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  بسم الله الرحمن الرحيم
  )23/6/1386جلسه اول(

گوينـد فردا بدهـد مي يعني اگر كسي خبر از؛ شودعلم غيب گفته مي دانستن آينده اصطلاحاًبه 
را علم  )كنددانستن اينكه كسي در باطن چه فكري مي مثلاً( يا دانستن باطن افراد، داندغيب مي

بينـيم علـم غيـب كنيم، ميروايات نگاه مي آيات و اين از نظر عرف است. وقتي به .غيب گويند
اينها در بسياري از  مانند خبر از اشياء مخفي دادن و يكه خبر از آينده دادن ويمراتبي دارد تا جا

خبر از آينده بصـره  (ع)اميرالمؤمنينيكه ياش آنجاروايات به عنوان علم غيب تلقي نشده است. نمونه
ت: يا علي شما علم غيب داري. حضرت فرمودند: نـه ايـن علـم گف ، شخصي بلند شد ودادندمي

گوينـد ، به اين نمياين دانشي است كه پيامبر به من آموختـه ؛1»هذا تعلّمٌ من رسول الله« غيب نيست،
إنَِّ اللهَّ عنِـْدَهُ « گويند كه در آخر سوره لقمان آمده است.علم غيب. علم غيب را آن پنج موردي مي

أرَْضٍ  رحْامِ وَ ما تدَرْي نفَسٌْ ماذا تكَسِْبُ غدًَا وَ ما تدَرْي نفَـْسٌ بـِأَيّاَةِ وَ ينَُزِّلُ الغْيَْثَ وَ يَعْلمَُ ما فِي الْعِلمُْ الساّعَ
 و فرسـتدمـي فـرو را بـاران و اوست نزد قيامت] به[ علم كه خداستحقيقت در؛ 2»تَمُوتُ إنَِّ اللهَّ عَليمٌ خبَيرٌ

 كـدامين در دانـدنمـي كسي و آوردمي دست به چه فردا داندنمي كسي و داندمي هاسترحم در كه را آنچه
علـم  ايد مرزها را مشخص كنيم كه واقعـاًب .است آگاه داناي] كه[ خداستحقيقت در ميردمي سرزمين

  .شودغيب به چه چيز گفته مي
                                                 

  245ص ،128خطبه  لاغه دشتيالبنهج -1
 34لقمان آيه  -2

علم غيب مراتبي دارد 
ــر از  ــه خب ــا جاييك ت
آينده دادن و خبـر از 
اشــياء مخفــي دادن و 

ينها در بسياري مانند ا
از روايات بـه عنـوان 
علم غيب تلقي نشده 

 است.



  )2/6/1386( اولجلسه                                                                                                                                         2    
 

 علـم غيـب ندارنـد. مثلـاًكـه ايشـان در قرآن آياتي از زبان پيامبر اسلام نقل شده مبني بر اين
 الغْيَـْبَ أعَْلـَمُ كنُـْتُ لـَوْ وَ...« فرمايد:در جاي ديگر مي .دانمغيب نمي ؛1»...الغْيَْب أعَْلمَُ لا وَ...« د:فرمايمي

 بـه گـزهر و اندوختممي بيشتري خير قطعاً دانستممي غيب اگر و ؛2»...السوُّءُ مسَنَِّيَ ما وَ الخْيَْرِ مِنَ لاسَتْكَثَْرْتُ

 ؛كـردماز بـدي هـم فـرار مـي ؛»السوُّء مسَنَِّيَ ما وَ« ، چون خبر داشتم از همه چيز،رسيدنمي آسيبي من
 لـا وَ بـي يفُْعـَلُ مـا أدَرْي ما وَ الرسُُّلِ مِنَ بدِعْاً كنُْتُ ما قُلْ« فرمايد:باز مي چون از همه چيز خبر داشتم.

اين مطلب يك روي  بر هم ندارم كه با من و شما چه خواهد شـد.من پيامبر ابتدايي نيستم، و خ ؛3»...بكِمُ
بخـش  72الهي  بخش علم 73از  خداونـدبا رواياتي مواجه هستيم كه  سكه است و از طرف ديگر

عالم بودنـد  (ع)ائمه هدي و (ص)پيامبرگرامي فرمايد:مي آن را به پيامبر عنايت كرده بود. روايت ديگري 
خيلـي سـت پـس علـم غيـب چيسـت؟ يپس اگر اين علم غيب ن به آنچه هست و خواهد بود.

ست اما علم غيب ما يكون ا يم كسي عالم به ما كان ويتفكيك آن مشكل است كه بگو تشخيص و
دانـيم. در عـرف ء را علم غيب مياز اشياو از آينده  ،اطلاع داشتن از باطن افراد ندارد. ما معمولاً

گويد من كه علم غيب گويند چرا اين كار را كردي ميهست؛ به شخصي مياينگونه اجتماعي هم 
  نداشتم قرار است چه اتفاقي بيفتد.
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 -1دو نوع علم غيـب داريـم:  اجمالاً تا بعداً به نتيجه برسيم. ماداشته باشيد اين مقدمه را در نظر

 امامبنا به فرموده  (كه علم به قضاي الهي در لوح محفوظ، علم به آنچه در لوح محفوظ ثبت شده.
خواهد شد يا تغيير  ه در لوح محفوظ است واقععلم به اينكه آنچ -2علم غيب واقعي نيست)  اين

علـم غيـب ، آنچه در لوح محفوظ اسـت وقوع يا عدم وقوع ، به عبارت ديگر علم بهخواهد كرد
هاي مردم كه چه موقـع خواهـد رسـيد، پذير است، مثل علم به اجلواقعي است. علم اول تخلف

 در قرآن آمده: ز وقوع ثبت شده است.اينها همه قبل ا و مانند ، مصيبتهاارزاق ،منايا بلايا،ه علم ب
 هيچ مصـيبتي در زمـين و ؛1»نبَْرَأَها أنَْ قبَْلِ مِنْ كتِابٍ في إلِاّ أَنفْسُكِمُْ في لا وَ رْضِاَالْ فِي مُصيبةٍَ مِنْ أَصابَ ما«

  اينكه اتفاقي بيفتد ما آن را در كتابي ثبت كرديم. مگر اينكه قبل از رسد جانتان به شما نمي
ينطوري هستند، يعني عالم يـك هاي عالم ريز و درشت همه همنه تنها مصائب بلكه تمام پديده

اي است. اين علم كه ائمه بارها فرمودند ما آن را داريم، ايـن علمـي حساب شدهمند و نظامعالم 
اجل كسي فلـان روز اسـت  پذير است، مثلاًاكثرش تخلفاما  نه همة آن،است تخلف پذير. البته 

ممكـن اسـت  اسـت،گونه مقدر شدهكسي اين يا روزيِ يا مقدم شود خير بيافتدأممكن است به ت
ممكن است برداشته شود.  ،اينكه قرار است اين مصيبت به او برسد محو شود يا توسعه پيدا كند

علـم دوم داند. يب اصلي است كه فقط خدا ميكردن همان علم غاين تغيير و اين برداشته شدن
علم اول علم به حكم است، علم دوم علم به اجراست، قبـل از اينكـه واقـع شـود ناپذير است، چون تخلف

 . آن علم به وقـوع را خـدا دارد و اوشود. معصومان علم به حكم دارند اما علم به وقوع قطعي ندارندحكم مي
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مثلاً حكمي صادر شده براي مجازات شخص متهم و او هم در زندان  نه.داند كه واقع خواهد شد يا مي
شـود كـه  ممكن است در زندان جرمي مرتكـب و بازداشت است، كاملاً راه براي او بسته نيست،

ل ئوآن مسـ آدم بكشـد. به اعدام، مثلـاً شودحكمش شلاق بوده تبديل حكمش را تشديد كند، 
ممكن اسـت كـار  .هم صادق استاين ؛ بر عكس كه ندارد قضائي خبر از حكم دارد خبر از وقوع

خوبي بكند حكمش تخفيف داده شود يا مورد عفو قرار بگيرد، فردي حكم اعدامش صادر شده و 
 .اش نشسته استدر سردخانه است يا سالم در خانهاو  ساعت ديگر جنازة دانيم كه تا يكما نمي

قـع سـر مو فوظ چه موقع است، اما اينكـه حتمـاًحدانند كه اجل اين فرد در لوح مائمه هدي مي
اما خـدا دقيـق خير خواهد افتاد را خبر ندارند. أاتفاقي به ت اتفاق خواهد افتاد يا اينكه به وسيله

    .چه خواهد شد. علم به واقع را خدا دارد، علم به حكم را ائمه دارندداند كه در نهايت مي
 فـيظحَ (كتاب آشكار) كتـابٌ بينمُ در قرآن آمده، كتابٌچند اسم  لوح محفوظ:توضيحاتي پيرامون 

(اصل كتاب) اينها همـه  تابالكِ(لوح حفظ شده) ام دارنده) لوحٍ محفوظدارنده و نگه(كتاب در بر
مند است؛ اولاً جبري در كار نيست، اگـر نظام . حوادث عالم بسيار دقيق وعنوان يك وجود است

اعمال  ، براساس اختيار ما وما هستيم و اختيار ما و اعمال ما محض هم نيست.و چه اختيار مطلق 
اي حتي شود. هر حادثهثبت مي هم شود كه در لوح محفوظر ميي براي ما مقدّيقضا ،اختياري ما

خيلي جزئي است) اين با اينكه ( افتدبسيار جزئي مثل سقوط يك برگ از درخت و اينكه كجا مي
 لارطَْبٍ وَ رْضِاَالْ ظُلُماتِ في لاحبَةٍَّ وَ يَعْلَمهُا إلِاّ ورَقَةٍَ مِنْ تسَْقطُُ ما وَ...« يد:فرمامي قرآن شود.ت ميهم ثب

علم به وقـوع را خـدا 
دارد و علم به حكم را 

  ائمه.
  
  
  

ــه اي حتــي هــر حادث
بسيار جزئي كه در اين 

افتـد، عالم اتفـاق مي
همه در لـوح محفـوظ 

 باشد.ثبت مي
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 در ايدانـه هـيچ و دانـدمـي را آن] اينكـه[ مگـر افتـدنمـي فرو برگي هيچ و ؛1»مبُين كتِابٍ في إلِاّ لايابسٍِ وَ

معلوم مي شـود هـر  .است] ثبت[ روشن ابيكت در اينكه مگر نيست خشكي و تر هيچ و زمين تاريكيهاي
تمام  ،وصفشانو  ، جاي آنها، مقدارشان، حدّ هد بودخوا هر چه هست وهر چه  بوده وچه در دنيا 

 كتِـابٌ عنِدْنَا وَ منِهْمُْ رْضُاَالْ تنَْقصُُ ما عَلِمنْا قدَْ« فرمايد:حتي قرآن كريم مي در اين كتاب موجود است.
لـوح محفـوظ اسـت، كتـاب  در نزد ما خورد ونشان ميم مقداري كه زمين از بدن مردگانيداما مي ؛2»حفَيظٌ
شود و غبـارش ايـن طـرف و آن طـرف يعني اينكه اين بدن مردگان كه خاك مي دارنده است.نگه
 خيلي كتاب عجيبـي اسـت. ،اش كجا رفته است. پس اين كتابرود، مشخص است كه هر ذرهمي

چـه هسـت و  پس هر هر امتي اجلي دارد. ؛»لجَاَ مَّةٍاُلِّ كُلِ« ،اي داردهر اجلي كارنامه ؛3»اًتابلٍ كِجَاَ لِّ�ِكُلِ«
   چه كوچك چه بزرگ. ،استجود است همه در اين كتاب خواهد بود و هر چه مو

 وَ همُْمـِنْ رْضُاَالْ تنَْقصُُ ما عَلِمنْا قدَْ« فرمايد:(ابتداي سوره ق كه مي حفيظنامهاي لوح در قرآن: كتابٌ 
 مـا وَ البَْحـْرِ وَ البْـَرِّ فـِي مـا يَعْلمَُ وَ هوَُ إلِاّ يَعْلَمهُا لا الغْيَْبِ مفَاتحُِ عنِدَْهُ وَ«كتابٌ مبين ( –) »حفَيظٌ كتِابٌ عنِدْنَا
، الكتـابامُّ –) 4»مبُينٍ كتِابٍ في إلِاّ لايابسٍِ وَ لارطَْبٍ وَ رْضِاَالْ ظُلُماتِ في حبَةٍَّ لا وَ يَعْلَمهُا إلِاّ ورَقَةٍَ مِنْ تسَْقطُُ
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 الكْتِـابِ أُمّ في إِنهَُّ وَ«) 1»الكْتِابِ أُمُّ عنِدَْهُ وَ يثُبِْتُ وَ يشَاءُ ما اللهُّ يَمْحوُا«( الكتاب آمده:در دو جاي قرآن ام
 كـه آمـده،آيا اين چهار نام . )3»وظٍمَحفْـُ لوَْحٍ في*مَجيدٌ قُرآْنٌ هوَُ بَلْ«محفوظ ( لوحٍ) 2»حكَيمٌ لَعَلِيٌّ لدَيَنْا

 الكتـاب اسـت؟آيا لوح محفوظ غيـر از ام اسم چهار كتاب است، يا دو كتاب، يا يك كتاب است؟
تابي است كه بعضي چيزها ك الكتاب؛اثبات است، يعني ام اب كتاب محو والكتاند امها گفتهبعضي

 39شود. چون قرآن در آيـه برداشته ميشود و بعضي چيزها از اين كتاب در اين كتاب نوشته مي
كنـد و خدا هر چه را بخواهد محو مـي ؛»الكْتِابِ أُمُّ عنِدَْهُ وَ يثُبِْتُ وَ يشَاءُ ما اللهُّ يَمْحوُا« سوره رعد فرموده:
    .داردمي هر چه را بخواهد نگه

ست كه هـيچ لوحي ا تفسيرهاي ديگري هم شده. لوح محفوظالكتاب هم نزد خداست. البته ام و
ك هـا يـچيز از آن محو نخواهد شد، پس دو كتاب هستند، واقع آن اين است كه همه ايـن واژه

 لكتاب همان لوح محفوظ اسـت: دراكه اموجود دارد اي آيه حقيقت هستند و يك كتاب هستند.
 بلندمرتبـه و الكتـاب بسـيارامُّ آن درقـر ؛»حكَـيمٌ لَعَلِيٌّ لدَيَنْا الكْتِابِ أُمّ في إِنهَُّ وَ« فرمايد:سوره زخرف مي

  الكتاب است.ام قرآن در شوداين آيه معلوم مي پس از حكيم است. باحكمت است؛
لـوح  در قـرآن بزرگـواري اسـت و اين قرآن، ؛»مَحفْوُظٍ لوَْحٍ في*مَجيدٌ قُرآْنٌ هوَُ بَلْ« فرمايد:آيه بعدي مي 

الكتـاب فرمايد قرآن در امحفوظ است، يكبار ميقرآن در لوح م فرمايد:، يك بار ميمحفوظ اسـت
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شـايد بـه  ،ب گفتـهالكتااست، قرآن كه دو جا نيست؛ در يك كتاب مكنون است. قرآن را در ام

وره و آيه نيست. حقيقت اصلي قرآن در آنجاست، در آنجا كلمه و سو جايگاه  كه خاطر اين باشد
ت نوشته نشده، شـما زبـان انگليسـي بلـد گويند فلاني حافظ قرآن است، در مغزش كه كلمامي

ه و حرف و جمله است، يم كلمييم بگوتوانعلم را كه نمي هستيد كه يك دانشي است، اين دانش و
كنـيم. حقيقـت قـرآن در لـوح يم به صورت كلمات و جملات ادا ميخواهيم ادا كنولي وقتي مي

آن  اند، بـه خـاطر وجـود قـرآن درهالكتاب ناميدالكتاب را، اممحفوظ است. شايد علت اينكه ام
شـود لـوح محفـوظ همـان معلـوم مي اصل اين قرآن است.با اين توضيحات باشد، چون مادر و

  الكتاب است و دو كتاب نيستند.ام
يكبار تعبير بـه  ،كندنوشته ندارد، يكبار قرآن تعبير به لوح مي محفوظ: ورق وكلمه نيست و لوحٍ

عـالمي اسـت كـه  كند، چون در عالم مجردات است والكتاب ميه اميكبار تعبير ب ،كندكتاب مي
به زبان  ايدرست نيست كه فكر كنيم مانند عالم مادي كتابي و نوشته . وراه ندارد تركيب در آن

مرحـوم علامـه نيست. نه آنجا كلمه حـاكم اسـت نـه واژه.  ا زبان ديگري است، اصلاً اينگونهعربي ي
كلمـه  سـوره و الكتاب داراي واژه ودر توضيح همين آيه فرمودند: قرآن در ام ه)(رضوان الله عليطباطبايي
كـرد حالـت تركيـب  پيدا ل به عالم دنياثبت است. وقتي قرآن تنزّ حقيقت قرآن درآنجا ؛نيست

 فصل اسـت. انسان جنس و تركيب دارد؛ يعني اجزا و گويند؛مي رتعالم كث به دنيا كند؛پيدا مي
 چه خلـق شـده و ن است كه هر. دومين ويژگي ايتركيب نيست رت وثعالم ك ،اما عالم مجردات

 شـد چه واقع خواهـد همچنين هر اين كتاب ثبت است؛ در خواهد آمد چه هست و هر و گذشته

الكتـاب قرآن را در ام
گفته، شايد به خـاطر 
اين باشد كه جايگاه و 
حقيقت اصلي قرآن در 

 .آنجاست



  )2/6/1386( اولجلسه                                                                                                                                         8    
 

 يعَلـَ وَ موَلْانـا هوَُ لنَا اللهُّ كتََبَ ما إلِاّ يُصيبنَا لَنْ قُلْ« مثل: قرآن) سوره حديد و آيات ديگري از 23 (آيه
 او رسـدنمـي مـا بـه هرگز داشته مقرر ما براي خدا آنچه جز اي پيامبر به اينها بگو ؛1»الْمُؤمْنِوُنَ فَليْتَوََكَّلِ اللهِّ

گـردد بـه ويژگيهـا و هم برمي كه نوشتن خدا ،كنند توكل خدا بر تنها بايد مؤمنان و ماست سرپرست
 . هراين كتاب ثبت است قضاهاي الهي در همه نيست. كار هيچ جبري در ما و اختيارخود اعمال و

  اين كتاب ثبت است.  در چه قضاي سوء چه قضاي خير كسي، صادركرده براي هر حكمي خدا
فتيم هر گ التغيير.قضاهاي محتمل -2الوقوع قضاهاي حتمي -1 اند:دو دستهبر الكتاب قضاهاي ام

، يكسـري حـوادث را انـدگونه اين كتاب آمده. حـوادث عـالم دوچه حوادث در عالم هست در 
 2:فرمودنـد (ص)پيـامبراكرمتوان تغيير داد و يكسري حوادث تغيير بردار نيستند. به عنوان مثال: مي

دنيا را پر از عدل  كند واش كنيه من است، قيام ميمهدي از فرزندان من است، اسمش اسم من است، كنيه
پـذير ضاي خداست و به هيچ وجه هم تغييراين ق .كند، همانطوري كه از ظلم و جور پر شـدهو داد مي

بردار نيست، به هيچ وجـه. مثـل جهـاني شـدن هم در لوح محفوظ است، ولي تغيير نيست. اين
است كه يـك زمـاني است، بالاخره خداوند ثبت كردهاسلام كه خداوند بارها در قرآن وعده داده

يكسري قضاهاي ديگـر اسـت كـه يست. اين هم تغييرپذير ن ،اسلام جهان را تسخير خواهد كرد
صـادر  و امتهـا قبايـل طوايـف،  ،التغيير است و آن احكامي است كه خدا در مورد افرادمحتمل
كرده بـود امـا  چون يونس دعا ،قضاي الهي صادر شده بود كه قوم يونس هلاك شوند است. كرده

                                                 
 51توبه آيه  -1

  281، ص 36بحارالانوار ج  -2

الكتاب بـر قضاهاي ام
 -1اند: دو دســــــته
الوقوع قضاهاي حتمي

هاي قضــــــــا -2
 التغيير.محتمل
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شـود آدم زرنگ پيدا مي دانست كه اين قضا قرار نيست كه اجرا شود، يكهيچ كس جز خدا نمي

هـا، دهـد. اجـلال نجات مـيصو مردم را از مهلكه و عذاب استي كند،مسير مردم را عوض مي و
شـود. مثلـاً روايات با يك دعاي ساده برطرف ميبا اعمال مردم حتي در بعضي  موارد اين ها،رزق

احـوال  بـا او حـال وصميميت  با خلوص نيت و ،كنيد با يك مؤمنشويد برخورد ميداريد رد مي
ريـزد، در ان مثل برگ درخـت مـيگناهانت اين كار بسيار ثواب دارد و دهيد،كنيد و دست ميمي

كند مورد لطف و محبـت خـدا قـرار به اين كار اقدام  بيشتري محبت مهر وبا  اينجا هر كدام كه
خدا انشـاءالله  :گويدالتماس دعا، ايشان هم مي :ييدگو، بعد ميبه او نظر خاص مي كند و گيردمي

دارد. در روايت هست كـه ميه شما برسر رارا از عمر شما را زياد كند؛ همين دعاي كوچك، اجل 
 كار خيريعني خدا منتظر است كه بنده يك  )كنيخدايا به آن قضايي كه با دعاي كم حذفش مي(

ش بـرايرا كـه  صيبتيطرف كند، م، رزقش را زياد كند، مشكلش را برداردانجام دهد اجلش را بر
  داري.قضاء را برمي يعني با يك دعاي ساده ؛1»دعاال رِسَيْاَبِ هُبُجُحْتَبقِضَائكِ الَتّي « بردارد. شده،نوشته 

داند و ما اند. اما ائمه آنچه در لوح محفوظ ثبت است را ميقضاهاي لوح محفوظ دو دستهدانستيم 
مشـان: . علـم دوّاستهذره ذره عالم چه حكمي صادر كرددانند خدا در مورد مي (ع)ائمهدانيم. نمي

به همه اعلـام  خداآنهاييكه دانيم، ما هم مي دانند، والوقوع است را مينچه را كه حتميبعضي از آ
انـد كـه آخرالزمان. به ما هم اعلام كردهدر  (ع)امام مهديمثل جهاني شدن اسلام، مثل ظهور  ،كرده

ايي است كه در لوح محفوظ ثبـت اين از چيزه تماً قرار است بشود واينها از چيزهايي است كه ح

                                                 
 55، ص 99بحارالانوار ج  -1

در روايــت آمــده كــه 
خدا با يك دعاي ساده 
بندگان، قضاي نوشته 
شـــده را از ايشـــان 

 دارد.برمي
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به مردم  دانند وادث عالم است و تخلف هم ندارد. بعضي از چيزهايي كه آنها ميوچون از ح است؛
پيامبر و ائمـه  .اندبه مردم نگفته الوقوع است وحتمي ،دانند كه اين قصهاند، ائمه مياعلان نكرده

كه حجـت   (ع)امام زمانندارند، فقط علم به ثبتش را دارند.  راه قضاهاي ثبت شده بقيعلم به وقوع 
ارزاق و نصيبها و مصـائب همـه  واسطه بين خدا و خلق است در شب قدر تمام آجال و و خداست

است. بـراي اينكـه ايـن مطلـب  مقدر شده چيز چيز براي امام روشن است كه براي هر فرد چه
  .آوريميت ميمستند شود ما چند روا

نخواهد گشت، ديگر بر پيامبر خاركني را اشاره فرمودند كه ايشان امروز اجلش رسيده و مورد اول:
گـردد، شما كه گفتيد ايـن ديگـر برنمـي !يا رسول الله :گفتند برگشت.بر عكس ديدند كه عصر 

 اري در ميـانز كن، ديدند مآن را با هيزمت را بر زمين بگذار و :حضرت آمدند نزديكش و گفتند
چكـار  :حضـرت فرمودنـد دتواند دهانش را ببندنمي هاست و چوبي در دهانش گير كرده وهيزم

 در دهان اين مار قرار گرفت و اين صدقه تو چوبي شد و :ام، گفتندصدقه داده :كردي امروز، گفت
در لـوح  د رااز اجـل پيرمـر ا قرار بود تو امروز بميري. پيـامبر خبـرالّ را گرفت، و جلوي مردنت

توسط مار كن ساعت چهار بعدازظهر ؛ در لوح محفوظ نوشته شده بود كه اين خارمحفوظ داشتند
اجلـش  اينكه صدقه خواهد داد و دانستند، وفقط اين را مي اما پيامبر ،ميردو مي شودگزيده مي

علـم بـه ن روايت بـه آدر  دانست. علم غيب اصلي اين است وداشته خواهد شد را فقط خدا ميبر
  شود.گفته مي وقوع

قـايع قبـل از ظهـور داده شـده و و (ع)امام زماندر مورد  خبرهايي كه از آينده و بعضي از روايات و
اعمالشـان را اصـلاح كننـد،  مردم خودشان را تغيير دهند و غيير كند، درصورتيكهست تممكن ا
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 شـودا آن رواياتي كه ديده مي. لذاز اين گونه موارد مثل قحطي، جنگ و .كندخدا هم اصلاح مي

با اعمال ما تغيير خواهد كرد. اينكـه در بعضـي دعاهـاي بزرگـان  و نيست الوقوع و قطعيحتمي
يعني آنچه را در لوح محفوظ براي ظهـور  ،يا تعجيل كن كه خدا امر فرج حضرت را اصلاح آيدمي

موقـع  )(عامـام زمـان : آيـادندهايش را بردار. اگر از شما پرسـيختياي را حذفش كن، سثبت كرده
ت فـراوان ايد: امام زمان عالم به همه حوادث است، مـا روايـ؟ اينگونه بفرمايداندظهورش را مي

علم دارد، اما اينكه همان زمان واقع خواهد شد  داند وداريم؛ زمان نوشته شده در لوح را امام مي
علم  امام، يديداند؛ بگوفقط خدا مي و نددانيخير آن خواهد شد را نمأيا حوادثي باعث تقديم يا ت

داند به حجتش هم اين علم ندارند. بعضي وقتها خدا صلاح ميحكم را دارند اما علم به وقوع را به 
 غيَبْـِهِ عَلـي يظُهْـِرُ فَلـا الغْيَـْبِ عـالمُِ« داند به حجتش هم بگويد.اما بعضي وقتها صلاح نمي را بگويد،

م م به واقع است نه صرف عالِخدا عالِ .كندنمي آگاه خود غيب بر را كسي واست  بم غيخدا عالِ ؛1»أحَدًَا
داند كه واقع چه خواهد شد، خدا اين را مي دارد هم اما علم به واقع م به حكم هستبه حكم؛ عالِ

 رُيظُهْـِ فَلـا«... :اسـتفرمايد به احدي نداده، اين علم را امام مياستبه هيچ كس هم اين را نداده و
ولٍ مِنْ ارتَْضي مَنِ إلِاّ« كند.هيچ كس را بر غيب خود آگاه نمي ؛»أحَدًَا غيَبْهِِ عَلي مگـر آن رسـولاني  ؛2»...رسَُـ

  كه خدا راضي باشد كه اين علم را به آنها عنايت كند. 

                                                 
 26جن آيه   -1

  27جن آيه  -2
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گويند: حضـرت از كنـار مجلـس در مورد نوعروسي است. مي (ع)عيسي تخلف پيشگويي :مورد دوم
 مدنـد ديدنـد كـه، فردا آميردگفتند اين عروس امشب مي شدند، تبسم كردند ورد ميعروسي 

 و اجـازه گرفتنـد يا عيسي اين كه نمرد، جريـان چيسـت؟ :اثري از عزا و مصيبت نيست، گفتند
فرش را كنار زدند  ،حضرت : داخل اين اتاق.ديشب كجا بوديد؟ گفتند :گفتند آمدند داخل منزل،
ار بـود اين قـر :نار گذاشتند ديدند ماري چنبره زده، مار خطرناك سمي، گفتنديا آن وسايل را ك
كرد  و درخواست كمك ديشب فقيري آمد :گفتال كردند كه چكار كردي؟ ؤ، سشما را نيش بزند

  خير انداخته است.أاجلت را به ت كار تو اين :و من هم لباسي به او بخشيدم. گفتند
به حكم خدا علم دارد اما اينكه ايـن حكـم  كه امام و حجت خدا شودمعلوم مي بالا دو روايتاز  

بـه هـر كـس  دهـد وبه هر كس خواست مـي ،خداست ، اين ديگر مخصوصشود يا نهعوض مي
است. امام گويد كه خدا به هيچ كس ندادهاين غيب را مي ،...»الغْيَـْب أعَْلمَُ لا وَ...« دهد.خواست نمي

اش علم همين اسـت بقيـه، بلكه دانش ما كان و ما يكون علم حقيقي نيست ؛»معلما هي بِ وَ« گويد:هم مي
بوط است و قطعاً قابـل تغييـر اسـت، لوح محفوظ نوشته و به بندگان مر آنچه در ديگر علم نيست.

رين بينيد كه دندانتان افتاد، معبـّكند، مثلاً شما در خواب ميگاهي خدا به بنده ارفاق ميرا اينها 
يكـي از اقـوام  ،اگر دندان پـائيني افتـاد ز اقوام پدري وايكي  ،اگر دندان بالايي افتاد :گويندمي

شـود) يـا عكس هـم مـينيست و گاهي بر هميشه هم اينگونه( شما از دنيا خواهند رفت مادري
. رسـدگويند: در روز غمي يا مصيبتي به شما ميمعبرين مي ،بينيد كه مار شما را گزيدخواب مي

يـا تـار زدن و  .كنيد كه علامت گريـه و نـاراحتي در روز اسـتنده زيادي در خواب ميخ يا اگر
تعبيرش مصيبت است  ،يا حنا بستن نشانه مصيبت است. موسيقي زدن و رقاصي و اينطور چيزها
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غصه است. اين جور خوابها يا خوابهايي كـه عـين واقعـه را در  يا شيريني خوردن تعبيرش غم و

كه خدا به مؤمن  است مخفي يك لطف ،است هشدار ن ارفاق است يك انذار واي بينيم،خواب مي
بينيد، مثلاً در جاده اثر مصيبت را مي، دهد. در روزصدقه مي شود وكند، فوراً بيدار ميعنايت مي
بريـد افتد ولي از مهلكه جان سالم به در ميناگهان صحنه وحشتناكي اتفاق مي كنيد،حركت مي

صدقه داديد بلـا از شـما دور شـد، از  ،دهد كه قرار بود در اينجا آن اتفاق بيفتديبه شما نشان م
 ؛گـردد؛ وقتي پيامبر فرمود اين خاركن  برنميء او دروغگو شونديك طرف خدا دوست ندارد اوليا

كننـد؛ اينجـا خـدا دل هم باور ميعده ساده يك شود وپيامبر دروغگو مي ،برگشت هنگامي كه
 چوب در دهانش بود. وپيرمرد،. علامت چه بود براي پيامبر؟ آن مار كه در پشته ردگذاعلامت مي

خواست آن مار برود تا عيسي بيايد براي عيسي آن مار كه در آنجا چنبره زده بود، گويا خدا نمي
يـامبرانش و اوليـائش حقانيتش ثابت شود. در روايت هم داريم كه خدا كراهت دارد از اينكـه پ و

در كار نيست، همانطور كه ما با اعمال خودمان قضـاي الهـي را  اشند. از يك طرف جبردروغگو ب
 از را بديها خوبيها ؛1»...السيَّئِّات يذُْهبِْنَ الْحسَنَاتِ إنَِّ...« توانيم رقم بزنيم.هم مي زنيم، بعد آن رارقم مي

 مانند و رحمذكر، صلهوالدين، دارند. صدقه، دعا، احسان به هاي خوب قضا را برميكار .بردمي ميان
   .تغيير دهند قضا را تواننداينها مي

خواب هشـدار بينيد و آن است. اينكه شما بعضي از خوابها را ميخدا خيلي راه براي ما قرار داده
بينيد صدقه بدهيـد. صـدقه را هـم در خواب بد كه مي دهد اين هم از باب لطف است. معمولاًمي

                                                 
 114هود آيه  -1
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خوب است، اما بعضي از علما معتقدند صدقه تا به دست فقير  اين كار زيد،ياندانصندوق صدقات 
كنـار هـم گذاشـتيد  همـين كـه نيـت كرديـد و گويند:شود. بعضي مينرسد اثرش آشكار نمي

    كافيست.
اينكه هـر چـه بيشـتر  -2پوشاند كه غضب خدا را ميصدقه در خفا، -1گي دارد: ژصدقه چند وي

 ، خيلـي از مـردمرا صدقه داد بايست نزديكترين محتاج به خودمي -3باشد اثرش بيشتر است 
 و عرف در فرهنگ( دهدديگري مي لد نيستند برادرش محتاج است به فردب را صدقه دادن نحوة

جلو مردم نباشد تا حرمت شخص حفظ شود  -4 دانند)صدقه به نزديكان را بد ميكه ما جا افتاده 
دقَاتكِمُْ تبُطِْلـُوا لـا آمنَوُا الذَّينَ أيَهُّاَ يا«سرافكنده نشود،  شكسته و و منـان ؤاي م ؛1»...ذياَالْـ وَ بـِالْمَنّ صَـ

، اگر ريا كـردي مثـل و اذيت كردي اگر منت گذاشتي اذيت باطل نكنيد. صدقات خودتان را با منت و
اذيت صـدقه  كسي كه با منت و( ؛2...»الناّس رِئاءَ مالهَُ ينُفْقُِ كاَلذَّي...« .اين است كه اصلاً صدقه ندادي

ايـن صـدقه ماننـد گـردي  :فرمايدقرآن مي كند.ست كه مالش را در راه ريا خرج ميمانند كسي ا )بدهد
در روايـت  كنـد؛پاك ميبارد و آن را است كه بر روي تخته سنگي مي نشيند و باران تندي بر روي آن مي

صـدقه  بـه او اگر خويشاوند محتاجي داشته باشي حق اوست كـه ؛3»حتاجٌمَ مٍحِرَ و ذوُ ةَقَدَلاصَ« :كه داريم
 مصيبت اتفاق افتاد، دليلش اين اسـت اگرصدقه دادي و دادي قبول نيست.او اگر به غير  وبـدهي 

                                                 
 264بقره آيه  -1

 همان -2

 196ص7مستدرك الوسائل ج  -3

صــدقه چنــد ويژگــي 
ــــدقه در  -1دارد:  ص
كه غضب خـدا را  خفا،
اينكـه  -2 .پوشاندمي

هر چه بيشـتر باشـد 
 -3 .اثرش بيشتر است

نزديكترين  بايستمي
ــود را  ــه خ ــاج ب محت

ــدقه داد ــو  -4 .ص جل
مردم نباشد تا حرمت 
شخص حفـظ شـود و 

سـرافكنده شكسته و 
 نشود.
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 بگـو ؛1...»فَلِلوْالـِديَْنِ خيَْرٍ مِنْ أَنفَْقتْمُْ ما قُلْ...« خويشاوند محتاج داشتي و صدقه را به اجنبي دادي. كه
در اسـلام  .دارد تعلـق مانـدهراه در به و مسكينان و يتيمان و نزديكان و مادر و پدر به كنيد انفاق مالي هر

 كرده مشخصبراي حفظ مصالح آن مقداري كه خدا  مگر ،گرايي وجود نداردتمليّ ناسيوناليست و
  واجب كرده.خدا آن را و 

اول به والدين باشد. حالا كسي  تحب باشد)(حالا انفاقتان انفاق واجب يا مس خواستيد انفاق كنيد؛
 توانيد به آنها هديه بدهيدكشم پول به آنها بدهم. شما ميبگويد من والدين دارم ولي خجالت مي

والدين باعث طولـاني شـدن عمـر  رّدهد. چون بِو خداوند پاداش صدقه را حتي بالاتر به شما مي
سلسله مراتب  ...»السبَّيلِ ابْنِ وَ الْمسَاكينِ وَ اليْتَامي وَ قْرَبينَاَلاْ وَ«... فرمايد:در ادامه خداوند مي شود.مي

و ترتيب را رعايت  تا را جا بيندازيم ، حال اگر ما در اين سلسله دوكندرا خدا اينگونه مشخص مي
به يك در راه مانده كمك كنيم صدقات ما اثر ندارد. مثلاً فقيري به مسجد آمده بـراي او  و نكنيم

اي اين كار هيچ فايده در حاليكه پدر و مادر يا نزديكان را فراموش كرده باشيم، صدقه جمع كنيم
كـار  ،بلكه فقر را نفي كرده و اگر اين كار ،. اسلام فقير را نفي نكردهدكنرا خراب ميكار ندارد، و 

كردنـد؛ امـا ت مـيبه فقير كمك كرده بودند را ملامـ را كه در نماز (ع)حضرت علي ،بدي بود، پيامبر
 ،دست به دعا برداشتند و ايشان را دعا كردند و از خدا خواستند كه ايشان را وزيرشان قرار دهد

ولهُُ وَ اللهُّ ولَيِكُّمُُ إِنمَّا«  آية جبرئيل هم نازل شد و . وكه هارون را وزير موسي قرار داد همانطور  وَ رسَُـ

                                                 
  215بقره آيه  -1

نحوة تقسيم صدقه بنا 
به ترتيب آيه عبارتند 

والدين، نزديكـان،  :از
يتيمــان، مســكينان و 

 ماندگان.در راه
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 كسـاني و اوسـت پيـامبر و خدا تنها شما ولي ؛1»راكِعوُنَ همُْ وَ الزَّكاةَ يُؤتْوُنَ وَ لاةَالصَّ يُقيموُنَ الذَّينَ آمنَوُا الذَّينَ
را آورد. مـا نبايـد ، دهنـدمي زكات ركوع حال در و دارندمي برپا نماز كه كساني همان اندآورده ايمان كه

    جلوي فقير بايستيم بلكه بايد جلوي فقر بايستيم.
دهد تا بـه او فرصـت جبـران دث سوء را در خواب به انسان نشان ميگاهي خداوند بعضي از حوا

  بدهد و جلو حوادث ناگوار را با دعا و صدقات بگيرد.
  دهيم :به چند سؤال مطرح شده پاسخ ميينجا در ا

شـود گفـت ماشـين در منـزل اسـت ماشيني در منزلي است كه در باغي قرار دارد در عين حال كـه مي -1
گوييم قـرآن الكتاب باشد. در جايي مياغ است و گفتند كه چه بسا لوح محفوظ هم در امتوان گفت در بمي

محفـوظ، منـزل و الكتـاب اسـت، مثلـاَ آن لوحگـوييم قـرآن در امدر لوح محفوظ است و در جاي ديگـر مي
  الكتاب، باغ است؟ ام

همـه ظ هم آمده كـه محفويز است و در لوححاوي همه چهمانگونه كه گفته شد  الكتابام جواب:
چيز در آن است و اگر اين گونه است چه ضرورتي دارد كه آن را داخل همديگر قرار دهيم آن كه 
حاوي همه حقايق است در مثال باغ و منزل خيلي چيزها كه در باغ است در منزل نيست، اما اگر 

پس يـك  يستي وسيعتر و عام تر از ديگري نشود كه يكهر دو آنها مساوي باشند، مشخص مي
  چيزند نه دو چيز.

  مگر صدقه دادن خاركن در لوح محفوظ ثبت نبوده و پيامبر از آن خبر نداشتند؟  -2

                                                 
  55مائده آيه  -1
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دهنـد و كن صدقه ميدانند كه اين خارمحفوظ ثبت است و پيغمبر هم ميهمه چيز در لوح جواب:

صدقه دادن را  بركه پيغممحفوظ بايد ثبت باشد و جواب اين است  اين يك حادثه است و در لوح
  داند.دانست اما اين كه صدقه قبول شد يا نه را فقط خدا ميمي

اي كـه بايـد پذير اسـت لـاجرم آن حادثـهناگوييد علم خدا تخلفاگر خداوند علم به واقع دارد و شما مي -3
   .شود و جبر استاتفاق بيافتد عوض نمي

به اين دارد كه من قرار است با اختيـار خـود  خدا علم دارد ولي به چه علم دارد؟ خدا علم جواب:
دقت كنيد بين اين دو فرق است يكي خدا علم دارد به اين كـه خورشـيد  .اين كار را انجام دهم

اي اتفاق بيفتد دوم اينكه خدا علم دارد كه زيد با اختيار بدون اختيار در اين مسير برايش حادثه
ها براي خدا معلوم است امـا شـما بـين ايـن دو فـرق خود اين كار را انجام خواهد داد هر دو آن

بينيد؟ خدا علم به اختيار ما دارد و اين علم مشروط است و شرط آن اختيار مـا اسـت پـس نمي
  جبري نيست. 

بـه خـود  علم غيب اصلي، علم به وقوع است نه علم به حكم و علم به جريان حكم است نه علم
  خدا است. حكم و اين علم فقط براي

دادم كه از آنها داناترم چون خضـر بودم به آنها خبر مي (ع)موسيو  خضر: اگر من در كنار (ع)م صادقاما
چطور ما اين را جمع كنـيم بـا روايـاتي كـه  .دانمدانست من آينده را هم ميفقط گذشته را مي

اگر غيب  ؛1»رِيْخَالْ نَمِتُ رْثَكْتَاسْلَ بِيْالغَ مُلَعْاَ تُنْكُ وْلَ وَ«و يا  دانممن غيب نمي؛ »بِيْالغَ مُلَعْاَا لَ وَ« :گويدمي

                                                 
 188اعراف -1

علم غيب اصلي، علـم 
به وقوع است نه علـم 
بــه حكــم و علــم بــه 
جريان حكم است نـه 
علم به خـود حكـم و 

فقـط بـراي اين علـم 
  خدا است.
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اينهـا را مـن  .رسـيدبدي به مـا نمـي ؛...»السوُّءُ مسَنَِّيَ ما وَ« .كردمدانستم براي خودم خير درست ميمي
 .وع نـدارموقـه علم بـ ،دانم قرار است چه واقع شودمن نمي؛ 1...»بكِمُ لا وَ بي يفُْعَلُ ما أدَرْي ما وَ«  ،دانمنمي

  كند.خدا داناي غيب است هيچكس را بر غيب آگاه نمي ؛2»اًأحَدَ غيَبْهِِ عَلي يظُهِْرُ فَلا الغْيَْبِ عالمُِ«
كه دلايلي دارد. طبق بسياري از روايات سعادت و شـقاوت  ،پذير استمحفوظ تغييرقضاهاي لوح
 ،محفوظ نوشـته شـدهه در لوحخواهيم ثابت كنيم قضايي كمحفوظ ثبت است و ميافراد در لوح

 ؛3»مبُين كتِابٍ في إلِاّ لايابسٍِ وَ لارطَْبٍ وَ...«قابل تغيير است و عموم آيات قرآن هم بر اين دلالت دارد. 
و سعادت و شقاوت هم جـزء  هيچ تر و خشكي نيست  و هر چه تصور كنيد در كتاب مبين موجود اسـت

از طريـق  اگر به عموم آيات هم مراجعه كنيـدت. محفوظ اسهمين موارد است و جزء مسائل لوح
اگر بگوييم انسان سعيد اختيار ندارد كه با اعمال خود سعادت خود را . قرآن هم قابل اثبات است

بـه انسـان خود را  ي اختيار ندارد كه با اعمال صالح،تبديل به شقاوت كند و بر عكس انسان شق
در حالي كه اسلام، جبر را به شدت نفـي  ،شوندميآنها مجبور سعيد تبديل كند و با اين حساب 

و لازمه آن اين است كه آن انسان سعيد بتواند كاري كند كه سعادتش خـراب شـود و  استكرده
محفوظ ثبـت  آن شقي بتواند كاري كند كه شقاوتش به سعادت تبديل شود. از يك طرف در لوح

  است و از يك طرف ديگر قابل تغيير است. 
                                                 

 9احقاف  -1

 26جن  -2

  59انعام آيه  -3
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الاجرا است اگر شرايط به همـين محفوظ به معناي جبري بودن نيست بله، لازم لوح ثبت شدن در

ام ايـن اسـت شود و من عقيدهو اگر شرايط عوض شد ضرورت اجراي آن برداشته مي نحو بماند
بيـان اند و قرآن حقايق را بسيار روشن خيلي ساده ،اندخيلي پيچيده رف در عين حاليكهاين معا
اءِ، فَـامْحُني مِـنَ يقِشـْ مِـنَ الْاَوَ اِنْ كُنت «خوانيد: رمضان مي دعاي شب بيست و سوماست. در كرده

از امشـب در اسـت الكتاب جزء اشقياء نوشته شـده؛ خدايا اگر اسم من در ام1»عدَاءِاكْتُبْني مِنَ السُّالْاشَقِْياءِ، وَ
ند كـه تواند دعا ككسي نمي شود با دعا كردن سرنوشت را عوض كرد.پس مي زمره سعداء بنـويس.

، زيـرا شدني نيسـتاين مستجاب نيكوكاران را عذاب كن چرا كهو خدايا ظالمين را پاداش داده 
 .2»...الْمـَوْتَ بيَـْنكَمُُ قدَرَّنْا نَحْنُ« :دار كه اين تقدير استيا مثلاً خدا مرگ را بر اينها قوانين لايتغيرند.
توانيم سعادت را شقاوت و شقاوت را بـه سـعادت تبـديل مياست كه با دعا اين كه معصوم گفته

؛ 3»اُمِـه قي شـقيٌ فـي بطـنالسعَيد سعيدٌ في بطَْنِ اُمِه واَلشَّ«پس معناي اين حديث باز مي شود: كنيم 
انسان با سعادت در شكم مادر هم كه است با سعادت است و انسان شقي در شكم مادر هم كه هست شـقي 

قي و سعيد اختيار دارد كه با اعمال خود مسير را عوض كند و منافاتي بـا حال اين انسان ش است.
ي آن كودكي كـه در شـكم كند هر چه در اين عالم است حتو روايت اين را بيان مي اختيار ندارد

                                                 
   387الجنان، انتشارات سازمان تبليغات، ص دعاي شب بيست و سوم رمضان، مفاتيح -1
  60واقعه آيه  -2
   9، ص 5بحارالانوار ج  -3
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كسـي در شـرايط  محفوظ ثبت است و حالا) در لوحسعيد يا شقي است يانسان كهاين( مادر است
   .دانيمما نمي تهاي مرموزي در عالم است كهيك حكم كند.خاصي رشد مي

ملعون در  سعدبيت از شقاوت شخصي خبر دارند مثلاَ خبر داده بودند كه ابنمواردي است كه اهل
وقاص داده بودند كه پسر بن ابيدهد و اين خبر را به پدر سعدرا انجام مي حادثه كربلا آن جنايت

بن زبير و همسر زبير خبـر داده بودنـد اللهبه مادر عبد (ص)رپيغمب .شودتو اين جنايت را مرتكب مي
 ،ملجم گفتند: كه تو قاتل من هستيبه ابن (ع)مـؤمنينلاميرايا  .بيت استكه اين بچه تو دشمن ما اهل

يعنـي در  ؛كنيممـا قصـاص قبـل از جنايـت نمـي ، گفتند: كهمن را بكشيد !علي گفته بود: كه يا
اگـر كسـي  ء هسـتند.سعد جزء اشـقيازبير و عمرنباللهملجم و عبدنمحفوظ ثبت بود كه ابلوح

و ايـن  خواسته شـقي بودنـدتغيير نيست يعني مجبور بودند يعني به جبر و نابگويد كه اين قابل
باطل است پس قابل تغيير است و شايد خبر دادن هم يك نوع ارفاقي بود تا همتي كنند خـود را 

بيند ي شخصي حوادثي را كه در آينده اتفاق خواهد افتاد در خواب ميتغيير دهند. همينطور گاه
كند، اين هـم يـك ارفـاقي دهد و آن را دفع ميدهد و كار خوب انجام ميو در نتيجه صدقه مي

  است.
 هـُمْلَعَلَّ وَ«... ،كنيممـا ايـن آيـات را بـه تفسـير بيـان مـي  ؛Ĥ...«1يـاتِلْا نفَُصِّلُ كذَلكَِ وَ«فرمايد: قرآن مي
است يكي از مكذبين خيلي در بعضي از تواريخ آمده گردنـد.بر باشد كه آنان (بسوي حق)و  ؛»يَرجِْعوُنَ
جهل بود كه يك ارث كلاني در قضيه تكذيب برده بـود و جـزء ابيبنكرمهع، لجوج و عنود ،شقي

                                                 
 174اعراف آيه  -1

(ع) مواردي كه اهل بيت

از شقاوت فردي خبـر 
دهنــد، يــك نــوع مي

ارفاق در حق آنها بوده 
تا با اعمال خود قضاي 

 خود را تغيير دهند.
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ها را بكشيد اين :ند. فرمودندهمان هفت نفري بود كه پيغمبر دستور اعدامشان را صادر كرده بود

دانيد كه هر كس به خانه كعبه پناه ببـرد كسـي و مي حتي اگر به خانه كعبه دست آويخته باشند
و حكم فقهي اين است كه تا زماني كه در خانه كعبه اسـت حق كشتنش را ندارد و در امان است 

ي كـه از خانـه كعبـه توانند نگهبان بگذارند آب و غذا به او ندهند تا زماندر امان است البته مي
 تواننـد او را بگيرنـد و دسـتگير كننـد.ولي در خانه كعبه نمي ،بيرون بيايد آن وقت او را بگيرند

جهل فرار كرد و ابيبنكرمهعكشند. را ب آنها پيغمبر فرمودند: حتي اگر به خانه كعبه در آويختند
ني اينگونه طوفـا اخدا گفت: اصلاًن دريا طوفاني شد و راه، وسط .رفتمي )از طريق دريا(به حبشه 

كرمه دلش نزد خدا رفت و گفت: اگر تو ايشـان را بـه عنـوان . عشويمسابقه ندارد و ما غرق مي
 دهم كه ايمان بياورم. دريا آرامقول مي ،شود اش اين باشد كه دريا آرامنشانه ،ايپيامبر فرستاده

من با پاي خودم آمدم هر كار كه خواستيد  له!لاآمد و گفت: يا رسول (ص)گرامـيرسولبه خدمت  ،شد
انجام دهيد. حضرت ايمانش را قبول كردند او هم مسلمان خوبي شد. آدم شقي، سعيد شـد و در 

  . شودروشن حل مي فسيرجنگ يرموك شهيد شد. خيلي از مشكلات با اين ت
انجام دهد و از اين مسير  شايد يك اهتمامي ،قاتل بودنش را خبر دادندبه ابن ملجم  (ع)منينؤاميرالمـ

كمك بخواهـد.  (ع)علـي فتد كه من چه مشكلي دارم و ازكه دارد خارج شود شايد به فكر بيضعفي 
توانست بـا مي ،ولي اين كار را نكرد ،ي خوب استفاده كندتوانست از اين پيشگويسعد هم ميابن

شاگردش در اول سال بگويـد، فرصتي كه داشت با استفاده از امام نجات يابد؛ مثل معلمي كه به 
شوي براي شوي؛ يعني با اين جور درس خواندن رد ميات نوشته شده كه رد ميكه تو در كارنامه

گويد؟ جبري است؟ نه، بلكه براي اينكه يك تكاني به خود بدهد و از حالـا بـه چه به او چنين مي
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بـه  (ص)پيـامبر، ملجـمبـه ابـن (ع)علـيخبـر  فكر جبران آن باشد و احتمال قبولي او افـزون شـود.
هيچكدام لايتغير نبودند و احتمال عوض شدن داشت پس  ،سعدبه ابن (ع)عليزبير و خبر بنعبدالله

  جبري در كار نيست. 
كرديم كه جبري و خارج از اختيار است با ايـن يزهائي كه فكر مياكنون در اين بحث خيلي از چ

اند چه بسا خبر دادن يك جهت آن چار مشكل شدهشود كه خيلي از مردم در آن دبحث حل مي
  خواستند كه اهتمام كند و از مسير برگردد. است و حضرت مياصلاح بوده

صـف بـا ايـن آصف عنايت فرمود كه آيك حرف را به  حرف است، 73اوند هر علمش خد 1فرمايند:امام مي
سليمان در فاصله پلك زدني احضار  دانش قدرت يافت كه تخت ملكه سباء را از سرزمين خودش تا سرزمين

داد و كـوران را شـفا مـي علـم عنايت فرمود و عيسي بـا ايـن (ع)عيسي مسيححرف از اين دانش را به  2كند. 
  .كردمردگان را زنده مي

اينكـه ايـن معجـزات مسـتند بـه  : يكـياگر يادتان باشد در بحث معجزات دو نظر مطرح شـد
كردنـد و خـدا نظر ديگر اين بود كه پيامبران دعا مي .اده استاست كه خدا به پيامبران ددانشي

ا بـين كرد و ما دلايلي آورديم كه معجزه مستند به دانش موهبتي اسـت و الـّمستقيم معجزه مي
عادت اتفاق بيافتد فرقي نيست و بعضـي دعـا كنند كه يك امر خارقپيامبران و اولياء كه دعا مي

كرد، فرمايند: اينكه مردگان را عيسي زنده ميافتاده است. امام ميعادت اتفاق كردند و امر خارق
 دانش بـود. 73دو حرف از اين و  بودداد همه يك دانشي بود كه خدا به او داده كوران را شفا مي

 ،(ع)حضرت ابـراهيم .يا را با آن شكافت، و آن معجزات نمايان شددر ،حرف را داشت 4 ،(ع)حضرت موسي
                                                 

  230، ص 1كافي، ج  -1



 23                                                                                                     دوره پنجم تفسير موضوعي قرآن كريم                   

  
حرف از اين دانش  72 ،(ص)خـدارسولحرف و جد ما  15 ،(ع)حضرت نوحنش را داشت و حرف از اين دا 8

 72(يعنـي مـا هـم است گويند: كه ما هم وارث جدمان هستيم و به ما ارث رسيدهرا داشت و مي
  حرف از اين دانش را داريم). 

الوقوع اسـت و يبردار است به جز آن موارد كلي و جهاني كه قطعمحفوظ است تغييرآنچه در لوح
  خدا خبر دارد و ما خبر نداريم. 

حـرف  27دانـش  .آورندحرف دانش را مي 27آيند كه مي (ع)امام زماندر بعضي از روايات است كه 
دو حـرف از آن دسـت پيـدا و بشر تا قبل از ايشان فقط به  آورندحرف را مي 27است و امام هر 

داده شده است  پيامبرگراميحرف به  72ف است و حر 73گويد اين دانش كند. اين روايت ميمي
، 72گويد ، عرب نمي»اثنان و سبعين« و اگر دقت كنيد اين روايت درست است چون امام فرمودند:

دو را فرموده ولي راوي  يعني امام هفتاد وگويد. عرب هميشه خرده را اول مي گويد دو هفتاد،مي
نوشته و سـبعين گويش اين است كه  اثنان او مي موقع شنيدن به ترتيب گويش نوشته و ترتيب

شود و به نوشته خـود اعتمـاد نوشته مي 27را بعد شنيده و نوشته، طبق گويش نوشته؛ بنابراين 
حرف اسـت در حاليكـه چنـين  27آورند آيند همه دانشي كه ميكه مي (ع)امام زمـانكرده و گفته 

حرف را به پيامبر داده، مـا  72باشد. ت ميحرف است، درس 73نيست. روايت اول كه دانش خدا 
آورد. حـرف دانـش را مـي 72آيد هم وارث پيامبر است وقتي مي (ع)امام زمانهم وارث او هستيم، 

  شود به اين نكته اشاره دارد.گويد اين قدر دانش بر بشر گسترده مياينكه روايت مي
وايـت توسـط راوي در نوشـتن يـا يعني غلطي كه در ر بحث تصـحيف بحثي در روايت داريم بنام

است كـه ايـن دو در گـويش فـرق عزيز بوده ولي آن را عزير خوانده است. شنيدن و يا خواندن

محفــوظ آنچــه در لوح
بردار است است تغيير

به جز آن موارد كلي و 
ـــــه  ـــــاني ك جه

الوقــوع اســت و قطعي
خــدا خبــر دارد و مــا 

 خبر نداريم.
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در  اًخصوصـ ،يا كلمه بريد و يزيد .ولي در نوشتن يك نقطه در حرف آخر متفاوت است ،كنندمي
تفـاوت دارنـد ولـي در  نوشتنگاهي وقتها كلماتي است كه در  .دو قرن اول كه نقطه نبوده است

 شنونده يك چيزي گفته و او يك چيزي ديگري  شنيده و نوشـته، .خيلي شبيه هم است شنيدن
 خطـا، كـه در انحراف و اشتباه و تصحيف يعني .در اين حالت تصحيف در روايت وارد شده است

 فحَصـمُبـه آن  اسـت كـه اصـطلاحاًبعضي از روايات تصحيف نوشتاري و شنيداري واقـع شـده
تصـحيف  ايات ضعيف است كـه اگـر ثابـت شـود روايتـيروايات مصَُحف از جمله رو گويند.مي

ريـد ريد باشد و يكي يزيد. بَدو راوي باشد يكي بَ است شود. ممكناست از اعتبار آن كم ميشده
موثق و يزيد ناموثق باشد، ما مردد شديم كه اين راوي بريد است يا يزيـد. بخـاطر يـك كلمـه، 

شود مجهول؛ چون معلوم نيست كه اين راوي كه وسط كار قرار گرفته كيست. روايـت روايت مي
  آيد جزء روايات ضعيف.شود ميكه مجهول شد از جمله روايات صحيح خارج مي

يم و علـم غيـب اصـلي همـان دپذيرد كه دليل و شواهد آورمحفوظ است تغيير ميآنچه در لوح
داشته است كه همان علم به وقوع است و به هيچكس همربوط به يك حرف است كه خدا آن را نگ

 ،1»أحَـَدً غيَبْـِهِ عَلي يظُهِْرُ فَلا الغْيَْبِ عالمُِ« .دهد مگر اينكه صلاح بداند اين مورد را به پيامبر بدهدنمي
ر ابتـدايي من پيـامب ؛2...»الرسُُّلِ مِنَ بدِعْاً كنُْتُ ما قُلْ« .بعضي وقتها دانستن غيب هم به صلاح ما نيست

                                                 
 26جن آيه  -1

 9اف آيه احق -2
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و اين با آن روايات  ،دانم چه با من خواهد شـدنمي ؛1...»بكِمُ لا وَ بي يفُْعَلُ ما أدَرْي ما وَ«... ،شما كه نيستم

محفوظ اسـت و القطعي بودن است و ديگري مربوط به لوحمنافاتي ندارد كه يكي مربوط به وقوع
  است. ءهاي خدا در حق اوليارامتاين از ك

ردند كـه در آن هـر كمي 2ف فاطميهگويد: امام صحبت از مصحَاست كه راوي مي روايت ديگري 
والله ايـن دانـش عميقـي  :راوي گفت ،است و مكثي كردندخواهد بود ثبت شدهاست و چه بوده

: علمي نيست. امام در مورد قرآن همين حرف را زدند و بـاز امـام همـان فرمودند  (ع) امام .است
امام در مورد خودشان فرمودند: ما به آنچه بوده و هست و خواهد بود آگـاهيم جواب را دادند. باز 

مـن  ،اين علم نيست :امام گفتند .(علم به لوح محفوظ) كه من گفتم والله اين دانش عميقي است
وَ لوَْ كنُْتُ اعَْلمَُ الغيَـْبِ « ،شود و اين علم استامام فرمودند: آنچه واقع مي پرسيدم: كه علم چيست؟

 نـزد تنهـا غيب كليدهاي و ؛3»هوُ إلِاّ يَعْلَمهُا لا الغْيَْبِ مفَاتحُِ عنِدَْهُ وَ« .دانممن غيب نمي ؛»لاَستْكَثَْرْتُ مِنَ الخْيَْرِ
  .  )حقيقت اصلي نزد خدا است( داندنمي را آن] كسي[ او جز اوست

 :اسـتنوشته شـده ضمن اينكه ،جبري در كار نيست .محفوظ است تغيير پذير استآنچه در لوح
هر مصيبتي كه بـه شـما  ؛4»...نبَْرَأَها أنَْ قبَْلِ مِنْ كتِابٍ في إلِاّ أَنفْسُكِمُْ في لا وَ رْضِاَالْ فِي مُصيبةٍَ مِنْ أَصابَ ما«

                                                 
 همان -1

   238، ص 1كافي، ج  -2
 59انعام آيه  -3

  22حديد آيه  -4
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ار اختيـدر گذشته و اين نوشتن هيچ منافاتي با اختيار ندارد.  استدر كتابي نوشته شده رسد قبلاًمي
هم اختيار ما در دعا و صـدقه و اعمـال صـالح و حسـنات  ن بوده و درآيندهما باعث نوشته شد

يك دليل ديگـر تواند اين سيئات را پاك كند پس جبري در كار نيست، ولي نوشته هم است. مي
امـام  .قابل تغييـر اسـت ،دارند فوظ است و پيامبر و ائمه به آن علممحهم داريم كه آنچه در لوح

خدا هر چه  ؛1»الكْتِابِ أُمُّ عنِدَْهُ وَ يثُبِْتُ وَ يشَاءُ ما اللهُّ يَمْحوُا«(اگر اين آيه قرآن نبود : بارها فرمودند (ع)سجاد
من تا روز قيامـت هـر  )الكتاب هم نزد خدا است.دارد و امكند و هر چه را بخواهد نگه ميرا بخواهد محو مي

دانم تا روز قيامت چه ا من ميشود و الّ يعني ممكن است عوض .دادمچه حادثه نوشته بود خبرتان مي
مسلك نيستيم ولي ما جبري لذا ،شودار بر اين است ولي ممكن است عوض نوشته شده است. قر

ع شود مند است و هر چه قرار است كه واقگوييم كه جهان قانونمعتقد به اتفاق هم نيستيم و مي
خـرج بشـود مشـخص اسـت و داراي  مثل يك اداره منظم، هر مالي كه بايـد ،نوشته شده است

نوشـته  رونـد،موات هم كه به همه طـرف ميريزي است. در نظام عالم هستي ذرات بدن ابرنامه
 كتِابٌ عنِدْنَا وَ منِهْمُْ رْضُاَالْ تنَْقصُُ ما عَلِمنْا قدَْ« :ممكن است اشكال كنند كه بيان اين آيه كه. استشده
 ايكننـدهضـبط كتـاب ما پيش و كاهدمي فرو اجسادشان از] مقدار چه[ نزمي كه ايمدانسته قطعاً ؛2»حفَيظٌ
 گفتن آن اين است كه خدا  نهايت كار ينتيجه گوييمچه فايده اخلاقي يا اعتقادي دارد؟ مي ،است
: كه اين كتاب حفيظ اينقدر عجيب است كه حتـي ذرات خواهد بفرمايدمي است وگرفته نشانه را

                                                 
 39رعد آيه  -1

  4ق آيه  -2
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شما معطل نشويد، حتي سقوط بـرگ درخـت هـم و حـوادث ثبت است و بدن اموات هم در آن 

دانيم و دلايل متقن و محكم داريـم حكمتهاي ديگري كه ما نمي جزئي در اين كتاب ثبت است و
  قابل تغيير است.  ،ظ استمحفوآنچه در لوح كه
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  آيات مطرح شده در جلسه اول:
بُ غـَدًا وَ مـا اَلساّعةَِ وَ ينَُزِّلُ الغْيَْثَ وَ يَعْلمَُ ما فِي الْإنَِّ اللهَّ عنِدَْهُ عِلمُْ ا« -1 رحْامِ وَ ما تدَرْي نفَسٌْ ماذا تكَسِْـ

  )34(لقمان آيه  »أرَْضٍ تَمُوتُ إنَِّ اللهَّ عَليمٌ خبَيرٌ تدَرْي نفَسٌْ بِأَيّ
  )50(انعام آيه  ...»الغْيَْب أعَْلمَُ لا وَ...« -2
   )188(اعراف آيه  »...السوُّءُ مسَنَِّيَ ما وَ الخْيَْرِ مِنَ لاسَتْكَثَْرْتُ الغْيَْبَ أعَْلمَُ نْتُكُ لوَْ وَ...« -3
  )9(احقاف آيه  ...»بكِمُ لا وَ بي يفُْعَلُ ما أدَرْي ما وَ الرسُُّلِ مِنَ بدِعْاً كنُْتُ ما قُلْ« -4
  )22(حديد آيه  »نبَْرَأَها أنَْ قبَْلِ مِنْ كتِابٍ في إلِاّ نفْسُكِمُْأَ في لا وَ رْضِاَالْ فِي مُصيبةٍَ مِنْ أَصابَ ما«  -5
 »مبُـين كتِـابٍ في إلِاّ لايابسٍِ وَ لارطَْبٍ وَ رْضِاَالْ ظُلُماتِ في لاحبَةٍَّ وَ يَعْلَمهُا إلِاّ ورَقَةٍَ مِنْ تسَْقطُُ ما وَ...« -6

  )59(انعام آيه 
  )4(ق آيه  »حفَيظٌ كتِابٌ عنِدْنَا وَ منِهْمُْ ضُرْاَالْ تنَْقصُُ ما عَلِمنْا قدَْ« -7
  )39(رعد آيه  »الكْتِابِ أُمُّ عنِدَْهُ وَ يثُبِْتُ وَ يشَاءُ ما اللهُّ يَمْحوُا« -8
  )4(زخرف آيه  »حكَيمٌ لَعَلِيٌّ لدَيَنْا الكْتِابِ أُمّ في إِنهَُّ وَ« -9

  )22و  21(بروج آيات  »ظٍمَحفْوُ لوَْحٍ في*مَجيدٌ قُرآْنٌ هوَُ بَلْ« -10
  )51(توبه آيه  »الْمُؤمْنِوُنَ فَليْتَوََكَّلِ اللهِّ عَلَي وَ موَلْانا هوَُ لنَا اللهُّ كتََبَ ما إلِاّ يُصيبنَا لَنْ قُلْ«  -11
   )26(جن آيه  »أحَدًَا غيَبْهِِ عَلي يظُهِْرُ فَلا الغْيَْبِ عالمُِ« -12
  )27(جن آيه  ...»رسَوُلٍ مِنْ ارتَْضي مَنِ إلِاّ«  -13
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  )114(هود آيه  »...السيَّئِّات يذُْهبِْنَ الْحسَنَاتِ إنَِّ...«  -14
  )264(بقره آيه  ...»الناّس رِئاءَ مالهَُ ينُفْقُِ كاَلذَّي ذياَالْ وَ باِلْمَنّ صدَقَاتكِمُْ تبُطِْلوُا لا آمنَوُا الذَّينَ أيَهُّاَ يا« -15
  )215يه آ(بقره  ...»السبَّيلِ ابْنِ وَ الْمسَاكينِ وَ اليْتَامي وَ قْرَبينَاَالْ وَ فَلِلوْالدِيَْنِ خيَْرٍ مِنْ فَقتْمُْأَنْ ما قُلْ...«  -16
(مائـده آيـه  »راكِعـُونَ هـُمْ وَ الزَّكاةَ يُؤتْوُنَ وَ الصَّلاةَ يُقيموُنَ الذَّينَ آمنَوُا الذَّينَ وَ رسَوُلهُُ وَ اللهُّ ولَيِكُّمُُ إِنمَّا« -17
55(  
  )188(اعراف آيه  »وَ لوَْ كنُْتُ اعَْلمَُ الغيَْبِ لاَستْكَثَْرْتُ مِنَ الخْيَْرِ« -18
  )60(واقعه آيه  »...الْموَْتَ بيَنْكَمُُ قدَرَّنْا نَحْنُ« -19
  )174(اعراف آيه  »يَرجِْعوُنَ لَعَلهَّمُْ وَ Ĥياتِلْا نفَُصِّلُ كذَلكَِ وَ« -20
  
  
  
  
  
  

  ث مطرح شده در جلسه اول:احادي
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  245،ص 128خطبه  البلاغه دشتينهج -1
  »هذا تعلّمٌ من رسول الله«

  183نهج البلاغه خطبه -2
  »لِكُلِّ اُمَّةٍ اَجَلاً اَجَلٍ كِتاب لِّ�ِكُلِ«
        281، ص 36الانوار، ج بحار -3
  55، ص 99بحارالانوار ج  - 4

  »الدعا بقِضَائكِ الَتّي تَحْجُبُهُ باَِيسَْرِ«

  196ص7مستدرك الوسائل ج  - 5
  »لاصدََقَةَ و ذوُ رَحِمٍ محَتاجٌ«
  9، ص 5بحارالانوار ج  - 6
  »السعَيد سعيدٌ في بطَْنِ اُمِه واَلشقَّي شقيٌ في بطن اُمِه«
   

  
  
  

  الرحيم الرحمن الله بسم
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  )30/6/1386جلسه دوم (

شـود. ذرّ از كلمـه ذرهّ ن عالم ذرّ گفته ميبحثي داريم پيرامون عالم ماقبل دنيا كه اصطلاحاً به آ
گرفته شده يعني شيء ريز. وجه تسميه عالم ذرّ اين است كه در روايت آمده كه خداوند از طينت 
آدم، ارواح ذريه او را گرفت و به ذراتي معلق كرد (و همچنـين تعـابيري سربسـته و رمزآلـودي 

بعد خداوند خود آنها را بر ذات مقدس خودش  شده) بعد آنها روح پيدا كردند، شعور پيدا كردند،
سـوره  172گفتند: بلـه. (در آيـه  ؛ آيا من پروردگار شما نيسـتم؟»بِرَبكِّمُْ لسَْتُ أَ« شاهد گرفت فرمود:

 عَلـي مْأشَهْدََهُ وَ ذرُيّتَّهَمُْ ظهُوُرِهمِْ مِنْ آدَمَ بنَي مِنْ رَبكَُّ أَخذََ إذِْ وَ« )به اين مطلب اشاره شده است. اعراف
 را آنـان ذريـه آدم فرزنـدان پشـت از پروردگـارت كه را هنگامي و؛ 1»...شهَدِنْا بَلي قالوُا بِرَبكِّمُْ لسَْتُ أَ أَنفْسُهِمِْ
ايـن  بـه .داديم گواهي چرا گفتند نيستم شما پروردگار آيا كه ساخت گواه خودشان بر را ايشان و برگرفت

ند، كه انسانها در آن به صورت ذراتـي داراي روح بودنـد، همـين ادليل به آن عالم، عالم ذرّ گفته
روحي كه امروز در كالبد آنهاست؛ در آن عالم در قالب ذراتي گنجيد و خدا به آنهـا شـعور داد و 

سوره اعراف است، كه اشـاره بـه 101هايي گرفت. باز در آيه آنها شهادت داده و خدا از آنها پيمان
پيامبران  ؛...»قبَْلُ مِنْ كذََّبوُا بمِا ليُِؤمْنِوُا كانوُا فمَا باِلبْيَنِّاتِ رسُُلهُمُْ جاءتَهْمُْ لَقدَْ وَ«... يد:فرماعالم ذرّ دارد و مي

آمدند در اين دنيا مردم را دعوت كردند اما اين تكذيب كنندگان، قرار نبود چيزي را كه تكذيب كرده بودنـد 

                                                 
  172اعراف آيه  -1

ه ايـن دليـل بـه آن ب
، وينـدعالم، عالم ذرّ گ

انسانها در آن عالم كه 
به صورت ذراتي داراي 

 .روح بودند
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در آيه فوق، عالم ذرّ بوده و آنجا تكذيب كرده  »قبـل«نظور از فرمايد: مامام مي دوباره تصديق كنند؛
يونس با اندك تفاوتي در الفاظ، ايـن  74و باز در آيه  ؛ آنجا تكذيب كرده بودند.1»التَكذيبُ ثَمَّ« ؛بودند

 مـِنْ بـِهِ كـَذَّبوُا بمِا ليُِؤمْنِوُا كانوُا فمَا باِلبْيَنِّاتِ فَجاؤُهمُْ قوَمْهِمِْ إلِي رسُُلاً بَعدِْهِ مِنْ بَعثَنْا ثمَُّ« مطلب را بيان كرده:
 ولـي آوردنـد برايشـان آشكار دلايل آنان و برانگيختيم قومشان سوي به را رسولاني وي از پس آنگاه ؛...»قبَْلُ

  .بياورند ايمان بودند شمرده دروغ را آن قبلاً كه چيزي به كه نبودند آن بر ايشان
فرمايند: روح هميشه به يك كالبدي معلق است (روح مي 2ر يكي از آثارشاند آمليزادهحسن اللهآيت 

هرگاه به يك كالبدي معلق شد، خود آگاهي دارد و هرگاه بـه كالبـدي معلـق نباشـد در حالـت 
كند و در برزخ به كالبد مثـالي خبري است). خدا روح انسانها را در دنيا به بدن مادي معلق ميبي

  شود. بر حسب اختلافي كه است به كالبد ديگري معلق ميو در مابعد برزخ هم 
روايات در اين مورد فراوانند: يك دسته روايات داريم به نام روايات طينت، طينت از طين گرفتـه 
شده، به معناي گلِ يا سرشت. روايات طينت بيان مي دارند كه انسانهاي مؤمن طينتشـان از گـِل 

هاي كافر طينتشان از گـل سـجّين و دوزخ اسـت. بـاز دوبـاره انبياء و علما و صلحا است و انسان
  آيد كه فعلاً مجال بحث آن نيست. اشكالاتي در مورد قضيه جبر و اختيار پيش مي

گرفتـه شـده كـه  (ع)المـؤمنيناميركنند از انبياء پيمان ولايت يك دسته روايات هستند كه بيان مي
ن ميان بعضي از انبيـاء ، در اي(ع)اميرالمـؤمنينبه ولايت  مفادش اين است كه خدا از انبياء اقرار گرفت

                                                 
   437، ص 1اصول كافي، ج  -1
 انسان در عرف عرفان -2
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 إلِـي عهَـِدنْا لَقـَدْ وَ«فرمايـد: مي (ع)حضرت آدم، عهدشان را فراموش كردند. قرآن در مورد تعلل كرده

 ، (قبل از ايـن كـه در ايـن دنيـا بيايـد)؛ قبلاً...»قبَْلُ مِنْ«...چه موقع؟  ؛ ما با آدم عهد بستيم.1...»آدَمَ
آن پيامبراني كه در سر سپردن به  عزمي از او نديديم.؛ »عَزمْاً لهَُ نَجدِْ لمَْ وَ«... ؛ فراموش كرد،»...فنَسَِيَ...«

 لـَهُ نَجـِدْ لـَمْ...«كه تعلـل كـرد  (ع)حضرت آدم پيمان ولايت پيشي گرفتند، پيامبران اولوالعزم شدند؛
بوده، ميثاق بر توحيد، ميثاق بر نبوت، ميثـاق بـر در مجموع چند ميثاق  ؛ عزمي از او نديديم.»عَزمْاً

آدم را قبـل از اينكـه بدنشـان ولايت، امتحان هم بوده. امتحانش اين بوده كه، خداوند ارواح بني
آيـا مـن خـداي شـما  ؛»بِرَبكِّمُْ لسَْتُ أَ« خلق شود، به ذراتي معلق كرد و بعد آتشي خلق كرد و گفت:

بعد فرمود: پس به درون آتش برويـد، مـن خـداي شـما هسـتم و  بله؛ گفتند ؛»بَلي قالوُا «نيستم؟ 
بود و  (ص)اسلاممكرمنبيدهم كه به درون آتش برويد؛ اولين كسي كه وارد آتش شد وجود دستور مي

اي سپس ائمه و بعد انبياء اولوالعزم و بعد بقيه مؤمنين بدون چون و چرا به طرف آتش رفتند؛ عده
، و ايستادند؛ آنهـايي كـه بـه درون اي كه عذابمان كنيخدايا مارا اينجا آورده ؛»تُعذَِبنَاخَلَقتنَا لِ«گفتند: 

: آتش رفتند آتش بر آنها سرد شد، آنهايي كه نرفتند تا صحنه را ديدند پشيمان شدند و گفتنـد
تـش، همـه ؛ خدا پذيرفت. همه برگشتند؛ خدا فرمود: حالا برويـد در آ؛ خدايا يكبار ديگر»اعَدِ رَبنَا«

حركت كردند، نزديك آتش كه رسيدند حرارت آتش كه نمايان شد آنهايي كه نرفته بودند دوباره 
بودند؛ باز اينها  (ص)پيامبر اكرمايستادند و آنهايي كه رفته بودند دوباره رفتند؛ اولين نفر هم كه رفت 

                                                 
  115طه آيه   -1
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خدا دفعـه  ،»رَبَنا اعَِـد«: ندديدند كه آتش آنها را نسوزاند، براي بار سوم از خدا تقاضاي تكرار كرد
سوم هم اين امتحان را از آنها گرفت و اين صحنه تكرار شد و آنها درون آتش نرفتند؛ بعـد خـدا 

ايـن ماحصـل  1ها جدا كرد و به طينتشان برگرداند و داستان تمام شد.ارواح آنها را از اين پيكره
  كنيم.ت بررسي ميآيات و روايات است. حال نظر مفسرين را در مورد اين آيا

  اين است كه همين ظاهر مراد است.  نظر اول:
از يـك  اين يك تمثيل است؛ تمثيل اينست كه براي اينكه يك مطلبي را روشـن كنـي، نظر دوم:

كنيم. خدا خواسته اينطوري حرف را به ما تفهيم كند، والا چطور ممكـن قصه خيالي استفاده مي
اي درآمدند؛ اين اصـلاً اند و بعد به صورت ذرهعالم ديگري بودهاست كه ما تصور كنيم انسانها در 

توان بر اين نظريه گرفت، كـه كسـي براي ما قابل فهم نيست. علاوه بر آن چند اشكال بزرگ مي
  جواب نداده.

 ،2»لِيسَـتأدوهم ميثـاق فطِْرَتـه« همان عقل و فطرت اسـت؛ دلـائلي هـم آوردنـد: ،ميثاق نظر سـوم:
دانند و اسم فطرت را بـه كنندة ميثاق فطرت ميدر نهج البلاغه پيغمبران را يادآوري ع)(اميرالمؤمنين

انـد؛ معتقدنـد ميثـاق فرمايد. خيلي از بزرگان معتقدند و در تفاسير آوردهعنوان ميثاق ذكر مي
  همان عقل و فطرت است. 

                                                 
 2المؤمن و الكافر از حديث اول.ص، باب طينة2اصول كافي،  ج -1

 38ص، 1طبهخ ،نهج البلاغه دشتي – 2

پيرامون عالم ذر سـه 
  نظريه وجود دارد: 

اين اسـت كـه  نظراول:
  همين ظاهر مراد است.

ــر دوم: ــك  نظ ــن ي اي
  تمثيل است.

ميثاق، همان  نظر سـوم:
  عقل و فطرت است.
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اول اشـكال فـراوان  به اعتقاد ما نظر اول درست است، يعني همان چيزي كه ظاهر است. به نظر

وارد است؛ اگر چه به نظرات ديگر هم اشكال وارد است اما نه به اندازه نظر اول. اگر يادتان باشـد 
در بحثهاي قبل گفتيم اصل، ظواهر قرآن است. ظواهر قرآن حجت است؛ راه ورود به بطن قـرآن 

يستند و آن، جـايي اين نيست كه ما به ظاهر قرآن پشت كنيم، تنها در يك مورد ظواهر حجت ن
 خَلَقـْتُ«... است. مثلاً است كه ظاهر با بداهت عقلي در تنافي باشد كه آن هم در چند آيه، محدود

؛ معلوم است كه خدا دو دست ندارد، پس ظاهر مراد نيسـت من آدم را با دو دستم آفريدم؛ 1...»بيِدََي
به  خدا تختي ندارد؛ خدا بر تخت مستقر اسـت، 2»وياستَْ الْعَرشِْ عَلَي الرحَّْمنُ« فرمايد:يا آن آيه كه مي

بداهت عقلي معلوم مي شود خدا مكان ندارد؛ بقيه تا آنجايي كه دليل قطعي برخلاف ظـاهر آيـه 
نباشد آن ظاهر حجت است. حال اگر به اين سه نظر نگـاه كنـيم؛ در نظـر اول اگـر ظاهرآيـه را 

خلاف ظاهر است. يعني واقعاً شما وقتي حـديث بگيريم، نظر دوم خلاف ظاهر است؛ نظر سوم هم 
دانيد؟! تمثيل اين گويد: خدا همه انبيا را حاضر كرد، بعد از آنها سؤال كرد، اينها را تمثيل ميمي

 حضـرت نـوحيا  حضرت عيسيغيرواقعي است؟!  پيغمبراسلاماست كه اطراف مطلب هم غيرواقعي باشد؛ 
ران اولوالعزم پيمان سپردند، اين غيرواقعي است؟! يـك فرمايد: پيامبغيرواقعي است؟! وقتي مي

گوييد كوه قاف يا چيز ديگر، اينها گوييد سيمرغ، اين غيرواقعي است. يك وقت ميوقت شما مي
رفت؛ اين كـه تمثيـل گوييد من ديروز ديدم زيد همراه عمرو به كتابخانه ميواقعيت ندارد! يا مي

                                                 
 75ص آيه  -1

  5طه آيه  -2

تنهــا در مــوردي كــه 
ر آيات با بـداهت ظاه

عقلي در تضاد هست، 
بايــد ظــاهر قــرآن را 

 كنار گذاشت.
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كنيم، ايـن خلـاف ظـاهر ر تمثيل را با واقعيت مخلوط مينيست، اين خبر از واقعه است ما چطو
گويند نظر شما درست است كه موافق ظاهر است، ولي چندين اشـكال دارد؛ درجـواب است. مي

كنـي؟! بايد به آنان گفت كه اگر شما نتوانستي اشكال را حل كني،چرا صورت مسئله را پـاك مي
جـاي حـل مسـئله صـورت مسـئله را پـاك متأسفانه اين روشي است كه بعضي از مفسرين به 

تـوانيم بگـوييم ظـاهر كنند. جالب اين است كه روايات صراحت دارند و نص است، ديگر نميمي
توان كـرد و آن اينكـه سـندش را است. در مورد روايات بايد بگوييم نص است. فقط يك كار مي

كرد. دلالت و متن به صراحت خبر توان بر آن خدشه وارد ابطال كنيم والاّ از نظر دلالت و متن نمي
فرمايـد اولـين دهد آنجا ديگر قابل تأويل و تفسير نيست. امـام دارد مياز پيمان در عالم ذرّ مي
گوييد ايـن تمثيـل بود و اين ديگر تمثيل نيست. چطور مي (ص)پيامبر اسـلامنفري كه وارد آتش شد 

پيمـان ولايـت، پيـامبران اولـوالعزم است؟ اولين كساني كه پيمان سپردند و سبقت گرفتند در 
توانيـد توانيد بجنگيد، فقط يـك كـار ميبودند؛ آيا اين تمثيل است؟ شما با متن روايت كه نمي

دهيم كـه آنقـدر تعـداد انجام دهيد و آن اينكه بگوييد من سند را قبول ندارم، و ما جواب مـي
تواني بجنگي، شايد بتوانيد م نميروايات زياد است كه در تواتر آن ترديدي نيست و با سندش ه
توان گفت همه آنهـا متـروك يـا به چند روايت اشكال وارد كنيد اما وقتي صد روايت شد آيا مي

  است؟ واقع شده 1جعلي است؟ در همه آنها تصحيف

                                                 
  تصحيف: اشتباه نوشتاري و شنيداري در نقل روايت كه در متن يا سند حديث باشد.  -1
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بيان كرده كه اگر شـما  (ره)مرحوم شيخ انصـارييك دسته روايات در بحث تعارض ادله وجود دارد كه 

و عـِدل  1يل متعارض رسيديد و نتوانستيد هيچكدام را بر ديگري ترجيح دهيد و متكافئبه دو دل
خواهيد عمـل كنيـد؛ يـك دليـل هم شدند، همسنگ هم شدند، مخيرّيد به هر كدامشان كه مي

گويد واجب است؛ شـما مخيرّيـد گويد: نماز جمعه در عصر غيبت حرام است، دليل ديگر ميمي
يـا   5گويند: روايات تخيرّ مشهورند بلكه متواترند؛ نخوانيد؟ بعد ايشان مينماز جمعه بخوانيد يا 

روايت است. تازه معارض هم دارد؛ همين روايات تخيرّ هم معارض دارند؛ چون بعضي از روايات  6
روايت متعارض رسيديد توقف كنيد؛ تأخير جايز نيست. بـا ايـن  2گويد نه! اگر شما به ديگر مي

زننـد، روايت كه همه آنها يـك حـرف را مي 100ي تواتر كرده؛ شما چطور جلوي حال ايشان ادعا
توان كرد. بله در بحث آيـات، گوييد: سندش قابل قبول نيست؛ چنين كاري نميايستيد و ميمي

انصافاً اين ميثاق فطرت است؛  ،2...»ظهُوُرِهمِْ مِنْ آدَمَ بنَي مِنْ رَبكَُّ أَخذََ إذِْ وَ«ممكن است كسي بگويد: 
قابل تأويل است؛ چيزي بيش از ظاهر نيست؛ حتي بعضيها ظاهر خيلي قـوي هـم نـدارد؛ حتـي 
بعضي از آنها استحساني است؛ انسان خيلي بايد تلاش كند تا اثبات كند اين مال قبـل از نشـئه 

كنـيم،  شود اين كار را كرد؛ بالاخره بايد تكليف اين روايات را معيندنيا است. اما در روايات نمي
توجهي كنـيم  و توانيم تكليف متن و دلالتشان را معين كنيم و معلقشان كنيم و به آنها بينه مي
توجهي كنيم. اگر اشكالي به نظر اول وارد است، بايد دست به دسـت شان بيتوانيم به سندنه مي

                                                 
  متكافئ: دو حديث متعارض كه از جهت مزايا با هم برابر باشند. -1
  172اعراف آيه  -2
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مشـكلتر و خواهيد صورت مسئله را پاك كنيد اين كـه هم بدهيم و اشكال را حل كنيم. شما مي
دانيم. توانيد آن را به خدا واگذار كنيد و بگوييد خدايا! ما نمـياشكالش بيشتر است؛ حداقل مي

بـينٌ «گويند كه بعضي از چيزهـا كنند و مياي از روايات را نداريم كه توصيه ميمگر ما يك دسته
ردكـن؛  آن معلـوم اسـتگمراهـي  »بينٌ غيّه«بپذير؛ بعضي چيزها هم  معلوم است درست است 1»رشُدهُُ

بعضي چيزها مبهم است، امرش را به خدا واگذار كن مگر در روايـات نگفتنـد! مگـر در روايـات 
فهميد امرش را فهميد؛ آنجايي كه نميتوصيه نشده كه: اي مردم خيلي از مسائل دين را شما نمي

كنيـد. ميبه خدا واگذار كنيد ايـن هـم يكـي از آن اسـت. شـما چطـور وقتـي نفهميديـد رد 
خيلي از مسائل عالم است كه ممكـن اسـت تـو  2فرمايند:مي (ع)مجتبيامام حسنبه  (ع)علياميرالمؤمنين

گويند: فرزندم حواست باشد كـه تـو اول امام معصوم است) بعد مي (ع)امام حسـننفهمي (با اين كه 
پس بايد بگـوييم داني امر بر ندانستن خود كن. جاهل خلق شدي بعد عالم شدي، هر چه كه نمي

دانيم ما علمش را به تو واگذار كرديم. در خيلي از مسائل دين بايد همين را بگـوييم. خدا ما نمي
؛ تأويـل ايـن 3...»بهِِ آمنَاّ يَقوُلوُنَ الْعِلمِْ فِي الرّاسخِوُنَ وَ اللهُّ إلِاَّ تَأْويلهَُ يَعْلمَُ ما وَ...«فرمايد: در قرآن كريم مي

؛ چـون »...رَبنِّا عنِدِْ مِنْ كُلٌّ«... گويند كه ما به آن ايمان داريم،داند، راسخين در علم مينمي آيات را جز خدا
دانيم چيسـت، ولـي چـون از نـزد گويد، نميدانيم خدا سخن غير حق نمي، ما مياز نزد خداسـت

                                                 
 67ص 1كافي،ج-1

   31نهج البلاغه، نامه  -2
   7عمران آيه آل -3

در روايات توصيه شده 
كه: اي مردم خيلـي از 
مســائل ديــن را شــما 

فهميد؛ آنجايي كه نمي
فهميد امرش را به نمي

 .خدا واگذار كنيد
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را راسـخين در  : خدا در اينجا يـك عـده1فرمايندمي (ع)اميرالمؤمنينخداست ما به آن ايمان داريم. 

علم ناميد، چون به جهل خودشان اعتراف كردند. چون دانش را به خدا واگذار كردند. مـا خيلـي 
مگـر  ؟!فهميم، مگر دانشمندان فيزيك يا دانشمندان شيمي همه چيز را فهميدنـدچيزها را نمي

رف اسـت، شما در هر دانشي برويد همين ح ا اخترشناسان همه چيز را فهميدند؟!دانان يرياضي
اين فقط مربوط به اسلام و روايات نيست، مربوط به عالم ماوراء نيست، مربوط به همين دنياسـت. 

دانيم در كجـاي گويد: ما در اين فضا يك نقطه كور كشف كرديم كه نمييكي از اخترشناسان مي
نـوري را  فضا است، اول آن يا آخر آن است، ابتدا و انتهاي آن كجاست با اينكه ميلياردهـا سـال

تـوانيم بگـوييم، چـون ها ايـن مشـكل وجـود دارد و مـا نمياند. پس در همه دانشرصد كرده
فهميم و اشكال وجود دارد، پس اشكال دليل بطلان است، نه، اشكال دليـل بطلـان نيسـت، نمي

  شايد دليلش ندانستن من باشد، من جواب اشكال را ندانم. 
اين اشـكالات  روبرو شويم كه به آنها اشاره و در ادامه به اينجا ممكن است با يك سري اشكالاتي

  پاسخ خواهيم داد. 
ايم، مگر ما آنجا نبوديم، يك نفـر اگر در عالم ذرّ ميثاق گرفته شده چرا ما آن را فراموش كرده -1

اند، اين چه ميثاقي است كه ما يادمان نيسـت؟ بايد يادش باشد، اين همه آدم همه فراموش كرده
اند ها كه با آن روبـرو شـدهاين اشكال خيلي نظر مفسرين را به خود مشغول كرده و خيلي ظاهراً

  توان مردم را قانع كرد. تر مياند. آن نظريه ميثاق آبرومندتر است و راحتاند و گفتهآنرا رها كرده

                                                 
 156ص 91لاغه دشتي خطبهنهج الب-1

اگر در عالم ذر،  اشكال:
ميثاق گرفته شده چرا 
يادمان نيسـت؟ مگـر 

انها شود همه انسـمي
آن را فرامــوش كــرده 

باشند؟



  )30/6/1386( دومجلسه                                                                                                                                         40    
 

م، شـما كنبر فرض كه عالم ذرّي هم وجود داشته و ما ميثاقي داديم، من از شما سـؤالي مـي -2
عهدي سپرديد به گردنتان واجب هست يا نه؟ بله شرعاً واجب است و الزام شـرعي دارد، بلكـه 

. حالا آمديد و بدون هيچ قصور و تقصيري فراموش كرديد. 1»إنَّ العَهدَ كانَ مسـئولا«الزام عقلي دارد، 
واهد شد گـاهي مجازات خ توجهيتوجهي است، و به اندازه اين بيگاهي اين فراموشي از روي بي

توجهي هم نكرده، ناخواسته فراموش كرده، آنوقت اين فـرد الـزام دارد؟ شـما اگـر نه، حتي بي
گويند شما عهد سپردي كاري را انجام دهي، بعد بدون يادتان رفت نماز بخوانيد اشكال ندارد، مي

پيماني سـپرديم اي، هيچ  تكليفي برگردنت نيست. ما اگر در عالم ذرّ هيچ قصوري فراموش كرده
  حالا كه يادمان نيست پس تمام شده فرض كنيد.

كننـد در عـالم ذرّ هـم تكـذيب گويند اينهايي كه در دنيا پيامبران را تكذيب ميروايات مي -3
اند. اين كـه كنند در عالم ذرّ هم تصديق كردهاند و اينهايي كه اينجا پيامبران را تصديق ميكرده

كنيم، داريم مكذبيني كـه قـرار نيسـت بپذيرنـد را دعـوت عوت ميجبري شد، اينقدر داريم د
كنيم، اين كه شد جبر؟! ما كه قرار نبود جبر را بپذيريم. چون طبق اين روايات ايمـان و كفـر مي

إنَّ حدَيثَنا صعَبٌ مستصعب لا يَحملُِهُ إلّا عَبدٌ مُؤمِن إمتَحَنَ الله قلَبَهِ «فرمايند: شود، امام ميجبري مي
توانـد كسـي جز بنده مؤمني كه خدا ضمير دلش را براي پذيرش بـذر ايمـان آمـاده كـرده، نمي؛ 2»لايمانل

  قبولش كند.

                                                 
  34اسراء آيه  -1
   1365. نشر دارالكتاب الاسلاميه تهران سال 401، ص 1اصول كافي، ج  -2

روايــــات  اشــــكال:
گويند كساني كـه مي

پيامبران را تصديق يا 
ــد مي ــد، در تأيي كنن

عالم ذر هم پيـامبران 
يــا تأييــد را تصــديق 

كرده بودند، ايـن كـه 
 جبر است؟



 41                                                                                                     دوره پنجم تفسير موضوعي قرآن كريم                   

  
اي از انسانها گويند، عدهيك عده معتقدند كه تناسخ وجود دارد، عقيدة آنها اين است كه مي -4

كند اين ر اينها وارد ميكنند، وقتي مردند، يكي از عذابهايي كه خدا بآيند در دنيا شرارت ميمي
دهد تا مـردم بـه گرداند در دنيا و روح آنها را در كالبد مثلاً حيواني قرار مياست كه آنها را برمي

آنها سنگ بزنند، در بيابانها سرگردان شوند، شب گرسنگي بكشند، شب جـاي خـواب نداشـته 
ميرند. دوباره كـه مرُدنـد و مي كنندباشند، آواره و سرگردان باشند، بالاخره با عسُرت زندگي مي

شـود و بـه عـالم گردانند تا اينكه پخته و انسان كامل و خـوبي ميروح آنها را چندين بار برمي
آخرت بازمي گردد. ما روايات فراوان داريم كه بعد از مرگ به هيچ وجه سنت خـدا بـر بازگشـت 

  نيست و اين امر، محال شرعي است، نه محال عقلي و ذاتي.
حرف مشكل تناسخ دارد، تناسخ چيست؟ اين است كه بگوييم يك روح واحد با يك پيكره،  اين 

يك واحد حقيقي بوده، شده آقاي زيد، دوباره از او جدا شده با يك پيكره ديگـر، دوبـاره شـده 
  آقاي زيد، يعني در حالي كه يك زيد است دو تا زيد است. 

 النطُّفْـَةَ خَلَقنْاَ ثمَُّ«از مراحل مقدماتي جنين آورديم؛  فرمايد: ما انسان راطبق ظاهر قرآن كه مي -5
نُ اللـّهُ فتَبَـاركََ آخـَرَ خَلْقاً أَنْشَأْناهُ ثمَُّ لَحْماً الْعظِامَ فكَسَوَْناَ عظِاماً الْمُضغْةََ فخََلَقنْاَ مُضغْةًَ الْعَلَقةََ فخََلَقنْاَ عَلَقةًَ  أحَسَْـ

انشاء روح است، چون خدا روح را تعلق  ،»آخَرَ خَلْقاً«اند كه ماع كرده. مفسرين تقريباً اج1»الخْالِقينَ
گوييد: روح قبل از خلقت بدن بوده، اين كـه بـا به بدن داد، تبارك الله به خودش گفت. شما مي

  ظاهر آيه تنافي دارد.
                                                 

 14مؤمنون آيه  -1

گوييد چطور مي اشكال:
ــت  ــل از خلق روح قب
بدن بوده و حال آنكـه 

سـورة  14با ظاهر آيه 
 فات دارد؟مؤمنون منا
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آدم ؛ مـا از طينـت بنـي1...»ريّـَّتهَمُْذُ ظهُـُورِهمِْ مـِنْ آدَمَ بنَـي مِنْ رَبكَُّ أَخذََ إذِْ وَ«فرمايد: قرآن آيه مي -6
اشان را شـاهد گـرفتيم، ذريه (ع)آدم، اما در روايت مي فرمايد: ما از طينت اشان را شاهد گرفتيمذريه

گيريم، ما مأموريم روايات را بـه قـرآن آدم يا آدم؟ بين آيه و روايت، ما آيه را شاهد ميحالا بني
بر آيه ترجيح دهيم. روايات عرض مفادشان اين است كـه اگـر توانيم روايت را عرضه كنيم و نمي

در يكي از روايات شك كرديد آنرا به قرآن عرضه كنيد اگر با قرآن مطابق بود، درست است و اگر 
  نيست.  (ع)ائمهمخالف بود، از 

ديم، اش را هم گفتيم، سه نظر را هم بيان كـرالم ذرّ را معنا كرده و وجه تسميهع پاسخ به اشكالات:
تاي آن را بيان كردم، بعد گفتيم نظر اول، موافـق ظـاهر قـرآن و  3نظر است كه من  5يا  4البته 

تصريح روايات است. روايات هم از نظر متن صريحند و قابل تأويل نيستند و هم از نظر سند غير 
اك كـردن توان كنار گذاشت، بايد و به جـاي پـقابل انكارند. حداقلش تواتر اجمالي دارند و نمي

صورت مسئله به طرف حل اشكال برويم يا اگر نتوانستيم حل كنيم، حداقل علمـش را بـه خـدا 
هاي تو حرفشان را زده دانيم كه بوده و حجتبسپاريم. به خاطر تواتر روايات، بگوييم خدايا ما مي

كنـيم و بـه رسد كه بفهميم چه بوده، پس توقف مياند و به تواتر هم رسيده، ولي ما عقلمان نمي
  سپاريم. خودت مي
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اي اين چه امتحاني بوده كه فراموش شده؟ قبل از اينكه جواب را بگويم نكتـه پاسخ به اشـكال اول:

؛ وقتي مرگ اينهـا 1»ارجِْعوُنِ رَبّ قالَ الْموَْتُ أحَدََهمُُ جاءَ إذِا حتَّي«كند كه: كنم: قرآن نقل ميرا بيان مي

 در مـن شـايد ؛2...»تَرَكـْتُ فيمـا صـالِحاً أعَْمَلُ لَعَلّي«ند كه خدايا ما را برگردان، دهآيد اينگونه جواب ميمي

؛ اي 3...»النـّارِ عَلـَي وقُفِوُا إذِْ تَري لوَْ وَ«فرمايد كه: در سوره انعام مي .دهم انجام نيكي كار اموانهاده آنچه
آوردنـد بـر لبـه آتـش جهـنم نگهشـان شد و اين مكـذبين را ميديدي هنگامي كه روز قيامت ميكاش مي

گوينـد: اي كـاش بـه دنيـا ؛ مي4»الْمـُؤمْنِينَ مـِنَ نكَوُنَ وَ رَبنِّا بĤِياتِ نكُذَِّبَ لا وَ نُردَُّ ليَتْنَا يا فَقالوُا...«دارند، مي

 مـِنْ خفْـُونَيُ كـانوُا مـا لهَـُمْ بـَدا بَلْ«شديم. كرديم و مؤمن ميگشتيم آنجا ديگر تكذيب آيات خدا نميبرمي
 آشـكار آنـان بـراي داشتندمي نهان اين از پيش را آنچه بلكه] نيست چنين ولي[ گويد:قرآن مي ؛5...»قبَْلُ

 وَ«... كننـد،اگر آنها را برگردانيم دوباره كارهـاي قبلـي را مي؛ ...»عنَهُْ نهُوُا لمِا لَعادُوا ردُُّوا لوَْ وَ«...، است شده
گويند اگر ما برگـرديم گويند. مي؛ جلوي جهنم ايستادند و دروغ مياينها دروغگويند ؛»لكَاذِبوُنَ إِنهَّمُْ

  شويم. مؤمن مي
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آدمي مثل معاويه را بياورند اينجا و بگوينـد: تـا خـدا، خداسـت بايـد در ايـن دوزخ  يك سـؤال:
شـوي، وحشتناك آتش دنيا كه در مقابل آتش و عذاب آخرت هيچ است بسوزي، تمـام هـم نمي

هاي ها و مـردن و صـحنهرا هم ببيند؛ داغي و حرارت آتش را هم حس كنـد؛ آن وحشـت آتش
ارزد كه يـك وحشتناك برزخ و عذابهاي برزخ و همه اينها كه تمام لذتهاي دنيا را اگر بگيري نمي

لحظه آن را تحمل كني، آنها را هم پشت سر گذاشته؛ چون در برزخ هم كه اينها راحـت نبودنـد 
مي برگردد به دنيا، آيا شما قبول داريد كه خلاف كند؟ همه لـذتهاي دنيـا را فـرض بعد چنين آد

انـدازيمت در آتـش، زنـده كنيد يك لقمه خوشمزه. يك آقايي بگويد اگر اين لقمه را بخوري مي
كنـي امكـان كند؟! از نظر طبيعي كه نگاه ميزنده بسوزي! به نظر شما كدام عاقلي اين كار را مي

گويـد؛ قـرآن كـه دروغ ين طرف هم قرآن كتاب صدق و حق است. قـرآن ايـن را ميندارد. از ا
كنيم گويد؛ خلاف واقع هم كه نيست، حقيقت است. از اين طرف كه در عالم واقـع نگـاه مـينمي

گيرد. پذير نيست هر چه هم فرد خبيث باشد، حداقل وحشت جلوي او را ميچنين چيزي امكان
اي انداخت يوسف يك روز سخاوتش گل كرد و سفرهبنبودند، حجاجاي نشسته اي سر سفرهعده

و مردم آمدند نشستند؛ غذاهاي رنگين و اينقدر غذا پخته بود كه حد نداشت، يك سفره شاهانه. 
همين كه مردم آمدند دست را دراز كنند و بخورند، حجاج گفت: آزاديد ولي هركس يـك لقمـه 

ه برگشتند هيچ كس به آن دست نـزد. ايـن كـه ديگـر زنم همه وحشت زدخورد، گردنش را مي
ربطي به شقي و سعيد ندارد. اگر به طرف بگويي اين لقمه را بخورد و يقين داشته باشد گردنش را 

فرمايد: اينها آتش را ديدند، عذابها، بـرزخ و قـبض خورد. پس چطور قرآن ميزنند ديگر نميمي
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گويند، اگر دوبـاره هـم برگردنـد كـار خلـاف دروغ مي اند؛روح را ديدند، فرشتگان را هم ديده

  بينيم. كنند. اين آيات يك نكات مخفي دارد ما فقط ظاهرش را ميمي
پرسد يا سـؤالات جديـد را مطـرح اگر معلمي خواست امتحان دوباره بگيرد همان سؤالات را مي

ن طبيعي آنوقت است كه شود. امتحامي 20كند؟ اگر همان سؤالات را بپرسد، شاگرد تنبل هم مي
بينـد، از فرمايد: بدكار وقتي كه لحظه معاينه فرشتگان مـرگ را ميسؤالات عوض شود. خدا مي

گويد. قـرآن در اعتـراف ، دروغ هم نمي؛ خدايا توبه كردمĤ«1نَلْأَ تبُْتُ إِنّي قالَ«گويد: روي اخلاص مي
گويـد دروغ سـرائيل نيسـت، نميادهم خدايي جز خداي بنيگويد من شهادت ميفرعون كه مي

يعني ايمانت راست است ولي الĤن؟ چـون پشـت  آوريد!؛ حالا ايمان مي»Ĥنَلْأَ«فرمايد: گويي! ميمي
  صحنه را ديدي، امتحان تو، امتحان عادي نيست. 

ايم اين است كه امتحان عادي باشد. لازمه عادي بودن امتحـان ايـن علت اينكه ما فراموش كرده
ايم، چـه وحشـتي، چـه ها را فراموش كنيم. اگر يادمان بماند كـه چـه ديـدهن صحنهاست كه آ

آورد و ديگر امتحان ارزش و معنا ندارد. امتحان آورند؛ بوش هم ايمان ميحقايقي، همه ايمان مي
زماني است كه كتاب بسته باشد و سؤالات هم تكراري نباشد. حكمت فراموشي اين است. پـس، 

آن ايـن اسـت  كنند. نكته مخفييد: اگر اينها برگردند در دنيا همان كارها را ميفرماقرآن كه مي
بريم و وضـعيت را كه اگر قرار باشد ما اينها را به دنيا برگردانيم، دوباره همه چيز را از يادشان مي

شود و يزيد همان يزيد و علي هـم همـان علـي كنيم و دوباره، معاويه همان معاويه ميعادي مي
                                                 

 18نساء آيه  -1

امـوش بايد عالم ذر فر
شود؛ چون اگر يادمان 

ديگـر امتحـان  باشد،
ــن  ــدارد و اي ــا ن معن
حكمت فراموشي عالم 

 ذر است.
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آيد پس بهتر است كه رهايش كنيم. بايد به آن قسمت شود و دوباره همان نتيجه به دست ميمي
كند كه انسان مرگ و برزخ و شب اول قبـر و مخفي آيه هم توجه كنيم وگرنه كدام عقلي باور مي

ارزشي گناه كند و تـاوان عذابهاي وحشتناك و قيامت وآتش دوزخ و بعدش هم به خاطر چيز بي
سنگيني را بدهد و بهشت به آن عظمت را از دست بدهد، امكان ندارد. پس حالا فهميديم به اين 

  كه بايد عالم ذرّ فراموش شود؛ چون اگر يادمان باشد ديگر امتحان معنا ندارد. 
  چون پيمان را فراموش كرديم پس چيزي بر عهده ما نيست؟ پاسخ اشكال دوم:

لتش احراز شده و هيچ كس از او گنـاهي نديـده و آدمي است كه صددرصد عدا يك سؤال شـرعي:
دروغي نشنيده و شصت سال به راستگويي و امانتداري و صداقت معروف شده. حلا اين فرد آمد 
و به شما گفت يادت است  كه ده سال پيش منزل فلاني نشسته بوديم، صحبتي شد و شما گفتيد 

الا حاضري بـه قولـت عمـل كنـي؛ شـما كنم، حاگر چنين شد، من اين مبلغ را به شما هديه مي
آوريد، يادتان آيد. هر چه به ذهنتان فشار ميام؟ من كه يادم نميگوييد: من چنين حرفي زدهمي
كنيد به اين گويد بخاطر عدالتش يقين ميآيد. اما شما مطمئن هستيد كه اين آدم دروغ نمينمي

آورد آورد يا نه؟ الـزام شـرعي مـيرعي ميايد؛ آيا در اين صورت الزام شكه آن را فراموش كرده
آورد. حال اگر آن طرف خـدا كرديد، كه كرديد. پس الزام شرعي ميچون شما بايد يقين پيدا مي

آدم درست است كه روز ذرّ را از ياد شما برديم، اما من كه خدا هسـتم، فرمايد: اي بنيباشد، مي
بر گردن شماست. اين اشكال بدين صورت پاسخ  كنم، كه آنجا پيمان داديد وبه شما يادآوري مي

داده مي شود. اگر به خود آيه هم دقت كنيم، جواب را داده است. قرآن خيلي مختصـر جـواب را 

ــدا مي ــد: اي خ فرماي
آدم درست اسـت بني

ــاد  ــه روز ذرّ را از ي ك
شما برديم، اما من كه 
خدا هستم، بـه شـما 

كنم، كـه يادآوري مي
روز  آنجا پيمان داديد،

وييد مـا آن قيامت نگ
پيمـــان را فرامـــوش 

 كرديم.
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هدِنْا بَلـي قالوُا«... فرمود: من خداي شما نيستم. ؛»1...بِرَبكِّمُْ لسَْتُ أَ«داده است، به آيه دقت كنيد:  ؛ ...»شَـ

آوريم، كـه داريم به يادتان مـي؛ »غافِلينَ هذا عَنْ كنُاّ إِناّ الْقيِامةَِ يوَْمَ تَقوُلوُا أنَْ«...دهيم، گفتند چرا شهادت مي
آوريم و بر گردنتـان اسـت. ، ما كه داريم يادتان ميفرداي قيامت نگويد خدايا ما پيمان را يادمان رفت
اطمينان داشـتيد، مـا كـه بـه شـما گوييم: به ما كه اگر فرداي قيامت گفتيد ما يادمان نبود، مي

كرديد. پيمان وقتي الزام نـدارد كـه مـن يقـين يادآوري كرده بوديم، بايد به حرف ما اعتماد مي
نداشته باشم ولي اگر يك معتمد و يك فرد موثقي يادم آورد، حتي اگر به ذهنم هم خطور نكـرد، 

  شرعاً بر گردنمان است و بايد به آن عمل كنم. 
گوييد هر كه آنجا تكذيب كرده، اينجا هـم ترين اشكال اين است. شما مياصلي وم:پاسخ اشكال س
كند. پس مكذبين چه گناهي دارند، طينتشان كه از سجين است، از گـل جهـنم و از تكذيب مي

طينت ظلمت است. آنجا كه تكذيب كردند، اينجا هم مجبورند تكذيب كنند؛ پس اين جبر است. 
دند (به قول مرحوم آخوند خراساني) براي اينكه حجت تمام شود و بيشتر كرپيامبران هم تبليغ 

سوم يك مروري به آنچه گفته شد داشته باشـيم  قبل از پاسخ به اشكال از اين تكليفي نداشتند.
  .سوم برسيم اشكالالاتي را نيز پاسخ گوييم تا به جواب و سؤ

الات آنرا مطرح كرديم، يكي از اشكالات ايـن عالم ذرّ را بيان كرديم و نظر اول را پذيرفتيم. اشك 
شـده تـا فراموش شده، كه در جواب اين دو عرض شد اينكه بايـد فرامـوش مي ذربود كه عالم 
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امتحان حالت عادي داشته باشد. اگر مردم يادشان باشد عالم آن طرف چه خبر است هيچ كـس 
  كند و ديگر امتحان مفهومي ندارد.جرأت گناه كردن را نمي

شكال دوم اين بود كه به فرض پيماني بوده، چون ما فراموش كرديم، اگر چيزي شود برگردن مـا ا
نيست. پيمان فراموش شده، الزام عقلي و شرعي ندارد. در جواب گفتيم شما به خـدا و پيغمبـر 

ايـد، ولـي آدم ميثاق را فرامـوش كردهگويند: اي بنياعتماد داري يا نه؟ خدا و پيغمبر دارند مي
ايـد و بـه گـردن دهـيم كـه ميثـاق دادهچون ما مورد اعتماد شماييم داريم به شما هشدار مي

  شماست. 
اسرائيل قرار داد و از آنها پيمان گرفت. هيچ لزومـي نـدارد خدا كوه يا سنگي را بر سر بني سؤال:

  كه اگر در عالم ذرّ پيمان گرفته باشد دوباره در دنيا  هم پيمان بگيرد؟
است و تجديد پيمان اشكال ندارد، مگر مردمي كـه زيـر درخـت كردهپيمان فرق مي نوع جـواب:

رضوان جمع شدند، با پيغمبر بيعت نكرده بودند كه دوباره با پيغمبر بيعت كردند؟ تجديد ميثـاق 
: كوه طـور بـراي مي شود، تجديد ميثاق براي تأكيد است، اشكال هم ندارد بلكه خوب است. ثانياً

گفت: ايـن تـورات  (ع)حضرت موسياسرائيل بلند نشد كوه طور براي اين بود كه سر بني پيمان بالاي
كتاب خداست بگيريد، يكجا آورد. (يكجا آوردنش هم شايد براي گوشمالي بود) يكوقت خدا اين 
همه تكليفش را براي آنها نازل كرد. براي امت اسلام چنين نبود اول فرمود: نمـاز بخوانيـد، بعـد 

وزه بگيريد، بعد فرمود: زكات بدهيد براي آنها يكجا آمد گفتند اينهمه كـار، مـا انجـام فرمود: ر
گفت: اگر نگيريد كـوه طـور كنـده  (ع)حضرت موسيدهيم. ما آمديم زير سايه تو راحت بشويم نمي
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 و گيـريمگيريد يا نـه! گفتنـد: ميگيريم، كوه طور كنده شد، گفت: حالا ميشود. گفتند: نميمي

  را گرفتند. كتاب 
  ايم؟و چه مدت در عالم ذرّ زندگي كردهدليل امتحان در عالم ذرّ چيست؟ چگونه  سؤال :
دانم، خيلي از چيزها را لازم نيست انسان بداند. دلـيلش ايـن اسـت كـه خداونـد از نمي جـواب:

 نتفرشتگان تا انسانها همه را با امتحان كردن، منزلت داده. اين سنت الهي است چـرا ايـن سـ
فرمايد: خدا فرشگان را با خلقـت آدم و مي (ع)اميرالمؤمنين  1صعهدانم. در خطبه قاخداست؟ من نمي

تر از طينـت سجده بر او امتحان كرد صعوبت امتحانشان هم اين بود كه آدم را از طينتي از پايين
 خودشان خلق كرد شيطان هم كه از طايفه جن بود برايش سخت بود گفـت: مـن از يـك آتـش

، تو او را از لجن آفريدي مـن را از آتـش، لجن گنديـده؛ 2»حمِاءٍ مسَنوُن« ام، آدم ازلطيف خلق شده
  گويي بر او سجده كنم؟! اينجا امتحان سخت شد.آنوقت به من مي

آيد، حداقل يادآوري و بيـان اگر قرار بر فراموش كردن همه بوده آن كار بيهوده به نظر مي سؤال :
  د؟ بايد بيهوده باش

اي ندارد كه به ياد مـا بيـاورد، بالـاخره شـما همـه اين از باب لطف است خدا هيچ وظيفه جواب:
اسبابي كه در اين امتحان موفق شويد را داريد: عقل، فطرت، هـدايت، حجـت بيرونـي، حجـت 

گويد سه بار ديگر امتحـان دادي دروني، چشم و گوش داريد؛ اين يادآوري از باب لطف است. مي
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اين يادآوري ميثاق از 
باب لطف خداوند است 
وگرنه خدا با اسـبابي 
كه براي امتحان به مـا 

اي داده ديگــر وظيفــه
نــدارد تــا دوبــاره 

 يادآوري كند. 
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كنيـد ايـن گرديد نباشيد كه دوباره برگشـت نميي. يك وقت به اميد اينكه دوباره برميرد شد
  .لطف است. تجديد امتحان بيهوده نيست

كند پـس مكـذبين چـه گنـاهي دارنـد هركه آنجا تكذيب كرد اينجا هم تكذيب مي اشكال سوم:
كننـد، تكذيب ميطينتشان كه سجين و از طينت ظلمت است. آنجا كه تكذيب كردند اينجا هم 

پس اين جبر است. پيامبران كه ابلاغ كردند فقط براي اينكه حجت تمام شـود بيشـتر تكليفـي 
  نداشتند؟ 

: خيلي از احاديث ما را، براي همـه نخوانيـد بسـياري از آنهـا 1فرمايندمي (ع)امام پاسخ اشكال سوم:
شـوند. گنـاه آن برگـردن ميكنند از ولايت ما خارج شنوند و تكذيب ميصعبند؛ شيعيان ما مي

  فرمايند: اينها اسرار ماست.شماست، در بعضي روايات مي
اي جز تكذيب ندارد. شما از كجـاي خواهد بگويد چون آنجا تكذيب كرده، اينجا چارهروايت نمي

آيد كه امكان برگشت هم وجود اين روايت فهميديد، اتفاقاً از شواهد و قرآئن آيات و روايات برمي
  اگر چه عادتاً مثل قبل مي شود. دارد؛

از طرفي امكان اينكه آنهايي كه تصديق كردند به زمين بخورند نيز در اين امتحـان وجـود دارد، 
كمُ عَليَكْمُْ آمنَوُا الذَّينَ أيَهُّاَ يا«آنها هم نبايد مغرور شوند،   بـه ايـدآورده ايمـان كـه كسـاني اي 2؛...»أَنفْسَُـ

ست جو اجتماعي، همنشين بد يا غفلت، خرابت كند؛ همه ايـن خطـرات ممكن ا .بپردازيد خودتان
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اي پيش بيايد برگـردد. سـاحران فرعـون، وجود دارد. آن فرد مكذب هم ممكن است يك حادثه

يك عمري فرعون را حمايت كردند يك عمري عليه وحي و نبوت عمل كردند يك اتفـاق پـيش 
اي از نور هدايتش را در دهند، خدا هم يك شمهرج ميبه خ (ص)پيامبرخـدا  آيد يك ادبي در برابرمي

كشم. گويد: چرا سجده كرديد؟ شما را ميافتند. فرعون ميتاباند، باز به سجده ميوجود آنها  مي
گويند: بكش! ما آماده شهادت هسـتيم. (ايـن فـاجرِ ده شود، ميتمام وجود آنها غرق در نور مي

  ه برگردند. دقيقه پيش است) پس امكان هم داردك
لُ كـَذلكَِ وَ«اسـت: قرآن كريم خودش به اين  اشكال پاسخ داده  و ؛1»يَرجِْعـُونَ لَعَلهَّـُمْ وَ Ĥيـاتِلْا نفَُصّـِ

پـس جبـري  ،بازگردنـد] حـق سـوي بـه[ آنان كه باشد و كنيممي بيان تفصيل به را] خود[ آيات اينگونه
گويـد، عادتـاً چنـين اسـت. داسـتان فرمايد امكان ندارد كـه برگردنـد، بلكـه مينمي نيست.
ابوجهل را گفتيم كه چگونه در دريا آيت خـدا را ديـد و برگشـت و سـپس در جنـگ بنعكرمه

يرموك شهيد شد. بلافاصله بعد از اين آيه، آيه بلعم باعوراست. آن آيه پشت سرش بـه مـؤمنين 
 داده او بـه را خـود آيـات كـه را كـس آن خبـر و؛  2...»ناآياتِ آتيَنْاهُ الذَّي نبََأَ عَليَهْمِْ اتْلُ وَ« دهد:هشدار مي

لخََ«... اين هشدار به مـؤمنين اسـت)( ،بخوان آنان براي بوديم ، ؛ و از آيـات مـا جـدا شـد...»منِهْـا فاَنسَْـ
  .  شد گمراهان از و كرد دنبال را او شيطان آنگاه ؛»الغْاوينَ مِنَ فكَانَ الشيَّطْانُ فَأتَبَْعهَُ«...
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خواهد بفرمايد نه تنها منعي ندارد كه آنها مصدق ر و هشدار براي مؤمنين است. قرآن مياين خط
  شوند، شما هم منعي ندارد كه دچار تكذيب شويد، پس حواستان را جمع كنيد. 

جبري در كار نيست، امكان برگشت آنها وجود دارد. هيچ روايتي به جنبـه  جمع بندي پاسخ سـوم:
توانـد ه، بلكه به جنبه عادت اشاره كرده. يك عمل بسيار شايسته ميجبري و قهري اشاره نكرد

 إِنهَّـُمْ...«فرمايـد: طينت ظلماني را نوراني كند؛ مثل عمل ساحران يا عمل اصحاب كهف. قرآن مي
؛ مـا هـم بـه »...هـُدًي زدِْنـاهمُْ وَ«...يك لحظه جلو شرك ايستادند) و ايمان آوردنـد، ؛ (1...»بِرَبهِّمِْ آمنَوُا فتِيْةٌَ

اش را خـدا يك قدم بـردار بقيـه قدم را بگذار راه بگويدت كه چون بايد رفت! هدايت آنها افزوديم.
بردت. پس جبري در كار نيست اگر چه عادتاً آنهايي كه آنجا تصـديق كردنـد اينجـا ايمـان مي
  آورند.آورند و آنهايي كه تكذيب كردند اينجا هم ايمان نميمي

ح دارد به اين كه امكان دارد منافقين از نفاقشان دست بر دارند اتفاقاً در مـورد قرآن كريم تصري
و بعـد پشـيمان شـدند، اينهـا در دنيـا  »قالوا بلي« منافقين هم داريم كه در عالم ذرّ اول گفتند:

؛ منـافين در 2»نَصـيرًا لهَـُمْ تَجـِدَ لـَنْ وَ الناّرِ مِنَ سفَْلِاَالْ الدرَّكِْ فِي الْمنُافِقينَ إنَِّ« فرمايد:منافقند. قرآن مي

لَحوُا وَ تـابوُا الـَّذينَ إلِاَّ«ترين درجه جهنمند و براي آنها ياوري نخواهي يافت. پايين موُا وَ أَصْـ  وَ باِللـّهِ اعتَْصَـ
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جواب از اشكال جبـر: 
جبري در كار نيسـت، 
امكان برگشـت آنهـا 
ـــيچ  ـــود دارد. ه وج
روايتي به جنبه جبري 
و قهري اشاره نكـرده، 
بلكه به جنبـه عـادت 

ــاً  اشــاره كــرده. عادت
آنهــايي كــه آنجــا 
تصديق كردند اينجـا 

ـــد و ايمـــان مي آورن
آنهــايي كــه تكــذيب 
كردند اينجا هم ايمان 

 آورند.نمي
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 و ندجست تمسك خدا به و نمودند اصلاح] را خود عمل[ و كردند توبه كه كساني مگر ؛1...»لِلهّ دينهَمُْ أَخْلَصوُا

  ، اين معنايش چيست؟ اينكه براي منافقين امكان توبه است. گردانيدند خالص خدا براي را خود دين
تواند به خودش مطمئن شود پس نتيجه اين شد كه هيچ جبري در كار نيست. پس هيچ كس نمي

را  گويند پيامبر ده نفركنند، ميبه خاطر همين است كه علماء شيعه قصه عشره مبشره را رد مي
گويد اين جعلي است و سند خـوبي نـدارد و روند. شيعه مياسم برده و فرمود اينها به بهشت مي

  اصلاً دروغ است و با اصول اعتقادي ما سازگار نيست. 
گردند اينقـدر اي معتقدند ارواحي بعد از مرگ به اين دنيا برميدر مورد تناسخ عده اشكال چهارم:
  روند.به جوار حضرت حق مي ندآنوقت كه كامل شد دند تا اصلاح شونبينسختي مي

كند اما اينكه ذاتاً محال اسـت كند. اسلام اين امر را انكار ميضرورت قرآن آن را انكار مي جـواب:
چنين نيست. اينكه انسان به يك كالبد تعلق بگيرد بعد از يك كالبد به كالبد ديگـر بـرود ايـن 

عي در علوم تجربي ثابت شده كـه هـر هشـت سـال محال است؟ چنين نيست امروز بصورت قط
شود، يعني روحي كه امروز به بدن شما متعلق است هشت سال پيش به يكبار بدن شما عوض مي

كنيم ده بار بدن ديگر تعلق داشته. هشت سال پيش آيا كسي غير شما بود؟ هشتاد سال عمر مي
ر خدا روح ما بگيرد به كالبد ديگري آيد؟ اينكه اگشود آيا اينجا تناسخ پيش ميجسم، عوض مي

متعلق كند بعد از او بگيرد به كالبد ديگري، اينكه در دنيا داريم مي بينيم. روحي كه الان به ايـن 
كالبد متعلق است، ده سال پيش به يك كالبد ديگر متعلق بوده. من همان آدم هستم، عقلاً ايـن 
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دوباره تكرار شود. تناسخ محال است منتها  امر محال نيست  اما سنت خدا اين نيست كه امتحان
تواند عذرخواهي مرگ كسي نميديگر بعد از : 1فرمودند (ع) اميرالمؤمنين محال شرعي نه محال ذاتي.

به هيچ وجه ديگر » كَلـا«فرمايد: كند، عذرش را بپذيرند بازگشتي هم در كار نيست. قرآن هم مي
ناسخ محال است، جزء ضرويات دينـي اسـت والـا گويند تبرگشتي در كار نيست. پس اينكه مي

  محال عقلي نيست.
فلاسفه بحث كردند در اين كه در قيامت انسان با چه بدني محشور مي شود. سه نظر دادند: يكي 

خواهد اين سلولها باشد يا اينكه همين بدن و همين سلولها، يك عده گفتند، بدن مادي است، مي
اصلاً مادي نيست بدني است لطيـف، حتـي لطيفتـر از كالبـد سلولهاي ديگري. يك عده گفتند، 

فهميدند مثالي برزخي، كالبد است اما مادي نيست اگر تناسخ محال بود بايستي اين محال را مي
گويند: محال است؛ چـون امـري گوييم: جزء بزرگتر از كل است ميامر محال كه روشن است، مي

ه نفهميدند و بر سر آن بحث است. يك روايت در است روشن، چطور مسئله تناسخ محال است ك
مورد عزير پيامبر داريم كه: خداوند اول كره چشم عزير را خلـق كـرد بعـد روح در آن دميـد و 

شود. اگر محال بود بايستي اينجا هم محال باشد خطاب شد حالا ببين بدن خودت چطور خلق مي
  قادي دارد.شود. بله استحاله اعتپس استحاله تناسخ هم نفي مي
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سپس خلـق ديگـري انشـا  ؛1»الخْالِقينَ أحَسَْنُ اللهُّ فتَبَاركََ آخَرَ خَلْقاً أَنْشَأْناهُ ثمَُّ...« گويند:مي  اشكال پنجم:

اند اينجا كه تبارك الله آمده به خاطر اين است كه روح  ، گفتهكرديم آفرين باد بر بهترين آفريـدگاران
گويد روح گويد. اينجا ميديگري شد. به بعد روحي تبارك الله ميبه بدن متعلق شد. انسان چيز 

گـوييم از كجـا  گوييم روح قبلاً بوده، لكن ظاهر آيه چيز ديگـري اسـت؟ ميرا خلق كرده ما مي
؛ »لهَُ الخَْلـق وَالـْامَْر«، خلقت روح است؟ روح از سنخ امر است ...»آخَرَ خَلْقاً أَنْشَأْناهُ ثمَُّ...« فهميديد كه

خداوند هم خلق دارد هم امر، دو نوع ايجاد دارد: يك نوع آن خلق است كه در آن تدريج و زمان 
است، نوع ديگر امر است كه در آن زمان وجود ندارد. هر جا سخن امر است تدريج در كار نيست، 

 كَلَمـْحٍ واحـِدةٌَ إلِـاّ أمَْرُنـا ما وَ« شود،ون ايجاد مي؛ با كن فيك2»فيَكَوُنُ كُنْ لهَُ يَقوُلَ أنَْ شيَئْاً أرَادَ إذِا أمَْرُهُ إِنمَّا«
؛ 4»...رَبـّي أمَـْرِ مـِنْ الرُّوحُ قُلِ«... .زدني هم به چشم چون] هم آن[ نيست بار يك جز ما فرمان و ؛ 3»باِلبَْصَرِ

، صـحبت از ...»آخَرَ خَلْقاً أَنْشَأْناهُ ثمَُّ...«گويد: اينجا مي روح از سنخ امر اسـت.(نفرموده: مِنْ خلَْقِ ربَّي) 
  خلقت روح است؟  آخَر خَلْقاًگوييد مراد از خلق است. شما از كجا مي
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 85سراء آيه ا -4

ــوع ايجــاد خــدا  دو ن
دارد: يك نوع آن خلق 
است كه در آن تدريج 
ــوع  ــان اســت، ن و زم
ديگر امر است كـه در 

جود نـدارد. آن زمان و
هر جا سخن امر است 

 .تدريج در كار نيست
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دهد كه روح را به بدن معلق كرده اما آيا اين روح حال گيريم كه مراد روح باشدآيه دارد خبر مي
ايـن مطلـب كه بدن معلق كرده همان لحظه ايجاد كرده يا قبلاً ايجاد شده بوده؟ آيـه در مـورد 

اشـتم، شـد يـك كباب داخـل آن گذ ي برداشتم وگوييد من نان ساندويچت (مثلاً ميساكت اس
كند كه كباب را همان لحظه پخته. ممكن است كباب را ديروز پخته و بيان مي ساندويچ حالا كجا

وح اسـت در مورد تعليق ر آخـَر خَلْقاًكنيم در فريزر گذاشته و امروز لاي نان گذاشته) ما فرض مي
  گويد كه روح همان لحظه آفريده شد؟ولي كجاي آيه مي

حضـرت  كند. يك روايـت در مـورد روحآييم سراغ روايات، روايات اين حرف را تأييد ميحالا مي 
؛ اين مؤيد اين نظر است كه 1فرمايد: خدا روح آدم را دو هزار سال قبل از جسمش آفريد، ميع)(آدم

اي از روايـات است روايت ديگر هم داريم. نمونه ديگر يك طايفـهروح قبل از جسم آفريده شده
خـدا نـور فرمود :  (ص)پيغمبـراند كه سنت هم اين روايت را در كتابشان آوردهاست خوشبختانه اهل

مرا چهارده هزار سال قبل از اين خلقت آفريد من و علي يك نـور واحـد بـوديم وگـرد عـرش خـدا تسـبيح 
هِ �ً  خلَقكم الله انـوارا«يزي وجود دارد. در زيارات نگاه كنيد: . پس چنين چ 2گفتيممي فَجعَلََكُـم بعَِرشْـِ

در اطـراف عـرش  خدا نور شما را  قبل خلقت ابدانتان آفريد و شما را محدق بعرش قرار داد.؛ 3»محُدقين

                                                 
 الحكمه ذيل واژه روح ميزان -1

  ق 1404چاپ موسسه الوفاء بيروت  88ص  24رجوع كنيد به كتاب ينابيع الموده و نيز بحارالانوار ج -2
  فرازي از زيارت جامعه كبيره -3
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 را آوردهگفتيد، در كتاب يَنابيعُ الموََدهَّ، از چند طريق از منابع اهـل سـنت ايـن خدا تسبيح مي

  است.
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  بسم الله الرحمن الرحيم
 )6/7/1386جلسه سوم (

 پنج اشكال را در رابطه با حقيقت عالم ذرّ پاسخ داديم. 
 آدم، ذرّية او را گرفت ولـي دراشكال ششم اين بود كه در روايت آمده است كه خداوند از طينت 

اگر بخواهيم به روايـات  شان را گرفـت.آدم ذريهي؛ از بن1...»آدَمَ بنَي مِنْ رَبكَُّ أَخذََ إذِْ وَ« قرآن آمده كه:
خواني ندارند، اگر بخواهيم به قرآن استناد كنيم بايد روايات را به خاطر استناد كنيم  با قرآن هم

 افتد. تعارض با قرآن ناديده بگيريم. و اصولاً اگر روايت با قرآن متعارض شد ديگر از ارزش مي
تعارض ظاهريست. ما بحثي داريم تحت عنوان تعارض ادلـّه، كـه گوييم اين تعارض، در جواب مي

گاهي وقتها تعارض روايت با روايت است، گاهي وقتها تعارض ظاهري آيه با آيه است كه اصطلاحاً 
كنند اما در واقع نافي هم نيستند يا از گويند؛ به ظاهر، اين دو، يكديگر را نفي ميميتنافي به آن 

دهنـد هايي كه فقها يا مفسرين انجام مياز باب عام و خاصند. يكي از كار باب مطلق و مقيدند يا
كنند. گاهي وقتها يـك روايـت بـه نظـر اين است كه بين دو ظاهر متعارض و متنافي را جمع مي

اي . آن يـك بحـث جداگانـهالواقع تعارضي در كار نيسترسد كه با آيات تعارض دارد اما فيمي
هاي آينده به صورت تخصصي بيان خواهيم كـرد. امـا در اينجـا در دوره شاءالله آن رااست و ان

يا  آيد خداوند از طينت آدم ذريهتعارض و تنافي ظاهريست. در واقع اين طور كه از حديث بر مي
رسـد كـه از ظهـر و فرزندانش را گرفت و از طينت فرزندانش، فرزندانش را. اينگونه به نظـر مي

                                                 
  172اعراف آيه  -1

اشكال ششم اين بـود 
كــه در روايــت آمــده 
است كـه خداونـد از 
طينت آدم، ذريّة او را 
گرفت ولـي در قـرآن 

ــه: ــده ك آدم از بنــي آم
 شان را گرفت.ذريه
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از ظهر ذرية او ذرية او و از ظهر ذرية او ذرية او به اين شكل تا آخر. بنابراين طينت آدم ذريه او و 
بينيد كه بين آيه و روايت تعارض واقعي نيست؛ چون فرزندِ فرزند يعني نـوة انسـان حقيقتـاً مي

شـوند شوند ذريه آدم، همه آنها كه مجموع شـدند ميآدم ميفرزند انسان است، ذرية ذرية بني
  بنابراين آيه و روايت با هم تنافي ندارند.ذرية آدم. 

گويند: مثلاً پدر و مـادر فلـاني، زياد شنيديد كه ميكلامي در مورد عدل الهي: و اما يك مشكلي 
هاي بدكاري بودند. تقصير او چيست؟ با شرايط بدي متولد شده، با شرايط بدي رشد كـرده و آدم

ك موجود شرّ و دشـمن ارزشـهاي ي بد رشد كرده ودم كه در تمام شرايط تربيت شده، حالا اين آ
شده است چه تقصيري دارد؟ در بحث عدل الهي اين موضوع، خيلـي مـورد سـؤال واقـع  الهي
خوار يا مشرك باشند، خودش هم طبيعتاً مثل آنها خواهد شود يا مثلاً كسي كه والدينش حراممي

و قـرآن  )(عپيـامبرآلو  (ص)پيـامبردشمن  شد. اين فرد گناهش چيست كه فردا او هم مثل آنها شود و
كنند فرزنـد شود، فرداي قيامت هم او را به جرم دشمني مجازات كنند؟ پدر و مادري گناه ميمي

  بايد تاوانش را پس دهد؟! 
  به شوشتر زدند گردن مسگري    خطا كرد در بلخ آهنگري

به اعتقاد من جوابها ممكن اسـت اند ولي آيا اين عدالت است؟ در اين رابطه جوابهاي زيادي داده
ذهن را متقاعد كند اما دل را هرگز. اين طور نيست كه ماده اشكال و شبهه را بكَند نهايتش ايـن 

توانيد اشكال بگيريد ولي ريشه اين اشـكال در دل شماسـت و بـه ايـن است كه شما ديگر نمي
شـود. ببينيـد صـاحب حل مي جوابها راضي نيستيد. اما با پذيرش اين مسئله، اين مشكل كاملاً

آورند او هم به تناسب ظرف در هاي مختلفي برايش ميكرمي، صاحب بارگاهي است و مردم ظرف

ــت  ــه و رواي ــين آي ب
تعارض واقعي نيسـت؛ 
ــد  ــدِ فرزن چــون فرزن
ــان  ــوة انس ــي ن يعن

ند انسـان حقيقتاً فرز
ــة  ــة ذري ــت، ذري اس

شوند ذريه آدم ميبني
ــه  ــا ك ــه آنه آدم، هم
مجمــــوع شــــدند 

  شوند ذرية آدم.مي
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ريزد، يكي ظرف براي عسـل ريزد. يكي ظرف براي آش آورده، او هم در آن آش ميآن چيزي مي

ريزد قرار آن مي ريزد، يكي هم سطل آشغال آورده او هم آشغالهايش را درآورده در آن عسل مي
اي اي را آماده كرد يـا قالـب آلـودهنيست كه در سطل آشغال عسل بريزد. اگر كسي قالب آلوده

آماده شد، هنگام تعلق روح، خداوند قاعدتاً يكي از ارواح مكذّب (يكي از آن ارواحي كه در آنجـا 
آمد (قاعـدتاً نـه جبـراً)  كند. او وقتي به اين دنياتكذيب كردند) را به آن قالب آلوده متعلق مي

كنيم به خاطر خطاهـاي پـدر و مـادر اسـت، آنهـا چـوب كند. و ما فكر مياينجا هم تكذيب مي
خورند، اما تكذيب اين فرد مربوط به خودش است (مربوط بـه عـالم ذرّ اسـت)، خطايشان را مي

روح انسان اسـت، ربطي به اين قالب آلوده ندارد؛ يعني معلول قالب آلوده نيست. حقيقت انسان 
  جسم نيست. 

يزيـد، يزيـد بنكند. مثلاً پدر معاويهكند و خدا آن را عكس ميگاهي وقتها اين مسئله تخلف مي
شود، مادرش هم كسي مثل يزيد بود ولي اين معاويه زيـر بـار بود كه ديگر بدتر از يزيد پيدا نمي

كنـد و خـدا نشـان ه تخلف ميحكومت نرفت و گفت: اين حق من نيست. گاهي وقتها اين مسئل
دهند، در ميان است. دهد كه دست كس ديگري، فراتر از اختيار كساني كه قالبي را شكل ميمي

اين كالبد ما قالبي است، آن كسي كه بايد روح را به اين قالب معلق كند، موقع تعليق روح، دست 
يم آدمهاي خيلي خوب با قالبهاي بيناوست كه كدام روح را به اين قالب وارد كند. گاهي وقتها مي

و فرزند  (ع)امام رضا شود. شما نگاه كنيد زيدُالناّر برادر پاك و مطهر اما روحهاي بد به آن متعلق مي
گفتند: زيد آتـش، امـام هـم بـه او وقعـي است از بس گناه كرد به او مي (ع)كاظمامام موسيبلافصل 

انـد: ها گفتهكردند. يا جعفركذاب كه البته بعضـيميگذاشتند و با تندي و حدّت او را خطاب نمي

اگــر كســي قالــب 
اي را آماده كـرد آلوده

اي آماده يا قالب آلوده
شد، هنگام تعلق روح، 
خداوند قاعدتاً يكي از 
ارواح مكذّب (يكـي از 
آن ارواحي كه در آنجا 
تكذيب كردند) را بـه 

الب آلوده متعلق آن ق
 كند.مي



  )6/7/1386( سومجلسه                                                                                                                                     64    
 

آخر عمر توبه كرده، حالا اگر توبه هم كرده باشد بالاخره اين لكه ننگ جايي نخواهد رفـت. مگـر 
در تربيت فرزندشان جعفر كوتاهي كرده بودند؟! برعكسش هم داريم مثل معاويه بـن  (ع)امام هـادي

نوح كوتاهي كرده بود؟! به خاطر همين است كه خداوند در يزيد؛ چرا فرزند نوح، كنعان شد مگر 
گذارد؛ چون اگر قاعده فقط صرف تربيت باشد و همه چيـز مـال قرآن كريم منت بر سر انبياء مي

هـم بايـد فرزنـدي  (ع)حضرت ابـراهيم آيد، از پدر و مادر، طبيعتاً از درخت گلابي، گلابي به عمل مي
باشـد. ظـاهراً سـليمان هـم  (ع)حضرت سليمان بايد  (ع)حضرت داوودچون اسماعيل متولد شود، فرزند 

همين فكر را كرد، همسرش باردار بود، گفت: خوب ما سليمانيم فرزندمان هم بايد مثل خودمـان 
جان، لخته گوشتي را آوردند گذاشتند كنار تخـتش و گفتنـد: باشد، يك وقت يك بچه فلج نيمه

؛ مـا سـليمان را آزمـوديم و يـك 1»أَنـابَ ثمَُّ جسَدًَا كُرسْيِهِِّ عَلي ألَْقيَنْا وَ سُليَمْانَ فتَنَاّ لَقدَْ وَ«اين پسر توست؛ 
اين است كه خداوند در سراسر قرآن اعطاي  جسدي را بر تخت او افكنديم و او به درگاه خدا انابه كرد.

تربيـت اسـت.  كند، چون يك امر جداي از مسئلهفرزندان شايسته را به عنوان منت معرفي مي
البته تربيت هم به جاي خودش كه اين بحث مفصلي دارد. ما ضمن اينكه جايگاه تربيت را انكـار 

  كنيم. كنيم اما اين بحث، بحث ديگريست كه آن را در اينجا مطرح نمينمي
صاحب فرزنداني چون اسحاق و يعقوب شد كه دو پيغمبر خـدا بودنـد؟ چـرا  (ع)حضرت ابراهيم چرا 

سماعيل شد؟ آيا چون ابراهيم بود؟ آيا به خاطر اين كه ذاتاً انسان خيلـي بـا معنويـت و صاحب ا
موحدي بود يا به خاطر اينكه خدا به او منت گذاشت و يكي از آن ارواح پـاك و طيـب را بـه آن 

                                                 
 34ص آيه  -1

ــر  ــد در سراس خداون
قرآن اعطاي فرزنـدان 
شايسته را به عنـوان 

كنـد، منت معرفي مي
چون يك امر جداي از 

 مسئله تربيت است. 
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حاقَ لـَهُ وَهبَنْـا اللـّهِ دُونِ مـِنْ يَعبْـُدُونَ مـا وَ اعتْـَزلَهَمُْ فَلَمـَّا« فرمايد:قالبش ملحق كرد؟ قرآن مي  وَ إسِْـ

گيري كرد ما هم دو پيغمبر به او داديم يكـي حضـرت پرستان كناره؛ به پاس اينكه ابراهيم از بت1...»يَعْقُوب

؛ و همـه را هـم »نبَيِـًّا جَعَلنْـا كُلـاًّ وَ...«(يعقوب پسر حضرت اسحاق بود)؛  اسحاق و يكي حضرت يعقوب

؛ گفت: خدايا يكي از صـلحا 2»الصاّلِحين مِنَ لي هَبْ رَبّ« فرمايد:مي باز در سوره صافات پيغمبر ساختيم.

؛ ما او را به يك كودك دانا بشـارت 3»حَليمٍ بغُِلامٍ فبََشَّرْناهُ«فرمايد: خدا مي را به عنوان فرزند به من ببخش.
    داديم.

 (س)فاطمـه از فرزنـدانش  پيامبر اسلام را نگاه كنيد، پيامبر اسلام همان پيامبر است اما هيج كدام
 ؛ اين ماييم كه بـه تـو كـوثر داديـم.4»الكْوَْثَرَ أعَطْيَنْاكَ إِناّ«فرمايد: گذارد و مينشدند. خداوند منت مي

گوييم: خير! گوييد: پس شما نقش لقمه حلال و لقمه حرام و تربيت و.... را به كلي منكريد؟ ميمي
مرمر باشد و الاّ ساييدن كلوخ، مرمر ايجاد نخواهد كـرد.  فرماييد كه سنگ مرمر بايد ذاتاًشما مي

ايد كه سنگ مرمر ايد؟ يعني منكر شدهاگر شما اين حرف را زديد آيا نقش ساييدن را  انكار كرده
كند، آيا منكر را بايد بسايند؟ اگر گفتيد: مرمر بايد مرمر باشد و الاّ ساييدن آجر، مرمر ايجاد نمي

گوييم: قابليت از قابـل و فاعليـت از ايد؟ ميسايند شدهاي مجهزي كه مياثر ساييدن دستگاهه
                                                 

  49مريم آيه  -1
 100صافات آيه  -2

  101صافات آيه  -3
  1كوثر آيه  -4
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رسد. اگـر آتـش را نزديـك آب فاعل. اگر قابليت در قابل نباشد، فاعليت در فاعل به جايي نمي
شود، آتش فاعليت دارد و قابليت احتراق را بنـزين دارد، اگـر همـين آتـش را كنيد خاموش مي

شود اما اگر مدام به طرف آب ببريم فايده ندارد؛ چون آب قابليت ر مينزديك بنزين ببريم منفج
ها فكر كردنـد كـه بزرگـان مـا اين كه عرفا و بزرگان ما اين طور گفتند، بعضياشتعال را ندارد. 

   1گويد:خواهند نقش تربيت را انكار كنند. اين كه سعدي ميمي
  تربيت نا اهل را چون گردوان بر گنبد است            پرتو نيكان نگيرد آن كه بنيادش بد است

فكر كردند يعني اگر شما تربيت كنيد و يا نكنيد هيچ فرقي ندارد در صـورتي كـه ايـن را  بعضي
خواهد بگويد قبل از تربيت بايد قابليت باشد، اگر كسي بگويد سنگي كـه خواهد بگويد، مينمي

خواهد سايش يا صـيقل را انكـار آيا مي مرمر نيست هر چه ساييده شود قرار نيست مرمر شود،
گويد: صيقل كه همـان تربيـت اسـت، خواهد به يك امر ديگري اشاره كند، ميكند؟ نه! بلكه مي

آيـد قابليـت اي كه بـه دنيـا ميپذيري در آن باشد. مثلاً بچهكند كه از قبل تربيتموقعي اثر مي
و با او حرف بزنيد بعد از دو سال شـروع بـه سخنگويي دارد، اگر مرتب به او كلماتي را ياد دهيد 

سال به او ياد دهيد كـه بگويـد  15كند اما اگر يك گنجشك را در قفس بگذاريد و حرف زدن مي
  ايد. تواند بگويد، فقط وقت خودتان را هدر دادهبابا هيچ وقت نمي

  2ورنه هر سنگ و گلي لؤلؤ و مرجان نشود  گوهر پاك ببايد كه شود قابل فيض 

                                                 
   4 گلستان سعدي، حكايت -1
  گر چه بر واعظ شهر اين سخن آسان نشود          تا ريا و رزد و سالوس مسلمان نشود   ديوان حافظ، با مطلع:-2
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مثل اين است كه بگوييم سنگ مرمر ببايد كه شود سنگ مرمر و الا آجر سنگ مرمر نشود ولـو  

دهد، فاعليت كه تربيت و لقمـه و .... اسـت، اينكه هزار سال هم آن را بساييم. قابليت را خدا مي
دست ماست. بايد مواظب باشيم كه اين سنگ مرمر خش برندارد، نشكند و خط روي آن نيفتـد؛ 

ين خطرات وجود دارد اما اصل مرمرّيت آن مال ما نيست، حتي پيغمبران در ايـن قابليـت تمام ا
  تأثيري ندارند. 

آيا انساني كه قابليتش ولو به اختيار خودش در آن نشئه ما قبل دنيا، مشكل پيـدا  يك نكته ديگر:
ي از اعمال حتـي تواند. بعضتواند در اين دنيا كاري كند كه قابليتش عوض شود؟ بله ميكرده، مي

  گذارند. روي قابليت انسان اثر مي
  1گرچه باشد رود خون نيلش كني    كيميا داري كه تبديلش كني

گذارد. ديديد كه اين سنگهاي مرمـر بـه گاهي وقتها همنشيني با خوبان روي قابليت هم اثر مي 
ابتدا آهـن نبـوده، رسد. معدن آهن در مرور زمان در كنار آفتاب و شرايط طبيعي قابليتشان مي

بلكه با گذشت زمان و سرد و گرم روزگار آهن شده است. سگي در نمكـزاري افتـاد و بعـد از ده 
سال به نمك تبديل شد، استحاله شد، ديگر هم نجس نيست. ساحران فرعوني يك كـار بزرگـي 
كردند كه روي قابليتشان اثر گذاشت، دلي كه هواي فسق و فجور داشت هـواي شـهادت كـرد؛ 

  ترسيم ما ديگر از اين بند رها شديم.؛ ما ديگراز تو نمي2»قاضٍ أَنْتَ ما فاَقضِْ«گفت: 

                                                 
 مولوي -1

  72طه آيه  -2

گاهي وقتها همنشيني 
با خوبان روي قابليـت 

 گذارد.اثر مي انسان
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  1كه عنقا را بلند است آشيانه                برو اين دام بر مرغي دگر نه
فرمايد: آنها در اولِ روز فاجر بودند، آخرِ روز جزء ابرار شدند. معلوم است كـه فرعـون روايت مي

نكـرده  كرد چون قرآن فقط تهديد را گفته است اما به عملي كردن تهديـد اشـاره آنها را شهيد
گويد: فرعون به وعيدش عمل كرد و آنها شهيد شدند. با ايـن مطلـب، مشـكل است. روايت مي

كند به خاطر تأثير قالبش نيست. آن شود. اين فرد كه دارد تكذيب ميراجع به عدل الهي حل مي
خورند اما تكـذيب ايـن فـرد ا تقصيري كردند چوب تقصير خودشان را ميوالديني كه كوتاهي ي

. برمي   گردد به خودش در عالم ذرّ
 أَنفْسُهِمِْ عَلي أشَهْدََهمُْ...«فرمايد: به همين مطلب كرده است. بعد از اينكه مي اي كوتاهقرآن هم اشاره

هدِنْا«دگار شما نيستم؟ گفتند: چرا؛ ؛ گفت: آيا من پرور2...»بَلي قالوُا بِرَبكِّمُْ لسَْتُ أَ  أنَْ«فرمايد: ، بعد مي»شَـ
؛ مباد اينكه روز قيامت بگوييد: خدايا ما اين پيمان را يادمـان رفتـه »غافِلينَ هذا عَنْ كنُاّ إِناّ الْقيِامةَِ يوَْمَ تَقوُلوُا

 تَقوُلوُا أَوْ«فرمايد: عد ميكه گفتم اين جواب آن اشكال اول و دوم است. ب بود و غفلت ما را گرفته بود.
؛ يا اينكه مبادا فرداي قيامت يك عـذر ديگـري بياوريـد و 3...»بَعدِْهمِْ مِنْ ذرُيّةًَّ كنُاّ وَ قبَْلُ مِنْ آباؤنُا أشَْركََ إِنمَّا

 فتَهُْلكِنُا أ«...ا بـوديم، ؛ ما بچه آنه...»بَعدِْهمِْ مِنْ ذرُيّةًَّ كنُاّ وَ«...بگوييد خدايا اين شرك مربوط به پدران ما بود، 

                                                 
 سحرگاهان كه مخمور شبانه               گرفتم باده با چنگ و چغانه  حافظ با مطلع: -1

 172اعراف آيه  -2

  173اعراف آيه  -3

آن والـــديني كـــه 
كوتاهي يـا تقصـيري 
كردند چـوب تقصـير 

ورند خخودشان را مي
اما تكذيب ايـن فـرد 

گردد به خـودش برمي
 در عالم ذرّ.
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خواهد بفرمايد كه خيال نكنيد مي كني؟؛ آيا به خاطر كار خطاپيشگان ما را هلاك مي»الْمبُطِْلوُنَ فَعَلَ بمِا

كه گناهان شما و تكذيب شما صرفاً به خاطر شرك آنهاست بلكه اين مال خودتان است، گنـاه را 
بادا اين كه فرداي قيامت بگوييد: پدران ما از قبل شرك توانيد بر گردن پدرانتان بيندازيد، منمي

شود كه پـدر و مـادر ورزيدند و ما فرزندان آنها بوديم. اينجا ديگر به عدل الهي اشكال وارد نمي
كند بعد بايد روز قيامت بـه جهـنم رود، اصـلاً كنند و فرزند هم گرايشهاي شر پيدا ميخلاف مي

  شود.ه كنده ميچنين اشكالي مطرح نيست، از ريش
گويد ايـن گويد: اين تمثيل يا تخييل است و يك نظر هم ميگفتيم يك نظر مي و اما اشكالات ديگر:

ميثاق عقل و فطرت است. اشكالات نظر اول را جواب داديم حالـا اشـكالات نظـر دوم را جـواب 
هر قرآن ايـن دهيم. اولين نكته در جواب اشكال دوم اين است كه خلاف ظاهر قرآن است، ظامي

 (س)حضـرت صـديقه طـاهره است كه يك ميثاقي در عالم ذرّ گرفتـه شـده اسـت. شـما در زيـارت 
شما اگر ترجمـه را بخوانيـد تعجـب  »يا مُمْتَحَنَهُ امْتَحَنكَِ الَّ�ّذي خلَقَكَِ قَبْلَ اَنْ يَخلْقَُـك«خوانيد: مي
زموده شده خـدايي، اي منتخـب خـدا اي آگويد: گويد؟ ميكنيد كه اين چه زيارتي است و چه ميمي

فَوَجَـدكَِ لِمَـنْ «آزمايند؟! مگر قبل از خلقت كسي را مي كه خدا ترا آزمود قبل از اينكه ترا خلق كنـد.
بـه همـين  الله شيرازيآيتاين فراز مربوط به كجاست؟  ؛ ديد تو در امتحان صابري.»امتَحَنكَِ صابِرهَ

نشئه قبل از خلقت) و مربوط بـه امتحـان (مربوط به عالم ذرّ  فراز اشاره كردند و گفتند: اين فراز
 81سوره اعراف و خصوصـاً آيـه  102سوره يونس، آيه  74آنجاست. ظاهر قرآن را نگاه كنيد، آيه 
 مـِنْ آتيَـْتكُمُْ لمَـا النبَّيِيِّنَ ميثاقَ اللهُّ أَخذََ إذِْ وَ«فرمايد: اي دارد ميسوره آل عمران كه خيلي ظاهر قوي
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؛ خدا از انبياء ميثاق گرفت كـه مـن 1...»لتَنَْصُرُنهَُّ وَ بهِِ لتَُؤمْنُِنَّ مَعكَمُْ لمِا مُصدَقٌِّ رسَوُلٌ جاءَكمُْ ثمَُّ حكِْمةٍَ وَ كتِابٍ
اي آمد به او ايمان بياوريد و او را تصديق وقتي به شما كتاب و حكمت دادم و بعد يك رسول تصديق كننده

گفتند: بله خدايا ما  ؛»...أقَْررَنْا قالوُا«...؛ حالا اقرار داريد، ...»إِصْري ذلكِمُْ عَلي أَخذَتْمُْ وَ أقَْررَتْمُْ ءَ قالَ«...كنيد، 
  اقرار داريم.

توانيد بگوييد ظاهرش اين است كه يعني خدا به آنها عقـل و ظاهر اين آيه چيست؟ آيا شما مي 
داد؟ هـر آدم عـادي ايـن را بشـنود ه آنها عقل ميداد؟ آيا اين موقعي بود كه داشت بفطرت مي

گويد: ظاهر اين است كه خدا پيغمبران را جمع كرد و با آنها حرفهايي زد از جمله گفـت: مـن مي
فرستم شما نسبت به انبياء قبل از خود تكاليفي داريد كه آنها را بايد تصديق كنيد شما را كه مي

، (ع)حضـرت عيسـيفرمايـد ان خبر دهيد. آن طور كه قـرآن ميو از انبياء بعد از خود بايد به آيندگ
دعوت كـرد و بعـد از خـودش،  (ع)حضرت موسيرا تصديق كرد و مردم را به شريعت  (ع)حضرت موسي

را معرفي نمود. اگر عقل و فطرت مراد است كه خدا به همه داده اسـت  (ص)پيامبر اسلام محمد مصطفي
گويد: خدا با پيامبران حرف زد و گفت: ه، بعد هم ظاهر دارد ميچطور شد كه انبياء را استثناء كرد

ميثاق من با شما اين است، آيا شما قبول داريد؟ گفتند: بله. اگر خدا به كسي عقل داد كه ديگـر 
فهمد. تطبيق اين بر مسئله عقل و فطرت فهمي! معلوم است كه ميكند كه تو مياز او سؤال نمي

  بايد مشكل ظاهر آيه را حل كنيم. در نهايت اشكال است. ما 

                                                 
 81آيه  آل عمران -1
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 الْعـَرشِْ عَلـَي الـرحَّْمنُ«زماني است كه تفسير براساس ظاهر، منافات دارد با بـداهت عقلـي مثـل 

كند. يا يك وقتيست كه با يـك اصـل مسـلم دينـي ، بداهت عقلي اين ظاهر را انكار مي1»استْوَي
  تعارض دارد آنجا هم ظاهر حجت نيست. 

توان گفت: چون مـن نمي ديگر توانم جواب دهم، اينجاكالي هست كه بنده نميولي يك وقتي اش
پذيريم. مجراي ورود دارم، ما اين را نميتوانم اشكال را جواب دهم از ظاهر قرآن دست برمينمي

تـوانيم بـه به بطن قرآن، ظاهر قرآن است. اگر از ابتدا برخلاف ظاهر قرآن قدم برداريم قطعاً نمي
آن برسيم، شما اگر از نقطة شروع، يك درجه كج حركت كنيد، هر چـه فاصـله شـما حقيقت قر

بيشتر شود انحرافتان هم بيشتر خواهد شد. گاهي ظاهر قرآن با بديهي عقلي منافات دارد معلوم 
، ظاهرش اين است كـه خداونـد دسـت 2...»أيَدْيهمِْ فوَقَْ اللهِّ يدَُ...«است كه باطن آن مراد است مثلاً 

گوييم ايـن ظـاهر، مـراد رد، ولي به بداهت عقلي خدا دست ندارد ما هم در اينجا به يقين ميدا
اي يك ظاهري دارد كه با اصـل مسـلم نيست كه در بحث ظواهر گفته شد. يك وقتيست كه آيه

يدُْ لكَـُمْ أحُـِلَّ«فرمايد: شرعي مغاير است مثلاً ظاهر اين آيه كه مي  وَ لكَـُمْ تاعـًامَ طَعامـُهُ وَ البَْحـْرِ صَـ
، اين است كه هر چه از دريا بگيريـد حلـال ؛ صيد دريا و خوراك دريا براي شما حلال است3»...لِلسيَّاّرةَِ

است چون مطلق آورده و قيد نكرده ولي روايت آمده تخصيص زده، حلالش را مشـخص كـرده و 
                                                 

  5طه آيه  -1
  10فتح آيه  -2
 96مائده آيه  -3

زماني است كه تفسير 
براساس ظاهر، منافات 
دارد با بداهت عقلـي 

ــل  ــرحَّْمنُ«مث ــي ال  علََ
تَوي الْعرَشِْ ، بداهت »اسـْ

عقلــي ايــن ظــاهر را 
كند. يـا يـك انكار مي

وقتيست كه بـا يـك 
ــي  ــلم دين ــل مس اص
تعارض دارد آنجا هـم 

 نيست.ظاهر حجت 
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ي و سـرطان يعنـي حرامش را اخراج كرده است. اصل مسلم ديني و مورد اتفاق اسـت كـه جـِرّ
  پولك و ... حرامند. خرچنگ و مارماهي و نهنگ و ماهيهاي بي

گوييم اگر بخواهيم ظاهر را اخذ كنيم منافات با يك اصل مسـلم دارد، آن از بـاب تخصـيص مي
خواهيد به ظـاهر قـرآن است كه اينطوري هم ما حرفي نداريم. ولي يك وقتي هست كه شما مي

توانيد كنند، منتها پذيرش آن براي شما سنگين است و نميرا تأييد مينگاه كنيد روايات هم آن 
آن را بفهميد كه ما آن را جواب داديم، گفتيم خيلي از مسائل و معارف دين هست كـه پـذيرش 
آنها سنگين است. سنگين بودن و اشكال داشتن دليل براي پاك كردن صورت مسـئله نيسـت. 

حديث ؛ 1»اِنَّ حدَيثَنا صعَبٌْ مسُْتَصعْبَ«فرمودند:  (ع)اهل بيتبه اينكه قرارمان بر اين شد كه ما با توجه 
، تحمل و دريافت و دركش بسيار دشوار است، خودشان هم يادمان دادند و ما سنگين و سخت است

گفتند: اگر امري از امور ما به شما رسيد كه نتوانستيد بفهميد امرش را به خدا واگذار كنيد. ما را 
توصيه كردند و گفتند فوري نرويد در جاده انكار و بگوييد نه اين غلط است، چـون مـا اينطوري 

  نفهميديم. اين حرف، حرف باطليست. 
پس اين نوع برداشت كه بگوييم اين تمثيل يا تخييل است يا بگوييم كه ميثـاق، ميثـاق فطـرت 

شويم تا زمانيكه دليـل است، خلاف ظاهر قرآن است. بناي ما اين بود كه از ظاهر قرآن منحرف ن
محكم داشته باشيم. و اما اگر اين دو نظر و نظرات ديگر را به روايات صريح عرضه كنيم، خواهيم 

توانيم بگوييم مخالف صـريح رود و به جرأت ميديد كه مخالفتش با روايات از حد ظهور فراتر مي

                                                 
  ، باب فيما جاءَ انََّ حَديثهَُمُ صعَبٌْ مُسْتَصْعب401َ، ص 1كافي، ج  -1
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ن دنيـا در آن عـالم پيمـان كند كه شما قبـل از ايـروايات است. يعني روايات اين را تصريح مي

گويد: پيامبر اسلام اولين كسي بـود بگوييم مراد از اين تمثيل است؟! روايت ميداديد. آنوقت ما 
كه وارد آتش شد، زودتر از همه دستور خدا را اجرا كرد، خدا هم او را در دنيا سيّدالمرسلين كرد. 

سـت يـا اينكـه داسـتان خيـالي بـا آيا اين تمثيل است؟ آيا تمثيل، قصة سيمرغ و كوه قـاف ا
تـوان ادعـاي تـواتر كـرد) ها حديث (كه در مجمـوع ميشخصيتهاي غيرواقعي است؟ وقتي ده

گويند: اي مردم يادتان نرود شما در آن دنيا امتحان پس داديد و خدا از شـما ميثـاق صراحتاً مي
تـوانيم ولايت، ما چگونه مي است؛ ميثاقها هم اين بوده: ميثاق توحيد، ميثاق نبوت و ميثاقگرفته

حمل بر اين كنيم كه بگوييم مثلاً اين عقل يا فطرت است؟! اين هـم مشـكل دوم (يعنـي خلـاف 
تصريح روايات فراوان). ما اگر بخواهيم اين نظرات را غير از نظراتي كه عـرض كـرديم بپـذيريم، 

را تأويل كنيم كه امكان تأويل  بايد دست از طايفه بزرگي از روايات بكشيم. يا اينكه بخواهيم آنها
ندارند، تأويل بردار نيستند. مثل اينست كه فردي بگويد به من آب بدهيد، از تشنگي دارم از پـا 

افتم، آنوقت شما اشعار مولوي را براي او بخوانيدوبگوييد كـه او تشـنه آب عرفـان اسـت! او مي
! حرف صريح كه تأويـل پـذير نيسـت. كني؟صريحاً آن را بيان كرده، آنوقت شما آن را تأويل مي

بايسـت تكليـف توانيم بكنيم، پـس مـيتوانيم انكار كنيم، تأويل هم نميسند روايات را كه نمي
  روايات را مشخص نمود. 

در بحث تفسير قرآن اگر كسي خواست مفسر خوبي باشد، جـداي از آن دانشـي كـه دارد، اول 
ر كند، تفسيرش با آنها روبـرو و معـارض نشـود. نظرات معصومين را ببيند كه اگر خواست تفسي

اند و نهايتاً اگـر اختلـافي آوردههم اين بوده. اول مذاق ائمه را در تفسير بدست مي  (ره)علامهروش 
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كنند كه حرف ما تفسير است و آن تأويل شود، خود علامه توجيه ميدر نظر او با روايات ديده مي
م وجود دارد: شخصي خدمت امام آمد و گفـت معنـاي آيـه است، اشكالي هم ندارد. نمونه آن ه

چيست؟ امام فرمودنـد: در 1...»جمَيعـًا الناّسَ قتََلَ فكََأَنمَّا رْضِاَالْ فِي فسَادٍ أَوْ نفَسٍْ بغِيَْرِ نفَسْاً قتََلَ مَنْ أَنهَُّ...«
د چه صد نفر، همه برند، چه يك نفر را كشته باشجهنم واديي وجود دارد كه قاتلين را به آنجا مي

كرديم بـه قرينـه كند. آن شخص گفت: ما فكر ميروند ولي عذابهايشان فرق ميبه يك وادي مي
، امام فرمودند: ايـن هـم درسـت ؛ هر كس گمراه كند»مَن أضّل نَفْساً«يعني  »مَن قتََل«، »مَن احَْياها«

دو تفسير مختلفند و با هـم  كنيداست؛ اين تأويل است اما آن تفسير است. به ظاهر شما فكر مي
تر. امـا اگـر منافات دارند. قرآن بطنهاي مختلف دارد، يكي بطن بالاتر است و ديگري بطن پايين

شود. پس قرار شد كه بگوييم اين كه روايت گفته، اين نيست و چيز ديگري است، اين تعارض مي
از اين دنيا وجود داشته و مـا  گويد كه عالم پيماني، قبلاشكال دوم اينست كه روايت صريحاً مي

است. بالـاخره تكليـف گوييم كه وجود نداشته و منظور از ميثاق، ميثاق فطرت و عقل صريحاً مي
اين روايت را بايد مشخص كنيم، يا اينكه بگوييم دلالتش صراحت ندارد كه انصافاً دارد؛ يا اينكـه 

اد من) در اينجا تواتر اجمـالي وجـود المجموع (به اعتقبگوييم سند آن ضعيف است كه مِن حيثُ
اند. يا اينكه بايـد اند و خبر از عالم ميثاق را دادهدارد. كه واقعاً معصومين چنين حرفهايي را گفته

از آنها رفع يد كنيم و بگوييم ما از اين روايات دست كشيديم، كه اين هم امكـان نـدارد. گـاهي 
و به شدت متشابه است، مثل بعضي از روايات در زند كه قابل فهم نيست روايت حرف مبهمي مي

                                                 
 32مائده آيه  -1
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گوييم روايت را كنار بگذار، به آن احترام بگـذار چـون روايـت مورد توحيد، كه در اين موارد مي

  ).(ع)المؤمنينفهميم (مثل خطبه اول اميربيت است و فوق فكر ماست و ما نمياهل
گوييم ميثاق يك امـر طرفينـي ه ميسومين اشكال كه به نظر ميثاق فطرت وارد است، اينست ك

دهد و طـرف ديگـر تعهـد است ولو اينكه طرف مقابل خودتان باشيد. يعني يك طرف تعهد مي
اند نه يك امـر طرفينـي؛ گويند. اما عقل و فطرت يك موهبت الهيگيرد، كه به اين ميثاق ميمي

. اطلـاق مجـازي ممكـن يعني در واقع اطلاق كلمه ميثاق بر عقل و فطرت، اطلاق حقيقي نيست
  است و مجازاً اشكال ندارد. در لغت و عرف هم اين اطلاق، اطلاق حقيقي نيست. 

آدم چهارمين اشكالي كه وارد است اينست كه در روايات سخن از ميثاق واحد است. خدا از بنـي
توانـد است. عقل و فطرت دو چيز هستند، عقل جداي از فطرت اسـت. كسـي نميميثاق گرفته

يد عقل عين فطرت است و فطرت عين عقل است. فطرت يك گـرايش اسـت. عقـل، درك و بگو
شود، گرايش فهم است. فطرت گرايشي است كه انسان از وقتي كه بچه است تا زمانيكه بزرگ مي

شـود. فطـرت در به خداپرستي يكسان در او وجود دارد. اما عقل، كم و زياد و قوي و ضعيف مي
همه يكسان نيست. عقل پيامبر و امام با عقل صلحا و مؤمنين يكسـان  همه يكسان ولي عقل در

گفـت دو ميثـاق نيست. پس عقل، غير از فطرت است، اگر عقل و فطرت ميثاق بودنـد بايـد مي
  ايد. چرا سخن از ميثاق واحد است؟داده

كند حتي عقـل مشـركين. پنجمين اشكال كه وارد است اينست كه هيچ وقت عقل تكذيب نمي
قل، عقل است؛ آب، آب است، هر جا كه باشد آب است. كار عقل تأييد اسـت. در روايـت هـم ع

ميثـــاق يـــك امـــر 
طرفيني است اما عقل 
و فطرت يك موهبـت 
الهي هستند و نه يك 

  امر طرفيني.
  
  
  
  
  
  
  
  
  

گاه تكـذيب عقل هيچ
ــار عقــل نمي ــد؛ ك كن

 تأييد است.
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، اطاعـت كـرد، گفـت: »متقـَدَّ« 1داريم كه اولين موجودي كه خدا خلق كرد عقل بود. به او گفت:
كنم و تر از تو نيافريدم، به واسطه تو مؤاخذه مي، اطاعت كرد. بعد فرمود: موجودي شريف»رتـأخّ«

دهم. (حديث عقل و جهل را در اصول كافي ببينيد). حتي عقلـي كـه در واسطه تو پاداش ميبه 
كند، قرآن هـم ايـن را شود، حق را تأييد ميسر مشركين است وقتي با آن وجهه خدا روبرو مي

 از داشـت، يقـين بـدان دلهايشان آنكه با و ؛2...»عُلوًُّا وَ ظُلْماً أَنفْسُهُمُْ استْيَْقنَتَهْا وَ بهِا جَحدَُوا وَ«كند: بيان مي
اين يقين از كجا آمد؟ عقلشان به آنها گفته بود. به عقلشـان آن  .كردند انكار را آن تكبرّ و ظلم روى

جويي آن را انكار كردند. كار عقل تأييد است و عقل هيچگـاه را فهميدند اما از روي ظلم و برتري
گراست. پـس عقـل و ست؛ فطرت فرعون هم خداكند. كار فطرت هم تأييد اتكذيب حقيقت نمي

گوينـد تكـذيب كنند، اما در روايات ميثاق، فراوان داريـم كـه ميفطرت هيچ وقت تكذيب نمي
كردند؛ اگر مراد از ميثاق، ميثاق عقل و فطـرت باشـد، ايـن كـه تكـذيب نـدارد. چگونـه امـام 

گوييم كه كند، اما ما مينجا نيز تكذيب مي؛ آنجا تكذيب كرده كه در اي3»التَّكذيبُ ثَمَّ«فرمايند: مي
  قند. ◌ّ ميثاق عقل و فطرت است؟! عقل و فطرت هميشه مصد

اگر بخواهيم يك دور مختصري بزنيم از ابتدا گفتيم كه آياتي از قرآن اشاره دارند به اينكه خدا از 
ت هم توضيح داده آدم در يك عالمي قبل از اين عالم پيمان گرفته و امتحانشان كرده و روايابني

                                                 
  ، كتاب العقل و الجهل26، ص 1كافي، ج  -1
 14نمل آيه  -2

 436، ص 1كافي، ج  -3

فطرت نيـز بـه ماننـد 
عقل تأييدگر و مصدق 

 باشد.مي
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و خيلي مفصل بيان نموده كه يك پيمان توحيد بوده، يك پيمان نبوت بوده، يك پيمان ولايت 

سوره انبياء به آن اشاره دارد كه خدا از پيغمبران  81بوده، يك قرارداد بين انبياء بوده كه آيه 
البلاغه ه اول نهجهم در آن خطب (ع)اميرالمؤمنين براي خودشان و بين خودشان ميثاق گرفت كه

تصريح دارند به اين مطلب، قرآن هم صراحت دارد. روايات اينها را بيان كردند. مفسرين در 
توجيه اين اخبار و اين آيات چند تا نظر را برگزيدند كه من گفتم يك عده گفتند كه مراد همين 

الم ديگري معلق به يك ظاهر است. يعني واقعاً قبل از اينكه ما به اين دنيا بياييم روح ما در ع
ذراتي شده، شعور پيدا كرده مورد امتحان واقع شده ميثاق سپرده دوباره برگشته به حالت اول تا 
دوباره آمديم در اين دنيا و يك امتحان ديگري و يك فرصت ديگري خدا به ما داده است. گفتيم 

  كه اين نظر اشكالات سنگين دارد. 
اق اين نيست كه واقعاً در آن عالم قبل از اين دنيا ما چيزي نظر دوم اين است كه مراد از ميث

بوديم مسئله ميثاق به اين شكل كه ظاهر آيات و روايات هست، نيست بلكه همين عقل و فطرت 
است. خدا به ما عقل داده مثل اين است كه از ما ميثاق گرفته، به ما فطرت داده مثل اين است كه 

  از ما پيمان گرفته. 
خواهد يك مثلي براي ما بزند گويد تمثيل يا تخييل است. يعني در واقع خدا ميهم مينظر سوم 

اي بگيرد. تازه اگر از يك چيزي را براي ما متمثل كند تا يك مطلبي را به ما بفهماند و يك نتيجه
گوييد تمثيل توانند جواب بدهند. شما ميخواهد بگويد نميآنها بپرسيم حالا اين تمثيل چه مي

خواهد برساند؟ گفتيم خواهد بگويد؟ چه چيز را ميآن چيست و چه مي است بگو نتيجه
ايم اگر واقعاً پيماني اشكالاتي كه بر آن نظريه اول وارد است يكي اين است كه ما فراموش كرده
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بوده چرا يادمان نيست؟ جوابش را گفتيم كه اگر يادمان باشد امتحان، امتحان عادي نخواهد بود. 
ال هم زديم گفتيم اگر فرض كنيد خدا بدكاران را بعد از اين مرگ (به فرض محال اعتقادي) به مث

دنيا برگرداند مثلاً در عالم آخرت گفتند خدايا حالا فهميديم اشتباه كرديم، قيامتي هست و 
 دهيم كه بهترين انسان بشويم. خدابهشت و جهنمي، حالا ما را يك بار ديگر برگردان ما قول مي

ها و قيامت همه يادشان هاي وحشتناك مرگ و برزخ و عذابهم آنها را برگرداند، همان صحنه
پذيرد اينها قدم از قدم خطا كنند؟ براي همين اگر قرار شود كه دوباره از نو باشد، عقل شما مي

اش اين است كه همه چيز يادشان برود. يادشان كه رفت دوباره امتحان عادي بشود لازمه
(كه  اگر برگردند ؛»ولو رُدُّوا لعادوا لمانهوا عنه...«فرمايد: هايي هستند كه بودند؛ لذا قرآن ميهمان
شوند مثل گردند و ميبرميي برگشتن اين است كه امتحان عادي بشود و بايد فراموش كنند) لازمه

اشكال دوم اين  ويم.شكه ما آدم خوبي مي گويند؛ دروغ هم مي1»و انّهم لكاذبون«همان آدمهاي قبلي. 
بود كه اگر امتحان در كار بوده اگر ميثاق در كار بوده بر فرض هم كه بوده چون ما يادمان نيست 

  گردنمان نيست. بر تكليفي 
اي را در رابطه با بحث لوح محفوظ خدمت بزرگواران عرض كنم كه لوح محفوظ آنگونـه كـه نكته

، اين است كه هر چه موجود اسـت، هـر  2»مبُـينٍ كتِابٍ في إلِاّ بسٍِيا لا وَ رطَْبٍ لا وَ«فرمايد: قرآن  مي
هـايي كـه در آيند، انسـانهايي كه به دنيا مينچه موجود بوده و هرچه موجود خواهد بود، انسا

                                                 
  28انعام آيه  -1
  59انعام آيه  -2
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تطََرٌ كبَيـرٍ وَ صغَيرٍ كُلُّ وَ« هايي كه هستند، اشيائي كه بودند،اند، انساندنيا بوده هـر كوچـك و  ؛1»مسُْـ

وقايع و حوادث هم در اين لوح محفوظ است؛ هر چه  نوشته شده و وجـود دارد. رگي در لوح محفوظبز
حكم هم صادر شده از سوي خدا براي بندگان در مورد اجلشـان، رزقشـان، مواهبشـان، سـلب 
نعمتشان، در لوح محفوظ است. اما افعال اختياري فردي نيست، چون اگر اين هم بـود، آن وقـت 

بينيم كنيم، ميشد. خوب دقت كنيد! به مجموع روايات كه نگاه ميمثل علم خدا مي علم ائمه هم
كه لوح محفوظ يك جاهاي خالي هم دارد كه آن جاهاي خالي فقط در علم الهي است. والـا اگـر 
غير از اين باشد كه بگوييم، هر چيز، چه اعمال جزئي و چه اعمال كلي، نوشته شده اسـت،  ايـن 

ي. ما كه اصلاً جبر را قبول نكرديم. شما مختاريد، اين اراده را داريد و اين اختيار شود جبركه مي
اسـت و قضـا را تغييـر را داريد كه به اختيار خود كاري كنيد كه در لوح محفوظ هم ثبـت نبوده

  دهيد.
  2پسندي تغيير ده قضا رادر كوي نيكنامي ما را گذر ندادند         گر تو نمي

ناتِ إنَِّ« )114ند قضاي الهي را با دعا، اعمال صالح و با كارهاي خوب، ((هود آيه تواانسان مي  الْحسََـ
) تغيير دهد. و اگر ما ادعا كنـيم كـه آنچـه از افعـال و برد.ها را ميها، بديخوبي ؛...»السيَّئِّاتِ يذُْهبِْنَ

ه چيز جبري خواهد شد هم -1آيد: اشياء وجود دارد در لوح محفوظ است؛ دو اشكال به وجود مي
شود، كه هـيچ كـدام را شـما علم پيغمبري كه به لوح محفوظ آگاه است با علم خدا يكي مي -2

                                                 
  53قمر آيه  -1
  )54(قمر آيه رود ز دستم صاحبدلان خدا را                دردا كه راز پنهان خواهد شد آشكارا دل مي  حافظ با مطلع: -2

صـادر  هر چـه حكـم
شــده از ســوي خــدا 
براي بندگان در مـورد 
ــان،  ــان، رزقش اجلش

واهبشـــان، ســـلب م
نعمتشــان، در لــوح 
ــا  ــت. ام ــوظ اس محف
افعال اختياري فـردي 

 .نيست
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نپذيرفتيد. گفتيم علم غيب نزد خدا است و علم غيب هم علم به واقع است كه چه واقع خواهـد 
لـاني اسـت فشد؟ اما چه نوشته شده و چه حكم شده، اين علم غيب اصلي نيسـت. حكـم شده

شود، امـا اعدام شود، رئيس قوه قضائيه خبر دارد كه اين آقا يك كاري كرده كه باعث عفو او مي
دانـد، اطرافيـان اين را به قضات و حتي قاضي پرونده هم نگفته است. قاضي پرونده حكـم را مي

گويد: اعدام. كي؟ روز چهارشنبه، ساعت پـنج صـبح اعـدام گويند: حكم متهم چيست؟ ميمي
دانـد؟! رئـيس قـوه شود. اما خبر ندارد كه قرار است واقعه چيز ديگري شود. چه كسي مـيمي

داند كه در اين لـوح محفـوظ نوشـته داند. خدا ميقضائيه. او خبر دارد و اين حكم و واقعه را مي
داند كه اين يـك فعـل اختيـاري انجـام داند. اما خدا ميشده، فلاني شقي است. پيغمبر هم مي

فرمايـد: شود و تبديل به سعادت خواهد شد. اين را امام مـيكه اين شقاوت برداشته مي دهدمي
دهـد، كـه هايش را خداوند حتي به اوليايش هم خبر مياين علمي است كه براي خداست. بعضي

  اين حتمي است و اين در واقع تغيير نخواهد كرد. 
  سؤالات:

ست؟ و زندگي به چه صورت بـوده اسـت؟ همچنـين اگـر توضيح دهيد عالم ذر چند سال طول كشيده ا -1
   هيچ كس يادش نيست پس روايات در مورد عالم ذرّ چگونه بيان شده است؟

ها جزء مسائلي اسـت كـه سـنگ در اينكه چند سال طول كشيده است و چگونه بوده است، اين
ايـم و در ردهتاريكي انداختن است و ضرورتي هم ندارد. مهم همين است كه ما يك ميثاقي سـپ

ايم. اينكه هيچ كس يـادش نيسـت، امـام و حجـت خـدا يك جاي ديگري هم امتحان پس داده
كند. او مأمور خبر آوردن از عـالم ديگـر اسـت. مـا كـه از زبـان حسابش با افراد عادي فرق مي

علم غيب كه علم بـه 
واقع است، نـزد خـدا 

 باشد.مي
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 هاي تيزهوش هـم يـك كمـيانسانهاي عادي، مثلاً از قول ارسطو و ... نقل نكرديم. با اينكه آدم

اي دارد تحت عنوان عـالم چشمشان پشت اين پرده غيب را ديده است. مثلاً افلاطون يك نظريه
گويد: به اعتقاد من، روح ما ها)، كه معروف است. افلاطون يك فيلسوف است، ميمُثلُ (عالم مثال

نسته و داقبل از اينكه در اين دنيا بيايد و متعلق به بدن شود در يك عالم ديگري همه چيز را مي
كند: هيچ مجهولي نداشته، بعد كـه به همه چيز احاطه داشته است. البته او به اين شكل بيان مي

گويد، ايـن كـه متعلق به اين بدن شده، ادراكاتش صفر شده و از صفر شروع كرده است. بعد مي
آن  زنيـد،هـا را كنـار مـيگيريد، اين در واقع يادگيري نيست، داريـد پـردهشما چيزي ياد مي

آيد، يـادگيري آيد، چيزهايي كه فراموش كرده بوديد به يادتان ميهاي قبلي به يادتان ميآموزه
تواند به اين مطلب و اين اعتقـاد برسـد و نظريـه واقعي نيست. چطور افلاطون با قواي عقلي مي

انـد؛ ايـن خواهم بگويم، حتي نوادر و افراد تيزهوش هم يك كمي فهميدهعالم مُثلُ را بگويد؟ مي
هـا يـك چيزهـايي ها در ذهـنجور نيست كه هيچ كس هيچ چيز يادش نيست. چرا گاهي وقت

  دهد.آيد به ما خبر ميكند؛ اما معصوم كه آئينه تمام نماي عالم غيب است، او ميخلجان مي
ذرات در مورد سنگ مرمر و آجر كه آجر قابليت سنگ مرمر را ندارد، اگر ذرات خاك آجـر در مجـاورت  -2

  كند.آهك و مواد ديگر تشكيل دهنده سنگ مرمر قرار بگيرد، نهايتاً قابليت سنگ مرمر را پيدا مي
شود قالب را عوض كرد، محال نيست. اين اشكال نيسـت، همين حرف را ما هم زديم؛ گفتيم: مي

  اين تأييد است.
ايـد، ؛ بعضي جاهاي ديگـر گفتـهشما گفتيد: ميثاق واحد بوده و در حالي كه عقل و فطرت دو تا هستند -3

    ميثاق چند تا بوده، آيا اين تعارض نيست؟

روح ما قبل از اينكـه 
در ايــن دنيــا بيايــد و 
متعلق به بدن شود در 
يك عالم ديگري همه 

دانسته و به چيز را مي
همه چيز احاطه داشته 

 است.
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زدم كه در ذهن چند نفر همين شـبهه پيـدا گفتم؛ حدس ميمن خودم هم موقعي كه داشتم مي
گوييم، ميثاق واحد، عقل و فطرت به اعتبـار سنخيتشـان، همـانطور كـه شود. ببينيد! وقتي مي

كنـد، ولايـت را كند، همانطور كه نبوت را تأييد ميرا هم تأييد مي كند، نبوتتوحيد را تأييد مي
ها) در طول هم هستند نه در عرض هم. بله! به عنوان تعدد چنـد ها (ميثاقكند. اينهم تأييد مي

شـان را تأييـد كرد. فطرت تنها هم همهشان را تأييد ميتا ميثاق بوده ولي اگر عقل تنها بود همه
گوييم: عقل و فطرت در عرض هم هستند، آن سه تا در طـول هـم هسـتند، ميكند. اين كه مي

  منظورمان اين است. والا تعدد كه بله، تعدد داشتند.
-اند، يعني اگر مكذب بودهها بودند كه در دنيا برخلاف ميثاق خود در عالم ذر عمل كردهبعضي از انسان  -4

فرمايد كه جهنميان اگـر بـه چرا خداوند به ما در قرآن مي اند يا برعكس. به هر حالاند در دنيا مصدق شده
دنيا برگردند همان افراد بد خواهند بود در حاليكه قبلاً خلاف اين اتفاق افتاده، آيـا امكـان نـدارد انسـان بـد 

    دوباره خوب شود؟
و يك كسي كه چهار بار امتحان داده، سه بار مختصر و اجمالي و دفعه چهارم بـا هـدايت انبيـاء 

مهلت زياد و ارفاق بسيار، ديگر باز آزموده را آزمودن آن هم بعد از اين همـه اختيـار و ارشـاد و 
  كتب آسماني و فرصتها و امتيازات الهي مثل توبه، مغفرت و... چه حكمتي دارد؟ 

 خوانيم: خدايا! حج را نصيب ما كـن! و بنـويس بـراي مـا زيـارتدر دعاي ماه رمضان پس از هر نماز مي -5
    ؟»شود و نه تبديلقضاي تو كه نه رد مي«كند: خانه خودت را! و در اين دعا قضاء را اينگونه توصيف مي

خواهد بگويد، قضاي تو را كسي غير از خواهد بفرمايد، قضا ذاتاً تغييرپذير نيست. ميببينيد! نمي
رادش اين است كه كسي تواند تغيير دهد. مراد اين نيست كه قضا ذاتاً تغييرپذير نيست. متو نمي
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؛ اگر خـدا بـه كسـي اراده 1...»لهَُ مَردََّ فَلا سوُْءًا بِقوَْمٍ اللهُّ أرَادَ إذِا...« تواند عرض اندام كند.جلوي خدا نمي

تواند عوض كند. اين اسـت قضاي خدا را فقط خود خدا مي سوئي كند, هيچ كس جلودار خدا نيسـت.
ار كنيد بهترين جا خودش است. فرار كنيد به طرف خـودش. گويد: اگر خواستيد از خدا فركه مي

هاي حاصل عمرش را برداشته بود برده بـود در كوچـه بـا قصه آن عالم را گفتم كه پسرش كتاب
بازي كرده بودند. عالمِ آمد ديد اين پسر شرور هر چه كتاب داشـته، ها سوزانده بودند و آتشبچه

آنها زحمت كشيده، سوزانده است. به شدت عصـباني شـد،  يا چند تا كتاب كه مثلاً ده سال روي
افتاد دنبال اين بچه ده دوازده ساله كه كتكش بزند. بچه رسيد به يك جايي كه ديد الان بابا او را 

سليقگي استفاده كرد، برگشت گفت: باباجون! و بابا را گرفت در بغـل. بابـا گيرد، از يك خوشمي
بخشم. بابا اشكال ندارد، حالا كه به خودم پناه آوردي، تو را ميديد چه بگويد. گفت: خيلي خوب 

خواهي فرار . از خدا مي»مِنَ الله« از چه كسي؟ ؛ به سوي خدا فرار كنيد.2....»اللهِّ إلَِي ففَِرُّوا«فرمايد: مي
  تواني جاي ديگر فرار كني. كني؟! هيچ كس بهتر از خود خدا نيست. نمي

هـاي مكـذب را بـه آن گفتيد كه اگر قالب بدي آماده شود خدا هـم يكـي از آن روحگفتند: شما اينطور  -6
 كند و در جاي ديگر گفتيد كه قابليت دست خداست و كسي در آن دخالتي ندارد؟قالب وارد مي

خوب دقت كنيد، مثال آن عسل، همان روح است و ظرف، همان قالب. ايـن عسـل قـبلش هـم  
دوانه ابوجهل و يا درخت حنظل، قبلش هم تلخ بـوده، تلخـي ايـن، شيرين بوده است. يا مثلاً هن

                                                 
 11رعد آيه  -1

 50ذاريات آيه  -2
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خواهم بگويم ارتباطي ندارد. معلول قالب نيست. اگر حنظـل گذاشـتند معلول، قالب نيست، نمي
است. نه! گويد تقصير اين قالب بوده؛ اين قالب حنظل را تلخ كردهدر اين ظرف و كسي خورد نمي

خواهم عرض كنم اين روح مكذب تكذيبش از عـالم ذر من مي اين خودش از قبل تلخ بوده است.
گـويم هـيچ خواسـتم بگـويم. نميناشي شده، نه به خاطر قالب، معلول، قالب نيست. اين را مي

هـايي، اش را نشان دهد بخاطر حكمتها خدا براي اينكه ارادهارتباطي ندارد. بعد هم گاهي وقت
ست ولي روح مكذب است. قالب كنعان كه آلـوده نبـود. شود. قالب مطهر ااين قضيه متفاوت مي

بينيد قالب يك مقداري آلوده است اما روح، روح پاكي است. پسر سـلطان شـراب يك وقت مي
فروشي بزرگ شده اما بر سر اسلام جان خود ايتاليا، كه از وقتي چشمش باز شده با درآمد شراب

انكار تربيت، انكار هيچ چيز نيست. همـه اينهـا اثـر را فدا كرد، همه اينها نه انكار لقمه است، نه 
اي كه دست ماست، تربيت، اثر خـودش را دارد دارد؛ منتها در ناحيه فاعليت نه قابليت. در ناحيه

  اما علت تامه نيست. 
كند اگر نظرات تمثيل و عقل و فطرت را بپذيريم چـه با توجه به اينكه انواع سؤالات را در ذهن ايجاد مي -7
    كند؟قي ميفر

شـود اين حرف مثل اين است كه بگوييم چون اين مطلب مشكل است و براي ما اشكال ايجاد مي
ما واقعيت را قلب بكنيم و يك چيز ديگر براي خودمان ابداع كنيم. ما داريم بر سر واقعيت بحـث 

اند از گفت: ذرات تشكيل شدهآمد و ميكنيم. اگر مثلاً دويست سال پيش يك دانشمندي ميمي
گـردد. دانشـمندان صـدها اشـكال از او ملكول، از الكترون، از اتم، الكترون بر مدار هسته مـي

گفتند: بابا اين حرفي كه تو ميزني خيلي!!! فوق طاقت است، اصلاً قابل بـاور پرسيدند. بعد ميمي
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گردد، اصلاً مي گويي يك ذره الكترون ميلياردها ميليارد بار در يك ثانيه دور هستهنيست. تو مي

اينها قابل قبول نيست، بيا همان نظريه مرحوم فلاني را بپذيريم. اين درست است؟! بگوييم چون 
كشيم. ما اتفاقاً خودمان گفتيم: ائمه گفتند، حـديث مطلب سنگين است، پس واقعيت را خط مي

صـعب ما صعب و مستصعب است. قرارمان نشد هرچه صعب و مستصعب است بگوييم به دليـل 
تواند آن را درك كند، پس حالا آن را كنار بگذاريم. نهايت نتوانسـتيم، بودن و اينكه عقلمان نمي

گوييم: خدايا! علمش را به تو واگذار كرديم. خود اين هـم ثـواب چون روايات صريح هستند، مي
خدايا! ما به ائمه  »آمنَاّ«گويد: تواند بپذيرد يا ميدارد؛ خود اين هم يك منزلتي است. يا انسان مي

توانيم بفهمـيم. ايـن ايمان داريم؛ اينها اهل بيت پيامبر هستند، هر چه هم گفتند حق است؛ نمي
هم خودش يك ادب ديني است. اما اينكه بگوييم، نه! چون اين قابل قبول نيست، اين مثل همان 

گفتند، ز را ميهاي علمي مربوط به امروحرف است. دويست سال پيش مسائل مربوط به پيشرفت
گرفتند. امروز هم يك مسائلي است مربوط به رفت، سيصد تا اشكال هم ميهيچ كس زير بار نمي

پذيرد، هزار تا اشكال هايي كه اگر امروز به ما بگويند، هيچ كس نميدويست سال ديگر، پيشرفت
م واقعيت را بگـذاريم توانيگيرند. واقعيت هم كه بنا نيست با اشكال تغيير كند. ما كه نميهم مي

  ام.كنار چون اشكال وجود دارد. اين را من بارها اشاره كرده
    اند؟ها موجودات ديگري مثل اجنه هم مورد آزمايش قرار گرفتهآيا در عالم ذرّ به غير از انسان -8 

  ».الله اعلم«دانم. آدم است. من نميمن نديدم. صحبت از بني
هر سه مرحله در آزمايش الهي قبول شود ولي در اين دنيا مـردود گـردد و بـد  اگر انساني در عالم ذرّ در -9

  عاقبت شود آيا با عدل الهي سازگاري دارد؟ 
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اند، نه درِ اقدام را، نـه دسـت و پـاي بالاخره به اختيار است، نه درِ رحمت را به روي كسي بسته
  د انسان خودش حواسش باشد.اند. اين ديگر باياند، نه چشم كسي را كور كردهكسي را بسته

كردند كه ما  ـ ببينيد اين سؤال را من جواب دادم ايشان بحث تربيت و لقمه حلال و اينها را فكر
من بارها عرض كردم كه اينها در جاي خود علتند اما علت ناقصه نه تامّه.  خواستيم انكار كنيم،

اعمال اختياري  كنيم ورا انكار نمي خوب است كه من سه چهار بار در صحبتهايم گفتم كه ما اينها
شناسان هم همين را تواند روي قابليت انسان تأثير بگذارد، كما اينكه الان روانانسان مي

هاي دهد. اصلاً نوع گرايشگويند: افعال اختياري شما شخصيت شما را شكل ميگويند. ميمي
ابليت انسان اثر نگذارد. آدمي كه شما گره خورده به اعمال شما. يعني اين نيست كه عمل روي ق

گذارد در شهرها و معابر گيرد بمب ميگذاري، پول ميبه آدمكشي عادت كرده، شغلش شده بمب
آمد. مورچه زير كشتند، دلش به رحم ميكشد. اين از روز اول اگر مرغ جلويش ميو آدم مي

شخصيت و گرايشاتش عوض شد. شد ولي اينقدر اين كار گناه را تكرار كرد تا شكل پايش له نمي
  تواند حتي روي قابليت خود هم اثر بگذارد. شود كه انسان ميپس معلوم مي

    علت اختلاف و تكذيب و تصديق ارواح در عالم ذرّ چه بود؟ -10
شـود كـه بگـوييم انسـان ظاهراً اختيارشان. يكي از خواهران سؤال پرسيده بودند كه چطور مي

و بدون كتاب آسماني امتحان داده و بعد هم رد شده است؟ مـا اينجـا  بدون رهبر و بدون هدايت
آنچه مسلم است اينكه عقل و فطرت بوده كه از فتواي  جواب:هدايت داريم، كتاب آسماني داريم. 

روايات كاملاً مشخص است، چون اگر عقل و فطرت و شعور نباشد كه امتحان معنا ندارد. كسي كه 
كند. امتحان جايي است كه طرف بتوانـد چيـزي را بفهمـد. خـوب سنگ و چوب را امتحان نمي
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 وَ...«فرمايد: هدايت پيامبران چه؟ كتب آسماني چه؟ علامه در تفسير اين آيه سوره اسراء كه مي

فرمايند كه اگر خدا رسـولي مي كنيم تا پيغمبر بفرستيم.ما عذاب نمي ؛1»رسَوُلاً نبَْعَثَ حتَّي مُعذَِّبينَ كنُاّ ما
هم نفرستاده بود، كتابي هم نفرستاده بود، همين عقل و فطرت براي تصديق معاد كافي بود و حق 
خدا بود كه اگر كسي تكذيب كرد، او را به جهنم ببرد. يعني انسان با همين عقـل و فطـرت هـم 

گويد اين فضل خداست و خدا كمك اضافي كرده است تواند اين مسائل را درك نمايد. بعد ميمي
لا حق اين بود كه همين عقل و فطرت كافي است. يك چراغ بس است براي اينكه فضا روشـن و ا

شود؛ حالا چند تا چراغ روشن كرده است اين ديگر تفضل الهي اسـت. مگـر مـا طايفـه حنفـاء 
نداريم؟! حنفاء چه كساني بودند؟ خداپرستان موحدي بودند كه در عربستان قبل ار اسلام  نه زير 

-هاي مشـركين. مـيهاي نصاري رفتند، نه زير بار حرفيهود رفتند، نه زير بار حرفبار خرافات 
اي، تو شريك نداري. اسـم اينهـا حنفـاء بـوده و در دوران دانيم كه تو يگانهگفتند: خدايا! ما مي

تواند بفهمد. در شود عقل مياند؛ دوراني كه پيغمبري نبوده، پس معلوم ميكردهفترت زندگي مي
ذر كه اين بوده، خدا هم به فراخور همين امتحان كرده است. بعد هـم يـك نكتـه را دقـت  عالم

آيند كنيد! درست است كه آنجا پيغمبر نبوده، آنجا خود خدا حاضر بوده است. مگر پيغمبران مي
كند، ديگر گويند: خدايي است. وقتي خدا خودش دارد با او صحبت ميچه بگويند؟ پيغمبران مي

دهم برو در ايـن آتـش! مگـر مـن گويد: من به تو دستور ميبه پيغمبر است؟! خدا مي چه نيازي
آمدنـد بگوينـد، دهد. وقتي خدا هست پيغمبـران مـيخالق تو نيستم؟! خودش دارد دستور مي

                                                 
  15اسراء آيه   -1
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مردم! خدايي است و به شما دستوري داده است و معادي هست، حساب و كتـابي هسـت! آنجـا 
  .استها كنار بودههمه پرده

آدم صحبت شده ولي از خود حضـرت آدم سـخن بـه ميـان در آيه و روايات از ذريه آدم  و يا ذريه بني -11
    نيامده است، چرا؟

آدم است. وجه آن من عرض كردم كه در روايات سخن از ذريه آدم است ولي در آيه سخن از بني
  را هم گفتم. گفتم: تعارض ندارد، مانع جمع هم نيست. 

علم غيب كه آن را دو تعبير نموديد كه انبياء و اولياء اطلاعي از لوح محفوظ دارند؛ ولي اينكـه  در مورد -12
چـون  اي دارد؟داند. من خواستم بدانم اين دانستن چه فايدهشود و يا نه را فقط خدا ميآيا حقيقتاً واقع مي

   ست؟به نظر نوعي دانستن با شك است نه يقين قطعي و اين دانستن آيا فضلي ا
ايم براي چه؟ اين همه دست و پا زدن و تحقيـق و پژوهشـكده و تلـاش ما همه اينجا جمع شده

براي چيست؟ براي دانستن است. غير از اين است؟! آيا اينكه انسان آينده را بداند، حقايق آينده 
ان را وقتي فرمود كه: ما شيعيانم (ع)امام رضـا را بداند، مشرف بر جهان. اين فضيلت نيست؟! اين كه 

زننـد از لحـن دانيم شيعه ما هستند؛ علائم دارند. وقتي حرف ميكنيم، ميشان مينگاه به چهره
شـناس فهميم اينها شيعه ما هستند، يا نه. اينها فضيلت نيست؟! آيا اگر يـك روانصوتشان مي

كنـد، ره شما ميشناس نگاه به چهبيايد اينجا، فقط همين را داشته باشد، بگويند: اين آقاي روان
كنيد كشـورهاي دنيـا بـراي فهمد شما چه شخصيتي داريد، اين قيمتش چند است؟ فكر ميمي

 نَشـاءُ لوَْ وَ«فرمايد: دهند؟ اين كم چيزي است؟! قرآن در مورد پيامبر ميبردنش چقدر مسابقه مي
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 سـيماي به را ايشان نتيجه در نمايانيممي تو به را آنان قطعاً بخواهيم اگر و ؛1...»بسِيماهمُْ فَلَعَرفَتْهَمُْ لَأرَيَنْاكهَمُْ

 .بـرد خواهي پي آنان] حال[ به سخن آهنگ از و ؛...»الْقوَْلِ لَحْنِ في لتََعْرفِنَهَّمُْ وَ...«. شناسيمي شان]حقيقي[
و وقتي حـرف زد بگـويم:  توانم به يكي بگويم: يك كلمه حرف بزن!خيلي حرف است!آيا من مي

فهميدم تو چه كاره هستي.آيا ما اينطوري هستيم؟! اين مقام مال چه كسي هست؟  بس است من
گـوييم: مـا تـو را اينجـوري كنيم بعد كه به ما خيانت كرد، ميسي سال با يك آدم معاشرت مي

خواستند عرفـان به كساني كه مي (رض)علامه طباطبـاييام كه استاد فقيد نشناخته بوديم. من شنيده
گفت: شما ذوق عرفـان داري يـا كرد، ميفتند: چند جمله بنويس! خطش را نگاه ميگبخوانند مي

لوح محفوظ صرفاً يـك  بگوييم است. اين نيست كه اين يك فضيلت كرد.نداري؟ به خط نگاه مي
وقايعي است ظني، حالا قرار است اين جور بشود يا آن جور نشود. زيد اين كار بكند يا آن كـار را 

  نكند. 
   ق تفسير و تأويل را بيشتر توضيح دهيد؟فر -13

در مورد تفسير و تأويل رواياتي داريم، نظراتي است؛ اما آن نظري كه من بيشتر بدان اعتقاد دارم 
اين است كه تفسير اين است كه آن چيزي از قرآن كه پيدا نيست، آن را بگوييم. ايـن آيـه كـه 

تَقِرًّا رآَهُ فَلَمـّا طَرفْـُكَ إلِيَـْكَ يَرتْـَدَّ أنَْ قبَْلَ بهِِ آتيكَ أَناَ الكْتِابِ مِنَ عِلمٌْ عنِدَْهُ الذَّي قالَ«فرمايد: مي  ؛2...»مسُْـ
 آنكـه از پـيش را آن مـن«: گفـت(منظور آصف برخيا است)  بود،] الهى[ كتاب از دانشى او نزد كه كسى

                                                 
  30محمد آيه  -1
 40نمل آيه  -1



  )6/7/1386( سومجلسه                                                                                                                                     90    
 

چيست؟ ظاهرش ايـن يعني نصف زمان پلك زدن. ظاهرش  ».آورممى برايت زنى هم بر را خود چشم
توانم اين كار را بكنم، قدرت دارم. ولي من يك نكته تفسيري از آن بيرون است كه گفت: من مي

آورم، بيبينيد چقدر جالب است! شما توجه نداريد به اين نكته. يك بحثي كرديم، گفتيم: آيـا مي
بود كه نه، يك دانشـي  شد؟ يا اينكردند و معجزه ميمعجزات انبياء به خاطر اين بود كه دعا مي

شـود، حضـرت كردند. اين مريض كه خـوب مـيبود كه با آن دانش موهبتي آسماني معجزه مي
شد يا يك علم مرموزي داشـت، كـه از آن كرد و خوب ميايستاد بالاي سرش، دعا ميعيسي مي

را دارد داد؟ كدامش؟ گفتيم: علم مرمـوز. ببينيـد، در ايـن آيـه همـين علم مرموز او را شفا مي
. آن كسي كه يك دانشي از كتاب داشت، چون »الكْتِابِ مِنَ عِلمٌْ عنِدَْهُ الذَّي قالَ«فرمايد: گويد. ميمي

آورم. تخت آوردن از يمن به شام معجزه است. ولي قرآن دارد دانش داشت، گفت: من تخت را مي
شـتيم؟ يعنـي قـرآن تلويحـاً گويد، به خاطر آن علم كتاب بوده است. ما اين نكته را توجه دامي

كند كه اين آوردن تخت از يمن به شام به اين دليل بوده كه ايـن آقـا علمـي از كتـاب اشاره مي
داشته است؛ يعني از روي علم اين كار را كرده است؛ دعا نكرده است كه اين كـار بشـود. يعنـي 

دعا كردن. ببينيد! اين نكته ها به خاطر علم بوده است نه به صرف معجزات انبياء و اؤلياء و حجت
بينيـد. گويند تفسير. حالا تأويل چيست؟ شما يك خوابي مـيكه پيدا نبود, پيدا بود؟! به اين مي

ام، تعبيـرش چيسـت؟ گوييد: آقا! من اينجور خـوابي ديـدهرويد پيش يك آقاي معبري، ميمي
شود تفسير خواب. چـون ن ميدهد. اياي به شما ميگويد: خدا مثلاً يك فرزند شايستهايشان مي
گذرد شـما فهميديد. چند وقت ميدانستيد تفسيرش چيست. اصلاً معناي خواب را نميشما نمي

شـود شود تأويل. خود واقعه كه اتفاق افتـاد مـيشويد؛ اين مياي ميصاحب يك فرزند شايسته
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ش گفـت: مـن خـواب وقتي خواب ديد، به پدر (ع)حضرت يوسـف گوييد از كجا فهميديد؟تأويل. مي

بعد از چند  ؛ پدرش گفت: به برادرانت خوابت را نگـو!1...»إِخوْتَكِ عَلي رُءيْاكَ تَقْصصُْ لا بنَُيَّ يا قالَ«ديدم. 
سال، تا حضرت يعقوب در مصر آمد؛ لحظه ورود، لحظه بسيار باشكوه شورانگيزي بـود. يوسـف 

د و شور و نشاط مردمي و لحظه وصـال و سنگ تمام گذاشت در استقبال از پدر؛ موكب شاهانه بو
همين كه آمدند در دربار، يوسف پدر و مادرش را بالاي تخت پادشـاهي نشـاند. بـرادران چنـان 

جدًَّا لـَهُ خـَرُّوا وَ...«مسحور آن عظمت و جلال شدند كه همه افتادند به سـجده.  ؛ همـين كـه 2...»سُـ

؛ يوسف گفت: اي پدر! اين تأويـل آن خـواب 3...»رُءيْايَ تَأْويلُ ذاه أَبَتِ يا قالَ وَ«...برادران در سجده بودند، 
دانست، اما تأويلش آن چيزي بود كه واقع شد. يا مثلاً خبـر تفسيرش آن بود كه يعقوب مي است.

شـود. از قيامت دادن؛ خبر از قيامت داده شده. روزي كه قيامت واقع شد، اين خبرها تأويل مـي
روزي كه اين  ؛4...»باِلْحقَّ رَبنِّا رسُُلُ جاءَتْ قدَْ قبَْلُ مِنْ نسَوُهُ الذَّينَ يَقوُلُ تَأْويلهُُ يَأتْي وْمَيَ...«فرمايد: قرآن مي

آنهايي كه يابد،) شود و در عالم خارج عينيت ميافتد و واقع مي(يعني اتفاق ميشود، آيات تأويل مي
پـس تفسـير قـرآن يعنـي،  كننـد.مبـران مـيغپيپيغمبران را تكذيب كرده بودند، اعتراف به حقانيـت 

برداري از ظاهر قرآن و نشان دادن بطن قرآن. اما تأويل قرآن يعني آن حقيقت قرآن اتفـاق پرده
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 لُقبَْ مِنْ آمنََتْ تكَُنْ لمَْ إيمانهُا نفَسْاً ينَفْعَُ لا رَبكَِّ آياتِ بَعضُْ يَأتْي يوَْمَ...«فرمايد: بيافتد. مثال ديگر، آيه مي
آيد، آنهـايي كـه ايمـان نداشـتند؛ يـا ايمـان ؛ روزي كه بعضي از آيات خدا مي1...»خيَْرًا إيمانهِا في كسَبََتْ أَوْ

گـويم: شما بپرسيد: ظاهرش چيسـت؟ مـي داشتند و عمل صالح نداشتند، ايمانشان ديگر فايده ندارد.
رجعـت مـا اهـل بيـت فرمايد: مراد ظاهرش همين است. بگوييد: تفسيرش چيست؟ معصوم مي

گويند: روزي كـه رجعـت گوييد تأويلش چيست؟ ميكنيم. مياست. يعني روزي كه ما رجعت مي
آمد و شما دور حضرت حلقه زديد و جمـال نـوراني او را زيـارت  (عـج)امام زمان واقع شد. انشاءالله 

؛ »هَذا تَأوْيلُ هَذهِِ الĤيَـه«گوييد: ؛ وقتي شهدا زنده شدند مي»هَذا تَأوْيلُ هَذهِِ الĤيَه« گوييد:كرديد، مي
  اين آيه تأويل شده است. پس تأويل به معناي آن است كه يك چيزي اتفاق بيافتد.

   اينكه جنيني كه در شكم مادر است, سعيد و شقي بودنش معلوم است چگونه است؟ -14
عالم ذر بـوده عرض شد آن روحي كه متعلق به اين جنين شده، اين معلوم است كه جزء مكذبين 

يا جزء مكذبين نبوده است. معلوم است كه او جزء سعداي عالم ميثاق بوده يا جـزء اشـقيا بـوده 
است، تكذيب كرده و يا تصديق نموده است. اين معلوم است. ولي گفتـه شـد كـه ايـن مطلـب 

ار نيسـت. تواند, پس جبري در كمنافاتي با اختيار ندارد و اگر انسان اراده كند اين را بشكند مي
، بـه لحـاظ آن 2»الشقَيُ شقَي في بطَْنِ اُمِهِ وَ السعَيدُ سعَيدْ في بطَْنِ اُمِـهِ«گويد: پس اين روايت كه مي

طرف است و به لحاظ اين طرف اراده غالب است. نه جبر است نه روايت نياز به تأويـل دارد. ايـن 

                                                 
 158 انعام آيه -2

  الظلم و الجور عنه تعالي ، باب نفي9، ص 5بحارالانوار، ج  -1

رپر ز ري ر ب
ــان دادن  ــرآن و نش ق

 آن. امــا تأويــلبطــن 
حقيقـت  اينكـه يعني

 قرآن اتفاق بيافتد.



 93                                                                                                     دوره پنجم تفسير موضوعي قرآن كريم                   

  
ذب را متعلق به اين كالبد كرده است؛ خـدا خداوند اين روح مك »التَكْذيبُ ثَمَّ«فرمايد: كه امام مي

توانـد خـودش را داند اين متعلق به اشقيا بوده آنجا، مجبور هم كه نيست شقي بماند، ميكه مي
دادند حكمت اصليش اصلاح كند و عرض كرديم كه اين اخباري كه ائمه به بعضي از خلافكاران مي

روي د: تو با اين سيستمي كه داري پيش ميگوياين بود كه يك كم طرف بجنبد. معلم به پسر مي
گويم. قصدش چيست؟ قصدش اين است كه بگويد، تو مجبوري بـه شوي! من به تو ميمردود مي

اي كند. آقـايي نشسـته بـود روي شـاخه دهد تا شاگرد فكر چارهمردود شدن؟! دارد اطلاع مي
افتـي خصي گفت: آقا! مـيبريد.شدرخت؛ رو كرده بود به تنه درخت داشت جلوي خودش را مي

گويم كه خواهي ببري، ببر. من دارم به تو ميپايين. در جواب گفت: تو علم غيب داري؟! گفت: مي
كني، آخرش افتادن است. اگر خدا دانست كه اين شخص نيافتي پايين. اين كاري كه تو داري مي

عني بعداً هم مجبور است در عالم ذر تكذيب كرده و شقي شده و الان اين روح، روح شقي است، ي
  شقي بماند؟! 

شود، حل شد اما ايـن كـه چـرا از پـدر و مـادر اين شبهه كه فرزند بدي از پدر و مادر فاسق متولد مي -15
   يابد مبهم ماند. قالب كه پاك بوده پس بايد روح نيز پاك باشد؟خوب فرزند بدي پرورش مي

اش را نشـان هايي است كه خداوند ارادهحكمت ها يكمن جواب اين را دادم. ببينيد! گاهي وقت
توانيم تصور كنـيم. ولـي دهد. مثلاً در مورد ائمه به هيچ وجه ما بحث ترك اولي و اينها را نميمي

در مورد پيغمبران مثل حضرت سليمان را، من گفتم چرا. حضرت سليمان يك لحظه بـه ذهـنش 
يد مثل داوود باشد. خدا هم گفت: خيلي خوب خطور كرد كه بله! من چون سليمانم، فرزندم هم با

دهم. البته او فرزند بـدي نصـيبش حالا كه فكر كردي خودت منشأ كمال فرزندي، به تو نشان مي
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شد گفت آدم زنـده اسـت يـا نشد، يك موجود عقب افتاده جسمي، يك لخته گوشت، كه نه مي
تعبير به جسـد  ،بيفكنديم جسدي او تخت بر و ؛1...»جسَدًَا كُرسْيِهِِّ عَلي ألَْقيَنْا«...فرمايد: مرده. قرآن مي

و متذكر اين معنا شد كـه آنچـه هسـت بـه دسـت  سليمان هم انابه كـرد ؛»أَنابَ ثمَُّ«...كرده است. 
خواهم يك نتيجه بگيرم، براي فرزندانتان، چه فرزند داشته باشيد، چه نداشـته خداست. من مي

مـانيم، يـك ها ما در كار فرزندانمان مياً دعا كنيد. گاهي وقتتان) شديدباشيد (فرزندان آينده
شناس. چه بسا خود روانشناس هـم شناس، آن روانرويد پيش اين روانمشكلاتي دارد؛ دائم مي

خواهد مشكل من را حل كند؟! به پدر و مـادر دهد، حالا ميفرزندي دارد كه گوش به حرفش نمي
گويند: نه به خدا! اتفاقاً تمام حواسمان بوده كه تبعيض قائـل ميايد؟ گوييم: تبعيض قائل شدهمي

ات را سر اين سفره خرج ايد؟ مثلاً حقوق ماهيانهگوييم: چند تا سفره در خانه انداختهنشويم. مي
اي سر اين سفره، هر چه مثلاً شغل آزاد داشتي سر آن سفره گذاشـتي و اي، پسر را نشاندهكرده

مـان گويد: نه! ما سفره واحد در خانهسر آن سفره؟ اين جوري كار كردي؟ مياي دختر را گذاشته
گويد: نه! گوييم: ببخشيد مثلاً در گوش اين قرآن خواندي در گوش آن تورات؟ ميپهن كرديم. مي

برداشتي كام آن يكي را با گل  (ع)امام حسـين گوييم: كام اين را با تربت همگي را قرآن خوانديم. مي
دانيم اين چرا اينگونه شـده ايم ولي نميگويد: هرگز! ما هيچ فرقي بينشان نگذاشتهميمحمدي؟ 

گفت: من دو پسرم را در دامن پاك تربيت كردم، با روح اسلام و اين طوري ديگر؟ مادر شهيد مي
تربيت كردم؛ يكي شد منافق خالص و رفت در ترورها شركت كرد و چند نفـر را هـم مجـروح و 
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عد هم گرفتند اعدامش كردند. يك پسرم هم بنده متعبد خدا، رزمنده پاك، رفـت مصدوم كرد ب

كـنم و بـه او روم سر قبر آن گريـه مـيجبهه شهيد شد. حالا در يك قبرستان دفنند. گاهي مي
ام ايـن خورم كه چرا اين بچـهكنم، حسرت ميروم سر قبر اين گريه ميكنم. گاهي ميافتخار مي

دهد كه عنصر دعا و عنصر درخواست از خدا و توكل بر خدا مافوق علم ن ميطور شد؟! اينها نشا
زندت بـه زمـين دانم چطور فرزند تربيت كنم. خدا مياست. اگر گفتيد: بنده معلم اخلاقم من مي

كند به همان علم خودت. اگر فكر كردي كه من خيلـي پرهيزگـارم در خيالـت گرم. واگذارت مي
ه زبان بياوري). من فلانم و فرزندم نيز چه خواهد شـد. خـدا واگـذارت خواهد بخطور كرده (نمي

   1گويد:كند به همان تقوايت. اين را حافظ نيك ميمي
  تكيه بر تقوا و دانش در طريقت كافريست        راهرو گر صد هنر دارد توكل بايدش

داند. حكمت منحصر به مي به اين نكته اشاره كرده است. اما اين كه چرا فرزندان ائمه؟ اين را خدا
حتي در توكلش هم قصوري نيسـت. امـا چـرا فرزنـد امـام  (ع)امام هـاديداند. اين نيست خدا مي

آمدنـد خمـس زد كساني كه ميگويند: كمين ميشود جعفر كه با خلفا مراوده دارد، حتي ميمي
خـورد. رفت ميفت ميگرگرفت، پول خمس هم ميآوردند، سر راهشان را ميمي )(عامام هاديبراي 

هـا از او كـاريكرد، انواع خلافاينچنين آدمي بود. حتي در بعضي از روايات آمده شرب خمر مي
شد. آخر عمر هم جوري كه گفتند توبه كرد، آدم خوبي شد، اما معروف شده اسـت بـه صادر مي

اكبـر ي سـيد علـيتوانيم امام را متهم كنيم؟! خدا رحمت كند آقاجعفر كذاب. حالا ما چطور مي
                                                 

   باغبان گر چند روزي صحبت گل بايدش               بر جفاي خار هجران صبر بلبل بايدش     حافظ با مطلع: -1
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مĤبي در ايران باب شده بود مـردم دو گـروه فرمودند: زماني كه تجددگرايي و فرنگيابوترابي مي
اي هم سفت و محكم سنگر را اي رفته بودند طرف فرهنگ غرب و يك عدهشده بودند؛ يك عده

ن پسـر گفت: يكي از علما پسري داشت در لباس روحانيت بود؛ يك وقت ايـكردند. ميحفظ مي
ها. و رفت با آنها رفيق شد بعـد هـم از لبـاس مĤبتورش خورد به چند تا از متجددين يا فرنگي

كـرد در دل او گفت: پدر هر چه اين پسر را نصيحت ميروحانيت بيرون و رفت در سلك آنها. مي
ه كـار از گفتند: اين پدر عالم و فرزانه فهميد كـاثري نكرد. حاج آقا كه صحنه را ديده بودند، مي

هاي او همه را بـه گفتند: گريهدست او خارج است گفتند: آمد اينقدر گريه كرد به درگاه خدا، مي
گفتند: يك شب دل پسرش منقلب شد صبح بلند شد. آمد نزد پدر و دست انداخت. ميگريه مي

  او را بوسيد گفت: عجب اشتباهي كردم! چه كاري بود من كردم! برگشت در دامن اسلام.
گفتـه. نمونه ديگر جيحون يزدي. اين جيحون اولش خيلي آدم رهايي بوده، اشعار بد و قبيح مي 

منـد بـه هاي بدي بودند. مادر او يك زني بود امام حسيني و علاقههايي كه دورش بودند آدمآدم
 آمد،اي ميبرد، هر شب كه از مجلس روضهاهل بيت و مرتبط با اهل بيت و متوسل. خيلي رنج مي

گفت. مادر مرتب متوسـل زد، بد و بيراه به او ميكرد، توپ و تشر به او مياش ميجيحون مسخره
، ظاهراً نتيجه نگرفت. تا اينكه يك شب دلش شكست گفت: يا حسين! جـوابم (ع)سيدالشهداءشد به 

برم. خيلي گريه كرد. خوابيد نصف شب، شنيد كه صـداي مي (س)زهرا ندادي من شكايت به مادرت
گيـرد. (ايـن كـه نمـاز آيد. بيدار شد ديد جيحون لاابالي دارد براي نماز شب وضـو مـيآب مي
ماند ببينـد چـه كـار گذارد در تاريكي منتظرش مياش هم مشكل داشت!) چشم را باز مييوميه
خواند، بعد يك تكه زغال برداشت و در آن نور ماه بر ديوار يك چيزي كند؟ يك نماز شبي ميمي
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دهـد ايـن فهمد كه اين شعر از آن شعرهاي عادي نيست. اين نماز نشان مـينويسد. مييدارد م

گويـد: مـادر! سـوختم و گويد: جيحون چيزي ساختي؟ ميشعر از آن شعرهاي عادي نيست. مي
گفـت. رسيد بد مي. يك روحاني هر جا مي(ع)سيدالشهداءشود مداح ساختم. ديگر هم از آن وقت مي

هايتان را از شر اين جيحون نگه داريد. اين آدم فاسق است اين فلان است. جوانگفت: مردم! مي
فرمايند: ديگر از جيحون مـا در خوابش به او مي (س) حضرت زهراكرد. تا اينكه يك شب بدگويي مي

گويند: جيحون چند وقت است توبه كرده براي رود سراغ مردم. ميشود و ميبد نگويي. بيدار مي
دانسـتم. روي گويد: عجب! من نمـيرود. ميگويد، ديگر سراغ آن كارها نميشعر مي (ع)امام حسـين

خواند مـردم كند و بالاي منبر ميگردد يك شعرش را پيدا ميكردم. ميمنابر به بدي از او ياد مي
گويد: اين جيحون هم خودش را بهشتي كرد. خـود جيحـون هـم در كنند. ميهم كلي گريه مي

گويد: تو را هـم مشغول خدمت بوده و در مجلس جلوي چشم او نبوده است، او هم ميآبدارخانه 
بهشتي كرد! (يعني هم تو كه شعرش را خواندي به واسطه گرياندن مردم اهـل بهشـت شـدي.) 

 »التكَـْذيبُ ثَّـمْ«گويـد: دهد كه در عالم جبري نيست اگر چـه روايـت ميببينيد! اينها نشان مي
است. معنايش اين نيست كه تربيت اثر ندارد، انسان اختيـار نداريـد، شـما هتكذيب در آنجا بود

بلاتكليف هستيد. اما عنصر دعا يك نقش بسيار مهمي در سرنوشت فرزندان دارد كه ما بايد بـه 
  آن توجه داشته باشيم. 
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  آيات مطرح شده در جلسه سوم: 

 إِنـّا الْقيِامـَةِ يوَْمَ تَقوُلوُا أنَْ شهَدِنْا بَلي قالوُا بِرَبكِّمُْ لسَْتُ أَ أَنفْسُهِمِْ عَلي أشَهْدََهمُْ مَآدَ بنَي مِنْ رَبكَُّ أَخذََ إذِْ وَ« -1
  )172(اعراف آيه  »غافِلينَ هذا عَنْ كنُاّ
  )34(ص آيه  »أَنابَ ثمَُّ جسَدًَا كُرسْيِهِِّ عَلي ألَْقيَنْا وَ سُليَمْانَ فتَنَاّ لَقدَْ وَ« -2
  )49(مريم آيه  »نَبِيًّا جَعَلْنا كُلاًّ وَ يَعْقُوب وَ إِسْحاقَ  لَهُ وَهَبْنا اللّهِ دُونِ مِنْ يَعبْدُُونَ  ما وَ  اعتَْزَلَهمُْ فَلَماَّ«  - 3
  )100(صافات آيه  »الصاّلِحين مِنَ لي هَبْ رَبّ« - 4
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  )101(صافات آيه  »حَليمٍ  بغُِلامٍ فَبَشَّرْناهُ« - 5
  )1(كوثر آيه  »الكْوَْثَرَ  أعَْطَيْناكَ  إِنّا« - 6
  )72(طه آيه  »قاضٍ أَنْتَ  ما فَاقْضِ« - 7
  )173(اعراف آيه  »الْمُبْطِلوُنَ فَعَلَ بِما فَتهُْلِكُنا أ بَعدِْهِمْ مِنْ ذُريَّّةً  كُنّا وَ قَبْلُ مِنْ آباؤنُا أشَْرَكَ إِنَّما تَقوُلوُا أَوْ«  - 8
 وَ بِهِ  لَتُؤمْنُِنَّ  مَعَكُمْ لِما مُصَدقٌِّ رَسوُلٌ  جاءَكُمْ ثُمَّ حِكْمةٍَ وَ كتِابٍ مِنْ آتَيْتُكمُْ لَما النَّبِيِّينَ ميثاقَ اللّهُ  أَخذََ إِذْ  وَ« - 9

  )81(آل عمران آيه  »...أقَْرَرْنا قالوُا إِصْري ذلكُِمْ  عَلي أَخذَتْمُْ وَ أقَْررَْتُمْ ءَ قالَ لَتَنْصُرُنَّهُ 
  )5(طه آيه  »اسْتَوي الْعَرشِْ عَلَي نُالرَّحْم« - 10
  )10(فتح آيه  ...»أيَْديهمِْ فَوْقَ  اللهِّ يدَُ...« - 11
  )96(مائده آيه  »...لِلسَّيّارةَِ وَ لكَُمْ  مَتاعًا طَعامُهُ  وَ الْبَحْرِ صيَْدُ  لكَُمْ  أحُِلَّ« - 12
  )32(مائده آيه  ...»جَميعاً النّاسَ قتََلَ  فَكَأَنمَّا رْضِ اَالْ فِي فسَادٍ  أَوْ نَفْسٍ بِغيَْرِ  نَفْسًا قَتَلَ مَنْ أَنَّهُ ...« - 13
  )14(نمل آيه  ...»عُلوًُّا وَ  ظُلْمًا أَنْفُسهُمُْ اسْتَيْقنََتْها وَ بهِا جَحدَُوا وَ« - 14
  )28(انعام آيه  »و انّهم لكاذبون نهوا عنه ولو ردُُّوا لعادوا لما...« - 15
  )59(انعام آيه  »مُبينٍ كِتابٍ في إِلاّ يابسٍِ لا وَ رطَْبٍ  لا وَ« - 16

  )53(قمر آيه  »مُسْتطََرٌ  كَبيرٍ وَ صَغيرٍ كُلُّ  وَ« - 17
  )11(رعد آيه  ...»لَهُ مَردََّ فَلا سوُْءًا بِقوَْمٍ اللّهُ  أرَادَ إذِا...« - 18
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  )50(ذاريات آيه  ....»اللّهِ  إلَِي فَفِرُّوا« - 19
  )15(اسراء آيه  »رَسُولاً  نبَْعَثَ حتَّي ذِّبينَمُعَ كُنّا ما وَ ...«  - 20
  )30(محمد آيه  ...»الْقوَْل لَحْنِ في لَتَعْرفِنَهَّمُْ وَ بِسيماهمُْ فَلَعَرفَتَْهُمْ لَأَرَيْناكَهُمْ نَشاءُ لَوْ وَ« - 21
  )40(نمل آيه  ...»مُسْتَقِرًّا رَآهُ فَلَماّ طَرفْكَُ إِلَيْكَ  يَرتْدََّ أَنْ  قَبْلَ بِهِ  آتيكَ  أَناَ الْكِتابِ مِنَ عِلمٌْ عِندَْهُ الذَّي قالَ«  - 22
  )5(يوسف آيه  ...»إِخوَْتِك عَلي رُءيْاكَ تَقْصصُْ لا بُنَيَّ يا قالَ« - 23
  )100(يوسف آيه  »...رُءْيايَ تَأْويلُ هذا أَبَتِ يا قالَ وَا سُجَّدً لَهُ  خَرُّوا وَ ...« - 24
  )53(اعراف آيه  ...»بِالْحَقّ رَبِّنا رسُُلُ  جاءَتْ قَدْ  قبَْلُ مِنْ  نسَوُهُ الَّذينَ يَقوُلُ  أْويلُهُتَ يَأتْي يَوْمَ...« - 25
 ...»خيَْرًا إيمانِها في كَسَبَتْ أَوْ قَبْلُ مِنْ  آمَنَتْ تَكُنْ لَمْ  إيمانُها نَفسًْا يَنْفَعُ  لا رَبِّكَ  آياتِ بَعْضُ  يَأتْي يَوْمَ...« - 26

  )158(انعام آيه 

  
 

  احاديث مطرح شده در جلسه سوم:
  ، باب فيما جاءَ اَنَّ حَديثَهُمُ صعَْبٌ مُستْصَعَْب401، ص 1كافي، ج   - 1

  »اِنَّ حدَيثَنا صعَبٌْ مسُْتَصعَْب«

  ، كتاب العقل و الجهل26، ص 1كافي، ج  - 2
  436، ص 1كافي، ج  - 3
 »التَّكذيبُ ثَمَّ«
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  الظلم و الجور عنه تعالي، باب نفي9، ص 5بحارالانوار، ج  - 4
 »الشقَيُ شَقي في بطَْنِ اُمِهِ وَ السعَيدُ سعَيدْ في بطَْنِ اُمِهِ«
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 بسم الله الرحمن الرحيم
)13/7/1386جلسه چهارم(  
پردازيم. ماهيت قبل از بيان ويژگيهاي كلي جهان آخرت به موضوعي در رابطه با ماهيت مرگ مي

وجود حقيقي دارد كه آن، بعد روحي انسان است. اين بعـد روحـي  مرگ اين است كه انسان يك
گوينـد تمام حقيقت ماست. اما جسم ما جزء حقيقت ما نيست بلكه آشيانة روح است. اين كه مي

انسان يك موجود دو بعدي و يا مركب از جسم و روح است، منظورشان اين نيست كه جسم هـم 
شـد كـه مـا انسـان بود تحولات جسم باعث مي در حقيقت انسان دخيل است. اگر جسم دخيل

ديگري شويم. اين جسم در حقيقت ما دخيل نيست، اگر چه تأثير دارد، لـذا از مـرگ بـه كلمـة 
  است. وفات تعبير شده

يعني طلبِ تمام كـردن.  »استيفاء«يعني تمام گرفتن.  »ٰ◌ توَُفيّ«يعني تمام پرداخت كردن.  »توفيِهَ«
كرد يعني همة طلب خود را گرفت. اگر قسمتي از طلب را گرفته باشـد  گويند قرض را استيفاءمي

 فوَفَاّهُ«. قرآن مي فرمايد: »وَفيّ دِينْهَ«گويند: ديگر استيفاء نمي گويند. اگر همة دِين را پرداخت مي
؛ 2...»فيهـا أعَْمـالهَمُْ إلِـَيهْمِْ وفَّنُ زينتَهَا وَ الدُّنيْا الْحيَاةَ يُريدُ كانَ مَنْ«پردازد. ؛ تمام حسابش را به او مي1»حسِابهَ

هـيچ چيـز برايشـان بـه جـا  دهيم.خواهند همة اعمالشان را در دنيا پـاداش مـيآنهايي كه دنيا را مي

                                                 
 39نور آيه  -1

  15هود آيه  -2

ماهيت مرگ اين است 
كه انسان يـك وجـود 
حقيقــي دارد كــه آن، 
بعد روحي انسان است 
و تمــام حقيقــت مــا، 
ــي  ــد روح ــان بع هم

 ماست.
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يعني رسولان ما و فرشـتگان مـا بـا گـرفتن روح انسـاني، تمـام حقيقـت  ؛1...»رسُُلنُا توَفَتَّهُْ«... گذاريم.نمي

را نكشـتند،  (ع)حضرت عيسـيفرمايد كه اينكه قرآن مي گيرند.كسر تحويل مي وجودي او را بدون كم و
زنده است، حيات دارد و هنوز  (ع)عيسي 3گويند:، روايات هم مي؛ خدا او را بالا برد2...»إلِيَهِْ اللهُّ رفََعهَُ بَلْ«

 رافِعـُكَ وَ متُوَفَيِّـكَ إِنّي عيسي يا اللهُّ قالَ إذِْ« فرمايد:مرگش نرسيده است، اما در سوره آل عمران مي
اند يعنـي ها گفتهمتوفي يعني چه؟ در ترجمه كنم.گفت من تو را متوفي مـي (ع)؛ خدا به عيسي4...»إلَِيّ

ميراننده، اما ميراندن لازمه توفي است نه خود توفي. توفي يعني تمام تحويل گرفتن. البته امكان 
مربوط به بعد از انجام مأموريت ايشان است  (ع)عيسي حضرتاين هم هست كه بگوييم اين خطاب به 

ميراند (كـه ظـاهراً در روايـت تشريف آوردند، آن وقت خدا ايشان را مي (ع)حضرت مهـديزمانيكه 
كـرد، ايـن  حضرت مهديكه ايشان دنيا را متوجه عظمت  (ع)امام مهدياست كه يكسال بعد از ظهور 

 (ع)عيسـيزكريا بـراي تبليـغ آيـين بنكه حضرت يحيي افتد). درست همان مأموريتي رااتفاق مي
دهد و بسياري از مسـيحيان انجام مي حضرت مهديهم براي  حضرت عيسيانجام داد و از دنيا رفت، 

شوند، يك سال بعـد آورند و مسلمان ميايمان مي (ع)حضرت مهديبه  (ع)حضرت عيسيجهان به خاطر 
(در  (س)حضـرت مـريمو در كنـار قبـر مادرشـان  دهنـدميرد. حضرت ايشـان را غسـل ميهم مي

                                                 
 61انعام آيه  -1

  158نساء آيه  -2
  249، ص 14بحارالانوار، ج  -3
  55عمران آيه آل -4
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. شايد در اين آيه اشاره به اين موضوع باشد اما كلمة توفي به معناي 1كنندالمقدس) دفن ميبيت
  تمام تحويل گرفتن است. 

و جهاني، چه جهان دنيا، چه جهان بعد از مرگ و  اي هم گفته شد كه انسان در هر نشئهيك نكته
ي عالم برزخ (برزخ يعني واسطه يا فاصله؛ فاصله بين دنيا و قيامت) و چه بعد از قبل از قيامت يعن

قيامت كه جهان ابدي است، حقيقت انسان كه همان روح است،با يك كالبدي همراه است؛ يعنـي 
در عالم برزخ، روح به يك كالبدي تعلق دارد، (هم در فلسفه اسلامي و هـم در روايـات بـه ايـن 

ست) كه كالبدي لطيف به نام كالبد مثالي مي باشد. آيا اين كالبد، الـان هـم مطلب تصريح شده ا
شود و متعلـق بـه آن كالبـد همراه ماست يا اينكه بعداً وقتي مرديم روح ما از اين كالبد جدا مي

شود؟ قرائني وجود دارد كه الان هم اين كالبد همراه ماست. يكي از قرائن اين است كه مثالي مي
شـود در حاليكـه چهـره گيرد و با اعمال ما زيبا و زشت ميمثالي با اعمال ما شكل مياين كالبد 

 الْمُجْرمِـُونَ يُعْرفَُ«فرمايد: اي كه ميمادي ما هيچ وقت تحت تأثير اعمال ما به اين شكل نيست. آيه
لـي از ، اين سـيما، سـيماي مـادي نيسـت. خيشـوند؛ مجرمان با سيمايشان شناخته مي2»...بسِيماهمُْ

شوند، چـه بسـا خـوش قيافـه مجرمين در اين دنيا هستند كه با اين سيماي مادي شناخته نمي
  دهد. باشند. چون اين عمل همين الان دارد به اين كالبد شكل مي
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روح انســان در هــر 
نشــئه و جهــان، چــه 
جهان دنيا و چه جهان 

ــرزخ آخــرت  ــز ب و ني
ــدي  ــه كالب ــق ب متعل
است. در دنيا كالبـدي 
ــرت،  ــادي و در آخ م
كالبدي لطيف بـه نـام 

 كالبد مثالي.
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گفتند: من الان هم احساس داشتن پشت پا را دارم. يكي از علماء پايشان از ساق پا قطع بود، مي

بينم كه بخارانم. كنم. اما چيزي نميقتها در آن ناحيه احساس خارش ميبعد گفتند: حتي بعضي و
قويتر) اين است كه اين ( شود كه اقويبعيد نيست كه اين همان كالبد مثالي باشد. پس معلوم مي

كالبد مثالي الان هم همراه ماست. موقع مرگ اين كالبد مثالي را از جسم ما جدا مي كنند و چـه 
  ين كالبد، سختيِ جان كندن باشد. بسا نزغ و كندن ا

 گوينـد:فرمايد: فرشتگان بـه مشـركين موقـع مـرگ ميدليل ديگر، اين آيه قرآن است كه مي
آيا مراد، روح است؟ يا همان كالبد مثالي ماسـت؟  ؛ نفستان را از تنتان خارج كنيد.1»أَنفْسُكَمُُ أَخْرجِوُا«

ه روح هم به آن معلق است؛ چون روح جا و مكـان رسد همان كالبد مثالي است كه البتبه نظر مي
گيرد برخلاف كالبد مثالي كه مجرد تام نيسـت بلكـه ندارد كه داخل و خارج شود. روح تعلق مي

مجرد ناقص است؛ يعني آثار ماده دارد ولي ماده نيست. آثار ماده چيست؟ اين است كه حركـت، 
ف يك آهنربا را در نظر بگيريـد، ايـن فضـا مكان و زمان دارد. مثال: شما فضاي مغناطيسي اطرا

وجودي است به نام مغناطيس. شعاع دارد يعني آهنربا اندازه معيني فضاي مغناطيسي دارد، پس 
شود. از تاريخي كه روي اين آهنربا  فعل و مكان دارد. اگر آهنربا را جابجا كنيم، مكانش عوض مي

ا پنج سال بعد كه خاصيت آهنربايي دارد، زمان آن انفعالات شيميايي انجام دادند تا آهنربا شده ت
گوييم بعد از اين پنج سال اين فضاي مغناطيسي از بين رفته است. حركـت آن هـم است كه مي
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در خطاب فرشتگان به 
مشركين، هنگام مرگ 
كه نفسـتان را خـارج 
كنيد، مراد از نفستان، 
كالبد مثالي اسـت نـه 

 روح.
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اين است كه آين آهنربا را جا به جا كنيم، پس حركت دارد.اين آهنربا زمان، مكان و حركت دارد 
  كه اين از آثار ماده است. 

حركت دارد، نه زمان و نه مكان. پس اگر آنجايي كه فرشتگان بـه مشـركين  روح مجرد است؛ نه
گفتند: خـارج كنيـد چـون ، مراد روح بود، نبايد مي؛ جانتان را خارج كنيد»أَنفْسُكَمُُ أَخْرجِوُا« گفتند:

شود كه اين كالبد مثالي الان هم با ماست و ما با اعمالمان بـه روح خارج كردني نيست. معلوم مي
آمـد و عـرض كـرد:  (ع)امـام صـادقكـه شخصـي خـدمت  1دهيم. در روايـت آمـدهشكل مي آن
ام كه در برزخ ارواح مؤمنان در چينة مرغاني است و بر گـرد عـرش الهـي الله! شنيدهرسوليابن
تر از اين حرفهاست؛ بلكه گردند، آيا اين درست است؟ امام فرمودند: نه، مؤمن نزد خدا گراميمي

شناسيد. (ممكن ست به شكل و شمايل كالبد دنيايي كه اگر آنها را ببينيد، آنها را ميدر كالبدي ا
شناسيد.) اين اي كه شما آنها را ميشوند) ولي به گونهاست زيباتر شوند (مؤمنان قطعاً زيباتر مي

  گيرد به آن كالبد مثالي. روح تعلق مي
بر و شب اول قبر و سخن گفـتن و ... شود. مسئله فشار قدر اينجا يك سري شبهات هم حل مي

اي نيست. اينكه فرشتگان گردد؛ چون در آن نشئه،  كالبد مادي كارهكه به اين كالبد مثالي برمي
شنوند اين جواب و سؤالها از همان كالبد است نه ايـن كنند و جواب ميآيند و سؤال ميمرگ مي

هاي دوزخ است يـا بـاغي از اي از حفرهفرهكالبد مادي. روايات بسياري داريم كه همين قبر يا ح
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الَقَْبْر اِمّا روضَةٌ مِنْ رياضِ الجَنَّـة «بينيم)، باغهاي بهشت (منظور آن صورت ملكوتي است كه ما نمي

  . 1»اوَْ حفُْرَةٌ مِنْ حفَُرِ النيران
) از انسـان ن اينكه چرا قبل از قيامت و در عالم بزرخ (شب اول قبر و ...آشود و سؤالي مطرح مي

الـارض يك مجرمي را گرفتند كه مفسد في مثال:شود؟ سؤالات براي تعيين جهت است. سؤال مي
خواهند او را اعدام كنند ولي هنوز جلسه محاكمه تشكيل نشده است، او را در زندان است و، مي

اندازيـد؟ شود كه اين شخص كه هنوز محاكمه نشده، چرا او را در زندان مياندازند. سؤال ميمي
گويد: جهت ايـن كنيد؟ ميزندان يك نوع مجازات است، آيا شما قبل از محاكمه او را مجازات مي

الحساب است، عقل هم همـين شخص معلوم است، اشكالي ندارد بايد به زندان برود كه اين علي
گويد. برعكس يك شخص عزيزي آمده كه قرار است از او در يك مراسمي توسـط رؤسـاي را مي

گويند شما تشـريف بياوريـد هتـل از شـما كشور تجليل كنند ولي دو روز مانده است. به او مي
هاي جهاني مدال طلاي فلان رشته را بر گردن شما بياندازند. پذيرايي شود تا بعداً در مقابل شبكه

  هنوز آن روز نرسيده است. تا موعد مقرر اين شخص بايد در هتل باشد و شخص اولي در زندان. 
برزخ مثل آن هتل يا آن زندان قبل از محاكمه است. براي اينكه جهت معين شـود، كـار خـدا از 

گوينـد ايـن شـخص، شود. درست مثل آن مجرم، ميروي عدل است، سؤالات، كلي پرسيده مي
قاتل چند نفر انسان است، ديگر بحثي نيست كه پرونده را بياور و شكايت حاضر كن و شـهود را 

الحسـاب گويند: او را فعلاً در زندان بياندازيد تا بعداً او را محاكمه كنيم. بـرزخ عليميبياور و...، 
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اينكه قبل از قيامت و 
در عالم برزخ و شـب 
 اول قبــر، ســؤالاتي از

انســـان پرســـيده 
ــه مي ــاظر ب ــود، ن ش

ــرد  ــت ف ــين جه تعي
 است.
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گويند كنند. مثلاً نميشود؛ يعني اسكلت را نگاه مياست. در آنجا لاجرم از كليات اعمال سؤال مي
مامت پرسند: خدايت كيست؟ پيغمبر و احساب به گوش فلاني زدي. ميكه در دنيا چرا آن روز بي

كيست؟ چه كسي را به عنوان رهبر در دنيا انتخاب كردي؟ اگر توانست پاسخ دهد، اهـل نجـات 
است ولي اگر نتوانست جواب دهد، اهل شقاوت است. حرف زدن آنجا به تمرين سخنراني نيست. 
اگر فرد بهترين سخنران دنيا هم باشد اما عملش درست نباشد، زبانش آنجا الكن است؛ چون باز 

دهد، قـواي تكلـم بـه كـار گردد. اينجا مغز دستور ميبودن آن به باطن برميزبان و بسته  بودن
دهد. اگر عملش دهد بلكه عمل دستور ميكند. آنجا مغز دستور نميافتد، كلمات را رديف ميمي

 خواهـد بـهكند. اينجا مثلاً اعتقاد به ولايت فقيه ندارد ولي ميدرست نباشد، زبانش هم كار نمي
تواند بگويـد، گويد، در حاليكه در دلش قبول ندارد. ولي آنجا نميپست و مقامي برسد، تملق مي

پرسـند: زند، زبان سر نيست كه حرف بزند. وقتـي از او مياصلاً امكان ندارد؛ چون دل حرف مي
لنگيـدن تواند حرف بزند. پس لكنت زبـان بـه اي كه اعتقاد دارد ميبه همان اندازه ؟»مَنْ رَبُّـك«

  عمل است و صراحت زبان به اخلاص عمل است.
روايت است كه: اهل بهشت، در عالم برزخ، در باغهـاي بهشـت برزخنـد، هـر روز  (ع)امام صـادقاز 

بينند چنان اشـتياقي پيـدا دهند. وقتي آنجا را ميجايشان را در بهشت موعود به آنها نشان مي
؛ خدايا قيامـت را زود برپـا كـن تـا ايـن 1»نَا السّاعه لِتُنَجِّزَ لَنا ما وعَدَْتَنارَبَّنا اقَِمْ لَ«گويند: كنند كه ميمي

هـاي آتـش، بـه (اينكه حفره انـدهاي آتشكفار در حفرهفرمايند: بعد امام مي ها را به ما برساني.وعده
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در برزخ، هنگام جواب 
دادن، لكنت زبـان بـه 
لنگيدن عمل اسـت و 
ــه  ــان ب ــراحت زب ص

 اخلاص در عمل.
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غذاهاي بدبوي آنجـا ؛ از »ٰ◌ مهِاٰ◌ يَأكلُونَ مِنْ طعَا« و، خانه، لانه يا تنور است، معلوم نيست) صورت دره

اعَهَ لَتُنَجِـزَّ مـا وعََـدْلَنَ وَ يشَربَوُنَ مِن شَرابهِا وَ يقَولُوُنَ رَبَّنا لا تقَِمْ«خورند، مي گوينـد: خـدايا ؛  مي»تَناا السـّ
دانند اين دعا مستجاب شدني نيست اما از بس ترسيدند، مدام دعا با اينكه مي قيامت را به پا نـدار.

دهند. جـداي از عـذاب ست كه به اينها در عالم برزخ، جهنم را از دور نشان ميكنند. جالب امي
برزخ يك وحشت عجيب بر جانشان مستولي است. اين مسئله جداي از اينكه در روايـت اسـت، 

ياًّ وَ غـُدُوًّا عَليَهْـا يُعْرَضوُنَ الناّرُ« فرمايد:در قرآن هم آمده است. قرآن كريم مي ا ؛ آل فرعـون ر 1»عَشِـ
توان فهميد اين كـار در بـرزخ اسـت؟ شود از كجا ميسؤال مي كنند.صبح و شام به آتش عرضه مي

ياًّ وَ غـُدُوًّا عَليَهْـا يُعْرَضوُنَ الناّرُ«عرضه شدن است در صبح و شام.  يكي همين قرينه  تَقـُومُ يـَوْمَ وَ عَشِـ
فِرعْـَونَْ  آلَ أدَْخِلـُوا...«امت نشده اسـت) (معلوم است كه هنوز قي ؛ روزي هم كه قيامت شد،»...الساّعةَُ
ونَ«شـود ايـن معلوم مي ترين عذاب وارد كنيد.؛ خاندان فرعون را در سخت»الْعذَابِ أشَدََّ ، »عَليَهْـا يُعْرَضُـ

شـوند و نيـز روزي كـه آتشي كه صبح و شام بدان عرضه ميمربوط به قبل از قيامت است. ترجمة آيه: 
؛ مفسرين تا آنجايي كه من در نظـر دارم ترين عذاب وارد كنيـدفرعون را در سختقيامت به پا شد، آل 

گويـد: جايگاهشـان را بـه آنهـا نشـان اجماع دارند بر اينكه اين عذاب برزخ است. روايـت مي
  گويند اين آتش شماست. دهند و ميمي
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ا در رنج محض. اگر اما برزخ، يك شباهتي به دنيا دارد. در آخرت انسان يا در عزت محض است ي
به بهشت برود هيچ رنجي ندارد. اگر به جهنم برود، هيچ لذتي نـدارد. البتـه بعضـي از روايـات 

شوند و نـه حـق ورود بـه بهشـت را اند كه نه وارد جهنم ميدهند كه اعرافيها آنهاييگواهي مي
از «بـه قـول سـعدي  كنندبرند نگاه به اهل جهنم ميكنند، رنج ميدارند. به اهل بهشت نگاه مي

مثلاً جايي دارند مثل جاي خوب اين دنيا. ولـي روايـات ». دوزخيان پرس كه اعراف، بهشت است
ماييم اصحاب اعراف، ماييم كه بر بلنـديهاي  1دهد كه ائمه فرمودند:مي تر، گواهيديگري، صحيح

اي كفـار معاندنـد اعراف ايستاديم. اما برزخ از جهت رنج و شادي شبيه همين دنياست. يك عده
اند و هيچ خوشي ندارند. مثل اين مجرمين در دنيا كه در غل و زنجير زنداننـد. محض كه در رنج

اند و هيچ رنجـي ندارنـد؛ يعنـي از اي هستند كه در خوشي محضهيچ خوشي ندارند. يك عده
لامٌ يَقوُلـُونَ طيَبِّـينَ كـَةُالْمَلائِ تتَوَفَـّاهمُُ الذَّينَ«شود. لحظه مرگشان، همة رنجهايشان تمام مي  عَلـَيكْمُْ سَـ

گوينـد: درود گيرند، به آنهـا مي؛ انسانهاي پاكي كه فرشتگان در هنگام مرگ جانشان را مي2...»الْجنَةََّ ادْخُلوُا
هنوز كه قيامتي نشده، اين كدام بهشت است؟ بهشت برزخ است؛ چون از  بر شما، برويد در بهشـت.
موعود بايد قيامت بشود، حساب و كتاب بشود، بعد برويم به بهشت اصلي  زمان مرگ ما تا بهشت

، بهشت لحظه مرگ برويد در بهشت ؛»الْجنَةََّ ادْخُلوُا«گويد: الله). پس اين بهشت كه در اينجا مي(انشاء
اي ديگري است. بعضي از مفسرين گفتند كه بهشت برزخ صبح و شام دارد (به صراحت همان آيه
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در آخرت، انسان يا در 
عزت محض است، اگر 
به بهشت وارد شـود و 
يا در رنج محض است، 

 اگر به جهنم برود.
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شوند) ولي بهشت قيامت صبح و شام ندارد ولـي مـن فكـر ون صبح و شام عرضه ميفرعكه آل

  دهد كه بهشت قيامت هم صبح و شام دارد. كنم اين گونه نيست. آياتي از قرآن گواهي ميمي
 ادْخُلوُا...«فرمايد: اند كه آيه آن را خواندم. بعد مياي هستند كه در شادي محضدر برزخ يك عده

هيچ حزن و انـدوهي نداريـد  ؛ اينجا نه اندوهي داريد و نه حزني.1»تَحْزَنوُنَ أَنتْمُْ لا وَ عَليَكْمُْ خوَفٌْ لا الْجنَةََّ
اي هستند بينابين و ميانه اينها مؤمنان خلافكـار يعني شاد شاد، بدون نگراني از آينده. يك عده

گويند: اين قصـر شماسـت. يهستند كه اصل كارشان درست است. مثلاً به فردي در عالم برزخ م
ها مال شماست. اين حيوان موذي هم اينجـا هسـت كـه اين نهر و اين خدمتكار و همه اين ميوه

كند و اين به خاطر اخلاق بدي بود كه در دنيا داشتيد. از روايات اين گاهي اوقات شما را اذيت مي
  شود. مسئله فهميده مي

من شفاعت خـود  2فرمودند: (ص)پيغمبررزخ شفاعت نيست. از ديگر ويژگيهاي برزخ اين است كه در ب
شـنوند مغـرور ها وقتـي ايـن حرفهـا را ميبعضـي را براي صاحبان گناهان كبيره امتم آماده كـردم.

كنم: اين شـفاعت كنند. براي اينكه يك كم حواسمان را جمع كنيم عرض ميشوند و گناه ميمي
توانيم براي شما كاري كنيم. الان در اين دنيا آيـا ما نميدر برزخ نيست. اگر گناه كرديد، در برزخ 

ما در جوار ائمه نيستيم؟ آيا امام زمان از رنجها و دردهاي مـا خبـر ندارنـد؟ چقـدر يـا مهـدي 
گوييم؟ گاهي براي اينكه نشان دهند كه ما هستيم و ايمان ما حفظ شود يك مريضي را شـفا مي

                                                 
 49اعراف آيه  -1

  »انِمَّا شَفاعتَي لِاَهْلِ الْكَبائِرِ منِْ اُمتَّي: «574، ص 3يحضره الفقيره، ج من لا -2

پيامبر گرامـي اسـلام 
من شـفاعت  :فرمودند

خود را براي صـاحبان 
گناهان كبيـره امـتم 

 آماده كردم.
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شـنويم. كنيم ولـي جـوابي نميريزيم و گريه مـيمي دهند. ولي خيلي وقتها است كه اشكمي
گويد كه مؤمنان خواهي شيعه ما باشي بايد اين مشكل را تحمل كني. روايت ميگويند: اگر ميمي

نشـينند. از روند. با آنها همنشينند و بر سر سفره آنها ميدر عالم برزخ در خانه ائمه و پيغمبر مي
يميت دارند، رفت و آمد دارند. ممكن است يك رنجي هم داشته خورند، با آنها صمغذاي آنها مي

  شود كاري كرد. باشند، ناله هم بكنند ولي امام مي فرمايند : اينجا (برزخ) اينجا نمي
دانيد بـه دل مـا چـه آمد و گفت: من خيلي گرفتارم. آقا شما نمي (ع)امام صادقآن صحابي خدمت 

برو پيش كسي كه از من نزد خدا عزيزتـر . بعد فرمودند: رسيده. امام فرمودند: اينقدر جزع نكن
. ديگري آمد گفت: آقا يـك (ع)سيدالشهداء است و به او متوسل شو. گفت: چه كسي؟ فرمودند: جدم

امام فرمودند: من امروز دستم تهي است. من هم مثل تـو هـيچ چيـز  درهم داريد به من بدهيد؟
كه بعضي گفتند: اشعر الشعراء اولين و آخرين كميت است ندارم. كُميت وارد شد (شاعر اهل بيت 

و در عرب شاعري به بزرگي او نيامده است) امام گفتند: شعري براي جد ما يا براي مـا سـرودي؟ 
بخوان. خواند. امام او را تحسين كردند و بعد به خدمتكارشان گفتنـد بـرو بله. امام گفتند:  گفت:

هزار درهمـي بـراي كميـت آورد. ايـن خدمتكار هم يك كيسه سيدر اتاق و پول براي او بياور. 
شيعي گفت: عجب! آقا كه گفت ما هيچ پولي نداريم پس اين كيسه با اين همه درهـم چيسـت؟! 

خواهم من عاشق شما هستم، هر چه امام اصرار كردند قبول نكـرد. كميت گفت: من كه پول نمي
ي گفت: آقا شما كه گفتيد يك درهم نداريد چطـور امام به خدمتكار گفتند پول را برگردان. شيع

گويم ندارم. گفت: پس اين چـه خواستيد به كميت بدهيد؟! گفتند الان هم ميسي هزار درهم مي
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برو در اتاق ببين چه بود. رفت ديد اتاق خالي اسـت و هـيچ چيـز در آن نيسـت.  فرمودند:بود؟ 

  كار را كردند. فهميد كه اين كرامت بوده و امام به اعجاز اين
داند؟ در برزخ هـم اينگونـه اسـت. اين فقر بايد دامنتان را بگيرد حالا چه حكمتي دارد، خدا مي

مؤمناني هستند كه قصر و بارگاه و خدم و حشم دارند ولي يك گرفتاري كوچكي هم دارند با ائمه 
مام ديديم، يك احتـرام هم ارتباط دارند و بايد تحمل كنند. مغرور نشويم بگوييم ما رفتيم آنجا ا

شود. اينها خيالات خام اسـت. دنيـا كنند، همه چيز درست مياي ميگذاريم و امام يك اشارهمي
؛ به خدا مـن از بـرزخ شـما شـيعه 1»والله ما اَخافُ علََيْكُم الِّا البَرزْخَ«فرمودند:  (ع)امام صادقحساب دارد. 

گيريم. در قيامت دستتان را مي ما به شما سـزاوارتريم. ؛»كُمفَنَحْنُ اولي بِ« اما اگر قيامت شد، ترسم.مي
پس آنهايي كه دلبسته شفاعتند، حداقل بايد به فكر برزخشان باشند. آنجا حتـي اگـر در جـوار 
امام هم زندگي كني، سر سفره امام هم بنشيني، اما رنجي از اين دنيا فرستاده باشـي، دامنـت را 

  گيرد. مي
شود. ما ت كه در برزخ هم مرگ وجود دارد. يعني قصه مرگ، آنجا تكرار ميآخرين ويژگي اين اس

را يك بار از كالبد مادي بيرون آوردند، با كالبد مثالي همراه شديم. يك بـار هـم مـا را از كالبـد 
موقعي كـه در نفخـه اول فرمايند: به بيان نص آيات قرآن، كنند. چه موقع؟ علامه ميمثالي جدا مي

 شـاءَ مَنْ إلِاّ رْضِالا فِي مَنْ وَ السمَّاواتِ فِي مَنْ فَصَعقَِ...« ؛ميرندشد، تمام اهل آسمان و زمين ميصور دميده 

                                                 
 214، ص 6بحارالانوار، ج  -الحكمه، ذيل واژه برزخميزان -1
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ميرند. اين قاعدة همگاني اسـت. قـرآن گويد: اهل برزخ هم ميميرند. علامه مي، همه مي1...»اللهّ
 أحَيْيَتْنَـَا وَ اثنْتَـَيْنِ أمَتَنَّـَا رَبنَّـا قـالوُا«گوينـد: ايستند اين را ميفرمايد: اينها در مقابل خدا كه ميمي

دو بار ميراندن را مفسرين گفتنـد: يكبـار  ؛ خدايا تو ما را دوبار ميراندي و دوبار زنده كردي.2...»اثنْتَيَْنِ
ميراندن در اين دنياست، يكبار ميراندن در آخرت. البته براي مؤمنين سه مرگ اسـت. دو تـا در 

ليسَ مَنْ مُؤْمِن مِن هذهِِ الاُمَّةً الِّـا وَ «فرمودند، بعضي از ائمه ديگر هم فرمودند:  (ع)مام باقرادنياست كه 
(شايد ده حديث يا بيشتر در اين مورد داشته باشيم، به اعتقاد مـن ايـن تـواتر  ؛3»لَهُ قَتلَْة وَ مَيتَة
    طبيعي. هيچ مؤمني نيست مگر اينكه يك شهادت دارد و يك مرگ اجمالي دارد)

شـوند، رجعـت شوند بعد از ظهور امام، زنـده ميشهيد مي (ع)امام مهـديمؤمناني كه قبل از ظهور 
ميرند، و مؤمناني كه در قبل از ظهور امام به مـرگ كنند و به مرگ عادي ميكنند، زندگي ميمي

حضرت شـهيد شوند و در ركاب آن ) در زمان ظهور زنده مي(ره)ميرند (مثل حضرت امامعادي مي
با آن همه كرامت چرا به شرف  (ره)گفتند امامشوند. اين پاسخ به اين اشكال است كه بعضي ميمي

شهادت نائل نشدند. اگر مؤمني مرُد، نگوييد مقامش كمتر از كسي است كه شهيد شد. چون يك 
اسـت. شـامل است. فوز شهادت براي مؤمنان راسـتين نوشـته شدهشهادت برايش نوشته شده

                                                 
 68زمر آيه  -1

  11غافر آيه  -2

  ق 1381 -اپخانه علميه تهرانچ -202، ص 1تفسير عياشي، ج  -3

ــايي ــه طباطب (ره) علام

فرمودند: به نص آيات 
قرآن، اهـل آسـمان و 

ميرنـد، زمين دوبار مي
يكبــار در دنيــا و بــار 

 ديگر در آخرت.
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؛ 1»المؤمنَةُ اعََزُّ مِنَ المؤمن«فرمايد: شود. فقط مؤمنان درجه يك. روايت ميمؤمنان متوسط هم نمي

؛ »اعََزُّ مِـنَ الكبريـتِ الـاَحْمَر وَ المؤمنُ« ، مؤمن چقدر است؟تر استزن مؤمنه از مرد مؤمن كمتر و ناياب
يك حسُن دارد و آن اين است كه غرهّ  (البته مؤمن واقعي). اين احاديث تر استمؤمن از كيميا ناياب
كند. بعضي شجاعتها براي ما بد است و بعضي از اضطرابها خوب است. شخصـي شدن ما را كم مي

به من گفت كهاين گونه مباحثĤرامش ما را از بين مي برد. كاري كنيد اين آرامش به مـا برگـردد. 
امـام فهمي چـرا نداشته باشي. آنوقت مي گفتم: اتفاقاً آيات قرآن براي اين است كه اين آرامش را

كردند، چون اين آرامش تو را نداشتند. اين آرامش، آرامـش بـدي اسـت. اينقدر گريه مي (ع)سجاد
آرامش آدم غافلي است كه يك حادثه سهمگيني در سر راه اوست ولي او آرام نشسته است. ولي 

ي را براي رد شدن از آن بحران فـراهم كند و اسباباگر به او خبر بدهي فوري براي خود فكري مي
آيد مؤمنـان سـه ميرند و همانطور كه عرض كردم و از روايات برميكند. پس همه مؤمنان ميمي

مرگ دارند، يك مرگ عادي و بعد از  آن رجعت كرده به شهادت مي رسند و بعـد نيـزدر بـرزخ 
رونـد در دفعـه ي از دنيا ميبيعسيده و بعد رجعت كرده به مرگ طميرند يا اينكه به شهادت رمي

  سوم در برزخ مي ميرند. اين ها ويژگيهاي كلي عالم برزخ بود.
  سؤالات:

  باشد؟اگر بدن ما همان بدن نيست، پس گواهي اعضا و جوارح در روز قيامت چگونه مي -1

                                                 
  243، ص 2اصول كافي، ج  -1

مؤمناني كه در دنيا به 
مرگ طبيعـي از دنيـا 

ــام رفته ــد، در هنگ ان
رجعت، در ركـاب امـا 

بـه شـهادت  (عج)زمان
رسند و به عكـس مي

آن دسته از مؤمنـاني 
كه در دنيا به شـهادت 

اند، بعـــد از رســـيده
رجعت به مرگ طبيعي 

 روند. از دنيا مي
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ه اين خود يكي از دلايلي است بر وجود كالبد مثالي كه الان همراه ماست و آن سـلول نـدارد كـ
توان مدام بميرد و دوباره سلول ديگري بجاي آن بيايد. اين از جمله آياتي است كه از بطن آن مي

حقيقت را فهميد. ضمن اينكه براي ما ثابت شده است دستي كـه چنـد سـال پـيش بـه گـوش 
بدهد؟ بعضي از مفسرين متحيرنـد  مظلومي زده شده است، اين آن دست نيست، چطور شهادت

انش تجربي و حقيقت اعتقادي جمع كنند. اگر چيزي از نظر علم بصورت قطعـي كه چگونه بين د
بار سلولهاي بدنش عوض شده، اگـر در روز  8توان ناديده گرفت! مثلاً فردي كه ثابت شد، كه نمي

شود در حدود ششصـد كيلـو. يكـي از قيامت بخواهند همه اين سلولها را جمع كنند، آدمي مي
شود كه اين تحكم است. به بدنش يك كم برداشته مي ده كه از هر دورهمفسرين اينگونه بيان كر

چه مدركي اين حرف زده شده است؟ اين امكان وجود دارد كه شهادت اعضا و جوارح بـا همـين 
  داند).(خدا بهتر مي بدن مثالي باشد. در كنار آن مطلب اين جمله را هم عرض كنم كه الله اعلم

توان اين آيه را بعنوان شـاهد بـر ايـن مـدعا آورد كـه آيا مي 1»الْمُرسَْلوُنَ صدَقََ وَ حْمنُالرَّ وعَدََ ما هذا«... -2
  اعتقاد به معاد، اعتقاد به توحيد و نبوت را در پي دارد؟

بته اين اعتراف مربوط به بعد از زنده شدن است. در آنجا بحث اعتقاد مطرح نيست چون تمـام ال
  و ديگر چيزي ناگفته و ناپيدا نيست.  حقايق در آنجا روشن خواهد شد

توان گفت يعني از جنس امر است و خصوصـياتي از قـدرت امـر فرمايد: روح از امر است. آيا ميقرآن مي -3
پروردگار را دارد و بعضي از معجزات پيامبران و اولياء الهي نيز بخاطر بيدار شدن و وجود اين خصوصـيت در 

  روح اولياء الهي است؟  
                                                 

 52يس آيه  -1
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توانيـد ، شـما نمي1»اقَليلـ إلِـاّ الْعِلمِْ مِنَ أُوتيتمُْ ما وَ«...آب پاكي روي دست ما ريخته و فرموده: قرآن 

قصه امر الهي را درك كنيد ولي اين تعبير هم تعبير دلنشيني است و خيلي از ذهن بعيد نيست، 
  در واقع جواب احتمالي است. 

  تثنايي براي زنده ماندن وجود دارد يا خير؟    ميرند، آيا هيچ اسدر نفخه اول كه همه مي -4
اي كـه ميرند، بجز (ظـاهراً) آن فرشـتهدهند همه مخلوقات عالم ميكه گواهي مي 2ظاهر روايات

است، اما اسم جبرئيل دمنده در صور است. (اسرافيل كه اسم او در قرآن نيامده و در روايات آمده
 مـَنْ إلِـاّ رْضِالـا فِي مَنْ وَ السمَّاواتِ فِي مَنْ فَصَعقَِ...«رمايد: فاست) قرآن ميو ميكاييل در قرآن آمده

ميرنـد، مگـر كسـي كـه خـدا آسمان و زمين مي ؛ وقتي در صور (اسرافيل)دميده شد همه اهل3...»اللهّ شاءَ
  ، شايد همين اسرافيل باشد. كه اين مرگ حتي شامل حال فرشتگان هم خواهد شد. بخواهد

  و انفاق را بيان كنيد؟ تفاوت صدقه -5
صدقه دو قسم است: واجب (زكات) و مستحب. هر دو قسم را از جهت اينكه فـرد از مـال خـود 

كنـد انفـاق گويند و از جهت اينكه شـكافهاي طبقـاتي را از محـو ميكند، صدقه ميتصدق مي
  گويند.  مي

  
                                                 

  85اسراء آيه  -1
  324، ص 6بحارالانوار، ج  -2
 68زمر آيه   -3

ــه  ــات ك ــاهر رواي ظ
دهند همـه گواهي مي

مخلوقـــات عــــالم 
) مي ميرند، بجز (ظاهراً

ـــته ـــه آن فرش اي ك
 در صور است. دمنده
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  بسم الله الرحمن الرحيم
  )20/7/1386جلسه پنجم(

رسد كه يك به نظر مي ،ميبرزخ بود. قبل از اينكه بحث برزخ را ادامه ده با عالم رابطهبحث ما در 
: مرگ براي مؤمن مانند كه ويندگبعضي روايات مي مورد روايات مرگ وجود دارد.نوع تعارضي در 

گويند: بو كن! بـو دهند ميگويند: يك گلي به او ميبوييدن گل است. يا حتي روايت است كه مي
وقتي كه فرشته مـرگ : آمده كهبعضي از روايات  در شود.مي ها د از سختي جان كندنكنكه مي

كشد روي پايش. بدنم. دست مي ةگويد: هممي دارد؟درد  بدنتكجاي گويد: آمد سراغ مؤمن، مي
گويد: دستم خوب شـد. بعضـي از كشد روي مثلاً دستش. ميگويد: پايم خوب شد. دست ميمي

فرمود: چرا  (ع)عيسي حضرتبه  ع)(يحيي حضرت. مثلاً روايتي نقل شده است كه تاس روايات عكس اين
هاي مرگ آسوده بودم. يـا بعضـي از من را زنده كردي؟ من هنوز لحظاتي بيش نبود كه از سختي

اي از مؤمنين از رجعـت شود، عدهوقتي رجعت به عهده خود مؤمن گذاشته مي كه روايات رجعت
هـاي مـرگ. يـا روايتـي كـه كنند؛ به دليل سـختيت ائمه خودداري ميبه دنيا در عصر حاكمي

حضـرت از  البلاغهدرد دارد. يا در نهج ،فرمايد: آسانترين قبض روح به اندازه نود ضربه شمشيرمي
وَ « خبر اسـتچه  در پس پرده اگر حجاب برگرفته شود، و بدانيدآمده است كه حضرت فرمودند:  (ع)علي

  .رديدكيد و اطاعت مييدشنمي ؛»مْتُعْطَاَ وَ مْتُعْمِسَ وَ« كرديد،ميضجه  وه نال ؛1»وَهلِْتُمْ

                                                 
 20البلاغه خطبة نهچ -1

 (ع)علـــي حضـــرت
ــد: اگرحجــاب  فرمودن
 برگرفته شود، و بدانيد

خبـر چه  در پس پرده
ــه  ،اســت ضــجه  ونال

يد يدشنمي ،كرديدمي
 .رديدكو اطاعت مي
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گويند ماجراهاي بعد از مرگ بسيار هول انگيز است. حالا ايـن روايـات چگونـه قابـل جمـع مي 
گويند، براي مؤمنين اين طوري است، تلخ نيست، آسـان اسـت؛ مثـل است؟! آن رواياتي كه مي

به اندازه ) ظاهراً صد رقم مرگ است( آسانترين مرگ براي مؤمن، :گويندعد ميبوييدن گل است. ب
 كدامش درست است؟! ؟استچگونه نود ضربه شمشير درد دارد. جمع بين اين دو دسته روايات، 

كنـد. جان كندن سخت است؛ اما خداوند براي مؤمن آسانش ميو اصل مرگ  هر دو درست است.
م: دندان كشيدن خيلي سخت است، اما شما ناراحت نباش! ما يك درست مثل اين است كه بگويي

شود كه به اندازه گاز گـرفتن يـك مورچـه بيشـتر حس ميزنيم، دندان شما بيآمپول به تو مي
اي ماند كه مثلاً يك تكهاگر يكي بگويد دندان كشيدن بسيار سخت است مثل اين ميفهميد. نمي

، يكي هم بگويد دندان كشيدن خيلي هم آسان است؛ ما وقتـي از گوشت شما را با گاز انبر بكنند
دندانمان را كشيدند به اندازه يك گاز گرفتن مورچه بيشتر نفهميديم اين دو حرف با هم تعـارض 
دارد. آن يكي ناظر به اصل كار است؛ اين يكي ناظر به عناياتي است كه در كنارش باعث تسـهيل 

خداوند به عنايتش يك رحمت خاصي براي مؤمنين دارد  شود. جان كندن سخت است اماكار مي
شود. البته آن مؤمن هم بايد لياقت داشته باشد؛ كه اين باعث سهل و آسان شدن جان كندن مي

زيرا حديث داريم بعضي از گناهان مؤمنين مجازاتش در همين دنيا و در لحظه جان كندن اسـت. 
بعضي از مؤمنان هستند كه خداوند سخت جانشـان را است كه فرمودند:  ع)(امام صادقكه روايت از 

شـوند در گيرد به خاطر مكافات و مجازات گناهاني كه در دنيا كردند. اينها وارد آخـرت مـيمي
گذرد. پس اين طور هم نيست حالي كه گناهي ندارند. اما موقع جان دادن خيلي به آنها سخت مي

  يك شرايط خاصي داشته باشند. كه همه مؤمنين مشمول اين عنايت شوند؛ بايد 
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كنيم. در اينجا آيات پيرامون برزخ، (منظور آياتي كه در قرآن دلالت بر بـرزخ دارد) را بيـان مـي

اي هسـتند. تنها يك آيه در قرآن دلالت بر برزخ به صورت صريح دارد؛ بقيه بـه صـورت اشـاره
 قـالَ الْموَْتُ أحَدََهمُُ جاءَ إذِا حتَّي«. سوره مؤمنون است 100اي كه به صورت صريح بيان كرده، آيه آيه
 فيمـا صـالِحاً أعَْمَلُ لَعَلّي« ها را مرگ فرا رسد، گويد: خدايا! مرا بازگردان،تا اينكه يكي از اين ؛1»ارجِْعوُن رَبّ

؛ تا در دنيا عمل صالح انجام دهم. (خداونـد 2»ونَيبُْعثَُ يوَْمِ إلِي بَرْزخٌَ ورَائهِمِْ مِنْ وَ قائِلهُا هوَُ كَلِمةٌَ إِنهَّا كَلاّ تَرَكْتُ
اين كلمه حقي است. اين سنت ثابتي است كه خداوند آن  فرمايد:) هرگز! چنين چيز شدني نيست.مي

را امضاء كرده است و بعد از مرگ ايشان برزخي است تا روز قيامت. (اين جا كلمـه بـرزخ آمـده 
و «...حمن و در سوره فرقان هم كلمه برزخ آمده اسـت. است) مراد ، عالم برزخ است. در سوره الر

كه در هر دو مـورد معنـاي لغـوي آن،  4»يبَغْيِان لا بَرْزخٌَ بيَنْهَمُا«يا  3»مَحْجوُرًا حِجْرًا وَ بَرْزَخاً بيَنْهَمُا جَعَلَ
مراد است كه مراد از برزخ آن حائل و واسطه بين درياي شور و شيرين است كه بـا هـم مخلـوط 

وند. پس كلمه برزخ در قرآن سه بار به كار رفته است. يك بار مراد، عالم برزخ است و دو بـار نش
  مراد، معناي لغوي آن است، كه معناي واسطه و حائل است. 

                                                 
 99مؤمنون آيه  -1

 100مؤمنون آيه  -2

  53فرقان آيه  -3
  20الرحمن آيه  -4
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هيچ آيه ديگري در قرآن كريم به صورت صريح از برزخ سخن نگفته، منتها آيـاتي هسـتند كـه 
از آن آيات، عالم برزخ است. در قرآن هم بـه بهشـت شويد مراد كنيد، متوجه ميوقتي دقت مي

 قتُِلوُا الذَّينَ تَحسْبََنَّ لا وَ«برزخي اشاره شده، هم به جهنم برزخي. يك آيه در سوره آل عمران است: 
گاننـد و نـزد خـدا اند، بلكـه زند؛ گمان نكنيد شهيدان مرده1»يُرْزقَوُنَ رَبهِّمِْ عنِدَْ أحَيْاءٌ بَلْ أمَوْاتاً اللهِّ سبَيلِ في

كجاسـت؟  »رَبهِّـِمْ عنِـْدَ أحَيْاءٌ«اين جايگاه دركجاست؟ هنوز كه قيامت نشده است.  خورند.روزي مي
اين در عالم برزخ است. اين رزقي كه خدا نصيب آنها كرده است، اين فعلاً رزق برزخي است، كـه 

لامٌ يَقوُلـُونَ طيَبِّينَ الْمَلائكِةَُ تتَوَفَاّهمُُ الذَّينَ«در عالم برزخ براي آنها مهياست. باز در سوره نحل است:   سَـ
؛ »...الْجنَةَّ ادْخُلوُا« !گويند درود بر شماميرانند، به آنها مي؛ آنهايي كه فرشتگان، آنها را پاكيزه مي2»...َ عَليَكْمُْ

وند؟ بهشت موعـود شموقع مرگ است. كِي وارد بهشت موعود مي »الْجنَةَّ دْخُلوُااُ«وارد بهشت شويد. 
رونـد بـه اي مـيمربوط به زماني است كه قيامت برپا شود، حساب و كتاب بشود، بعد يك عـده

شوند، بهشت موعود نيسـت. ايـن چـه بهشت موعود. اما اين بهشتي كه لحظه مرگ وارد آن مي
 بهشتي است؟! برزخ است. چون قرآن فرمود: بعد از مرگ آنها تا روز قيامت، بـرزخ اسـت. پـس

اينجا مراد، بهشت برزخي است. چون اگر مـراد از ايـن بهشـت، بهشـت موعـود باشـد، هنـوز 
  توانند وارد آن شوند؛ بايد صبر كنند تا قيامت فرا رسد. نمي

                                                 
  169آل عمران آيه  -1
  32نحل آيه  -2
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ضـي از بع 1»أعَمْـي الْقيِامـَةِ يـَوْمَ نَحْشُرُهُ وَ ضنَكْاً مَعيشةًَ لهَُ فَإنَِّ ذِكْري عَنْ أعَْرَضَ مَنْ وَ«در سوره طه آمده 

اند كه جزء آيات دلالت كننده بر زندگي برزخي است. ولي مفسرين اين آيه را هم از آياتي دانسته
گردان شـد، زنـدگي به اعتقاد من اين طور نيست. معناي آيه اين است كه هر كس از ياد من روي

د كنيم. گفتند: چون روز قيامـت را بعـسختي خواهد داشت و روز قيامت هم كور محشورش مي
شود اين زندگي قبل از قيامت است؛ يعني زندگي سـخت، آورده زندگي را قبل آورده، معلوم مي

كنم كه اين آيه تصريحي در مورد عالم برزخ، حتـي بـه صـورت قبل از قيامت است. من فكر مي
تواند داشته باشد، چون ممكن است يك كسي بگويد، مراد زندگي دنياست. يعنـي اشاره هم نمي

انـد؛ دهيم كما اينكه خيلي از مفسرين اينگونه تفسير كردهزندگي سختي برايش قرار ميدر دنيا 
تـوان اين هم درست نيست. ممكن است بگويند كه مراد، مجموع زندگي دنيا و بـرزخ اسـت. مي

اي اسـت در مـورد اثبات كرد اما با كمك آيات ديگر. خود اين آيه ظهوري در اين معنا ندارد. آيه
آتشي كه آل فرعون صبح و شـام بـر آن  ؛2»...عَشيِاًّ وَ غدُُوًّا عَليَهْا يُعْرَضوُنَ الناّرُ«فرمايد: كه ميآل فرعون 

؛ و روز قيامت نيز كه بر پا شـد آنگـاه آل »الْعذَابِ أشَدََّ فِرعْوَنَْ آلَ أدَْخِلوُا الساّعةَُ تَقوُمُ يوَْمَ وَ«شوند، عرضه مي
فهميد كـه ايـن شما اگر به ترجمه آيه هم دقت كنيد، مي داخل كنيد.ترين عذاب فرعون را در سخت

فرعون هر صـبح مربوط به قبل از قيامت است، چون ترجمه آيه اين است: آل »عَليَهْا يُعْرَضوُنَ الناّرُ«
شوند و روز قيامت نيز در اشَدّ عذاب واردشان كنيد؛ يعنـي عرضـه بـر و شام بر آتش عرضه مي
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گويند: چه آتشي است كه قبل از روز قيامت است؟ ايـن هـم از قيامت است. ميآتش قبل از روز 
  اند، مربوط به عالم برزخ است. آياتي است كه مفسران گفته

 فـَأدُْخِلوُا أُغْرقِـُوا خطَيئاتهِمِْ مِماّ«: (ع)حضرت نوحآيه ديگري كه هست در سوره نوح است نسبت به قوم 
هنوز كه جهنم موعود نيامده است. جهنم  غرق شدند و رفتند در جهنم. ؛ به خاطر خطاهايشان 1»...نارًا

هـا غـرق شـدند، و وارد آن موعود بعد از حسابرسي قيامت است. اين چه جهنمي است كه ايـن
اند كه، هـر جـا اي از مفسرين گفتهشدند؟! جهنم برزخي. اين هم يك ظهور نسبي دارد. اما عده

است، بهشت برزخي، مراد است. هر جا صحبت از صـبح و  صحبت از صبح و شام در بهشت شده
 الناّرُ«فرمايد: فرعون ميشام در مورد جهنم شده است، مراد، جهنم برزخي است. مثلاً در مورد آل

 وَ«...فرمايـد: يا مثلاً مي كننـد.شان ميهم صبح و هم شب به آتش عرضه ؛»...عَشيِاًّ وَ غدُُوًّا عَليَهْا يُعْرَضوُنَ
بهشـتيان رزقشـان را صـبح و شـام از سـوي خـدا دريافـت  )؛62(مريم آيـه »عَشيِاًّ وَ بكُْرةًَ فيها رِزقْهُمُْ مْلهَُ

اند كه بهشت آخرت ديگر صبح و شام و شب و روز ندارد. بهشت بـرزخ، مفسريني گفته كنند.مي
مراد بهشـت  اي كه در قرآن كريم صحبت از صبح و شام گفته استصبح و شام دارد؛ پس هر آيه

كنم كه اين تفسير هم، تفسير دقيقي نيست؛ به خاطر اينكه ما قرائنـي برزخي است. من فكر مي
 إلِـاّ«فرمايد: داريم از آيات قرآن كه بهشت آخرت نيز صبح و شام دارد. قرآن در مورد متقّين مي

 عبِـادَهُ الرحَّْمنُ وعَدََ التَّي عدَنٍْ جنَاّتِ» «شيَئْاً يظُْلَموُنَ لا وَ الْجنَةََّ يدَْخُلوُنَ فَأُولئكَِ صالِحاً عَمِلَ وَ آمَنَ وَ تابَ مَنْ
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همانند بهشت بـرزخ، 

 صبح و شام دارد.
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ياًّ وَ بكُْرةًَ فيها رِزقْهُمُْ لهَمُْ وَ سَلاماً إلِاّ لغَوًْا فيها يسَْمَعوُنَ لا» «مَأتْيِاًّ وعَدُْهُ كانَ إِنهَُّ باِلغْيَْبِ . ترجمـه آيـات 1»عَشِـ

ت موعود، مراد است نه بهشت برزخ. ترجمه آيات اين است كـه: تقريباً صريح است بر اينكه بهش
اي به آنها شوند و ذرهها داخل بهشت ميمگر كسي كه توبه كند، ايمان آورد و عمل شايسته انجام دهد، اين

، (قطعاً عالم برزخ، بهشت عدن ندارد. بهشت عـدن، همـان بهشـت هاي عدنشود. بهشتظلم نمي
ن مرتبه بهشت، بهشت عدن است. يعني مركـز بهشـت، بهشـت عـدن موعود است بلكه بالاتري

شنوند؛ لكن به كه خداوند به بندگانش وعده غيبي داده است و وعده او آينده است در آن لغوي نمياست.) 
شود كه بهشت بعد از اين آيه معلوم مي رسد.گويند و رزق آنها صبح و شام به آنها ميهم ديگر سلام مي
  رسد. بح و شام دارد و اينكه بگويند بهشت، صبح و شب ندارد، به نظر دقيق نمياز قيامت هم ص

نجـف هسـتند.  2السلاممكان برزخ كجاست؟ در بعضي از روايات است كه خوبان در منطقه وادي
السلام خيلي خوشايند نيست، يك قبرستان وسـيع ماننـد يـك شـهر، خيلـي البته ظاهر وادي

بسيار وسيع با تشريفات و تجملات خاصي كه قبرها را به صـورت  طولاني و بزرگ. يك قبرستان
  : جاي بدكاران در برهوت هند است. 3گوينداند. و بعضي از روايات ميخانه ساخته
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دهد از آسمان فـرود بياينـد؛ محـل : روز جمعه خداوند به مؤمنان اجازه مي1فرمودند (ع)امام صادق
روند. بعد شان ميشوند؛ به ديدار خانوادهشهرها پخش مي السلام است. از آنجا درفرودشان وادي

هاي نوراني سوار هسـتند! تـاجي از خيلي تمجيد كرده است كه چه جوري هستند! بر چه مركب
آينـد، بـه مرصعّ بر سر و چه لباسي به تنشان است! خيلي عجيب و غريب! با شوكت و جلال مي

السلام است. از ايـن ردند. منتهي محل فرودشان واديگروند و دوباره برميشان ميديدن خانواده
اي بـا السلام نيست و مؤمنين اهل برزخ يك رابطهشود كه استقرارشان در واديروايت معلوم مي

  السلام دارند.وادي
كالبد برزخي، مادي نيست اما آثار ماده مثل حركت، زمان و مكان را دارد. مثلاً نيروي جاذبه روي 

ند و در عالم بـرزخ ارد. اسير جاذبه زمين نيستند. اموات مؤمنين، آنان كه آزاد باشگذآن اثر نمي
اللـه شوند. آيـتاي در عالم برزخ حبس ميچون عالم برزخ هم حبس دارد. عدهحبس نباشند؛ (

دانم آيا از استنباط دقيق خـود ايشـان اسـت يـا از روايـت زاده (من از ايشان ديدم، نميحسن
اي يـك مقـدار اي آزادنـد، عـدهاي در عالم برزخ حبس هسـتند، عـدهدند: عدهاند) فرموديده

آيد، اين نشانه اين است كه آزاد است. مشغولند. شخصي كه از دنيا رفته و زياد به خواب افراد مي
يكي از عزيزاني كه در هيپنوتيزم خيلي تخصص دارد؛ اين مطلب را به او گفتم؛ گفـت: اتفاقـاً در 

شخصي را خواب كردم و او را پيش مثلاً پدر پدربزرگش، (يكي از اجدادش) كـه  يك موردي، يك
سـال  69خواست با او صحبت كند، فرستادم. مرتب او اصرار ميكرد كه تو از پيش من نرو! من مي

                                                 
 292، ص 6بحار الانوار، ج  -1

كالبد برزخـي، مـادي 
نيست اما آثـار مـاده 
مثل حركـت، زمـان و 

 مكان را دارد.
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ام تو اولـين نفـري ام. از زماني كه مردهاند؛ هنوز هيچ كس را نديدهام، حبسم كردهاست كه مرده
 جهَـَنمََّ جَعَلنْـا وَ«...فرمايـد: كنم؛ حبس انفرادي. چون قـرآن مـيم با تو صحبت ميهستي كه دار

ها را در چـاه حبسشـان آخر بعضي ؛ ما جهنم را براي كافران حصار تنگ قرار داديم.1»حَصيرًا لِلكْافرِينَ
ها را كنند. ديديد! بعضيبرند هيچ، در جهنم هم در چاه حبسشان ميكنند. جهنمشان كه ميمي
ها را غـل و هـا در سـلول انفـرادي، بعضـيگويند در محوطه زندان هواخوري كنيد، بعضـيمي

زند، با طنـازي بخواهـد كنند. بستگي دارد به نوع جرم. كسي كه جوري حرف ميزنجيرشان مي
كنند. بعضـي از سال حبسش مي 1000اي دل نامحرمي را بربايد، در روايت داريم در ازاي هر كلمه

هـايي ها و مفسدهدانند چه گناه بزرگي است! و چه فتنهشمارند، نميهان را مردم كوچك ميگنا
شود به خاطر اينكـه آقـا يـا هاي خانوادگي پاشيده ميآيد و خداي ناكرده چه كانوندنبالش مي
تواننـد در زمـين توانند در آسمان باشند، ميمي بازي حرف بزند).خواسته از روي هوسخانم مي

العـاده رسد كه حداقل پهنه آسمان دنيا براي آنها باز است. سرعتشان هم فوقشند؛ به نظر ميبا
الارض. آنها هر كجـا بخواهنـد كنم به حالت طيكنند من فكر مياست. حالا چه سرعتي سير مي

توانند بروند. حداقل مؤمنان بهشتي بعد از مرگشان در اين پهنه آسـمان آزاد هسـتند. حالـا مي
ي ديگري است، در فضا جايشان است، آيا در همين زمين هستند؟ محل استقرارشان در كره كجا

داند. ولي آنچه مسلم است نه تحت تأثير جو و هوا هستند، نه نيـاز بـه اكسـيژن است؟ خدا مي
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دارند، نه جاذبه روي آنها اثري دارد. اما كالبد دارند، رفت و آمد دارند. چه بسا در اين مجالس مـا 
  اضر شوند؛ محدوديتي هم ندارد. ح

شـان از آسـمان نـزول آمده است كه فرمودند: خوبان براي زيارت خـانواده (ع)امام صادقروايتي از 
شان، طبق اين روايـت اهـل بـرزخ در آسـمان روند ديدار خانوادهآيند و ميكنند و پايين ميمي

گويـد كـه نزولشـان در روايت ميهستند؛ حتي در آن روايت كلمه آسمان هم دارد. منتهي اين 
  آيند، (سرزمين نجف). السلام است؛ يعني در وادي السلام فرود ميوادي

بالاخره ما كه مرديم يك تحولاتي در علم ما اتفاق خواهد افتاد. آياتي در قرآن كريم  علم در بـرزخ:
انـد. ل آوردهشـود. فلاسـفه هـم دليـاست كه دلالت دارد بر اينكه علم مردم در برزخ زياد مـي

شويد. بالاخره شما الان در اين زمين گويند: شما وقتي كه مرُديد از حصار ماده نسبتاً خارج ميمي
توانيد، بالا برويد، حواستان محدود است. وقتي كه انسان گرفتار جاذبه زمين هستيد. در فضا نمي

دارد؛ اما موجودي كـه آثـار شود. البته مجرد تام، موجودي است كه آثار ماده هم نمرد، مجرد مي
ها مجرد ناقص هستند. به ماده دارد، مثل جسم برزخي، مثل بعضي از فرشتگان، مثل جنيان، اين

هر ميزاني كه تجرد افزايش پيدا كند، يعني انسان از كثرت دنيا به طـرف وحـدت تجـرد، قـدم 
ي است. قرآن كـريم شود. از جمله احاطه وجودي، احاطه علمبردارد، احاطه وجوديش بيشتر مي

كند. من سه آيه از قرآن كه دالّ بر اين است كـه وقتـي كـه انسـان مـرد اين مطلب را تأييد مي
  شود.اطلاعاتش خيلي زياد مي

آياتي در قرآن كـريم 
بر است كه دلالت دارد 

اينكه علـم مـردم در 
  شود.برزخ زياد مي

اتي كــه آثــار موجــود
ــد،  ــاده دارن مجــرد م

د. به هر ميزانـي نناقص
كه تجرد افزايش پيدا 

 احاطـه وجـودي كند،
ــي ــتر م ــودبيش از  .ش

جمله احاطه وجـودي، 
 احاطه علمي است.
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فرمايد: وقتي سكرت مرگ آمـد، (آن مسـتي هنگـام مـرگ) است. مي »ق« اولين آيه در سوره 

هاي چشمت ؛ ما پرده1»حدَيدٌ اليْوَْمَ فبََصَركَُ غطِاءكََ كَعنَْ فكََشفَنْا...«رفتيد، همان چيزي كه از آن در مي
رود؛ ها از مقابل چشمان انسان كنار مـيآنجا پرده زنيم، چشم تو امروز بسيار تيزبين اسـت.را كنار مي

رود. قاعده اين اسـت. در اولين قدم حلول موت، وقتي زبان بند آمد، پرده از كنار چشم كنار مي
توانـد آنچـه را دارند كه چيزي لو نرود. هـيچ كـس نمـيبند نيامده، پرده را بر نميهنوز تا زبان 

توانـد بـه بيند. ولي ديگر نميبيند بگويد. آن زماني كه زبان محتضر، بند آمد، همه چيز را ميمي
فرمايد: چشم تو تيزبين است. آيه ديگري اسـت كـه قـرآن اظهـار شما چيزي بگويد. قرآن مي

قدر شـنوا و چقـدر بينـا هسـتند اينهـا! چ ؛2...»يَأتْوُننَا يوَْمَ أَبْصِرْ وَ بهِمِْ أسَْمعِْ«فرمايد: . ميكندشگفتي مي
ميرند. قرآن از شدت بينايي و از شدت شنوايي كسـاني كـه از يعني مي آيند؛روزي كه پيش ما مي

خواهـد ست. عرب وقتـي مـيصيغه تعجبي ا »بهِمِْ أسَْمعِْ«كند. اند اظهار شگفتي مياين دنيا رفته
معِْ«. صيغه تعجب اسـت. �ًاَجْمِلْ بِزِيدا گويد:بگويد: زيد چقدر زيباست! مي رْ وَ بهِـِمْ أسَْـ يعنـي  »أَبْصِـ

؛  3...»خِرةَِاالْـ فـِي عِلْمهُمُْ ادّاركََ بَلِ«فرمايد: ها شنوا و بينا هستند. آيه ديگري است باز ميچقدر اين
  فهمند.يعني در آخرت همه حقايق را مي يا است.بلكه علم آنها در آخرت مه
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شود اين است كه آيا براي مؤمن و كافر اين علم مسـاوي در آخرت نكته اولي كه اينجا بحث مي 
گوييم: بله! مساوي است. به غير از آن آيه اول كه خواندم دو تا آيه بعدش اتفاقاً بـراي است؟ مي

 لكِنِ يَأتْوُننَا يوَْمَ أَبْصِرْ وَ بهِمِْ أسَْمعِْ«فرمايد: سوره مريم مي ظالمين و ستمگران است. چون آيه دوم در
اما اين ستمگران امروز در  ؛ چقدر بينا و شنوا هستند روزي كه نزد ما آيند!»مبُين ضَلالٍ في اليْوَْمَ الظاّلِموُنَ

كنار زديم همه چيز را  ها را از كنار چشمانشانگمراهيند. يعني امروز در گمراهيند، فردا كه پرده
بينند و چقدر و بينا و شنوا هستند! پس در آخرت اين علم براي مؤمن و كافر يكسـان اسـت. مي

آيه بعدي هم همين است قرائن محكم وجود دارد كه اين آيه هم در مورد كفار و معانـدين گفتـه 
بلكه علم ايـن كفـار  ؛»عَموُنَ منِهْا همُْ بَلْ منِهْا شكٍَّ في همُْ بَلْ خِرةَِاالْ فِي عِلْمهُمُْ ادّاركََ بَلِ«فرمايد: است. مي

گـوييم: پس مؤمن و كافر چه فرقي كردند؟ مي در آخرت مهيا است اما امروز در شك هستند و كورنـد.
ها موجب رنج. خود علم نشاط نـدارد، بسـتگي ها موجب سرور است، گاهي وقتعلم گاهي وقت

گويند: شما در آزمون فلـان آيند به شما ميپيدا كني. يك وقت مي دارد به اينكه به چه چيز علم
كنيد به اينكه در آزمون قبـول مرحله كه امتحان داده بوديد رتبه اول آورديد. شما علم پيدا مي

ات تصادف كرد و مرد. تـا حالـا گويند: بچهآيند به آقايي ميشويد. ميايد، خوشحال هم ميشده
ات مرد. علم پيدا كـرد، آيـا اش يك وقت گفتند: بچهنديد، وسط خندهخدانست، داشت مينمي

آورد؟ براي كافر علم خوشـحالي نيسـت، عـين بـدحالي اسـت. اين علم براي او خوشحالي مي
اي كـاش!  ؛ اي كاش! خاك بـودم.1»تُراباً كنُْتُ ليَتْنَي يا الكْافِرُ يَقوُلُ وَ«... دانستم.گويد: اي كاش! نميمي

                                                 
  40ه نبأ آي -1

در آخرت، براي مؤمن 
و كــافر ايــن علــم 
مساوي است بـا ايـن 
تفاوت كه علم گـاهي 

ها موجب سـرور وقت
هـا است، گاهي وقـت

  موجب رنج. 
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كردم. پس بين مؤمن و كافر در نتيجه علم خيلي فرق است. در خـود علـم فرقـي ا نميخبر پيد
  نيست. 

ام كسي از مفسرين به اين نكتـه اشـاره خواهم يك تقسيمي كنم، كه تا حالا نديده(من اينجا مي
 از طريق ديدن و شـنيدن ،يك نوع علم -1: چند نوع علم داريمكرده باشد؛ نكته ظريفي است.) 

صحنه جرمي  اي را مثلاًكنيد. يك صحنهبينيد، به آن علم پيدا ميشما يك چيز را مي مثلاً است؛
گويند: آيند در دادگاه ميبينيد. بعد كه ميطرف مظلوم را مي ،بينيدكنيد، مجرم را ميرا نگاه مي

به ايـن  شويد عالميد: من با چشم خودم ديدم. شما مييگوآقا! شما علم به اين قضيه داريد؟ مي
  كنيم. ايشان سؤال مي از ،لهأگويد: ايشان علم دارد به اين مسقضيه. قاضي مي

د كـدام نـدانعلم به حق و باطل است. يك عده هستند در دنيا گرفتارند، نمي ،علم ديگر نوع -2
كننـد حـق خيـال مـي نـد وغـرق در باطل كه دين حق است، كدام دين باطل. يك عده هستند

درست. روز قيامـت نادرست است يا  روند،ي كه ميدانند راهنمي كه ي هستنداهستند. يك عده
هـا و متوسـطين تـرين آدمتا خـوبفراعنه و صدام گرفته  ،هاكه شد، همه مردم از بدترين آدم

 بدانند پس ؛1»رُونَيفَتَْ كانوُا ما عنَهْمُْ ضَلَّ وَ لِلهِّ الْحقََّ أنََّ فَعَلِموُا...«باطل كدام.  و فهمند، حق كدام استمي
و  شناسند. همه افتراهـاهمه حق را مي .شودبستند ازآنها گم ميافترا مي آنچه و خداست آن از حق كه

اين دو علم اولي را همه در بـرزخ دارنـد، برزخ دارند.  در اين علم را همه .شودتمام مي ها،دروغ
بسيار قوي است. كما اينكه قرآن  شنواييشان و بيناييشان يعني به محضي كه مردند، حواسشان،

                                                 
  75قصص آيه  -1

: چند نوع علم داريـم
از  ،يك نـوع علـم -1

 طريق ديدن و شنيدن
 ديگـر نـوع -2است 
علـم بـه حـق و  ،علم

علـوم  -3 باطل است.
 نظـــري اكتســـابي و

  معرفتي.
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 مـا؛ »حدَيدٌ اليْوَْمَ فبََصَركَُ غطِاءكََ عنَكَْ فكََشفَنْا...«گويد: است. آن جا مياشاره كردهموضوع هم به اين 
گويد اصـول چشمت قوي است. نمي .است تيز امروز اتديده و برداشتيم] چشمانت جلوي از[ را اتپرده

ت قوي است. پـس ايـن گوشَ و گويد: چشمشود. ميياضياتت قوي مير مثلاً ؛شودقوي مي دينت
  علم از طريق ديدار و شنيدار است.  يعلم به حق و باطل است و حقايق اديان. يك ييك ،علم

شخصي براي من نقل كرد كه يكـي از بسـتگانم را در فرمودند:  ،صدوقي شهيدخدا رحمت كند 
 شـما از خانـه كـه :گفته بودفهميد؟ مي ا خيرات كنيمما در دنيا براي شماگر خواب ديدم. گفتم 

 بـا امـوات . شما اگر در دلتـانكجا برويد نيت داريد كه به فهميمميما خواهيد بيرون برويد، مي
پيغمبـر به زبان هم نياوريد، ايـن قـدر فهـيم هسـتند. وقتـي حتي  فهمندها ميصحبت كنيد آن

بـا مردگـان حـرف للـه! اكرد، گفتند: يا رسولمي با كشتگان قريش در چاه بدر صحبت (ص)گرامي
شود اين علمي كه قـرآن . پس معلوم مي1فرمودند: امروز از شما شنواتر و بيناتر هستندزنيد؟ مي
گويد، (كما اينكه خود قرآن هم اشاره دارد) علم از طريق شـنيدار و ديـدار و حـواس اسـت. مي

  شود. كنند، قدرتشان زياد ميا پيدا ميكساني هم كه به نوعي تجرد برزخي در اين دني
ام به خرج دادم. بعد كه خشمم فرو نشست. فهميدم يكي از علما گفت: يك خشونتي در حق بچه

، ايشان خيلي اظهار يأس و نگراني كردند و گفتنـد: از ره)(علامه طباطبـاييبد كردم. رفتم نزد استادم 
طباطبايي در تبريز تا تو را راهنمـايي رادرم سيدحسنتو بعيد بود اين كار را انجام دهي! برو نزد ب

گويد: آمدم. همين كه در زدم، نه اسمي گفتم، نه خود را معرفي كردم (آقـاي كند و توبه كني. مي
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طباطبايي، برادر علامه، اهل كرامت بودند) از خانه صدا رساندند، گفتند: ما با كسي كه به فرزنـد 

  گويد: ز كجا فهميدند؟! اين كه حافظ ميخودش رحم نكند، كاري نداريم. ا
  به چشم غيب توان ديد روي شاهد غيب               كه نور ديده عاشق ز قاف تا قاف است

الرئيس شـما گوينـد: شـيخاين همين تجرد برزخي است. وقتي بازاريان كاشان به ابن سينا مـي
ان بوده اسـت) گفتـه بـود: بـه ايـن رويم كاشان، (ابن سينا در همدحاجتي نداريد؟ ما داريم مي

شوم. برگشتند در حـالي تر بزنند، من اذيت ميمسگرهاي كاشان بگوييد، يك كم چكش، آهسته
كه پيغام را نرسانده بودند ولي به ابن سينا گفته بودند كـه مـا گفتـيم. گفتـه بـود: نـه! فرقـي 

شـود. العاده زيـاد مـيفوق شود. يعني برد حواسشاست. انسان در عالم برزخ اينگونه مينكرده
كند به حواس انسان موقع خواب و موقع بيداري. شما مشاعرتان تشبيه مي ره)(شهيد مطهريمرحوم 

شود؟ وقتي بيدار شديد مشاعر شما خيلـي كند؟ در بيداري چند برابر ميدر خواب چقدر كار مي
يا و برزخ  خيلي شباهت اسـت. شود. بنابراين از اين جهت بين خواب و بيداري با عالم دنزياد مي

البلاغـه در نهـج (ع)اميرالمـؤمنيناست. لذا در روايت هم دنيا به خواب و برزخ به بيداري تشبيه شده
    شوند.ميرند بيدار مي؛ مردم در خواب هستند وقتي مي1»النّاسْ نيامْ فاِذا ماتوا اِنْتَبهَوا«فرمودند: 

ثلاً در اين دنيا شما قرآن و روايت حفظ كرديد، بيانات علوم نظري، اكتسابي و معرفتي است. م -3
ائمه را حفظ كرديد، معارف دين را كسب كرديد و كتاب مطالعه كرديد. اين ها جزء اعمال صـالح 
است. اين علوم را هر كسي آنجا ندارد و با مردن نيز به دست نخواهد آمد. اين علم هـيچ فرقـي 
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در برزخ دو علـم اول 
حاصل است، اما علـم 
سوم، جزء عمل اسـت 
كه هر كس هـر قـدر 

  مالك است. دارد،
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اند بوده رخي از روايات داريم كه مؤمناني كه در دنيا قاصركند. خيلي نكته دقيقي است. در بنمي
كرد و يا شرايط اجتماعي مانع بـود، قصـور اند قرآن ياد بگيرند، (ذهنشان كوتاهي ميو نتوانسته

گيرند. يا روايت شود با مردن قرآن ياد نميدهند. معلوم ميداشتند) در برزخ به آنها قرآن ياد مي
انگاري يادش برود، يك اي از قرآن حفظ كند و بعد به خاطر سهلكسي سورهكه اگر  1بسيار داريم
گويد: تـو چـه بيند بالاي سرش يك صورت بسيار زيبا و دلربايي است. ميكند، ميوقت نگاه مي

گويد: گويد: جايگاه من است؟! ميگويد: نگاه كن! آن بالا جايگاهت را ببين. ميكسي هستي؟! مي
سوره هستم، (مثلاً سوره دهر هستم) تو مرا حفظ كردي، قرار بود من همـراه  بود. من تمثل فلان

تو باشم. آن هم جايگاهت بود. الان يادت رفته است. ديگر خبري نيسـت بعـد هـم از چشـمش 
شود. پس معلوم است كه اگر كسي مرد، ديگر قرار نيست قرآن حفظ شود يـا معـارف ناپديد مي

سب كند، اين جزء اعمالي است كه بايد در اين دنيا انجام دهـد؛ همـانطور كـه اگـر نمـاز دين ك
  ماني. نخواندي، چيزي نداري؛ چيزي هم ياد نگرفتي همان طور جاهل مي

هـا دانسـتم ايـنشخصي، خوابي ديده بود، به من گفت: خواب عالم برزخ را ديـدم. گفـت: مـي
بودند. همينطور سرگرم. يكي از آنها را ديدم يـك كـم اند، هر كدامشان مشغول يك كاري مرده

كني؟ يك نگاهي به من كرد مثـل شناختم. گفتم: شما اين جا چه كار ميبيكارتر است، او را نمي
گويم. هر كس اين جا چيز بيشتري بلد باشد، اين كه اجازه نداشت. گفت: فقط يك جمله به تو مي

  بيشتر مورد توجه است. 
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كننـد بينند. بعـد نگـاه ميالعظمي بروجردي قبل از وفاتشان خواب قيامت را مياللهمرحوم آيت

رونـد در صـف سـادات بينند صفوف متعددي وجود دارد، صفوف علما، سـادات، زهـاد. مـيمي
گويد: آقا! شما برويد در صف علما بايستيد. اينكـه آيد ميايستند. يكي از مأموران قيامت ميمي
كنند. علمي كه انسان گذاري مي، روز قيامت درجه1از هفتاد هزار عابد است فرمايد عالم بهترمي

خـورد. فـرداي براي خدا كسب كرده است و به خاطر دنيا نبوده است، اين علم خيلي به درد مي
  قيامت دستگير انسان است و باعث فزوني درجات است. 

اس اهل بـرزخ، بسـيار قـوي علم از طريق حواس كه اين حو -1عرض شد كه سه نوع علم است: 
علـوم  -3شـود. علم به حقيقت اشياء و بطلان اشياء كه آنجا بـراي همـه محقـق مـي -2است. 

نظري كه معرفت انسان به خدا، پيغمبر، ائمه، حقايق و معارف دين است. از اين علـوم  -اكتسابي
گـر آنجـا هر چه در آن دنياداري چيزي است همين جاكسب كرده اي. هر چه كسب نكـردي دي

  ها براي همه نيست. كلاس و درس و اين
  دهيم:به چند سؤال پاسخ مي اينجادر 

   سوره زمر كه در مورد كالبد انسان در حالت خواب است توضيح دهيد؟ 42آيه  -1
 وَ الْمـَوْتَ عَليَهْـَا قَضـي التَّي فيَُمسْكُِ منَامهِا في تَمُتْ لمَْ التَّي وَ موَتْهِا حينَ نفْسَُاَالْ يتَوَفََّي اللهُّ«فرمايد: آيه مي
    ....»مسَُمًّي أجََلٍ إلِي خْرياُالْ يُرسِْلُ
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انسان يك نفسي دارد و يك روحـي، وقتـي خوابيـد آن  1در روايت آمده مراد آيه اين  است كه:
رود، موقع بيدار شدن اگر روح، نفس را اجابت نكـرد، روح از شود و به آسمان مينفس خارج مي

شود؛ امـا اگـر نفـس، روح را اجابـت كـرد، ميرد و ديگر بيدار نميشود و فرد ميارج ميبدن خ
  است.شود. اين يك جواب مختصر كه در روايت آمدهگردد و فرد بيدار ميبرمي

اگر قرار باشد در عالم برزخ شفاعت وجود نداشته باشد و انسانها به مصائب دچار شوند، پس افـرادي كـه  -2
كنند و يا بعداً فوت خواهند كرد از نظر مدت زمـاني كـه اند و كساني كه حالا فوت ميت كردهقرنها پيش فو

   آيا اين از عدل خدا به دور نيست؟ .اند با هم فرق دارنددچار مصائب شده
اش را شود، هر مقدار از مجازاتش كه شد در برزخ مي بيند و بقيهاگر بدكار باشد كه دنيا تمام نمي

واهد ديد و اين عدالت است. اگر نيكوكار هم باشد هر چه از آن را در برزخ ديـد كـه در قيامت خ
ديد و هر چه از آن را كه نديد در آخرت به او خواهند داد و قرار نيست چيـزي از او كـم شـود، 

  دست خدا بسته نيست و زمان هم قرار نيست تمام شود.
    سخت بود؟ (ع)حضرت يحييكند پس چرا براي ن ميدر مورد سختي مرگ اگر خدا براي مؤمن آن را آسا -3

هاي مرگ نياسوده بودم. ظاهراً منـازلي در روايت داريم كه حضرت يحيي فرمودند: من از راحتي
كه بعد از مرگ بايد طي كنند، منازل متعددي است كه مرگ قدم اول آن است، بعـد از آن شـب 

(آقا نجفي نويسنده كتاب سياحت غرب) در  انفرمودند: ايش (ره)شهيد مطهري اول قبر است؛ مرحوم
اند. مرگ فقط قدم اول آن بوده اسـت، حالـا حالت مكاشفه اين منازل را در عالم برزخ طي كرده
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ممكن است خود مرگ بوده ولي آنجا بر اساس اكتسابات انساني است. ضـمن اينكـه معمولـاً در 

  ، بايد روايات را مجموعي نگاه كرد.توان قضاوت كردمسائل اعتقادي با يك يا دو روايت نمي
شود و ديگر تعلقي به ايـن كالبـد مـادي كـه در قبـر گذاشـته اگر روح بعد از مرگ وارد كالبد مثالي مي -4

شود ندارد، پس چرا براي دفن مرد و زن مرده قوانين خاصي دارد كه بايد زن را يكدفعه در قبر بگذاريـد، مي
    ه قبر آشنايي پيدا كند؟اي بگذاريد كه بمرد را به گونه

من نگفتم هيچ تعلقي ندارد! گفتم ديگر جسم اصالتي ندارد و الا تعلق كـه دارد. حتـي روايـاتي 
شود، چون تعلـق دارد. حتـي كند، روح اذيت ميداريم كه زماني كه بدن ميتّ را غسال مسح مي

شويد، دلتـان انه رد ميفروشيد، تا يك سال بعد هر وقت از جلوي آن خاي را ميشما وقتي خانه
گيرد كه اين خانه ما بوده است و حالا ديگر نيست. كالبدي كه انسان سالها با آن زندگي آتش مي

شود و اش با اين بدن قطع ميكم رابطهبرد و روح كمكرده تا وقتي كه تعلقش قطع شود، زمان مي
سالم نگه داشتن ابدانشان اكرام  اگر هيچ مدخل و هيچ تعلقي نداشت خداوند بعضي از اولياء را با

كرد. يا اينكه در بعضي از روايات داريم كه خداوند به بعضي از ستمگران از طريق انبياء وعده نمي
داد كه بدنشان را خوراك سگ خواهد كرد؛ همانطور كه كرد. (شنيديد كـه صـدام هـم خـوراك 

همين است كه در روايات سفارش  هاي خدا به ملت ايران بود) به خاطرسگان شد و اين از عنايت
شده بدن مؤمن را اكرام كنيد و شكافتن قبر مؤمن حرام است. اگر كسي سر ميتّ مؤمني را ببرد 

سكه طلا ديه بدهد؛ قطع اعضاء ميتّ مؤمن، ديه دارد. اين دليل بر اين اسـت كـه بـدن  100بايد 
چقدر عنايات و كرامات دارند، بـه هـر در قبر است، اما  (ع)امام معصوممؤمن تعلق به روح دارد. بدن 
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تـوانيم بيشتر عنايت دارد، وگرنه ما در خانـه هـم مي )مشاهد مشرفه(حال روح امام به اينجاها 
  بنشينيم و با امام صحبت كنيم. 

آيند، اما پس از مدتي ديگر بـه خوابشـان هايشان ميميرند پس از مدتي به خواب خانوادهكساني كه مي -5
 اند؟ آنهاحبس شده آيندآيانمي

آيند آزادترند، نگفتيم هر كه به خواب نه اين معنايش اين نيست ما گفتيم آنهايي كه به خواب مي
  نيامد اسير است. 

دانيـد آموزي در عالم برزخ است. من روايت نديدم، مييكي ادامه همان مطلب علم دو نكته ديگـر:
خ است، ما نبايـد اينهـا را دسـت كـم بگيـريم. اي به حقايق عالم برزرؤياهاي صالحه هم دريچه

كنند؛ هر حرف مستهجن، ركيك، خيالبافي و خرافـاتي را ها در استفاده از خواب افراط ميبعضي
كنند خواب خرافات اسـت و كنند. بعضي هم خيال ميكنند و خرابش ميبه عنوان خواب نقل مي

اط است و اين تفريط؛ قرآن كريم به صورت زنند؛ هر دو اينها بد است، آن افرحرفي از خواب نمي
شـوند و كه وارد مسجدالحرام مي (ص)پيامبرمعقول از خواب حرف زده است. از جمله رؤياي صادقه 

، و يكي ديگر رؤياي 2اميه كه در قرآن آمده؛ ديگري در مورد رؤياي شجره ملعونه بني1محقق شد
ري لهَـُمُ« فرمايد:مي يونسدر سوره  خداوند 3كه در قرآن آمده است. (ع)صديقحضرت يوسف  فـِي البُْشْـ

                                                 
 27فتح آيه  -1

  60اسراء آيه  -2
 4يوسف آيه  -3

رؤياهاي صـالحه هـم 
اي بـه حقـايق دريچه

  .عالم برزخ است
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 فرمودنـد: (ع)اميرالمـؤمنين .اسـت آنـان بـراي مژده آخرت در و دنيا زندگي در؛ 1...»خِرةَِاالْ فِي وَ الدُّنيْا الْحيَاةِ

يكـي  رؤياي صالحه؛ (اين دو بشارتي كه خدا در قرآن وعده داده)، 2»الرُؤيا الصّالِحَه إِحديَ البشِارتَين«
فهمند، خواهد. كساني هستند كه فهم دارند و ميالبته خواب، كارشناسي مي از آن دو بشارت است.

كنند. خوابهاي رحماني نشانه دارد، خوابهاي شيطاني نشـانه دارد؛ گـاهي وقتهـا كارشناسي مي
ني كنند كه خـواب رحمـاگذارد و آنها فكر ميرود و كلاه سرشان ميشيطان در خواب آدمها مي

هر كس در خـواب مـن را ديـد  ؛3»مَن راَني فِي المَنام فقَدَ راَني« اند. به خاطر همين پيامبر فرمود:ديده
توانـد تواند به شكل من تجسم كند، به شكل ائمه هم نميبعد فرمودند: شيطان نمي خودم را ديده.

كننـد ند و خيال ميبينشود بعضي از آدمها بعضي از خوابهايي كه ميتجسم كند. پس معلوم مي
ها بـه اند، شيطان آنها راغرهّ كرده پس گول شيطان را نخوريم. بعضي وقتها بعضيآدم خوبي شده
  شوند. خواب، غرهّ مي

آمـوزي در آموزي هم جداي از قرآنبراي من از طريق بعضي رؤياهاي صالحه، محرز شده كه علم
كنم امر، محصـور بـه يت داريم. من فكر ميآموزي رواعالم برزخ وجود دارد؛ چون در مورد قرآن

آموزي نيست؛ بلكه براي ساير علوم هم در عالم برزخ، تعليم و آموزش براي ساير مـؤمنين قرآن
هست. البته خيلي با اينجا فرق دارد؛ دانشي كه اينجا كسي ياد بگيرد خيلي متفـاوت اسـت بـا 

                                                 
 64يونس آيه  -1

  324غررالحكم، ص  -2

 132، ص 30بحارالانوار، ج  -3
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ايشـان را  را چند هفته بعد از شـهادت دانشي كه آنجا ياد بگيرد. خدا رحمت كند شهيد پاكنژاد
رفتنـد؛ از خواب ديده بودند كه، قلمي و دفتري و وسائل تحريري در دست داشتند و با عجله مي

الله بهشتي؛ مـن از رويد: گفته بودند به كلاس درس آيتايشان سؤال كردند كه با عجله كجا مي
ف كرده بودند، برايم محرز شده است طريق خواب چند شهيد ديگركه مؤمنين ديده بودند و تعري

كه اين يك حقيقتي است مسلمّ. شخصي برايم گفت كه جواني در همسايگي ما مرحوم شد، چند 
روم فوق ليسانس بگيرم، برايم دعا كنيـد شب پيش آمده به خواب والدينش و گفته من دارم مي

 أَكبْـَرُ خـِرةَُلَ�لاْ وَ«... فرمايد:ميشود آنجا هم درجات و مراتب دارد. قرآن كه قبول بشوم. معلوم مي
 وَ...«ريزد. آنجا درجاتش بيشتر اسـت، خيال نكنيد آخرت كه آمد درجات به هم مي؛ 1...» درَجَاتٍ

فاصله طبقاتي آخرت بيشتر از دنياست؛ اينكه قرآن اينقـدر  ؛ تفضيلش هم بيشتر است.»تفَْضيلاً أَكبَْرُ
  ؛ به خاطر اين است كه آنجا انسان به آن نيازمند است. ؛ توشه برگيريد2»...وتََزَودَّوا...« فرمايد:مي

در مورد بهشت و عذاب برزخ اين را هم عرض كنم كه عظمت نعمتهاي برزخـي بسـيار بـا دنيـا 
متفاوت است. به همان ميزان كه احاطه وجودي انسان در عالم برزخ بيشـتر و ادراكـاتش بالـاتر 

تر است. نعمتهاي برزخي، يا (خداي ناكرده) عذابهاي برزخي سخت است، به همان ميزان تلذّذات
برزخ اگر به ما عرضه شود قطعاً ما تحملش را نداريم. بودند كساني كه يك دانه ميوه برزخـي بـه 

اند؛ عالم برزخ، خيلـي عجيـب اسـت؛ آن را دسـت كـم اند و از بوي آن مدهوش شدهآنها داده
                                                 

  21آيه  اسراء -1
 197بقره آيه  -2

به همـان ميـزان كـه 
احاطه وجودي انسـان 
در عالم برزخ بيشتر و 
ادراكاتش بالاتر است، 
بــه همــان ميــزان 
تلــذذّات برزخــي، يــا 
ـــاكرده)  ـــداي ن (خ
ـــي  ـــذابهاي برزخ ع

 تر است.سخت
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گيرد، خيلي كم اسـت. بعـد از قيامـت، بهشـت قيامت قرار مي نگيريم، اما وقتي در مقابل عالم

موعود اصلاً قابل تصور نيست. اينجا ممكن است كساني تجرد برزخي پيدا كنند و بتوانند بهشت 
  برزخي را ببينند. 

العيني كنند كه در مسجد كوفه مشغول ذكـر بـودم، و حـورنقل مي (ره)علامه طباطبايياي از مكاشفه
از بهشت آورده به من تعارف كرد و من به او اعتنا نكردم، از طرف ديگري آمد تعارف  آمد و جامي

كرد و من نگاهش نكردم و رنجيده شد و رفت؛ آن تمثل برزخي بـوده، در واقـع رؤيـت، رؤيـت 
برزخي بوده والاّ درباره همسران بهشتي در روايت داريم كه اينقدر نوراني هستند كه خورشيد در 

شود در دنيا اينها را تصور كرد؟ سعه وجودي انسان در برزخ، شود. كجا ميفروغ ميمقابلشان بي
ها هزار بـار از بـرزخ بيشـتر هزاران بار از اينجا برتر است؛ دوباره در قيامت هزاران بار، بلكه صد

اند. ما رواياتي داريـم است. پس عذابهاي برزخ (خداي ناكرده) يا نعمتهايش بسيار عظيم و بزرگ
آنهـا را بـه صـورت جزئـي بـاز  بندند؛ پروندهكه در برزخ، باب كمالات مؤمن را به طور كلي نمي

گذارند كه اگر كمالاتي از دنيا برايشان فرستاده شد به آنها برسد؛ همينطور كمالـاتي كـه بـه مي
ت. رسد و اين يكي از الطاف خدا به مؤمنين اسـها در آخرت به آنها ميخاطر بعضي از شايستگي

 1است كه فرمودنـد: (ع)امام صـادقبراي نمونه من به سه مورد اشاره مي كنم؛ در اينجا يك روايت از 
رسد و آوريد ثوابش به او مياي كه به جا ميرسد، روزهآوريد ثوابش به او ميحجي كه براي متوفي به جا مي

توانـد بـه كمـالي ست كه ميپس معلوم ا رسد.دهيد ثوابش به او مياي كه در راه آن شخص ميصدقه

                                                 
  259، ص 6بحارالانوار، ج -1

يكي از الطاف خدا بـه 
مؤمنين اين است كـه 

مـؤمن در ب كمـال با
 شود.برزخ بسته نمي
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برسد، هنوز اگر چيزي براي او بفرستيد نصيب او خواهد شد؛ با كار كردن براي مؤمنين در برزخ، 
اين نيست كه شما اگر دو ركعت نماز هديه كرديد، ديگر هيچ ثوابي براي خودتان نداشته باشـد، 

دهند. اگر ثواب به خودتان مي بلكه اين ثواب خدمت به مؤمن را دارد، شايد به اندازه چهار ركعت
مؤمني گرفتار باشد و شما با عمل صالحي گرفتاري را از او برداريد اين كفاره گناهان بزرگ است؛ 
چه بسا بعضي از گناهان شما را خدا با هيچ استغفاري نبخشد، اما با باز كردن گـره كـار مـؤمني 

  ببخشد. 
؛ از كفـارات 1»نوبِ العظِام إغِاثَه الملَهوف واَلتَنفيسُ عَنِ المَكروبمِنْ كفَّاراتِ الذُّ« فرمودند: (ع)اميرالمؤمنين

اگر انسان مـؤمني بـه خـاطر  گناهان بزرگ به فرياد مظلوم رسيدن و بار برداشتن از انسان گرفتار است.
لغزش و قصوري در برزخ گرفتار باشد و شما برايش نماز خواندي و دعا كردي، آثار و بركاتش بـه 

و به  (ع)رضا امامگفت: استادي داشتم كه مرد بسيار مؤمني بود، رفتم حرم رسد. شخصي ميشما مي
گفت در آن زمان هم وضع مالي خـوبي نداشـتم؛ همـان شـب نيت او دو ركعت نماز خواندم؛ مي

خواب ديدم كه در خوابم آمد، گفت كه فلاني بيا حساب كنيم؛ آمديم حساب كرديم و من چيزي 
عد ديدم دامنش پر از حبوبات و غلات است، گفتم: اينها چيست؟ گفت: اين طلـب طلبكار شدم، ب

شماست! وهمه آنها را به من داد. گفت: از آن زمان سـالها گذشـته و هـيچ وقـت فقيـر نشـدم. 
بنابراين اگر كاري براي مؤمنين اهل برزخ كرديد، ثواب دارد؛ چقدر روايت داريم؛ همـين زيـارت 

ِ الَّا اللهالَسلَّامُ علَي اَهْ« اند؛ زيارت اهل قبور چقـدر ثـواب ، چقدر ثواب براي اين ذكر نوشته»لِ لا الِهَ

                                                 
  373، ص 16الشيعه، ج وسائل -1
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است، چرا؟ چون آنها هم گرفتاريهايي دارنـد و شـما آن گرفتـاري را از آنهـا براي آن ذكر شده

  .داريد و اينها ثواب دارد، پس اينها را كوچك نشماريدبرمي
را بخوانيـد، اطلاعـات  محدث قمـي مرحوم لاخره و مطالب الفاخرهمنازل اكنم  كتاب من توصيه مي

بنديهايي كه ما در كلاس مشخص كرديم، اگر به دهد. با اين قالبجالبي در مورد برزخ به شما مي
اين كتاب مراجعه كنيد ديدتان نسبت به برزخ  و احوالات آن روشن خواهـد شـد. خوشـبختانه 

نويسند. اينهـا تي از مذاهب ديگر كه در مورد برزخ مطلب ميامروز در دنيا كساني پيدا شدند ح
  دهد كه توجه مردم، امروز به برزخ زياد است. نشان مي

؛ 1»إِنقْطََعَ عَنهْـا عَملَُـهُ« فرمايند: انسان وقتي مرُد،خوانم كه امام در روايت اول ميمن دو روايت مي
، صدقه جاريه؛ يعني وقف، يعني شما خانه -1، مگر در سه مورد: شودديگر دستش از عملش كوتاه مي

كنند، تا اين آباد است خيرش بـه مدرسه يا مسجدي وقف كردي و مردم دارند از آن استفاده مي
سنت حسنه و صالحه: شما يـك  -2رود،رسد و مرتب به پرونده شما و به حساب شما ميشما مي

 -3بش نصيب شما هم خواهـد شـد،سنتي وضع كردي اين سنت صالحه تا زماني كه برپاست ثوا
فرزند صالحي كه براي پدر و مادرش استغفار كند، ثوابش به پدر و مادر خواهـد رسـيد. روايـت 

شود؛ سه مـوردي كـه كه فرمودند: در شش مورد عمل مؤمن قطع نمي 2است (ع)امام صادقديگر از 
 -2اي مردم فايده دارد،چاه آبي كه فردي حفر كرده و آب آن بر -1عرض كردم و سه مورد ديگر: 

                                                 
  258ص،  6ج  بحارالانوار، -1

 همان -2

در روايت آمده: انسان 
ــر  ــرد ديگ ــي مُ وقت
دســـتش از عملـــش 

شود، مگر در كوتاه مي
صـدقه  -1سه مـورد: 

سنت حسنه  -2جاريه
ــالحه ــد  -3و ص فرزن

صالحي كه براي پدر و 
 .مادرش استغفار كند
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قرآنـي كـه از  -3رسـد، درختي كه كاشته و تا زماني كه اين درخت باقي است ثوابش بـه او مي
رسد؛ كه منافاتي هم بين ايـن دو خودش به جا گذاشته تا مردم بخوانند، اين هم ثوابش به او مي

زي كـه بـه جامعـه حديث نيست. در واقع شايد چيزهاي ديگري هم باشد اما به طور كلي هر چي
خدمت شايسته كند، بعد از مرگ هم اثرش به انسان خواهد رسيد و اگر امام سه مورد يـا شـش 

فهميم كـه پرونـده اند از باب مصداق است والاّ محدود به اينها نيست. ما از اينها مـيمورد گفته
همـه دنيـا جمـع  بندند، اگـرانسان مؤمن بعد از مرگش بسته نخواهد شد. اما پرونده كافر را مي

گوينـد روزي كـه اي براي او نخواهد داشـت. ميشوند و كار خوب برايش انجام دهند هيچ فايده
خودت بودي هيچ كار نكردي و ايمان نياوردي، حالا هم كـه ايمـان نـداري هـيچ كـاري برايـت 

  توان كرد. نمي
فرماينـد كـه مي (ره)ه مجلسيعلاماي است در مورد كالبد: كالبد مثالي، كه مرحوم مطلب ديگر تتمّه

هاي مثالي متعدد باشند. شايد بگوييد داراي كالبد (ع)ائمهاحتمالاً نفوس قويّه (انسانهاي كامل) مثل 
تواند چند كالبد متعدد داشته باشد؟! با يك مثـال سـاده روشـن يعني چه؟ يعني يك انسان مي

كنـد، امـا گـاهي كي را روشن ميرود و همين يكنيم؛ گاهي يك جريان برق به يك لامپ ميمي
كند. اينكه در بعضي از روايات اشاره شده كه ائمـه مـا لامپ را روشن مي  50همين جريان واحد 

توانند در آنِ واحد در چند جا حاضر شوند، همين است؛ اين همه در ماه محرم، مجلس عـزاي مي
شـويم، بـر در مجالسمان حاضـر مياند كه ما هم وعده داده (س)حضرت زهرابرپاست و  (ع)امام حسين

گويند كه روح جـا كند. علامه ميباشد. در واقع كالبد مثالي را روح مديريت ميهمين اساس مي
گيرد به جسم، در واقع جنبه حاكم و محكوم برقرار است؛ يعنـي بـه جسـم ندارد بلكه تعلق مي

ــــوم  ــــه مرح علام
فرمايند مي (ره)مجلسي

كه احتمالاً نفوس قويّه 
نهاي كامل) مثل (انسا

داراي  (ع)ائمـــــــــه
ـــد ـــالي كالب هاي مث

به همين  متعدد باشند.
توانند در آن خاطر مي

ــا  ــد ج ــد در چن واح
 حضور داشته باشند. 
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. آثار ماده هم ندارد. ايشـان بـه گيرد، نه اينكه وارد بدن شود. اصلاً روح مجرد تام استتعلق مي

گويند: روح قابل احضار نيست. اصـلاً كنند، ميخاطر همين مسئله، قضيه احضار روح را انكار مي
تواند به چند تا جسد مثالي هـم تعلـق اينگونه نيست كه بتوان آنرا احضار كرد. بنابراين روح مي
تواند به هـزاران وييم يك جريان برق ميبگيرد، و در آنِ واحد چند جا حاضر شود. مثل اينكه بگ

لامپ يا صدها هزار لامپ تعلق بگيرد، هيچ منافاتي هم ندارد. يكـي از علمـاي بـزرگ در حـرم 
گفتنـد)، چگونـه اين همه زائر دارند (اين را آقاي صديقي مي (ع)امام رضا كنند كهرضوي ترديد مي
بيند كه كنـار شود و ميان چشمش باز ميدهند؛ ناگهشنوند و جواب همه را ميصداي همه را مي

دهد. (لذا اين حرف علامه در نهايـت دقـت و ايستاده و دارد جوابش مي امام رضـاهر زائري يك 
  ظرافت است)

كالبد مثالي برزخيان؛ آثار مادي دارد در حاليكه  مادي نيست. آثار مـاده هـم گفتـيم  نكته ديگر:
جنيان هم دارند. جنيان هم كالبد دارند وكالبـد آنهـا  زمان، مكان، حركت، عين همين ويژگي را

هم شبيه كالبد مثالي است، منتها با يكسري اختلافات؛ ببينيد مغناطيس غير از جاذبـه اسـت و 
جاذبه همان ويژگيهاي كلي مغناطيس را دارد. در عالم ماده، آهن غير از مس است، ولـي هـر دو 

(يعني اينكه زمان و مكان و حركـت دارنـد  جهت كلي، ماده هستند. در عالم برزخ هم كالبدها از
اند، ولي در ماهيت ممكن است با هم فرق كنند. آهن و طلا از جهت اما ماده نيستند،) به هم شبيه

اند ولي از جهت عنصري با هم فرق دارند. بنابراين كالبد جنيان از اين جهت كه مادي هر دو ماده
دانيم عين م ندارد) عين كالبد مثالي بهشتيان است، اما نميزمان و مكان و حركت دارد (ولي جر

هم هستند يا تفاوتهايي با هم دارند؟ آنچه مشخص است كالبد بعضي فرشـتگان (حـداقل، اگـر 

كالبد مثالي برزخيان، 
شبيه كالبد جنيـان و 
فرشتگان است؛ پـس 
قبض روح هـم بـراي 
ــه و  ــرزخ، اجن اعــل ب
ـــود  ـــتگان وج فرش
دارد(به وسيله نفخـه 

 صور).
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ايـن ويژگـي را  نگوئيم تمام، چون فرشتگان هم مراتب دارند) و جنيان و انسانهاي مـؤمن همـه
توانند رد شـوند؛ چگونـه؟ مثلاً اجنه از اين ديوار هم ميدارند؛ يعني زمان، حركت و مكان دارند. 

شود، نـور مگـر اي درست كنيد به قطر ده سانت؛ نور بر آن بتابانيد از آن رد ميشما يك شيشه
گوييم چون جسم لطيف است. خيلـي از ايـن شود؟ ميوجود ندارد؟ چرا! چگونه از سنگ رد مي

هايي داريـم كـه شوند؛ بنابراين در عالم ماده هـم نمونـهيها و امواج از اين در و ديوار رد ماشعه
  تواند مانعشان بشود.موجودات لطيف، اين اشيا مادي نمي

شوند؛ يعني امكان جدا شدن روح از كالبد مثـالي بـراي وح ميرملائكه و جن هم قبض  نكته بعـد:
ات داريم كه سپاهي از آنها هم وجود دارد، يعني مرگ براي آنها هم وجود دارد. يك سري از رواي

كننـد؛ زنند و قلـع و قمـع ميآيند و با شمشيرهايشان يك سري از شياطين را ميفرشتگان مي
فرمايد: مـن مهلـت كند خدايا! تو من را تا روز خاصي مهلت دادي خداوند ميابليس اعتراض مي

كه وقتي در نفخه اول  كنم. يا رواياتي كه ظهور در اين دارندحياتت دادم، نگفتم كه مجازاتت نمي
 فـِي نفُـِخَ وَ«ميرند؛ آيات قرآن هم ظاهرش اينگونـه اسـت: شود حتي فرشتگان هم ميدميده مي

؛ پـس معلـوم ميرد؛ هركه در آسمانها و زمين است مي1»...رْضِاَالْ فِي مَنْ وَ السمَّاواتِ فِي مَنْ فَصَعقَِ الصوُّرِ
 فِي مَنْ«ه در آسمان نيستند، آدمها در زمين هستند، شود كه مراد آدمها نيست، چون آدمها كمي
گويند اهل برزخ نيز با نفخه صور ميرند. رواياتي كه ميبراي آدمهاست. پس ملائكه هم مي »رْضِاَالْ

ميرند، پـس ميرند (علامه فرمودند و من هم عرض كردم) دالّ بر اين هستند كه اهل برزخ ميمي
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وجود دارد، براي فرشتگان هم مردن وجـود دارد، بـراي جـن هـم مرگ و مير با كالبد مثالي هم 

  دارد. مردن وجود دارد، براي اهل برزخ هم مردن وجود
اما اين كه انسان در اين دنيا با يك سري اعمال (حتي اعمالي كه جنبه صالح بـودن هـم ندارنـد 

كنـد؛ در يـك مينشيند خـواب هـم نماه مي 6مثل تمركزهاي خيلي افراطي، مثلاً آقاي مرتاض 
رود، همينطـور سـر را خورد و نه راه ميخوابد، نه ميگيرد كه اصلاً نه ميحالتهاي خاصي قرار مي

اش دركشور تايلند، يك جوان كند؛ نمونهگيرد و به هيچ چيز فكر نميگيرد و تمركز ميپايين مي
ت نشسـته و در حـال اي داخـل درخـماه است كه در حفره 6اي را نشان داد، گفت: ساله16، 15

هاي سخت، ممكن است چشم و گوشش را تمركز است.) و با يك سري از كارهاي خاص و رياضت
هاي خوب و اعمال صالح به عالم ماوراء باز كند، ممكن هم هست همين ويژگي را از طريق رياضت

يت مسـدود و بينيم، البته راه نادرست در نهاشنويم و ميبدست آورد، مثل بعضي از ابدال كه مي
  راه درست تا بينهايت باز است.

بيند، گـاهي وقتهـا صاحبان تجرد برزخي به اندازه تجرد و مرتبه تجردي كه دارند چشمشان مي
بيند و گاهي وقتها مكدر. شما كه مثلاً شخصي را از فاصله دو متـري ببينيـد يـا خيلي صاف مي

يا اينكه در هواي روشن ببينيد يا در هـواي كند، متري يا دو كيلومتري، با هم فرق مي 100فاصله 
تر و تاريك. ديدن عالم برزخ هم به همين صورت است هر چه تجرد بيشتر باشـد، رؤيـت صـاف

در تفسـير  علامه حسن زاده آملـيتر است، براي اولياء خدا و پيغمبران اين مسئله وجود دارد. شفاف

تجرد برزخي  صاحبان
به اندازه تجرد و مرتبه 
ــد  ــه دارن ــردي ك تج

ــان مي ــد، چشمش بين
گــاهي وقتهــا خيلــي 

بيند و گـاهي صاف مي
 وقتها مكدر.
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بپـرس از  ؛1»يُعبْدَُونَ آلهِةًَ الرحَّْمنِ دُونِ مِنْ أجََعَلنْا رسُُلنِا مِنْ كَقبَْلَ اأرَسَْلنْ مَنْ سئَْلْ وَ«فرمايد: اين آيه كه مي
، رسولان قبلي خودت كه آيا ما خدايي غير از خداي رحمـان قـرارداده بـوديم كـه امتهـاي ديگـر بپرسـتند

نـه تفسـير انـد؛ دو گوتواند بپرسد؟ پيغمبران و رسولان ديگر كه از دنيـا رفتهپيغمبر چطور مي
ـ گفتند اين آيه براي شب معراج بود كه پيغمبر آمدند به بيت المقـدس، آنجـا همـه 1است: شده

انبياء حاضر بودند. حضرت را به جلو فرستادند، نماز خواندندو ديگران به ايشـان اقتـدا كردنـد، 
زاده حسـن علامهتفسير دوم، تفسير عرفاني است كه  -2آنجا خطاب شد حال از اين رسولان بپرس. 

خواسـتند، اند؛ كه اين آيه محصور به آن مورد نيست، پيامبر هر وقت كه ميو ديگران نوشته آملي
توانستند از انبياء سؤال كنند؛ چون پيامبر داراي قدرت تجرد كامل برزخي بودنـد. حضـرت، مي

  توانستند از آنها سؤال كنند. ديدند. ميفرشتگان و حتي اهل برزخ را هم مي
توانيد با اين خرده بحثي كه ما كرديم يك تحقيق جامع و برزخ تا اينجا كافي است، شما مي بحث

كاملي، با استفاده از كتب معتبر و ارزشمندي كه بسيار هم در اين زمينه نوشته شده، مثل كتـاب 
  منازل الاخره مرحوم محدث قمي، انجام دهيد. 
ان و اموات از طريق تجرد برزخـي اسـت. بـراي نكته ديگر اين است كه ارتباط با اجنه و فرشتگ

لـوأَنَّ شـيعَتُنا « فرمودنـد: (ع)امـام صـادقها هم اتفاق افتاده، حتي ما روايت صريح داريم كـه خيلي
كردنـد؛ شدند و آن طوري كه ما گفتيم زندگي مياگر شيعيان ما درست مي ؛2»استقِامُوا لَصافَحَتهُمُ الملَائِكه
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شود فرشتگان را ديد. بسياري از بزرگان هم تأكيد كردنـد. ؛ يعني ميكردندبا فرشتگان مصافحه مي

توانيـد. بيننـد، شـما هـم ميفرمايند: هستند كساني كه فرشـتگان را ميمي الله جـواديآيت مثلاً
همانهايي كه قدرت ديدن صورت برزخي را دارنـد؛ همانهـا امـوات و اجنـه و فرشـتگان را هـم 

  ته بستگي به مراتب تجرد دارد، چون تجرد هم مراتب متفاوتي دارد. توانند ببينند؛ البمي
كـه همـه اهـل آسـمان و فرمايـد: دو نفخه صور داريم يكي نفخه صور اول كه قرآن مي نفخه صور:

شـود، در اولين بار كـه در نفخـه دميـده مي شود.ميرند، آسمان طومارش به هم پيچيده ميزمين مي
ريزد، زلزله عظيمي تمام كـرات آسـماني و جهـان هسـتي را فـرا يبنيان آسمان و زمين فرو م

شـوند و در درياهـا شـود، كوههـا غبـار ميشود، زمين زيرورو ميگيرد؛ همه چيز منهدم ميمي
شـود بـه هـم شود و درياها به خاطر اينكه پستيها و بلنديها صـاف ميريزند، زمين صاف ميمي
جِّ البِْحارُ إذَِا وَ«پيوندند: مي شود. بعد هـم زمينـي غيـر از يك اوضاع عجيب و غريبي مي ،1»رَتْسُـ

آيد، تمام اينها با دميـدن در نفخـه زمين الĤن كه هيچ پستي و بلندي در آن نيست به وجود مي
آيد. كلمه صور به معني شيپور است. شيپور يك آلت موسيقي بزرگي است كـه صور به وجود مي

دمنـد، صـداي تنگي دارد كه وقتي بـا فشـار زيـاد در آن ميدهانه خيلي گشادي دارد ولي لبه 
كند كه از نزديك گوش خراش است، اما از دور بسـيار دلنشـين وحشتناكي از خودش توليد مي

افتد كـه گذرد و اتفاقاتي در عالم ميگويند. بعد زماني مياست؛ در زبان عرب به شيپور، صور مي
شود؛ همه شود و در صور دوم دميده ميده قيام عمومي ميقبلاً اشاره شد، دوباره عالم هستي آما
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شتابند طرف آن مركزي كه بايد حاضر شوند و حساب خدا را پس دهند كنند و ميمردم قيام مي
  شود. و قيامت مي

روز  -4نفخـه صـور دوم  -3خلقت تـدريجي  -2نفخه صور  -1 پس قيامت شامل مراحلي است:
رسيدن به بهشـت يـا (خـداي نـاكرده)  -5(صراط و ميزان و...)  حساب و بازرسي با آن منازلش

شود. اينها مراحل كلي قيامت است. حال در اينكه اين صور چه دوزخ؛ ديگر اينجا قيامت تمام مي
آيد وسط آسمان و اي است كه شيپور دارد و مييك فرشته -1هست، آرائي وجود دارد از جمله: 

زند و همه اشـياء بـه بعد دوباره به دستور خدا بوق ديگري ميميرند؛ زند و همه مييك بوقي مي
آينـد و زنـده خورنـد و بـه حالـت اولشـان درميخورند و به سرعت چرخشي ميهم پيوند مي

شـود؛ شوند و قيامت بر پـا مياند زنده ميشود، آنهايي هم كه از قبل مردهشوند و قيامت ميمي
فرمودند: مـراد از صـور، احضـار  (ره)علامه طباطبـايي ست. اين تصوير يك تصوير گنگ و نامفهومي ا

 يـَوْمَ«اند، دعوت است نه اينكه شيپور باشد. دليلشان هم اين آيه قـرآن اسـت: است؛ يكجا گفته
كنيد در حـالي كـه كند و شما هم اجابت مي؛ روزي كه خدا شما را دعوت مي1»...بِحَمدِْهِ فتَسَتَْجيبوُنَ يدَعْوُكمُْ
رويد. اين نظر با يك سـؤال ، به طرف صحنه محاكمه ميگوييدگوييد و حمد خدا ميسپاس ميخدا را 

همراه است و آن اينكه اگر دميدن در صور كنايه از دعوت است؛ اين صور زنده شدن است، پـس 
صور خراب كردن چگونه است؟ كه اينجا علامه نيستند كه جواب دهند و من هم جـايي در ايـن 

 دم.           مورد چيزي ندي
                                                 

  52اسراء آيه  -1

قيامت شامل مراحلـي 
نفخـه صـور  -1است: 

ــ -2 ــدريجي خلق ت ت
 -4نفخه صور دوم  -3

حساب و بازرسـي روز 
صراط و ( با آن منازلش

رسيدن  -5ميزان و...) 
داي به بهشت يـا (خـ

 .ناكرده) دوزخ
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  :مطرح شده در جلسه پنجم آيات
  )100(مؤمنون آيه  »يبُْعثَوُنَ يوَْمِ إلِي بَرْزخٌَ ورَائهِمِْ مِنْ وَ قائِلهُا هوَُ كَلِمةٌَ إِنهَّا كَلاّ تَرَكْتُ فيما صالِحاً أعَْمَلُ لَعَلّي« -1
  )53رقان آيه (ف »مَحْجوُرًا حِجْرًا وَ بَرْزَخاً بيَنْهَمُا جَعَلَو «... -2
  )20(الرحمن آيه  »يبَغْيِان لا بَرْزخٌَ بيَنْهَمُا« -3
   )169عمران آيه آل( »يُرْزقَوُنَ  رَبِّهِمْ عنِْدَ  أَحْياءٌ  بَلْ أمَوْاتًا اللّهِ  سَبيلِ في قُتِلوُا الذَّينَ  تَحسْبََنَّ لا وَ« -4 
   )32 نحل آيه( »تَعْمَلوُنَ كنُتْمُْ بمِا الْجنَةََّ ادْخُلوُا عَليَكْمُْ سَلامٌ لوُنَيَقوُ طيَبِّينَ الْمَلائكِةَُ تتَوَفَاّهمُُ الذَّينَ« -5 
   )99 مؤمنون آيه( »ارجِْعوُنِ رَبّ قالَ الْموَْتُ أحَدََهمُُ جاءَ إذِا حتَّي« -6  
   )124 طه آيه( »أعَمْي الْقيِامَةِ  يوَْمَ نَحْشُرُهُ  وَ  ضَنْكاً مَعيشَةً  لَهُ فَإِنَّ  ذِكْري عَنْ أعَْرَضَ مَنْ وَ« - 7  

  )46غافر آيه ( »الْعذَابِ أشَدََّ فِرعْوَنَْ آلَ أدَْخِلوُا الساّعةَُ تَقوُمُ يوَْمَ وَ عَشيِاًّ وَ غدُُوًّا عَليَهْا يُعْرَضوُنَ الناّرُ« -8    
  )25(نوح آيه  ...»نارًا فَأدُْخِلوُا أُغْرقِوُا خطَيئاتهِمِْ مِماّ« -9    
                وعَـَدَ التَّـي عـَدنٍْ جنَاّتِ*شيَئْاً يظُْلَموُنَ لا وَ الْجنَةََّ يدَْخُلوُنَ فَأُولئكَِ صالِحاً عَمِلَ وَ آمَنَ وَ تابَ مَنْ إلِاّ«  -10   

ياًّ وَ بكُـْرةًَ فيها رِزقْهُمُْ لهَمُْ وَ اسَلامً إلِاّ لغَوًْا فيها يسَْمَعوُنَ لا*مَأتْيِاًّ وعَدُْهُ كانَ إِنهَُّ باِلغْيَْبِ عبِادَهُ الرحَّْمنُ (آيـات  »عَشِـ
  سوره مريم) 62تا  60
  )22(ق آيه  »حدَيدٌ اليْوَْمَ فبََصَركَُ غطِاءكََ عنَكَْ فكََشفَنْا«... -11    

  )8(اسراء آيه  »حَصيرًا لِلكْافرِينَ جهَنَمََّ جَعَلنْا وَ«... -12    
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   )38(مريم آيه  »مبُين ضَلالٍ في اليْوَْمَ الظاّلِموُنَ لكِنِ يَأتْوُننَا يوَْمَ رْأَبْصِ وَ بهِمِْ أسَْمعِْ« -13
  )66(نمل آيه  »عَموُنَ منِهْا همُْ بَلْ منِهْا شكٍَّ في همُْ بَلْ خِرةَِاالْ فِي عِلْمهُمُْ ادّاركََ بَلِ« -14
  )40آيه (نبأ  »تُراباً كنُْتُ ليَتْنَي يا الكْافِرُ يَقوُلُ وَ«... -15
  )75(قصص آيه  »يفَتَْرُونَ كانوُا ما عنَهْمُْ ضَلَّ وَ لِلهِّ الْحقََّ أنََّ فَعَلِموُا...« -16
  )64(يونس آيه  ...»خِرةَِاالْ فِي وَ الدُّنيْا الْحيَاةِ فِي البُْشْري لهَمُُ« -17
  )21آيه  (اسراء »تَفْضيلاً  أَكبَْرُ وَ دَرَجاتٍ  أَكبَْرُ  خِرةَُلَ�لاْ وَ «... - 18
  )197(بقره آيه  »...وَتَزَودَّوا...« - 19
  )45 زخرف آيه( »يُعْبدَُونَ  آلِهةًَ الرَّحْمنِ دُونِ مِنْ جَعَلنْا أَ رُسُلنِا مِنْ قَبْلكَِ مِنْ أَرْسَلْنا مَنْ سْئَلْ وَ« - 20

  )52(اسراء آيه  ...»بِحَمدِْهِ فتَسَتَْجيبوُنَ يدَعْوُكمُْ يوَْمَ« -21  
  )68(زمر آيه  »...رْضِاَالْ فِي مَنْ وَ السمَّاواتِ فِي مَنْ فَصَعقَِ الصوُّرِ فِي نفُخَِ وَ« -22   

  )6(تكوير آيه  »سُجِّرَتْ البِْحارُ إذَِا وَ« -23    
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  احاديث مطرح شده در جلسه پنجم:
  243، ص 3كافي، ج  -1
    242، ص 6الانوار، ج بحار -2

  »ةُ كُلُّ كافِرٍوَ بِوادي بَرَهوتٍ نسَْمَ«...
  292، ص 6الانوار، ج بحار -3
  207، ص 6الانوار، ج بحار -4
  43، ص 4الانوار، ج بحار -5
  »النّاسْ نيامْ فاِذا ماتوا اِنْتَبهَوا«
  607، ص 2كافي، ج  -6
  33، ص 1كافي، ج  -7
  27، ص 58الانوار، ج بحار -8
     324غررالحكم، ص  -9

  »لبشِارتَينالرُؤيا الصّالِحَه إِحديَ ا«
  132، ص 30بحارالانوار، ج  -10

  »مَن راَني فِي المَنام فقَدَ راَني«
 259، ص 6بحارالانوار، ج  - 11    
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  373، ص 16الشيعه، ج وسائل - 12
  258، ص 6بحارالانوار، ج  - 13

   »إِنقْطََعَ عَنْها عَملَُهُ«
  279، ص 75بحارالانوار، ج  - 14

   »صافَحَتهُمُ الملَائِكهلوأَنَّ شيعَتُنا استقِامُوا لَ«
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  بسم الله الرحمن الرحيم
  )2/8/1386( جلسه ششم

  حقيقت نفخه صور:
در مورد دميده شدن در نفخه صور نظرات مختلفي وجود دارد. ظاهر آيات قرآن ايـن اسـت كـه 

ي شـيپور دمد. (صور به معنـا) در صور مي1اي به نام اسرافيل (كه در روايات اسمش آمدهفرشته
است. شيپور همان وسيله موسيقي است كه دهانه تنگي دارد و قسمت ديگرش يك دهانه بـاز و 

دمد. كلمـه شود.) اسرافيل در نفخه اول ميدمند. صداي قوي دارد و از دور شنيده ميدر آن مي
و در قرآن به معناي دميدن آمده است. همه موجودات و مخلوقـات و آنچـه در آسـمانها » نفُِخَ«

شوند و زمين وضعيت ديگري ها متلاشي ميخورد،كوهميرند، آسمانها به هم ميزمين هستند مي
بـراي تراخـي » ثـُمَّ«كـه ايـن ( دمدو آنگاه بار ديگر در آن مي ؛2»ي...رثمَُّ نفُخَِ فيهِ أُخْ«... پيدا خواهد كرد.

كنند و از نـو حشـر و نشـري شوند، قيام ميموجودات زنده مياست يعني براي فاصله زماني است). 
  شود. ديگر برپا مي

واقعاً اين صور چيست؟ امروز از نظر علمي ثابت شده است كه در خلأ، امواج صوتي وجود نـدارد. 
هاي هوا بگونة مخصوصـي يعني امواج صوتي در فضايي است كه هوا درآغاز وجود دارد؛ مولكول

شد. اما در خلأ امواج صوتي وجود ندارد. چـه خورند و امواج صوتي منتقل خواهد به يكديگر مي
                                                 

  ، باب نفخ صور و فناء الدنيا316، ص6بحارالانوار، ج   -1

  زمر 68آيه  -2
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طور ممكن است كه در آسمانها  صور دميده شود و ديگران بفهمند؟ به فرض هم كه امواج صوتي 
در آسمانها باشد، سرعت صوت يك سرعت خيلي پاييني است. مثلاً بعضي از اجرام آسماني كـه 

با زمين فاصله دارنـد كـه ايـن نـور بـا  سيزده يا چهارده ميليارد بلكه بيست ميليارد سال نوري
كشد كه طي بكند، امواج صـوتي بـا سرعت سيصد هزاركيلومتر در ثانيه اين قدر زمان طول مي

خواهم كه قـرآن را بـا علـوم تجربـي خواهد بكند؟ (البته من نمياي سيصد متر چه كار ميثانيه
كه همين صدا و صـوت معمـولي  خواهم بگويم اگر كسي اصرار داشت بر اينتفسير كنم بلكه مي

است اين مشكلات هم برايش وجود دارد.) مگر اينكه بگوييم راه انتقال صوت منحصـر بـه هـوا 
تواند اصوات را منتقل كند. مگر امواج راديويي با سـرعت نـور نيست و خدا از راه ديگري هم مي

  وجه نيست.آيند؟ و البته اين سخن بيشوند و سپس به صورت صوت در ميمنتقل نمي
ما علوم تجربي و ساير علوم را تا آنجايي كه همراه با آيات و روايات باشند و در مسير آنها باشند 

اي پيدا نشده كه با حقايق قرآني مغايرت داشته قبول داريم هنوز هم هيچ اصل علمي ثابت شده
باشد اما هرگـز  باشد. ممكن است كه يك چيزي از نظر علمي قابل توجيه نباشد و يا علم ساكت

علم، نطق به تعارض و ضديت نكرده است. بنابراين اگر يك مطلبي گفته شد كـه بـه طـور قطـع 
  برخلاف اصول علمي ثابت شده است، پذيرش آن با مشكل مواجهه است. 

فرمودند: مراد از نفخه صور، احضار و دعوت است. كه در سوره اسراء آيـه  (ره)علامه طباطباييمرحوم 
شـما  ؛...»فتَسَتَْجيِبوُنَ بحِ�مَدِْهِ«... كند.روزي كه خدا شما را دعوت مي؛ ...» يوَْمَ يدَعْوُكمُْ« ايد:فرممي 52

كنيـد جـواب كنيد. يا در حالي كه داريد خدا را ستايش ميهم با حمدگويي خدا، او را اجابت مي
بيـا اينجـا. ايـن  رويد. مثل كسي كه صدايش بزننـد و بگوينـد:دهيد و به سوي دعوت او ميمي
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آيـد و آن ايـن مسئله مشكلات حرف اول را ندارد. اما در مورد اين نظر هم يك سؤالي پيش مي

است كه اگر نفخه صور، دعوت است، اين در مورد نفخه دوم قابل تصورّ است اما در مـورد نفخـه 
هنـد، مـا از ميرند آن را چه بگوييم؟ بگوييم دعوت است؟ (اگر علامه رضـايت بداول كه همه مي

طرف ايشان اين گونه جواب بدهيم) بگوييم كه اين دعوت به برخاسـتن اسـت و آن دعـوت بـه 
مردن و فاني شدن. مثل اينكه شخصي به شخص ديگري بگويد: بمير! بعد هم بگويد كه حالـا بـه 

  شود. اذن خدا بلند شو. اين مسئله حل مي
اي باشد به يك حقيقت، مطلب يك دريچهاين  اما يك مطلبي هم به ذهن من رسيده است، شايد

تواند بيشتر در اين مورد تلاش كند. قبل از ايـن كـه مطلـب را بگـويم، در و بعدها ذهن شما ب
البلاغه اسـت كـه خوانيم كه سعه وجودي فرشتگان خيلي وسيع و زياد است. در نهجروايات مي
ترين هـاي سـفلا (در پـاييندر زمين فرمودند: بعضي از اين فرشتگان، قدمهايشـان (ع)اميرالمؤمنين

ها) و كتفهايشان از آسمان بالايي بيرون است. حالا شما حساب كنيد! من با تصويري كـه از زمين
توانيد تصورّ كنيد كه ايـن كالبد مثالي داشتم، كالبدي كه ماده هيچ تزاحمي با آن ندارد شما مي

  چه خواهد شد؟ 
فرمودنـد: مـن  (ص)پيغمبراند) كه الĤخره آوردهكتاب منازلروايتي است (كه مرحوم محدث قمي در 

كردم ديدم جبرئيل نگاهش به آسمان دوخته شد و بسـيار روزي كنار جبرئيل بودم و صحبت مي
اي است آن قدر عجيب و زده شد، من به همان نقطه نگاه كردم ديدم يك فرشتهنگران و وحشت

كرده است، بعد سلام كرد و من جوابش را دادم. گفت:  بزرگ كه پيكر و وجود او تمام آسمان را پر
خواهي عبد و رسول باشي يا پادشاه رساند و فرموده است كه ميالله، خدا به تو سلام مييارسول
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خواهم عبد و رسول باشـم. (پيـام فرشـته ايـن بـود كـه اگـر و رسول؟ من عرض كردم كه مي
اد) بعد ديدم كه فرشته هر آسمان را يـك گـام خواهي پادشاه عالم باشي خدا به تو خواهد دمي

كرد؛ آسمان اول و دوم و... و از نظر من ناپديد شد. بعد رو به جبرئيل كردم و گفتم كه چرا نگران 
اي كه قرار است در صور بدمد و قيامت الله! اين اسرافيل بود، همان فرشتهشدي؟ گفت: يا رسول

از جايگاهش پايين نيامده اين اولين باري است كه از جاي  برپا شود؛ از روزي كه خدا او را آفريده
. 1خودش خارج شده و من فكر كردم كه آمده است كه قيامت را برپا كند به خاطر قيامت ترسيدم

  اين روايت را در ذهن داشته باشيد. 
ب اي است كه فرشته مقـرّشايد مراد از صور، خود آسمانها باشد و مراد از دميدن در صور، نفخه

اي اسـت كـه تمـام دمد، و اين نفخه بـه گونـهالهي به اذن خدا، بر همه آسمان و زمين يكجا مي
دمـد و كنـد و بعـد نفخـه دوم را ميگيرد. نفخـه اول قـبض روح ميآسمان و زمين را در برمي

شـوند. يكـي از اسـاتيد، در دانشـگاه گفتنـد كـه يكـي از كنند و بيدار ميموجودات، قيام مي
اخبار علمي به نقل از محققّان سازمان فضايي ناسا يكي از حدسيات قوي دانشـمندان  هايسايت

دانيد در مورد شكل كلّي فضا كه چگونه است، را در مورد شكل فضا منعكس كرده است؛ چون مي
انـد شـكل اند اين است كـه گفتهدر بين دانشمندان بحث است و اخيراً يكي از حرفهايي كه زده

ل صور است. حالا شما قضيه بزرگي وجود اسرافيل را تصور كنيد، شكل آسمان را كلي فضا به شك

                                                 
 مؤسسه نشر ائمه -64ص -محدث قمي -منازل الĤخره -1
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شود؛ يعني دميدني به خود آسمان، اين هم يك حرفي هم تصور كنيد، نفخه صور خيلي ساده مي

  است.
  نظرات سخيف در مورد قيامت: 
يي به عنوان دكتـر ها و مطبوعات گاهي وقتها حرفهامتأسفانه بعضي از آقايان در بعضي از رسانه 

زنند كه اصلاً درست نيست و خلاف مسلّمات قرآن است. به هر حـال در مسـائل و كارشناس مي
  شود تعارف كرد. مربوط به اعتقادات ديني، نمي

قيامت در منظومه شمسي است و اين كه قرآن اينقدر داد از قيامت زده است اين اسـت  نظـر اول:
  شود.شود) و قيامت برپا مياي وارد نمي(به آسمان خدشهريزد كه منظومه شمسي به هم مي

كنند و اين نظر بداهتاً باطل است و بـه چندين آيه قرآن به صراحت اين نظر را رد مي ردّ اين نظـر:
  نصّ قرآن، خلاف واقع است. 

مَ يـَوْ« فرمايـد:گويد، ميدر مورد قيامت، بعد از اين كه سخن از فزع و وحشت قيامت مي آيـه اول:
آيـا آسـمان، منظومـه پيچيم. روزي كه طومار آسمان را به هم مي؛ 1...»نطَوِْي السمَّاءَ كطََيِّ السِّجِلِّ لِلكْتُُب

   شمسي است؟
منظومه شمسي يك سـتاره بيشـتر هنگامي كه ستارگان كدر شوند.  ؛1»وَ إذَِا النُّجوُمُ انكْدَرََتْ« آيه دوم:

هنگـامي  ؛»إذَِا الشَّمسُْ كوُرَِّت« فرمايد:، جمع نجم است. اول ميندارد و آن هم خورشيد است. نجوم

                                                 
   104انبياء آيه  -1

به نـص آيـات قـرآن، 
قيامت هم در آسمانها 
و هم در زمين به وقوع 

پيوندد، نـه اينكـه مي
مخــتص بــه منظومــة 

 شمسي باشد.
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منظومه شمسـي  شوند.ستارگان هم كدر مي؛ »وَ إذَِا النُّجوُمُ انكْدَرََتْ« كه خورشيد مكدرّ و تيره و تار شود.
  پيچد.اي جز خورشيد ندارد كه آنهم به فرموده قرآن به هم ميستاره

  شود. و آسمان از جا كنده مي ؛2»ماءُ كُشطَِتْوَ إذَِا السَّ« آيه سوم:

 هـر پس شود در صور،دميده مي؛ 3...»وَ نفُخَِ فِي الصوُّرِ فَصَعقَِ مَنْ فِي السمَّاواتِ وَ مَنْ فِي الْأرَْض« آيه چهارم:
حتي در اين آيه، تنها آسـمان دنيـا نيسـت،  .افتددرمي بيهوش است زمين در كه هر و آسمانها در كه

را آورده اسـت. در قـرآن  »سـماوات«شـود. چـون كلمـه بلكه شامل شش آسمان ديگر هم مي
پس معلوم ما آسمان دنيا را با اين ستارگان زينت كرديم. ؛ 4...»وَ زيَنَّاَّ السمَّاءَ الدُّنيْا بِمَصابيحِ«... فرمايد:مي

آورد سـماء را مـي است كه آسمانهاي ديگر به صورت ديگري هستند. پس در هر جايي كـه واژه
فرمايـد: كـه هفـت آسـمان از بـين  مراد آسمان دنيا است كه اين همه كهكشان دارد قرآن مي

  رود.مي
ميرند تمام كساني كه در آسـمانها شوند يا ميشود در صور، پس مدهوش ميو دميده ميفرمايد: قرآن مي

د نيست. پس ايـن حـرف بـداهتاً در روايات آن قدر زياد است كه اصلاً جاي تردي يا زمين هستند.
  باطل و قطعاً اشتباه است. 

                                                                                                                                                                                      
  2تكوير آيه  -1
  11تكوير آيه  -2
  68زمر آيه  -3

  12فصلت آيه -4
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هاي تلويزيون صحبت كردند و كردند كه آقايي در يكي از شبكهيكي از دوستان نقل مي نظر دوم:

اند كه الان قيامت بعضي از ستارگان شروع شده است. اين هم حرف نادرستي است و جـزء گفته
  كنم.حات قرآن است و من الان دليلش را عرض ميهمان حرفهاي باطلي است كه خلاف تصري

به نص صريح و غير قابل تغيير قرآن و به اجماع مفسرين و اتفـاق نظـر دانشـمندان اولين اشكال: 
يـك امـر ناگهـاني  »بغَتْةَ«، 1...»لا تَأتْيكمُْ إلِاَّ بغَتْةَ«... فرمايد:اسلامي، قيامت، ناگهاني است. قرآن مي

گويد: قيامت تدريجي است و افتد. در صورتي كه ايشان ميگهان اتفاق مياست، يك چيزي كه نا
 گويـد:افتـد. قـرآن ميكم اتفاق ميشوند و كمها منهدم ميحالا شروع شده و آرام آرام، ستاره

    افتد.؛ ناگهان اتفاق مي»بغَتْةَ«
دانسـتيم. قـرآن ياگر واقعاً مسئله اين بود مـا بايـد تخمينـاً زمـان قيامـت را مدومين اشـكال: 

اگر غيـر از ايـن ام. من مخفيش كرده داند)(كسي زمان قيامت را نمي؛ 2...»أَكادُ أُخفْيها«... فرمايد:مي
  گفتيم: پس حالا شروع شده و الان ابتداي قيامت است. بود مي

قرآن كريم خيلي از هول و هراس قيامت سخن گفته است. در ابتداي سـوره حـج  سومين اشكال:
امـر قيامـت در ؛ 3...»ثَقُلَتْ فِي السمَّاواتِ وَ الْأرَْض«... فرمايد:يات شديد را فرموده است. و نيز ميآن آ

ناميده است. اگر اين گونه باشد كه چنين فزع اكبر قيامت را روز  ، خيلي سنگين است.آسمانها و زمين
                                                 

   187اعراف آيه  -1
  15طه آيه  -2
   7اعراف آيه  -3

به نص صـريح و غيـر 
قابل تغيير قرآن و بـه 
اجمــاع مفســرين و 
اتفاق نظر دانشمندان 
ـــت،  ـــلامي، قيام اس

 ناگهاني است.
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نداريم، حتي خبـر هـم  كنيم، مشكليچيزي نيست؛ الان قيامت است و ما آرام داريم زندگي مي
نداريم كه در بعضي از ستارگان قيامت شروع شده است! اين نظر هم، يك نظر سـخيف و خلـاف 

. افتدقيامت ناگهاني است و ناگهان اتفاق ميفرمايد: اي كه ميمصرّحات قرآن است، خصوصاً با آن آيه
انـد. نصـوص لافش را گفتههيچ كدام از مفسران و صاحب نظران نه تنها اين حرف را نزده بلكه خ

  خود قرآن و روايات هم برخلاف اين است.
اند كه بعضي از دستاوردهاي علمـي را ناشـيانه بـا اين است كه بعضي از افراد خواسته نظر سـوم:

اند كه، علم ثابت كرده اسـت كـه انـرژي خورشـيد تمـام مسئله قيامت تطبيق دهند. مثلاً گفته
شود و ثانيه بـه ثانيـه در ن گازهاي خورشيد به انرژي تبديل ميشود؛ روزي چندين ميليون تمي

رود. اين خورشيد، اول از شدت نورانيـت، شدن است و به طرف پايان انرژي پيش ميحال سبك 
آبي بوده، بعد انرژي آن كمتر شده و سفيد شده و بعد انرژي آن كمتر شده و الان زرد اسـت و در 

كه انرژي آن تمام شد تاريك شده و به يـك كوتولـه سـفيد  شود و بعد همآخر عمرش قرمز مي
شود. ستارگاني هستند كه الان هم در آسمان وجود دارند و انرژي آنها تمام شده است تبديل مي

هاي سفيد، هيچ اتفاقي هم نيفتاده الان هـم سـر جايشـان هسـتند، و معروف هستند به كوتوله
ار كوچك شده است. (الان بـا توجـه بـه ايـن كـه اند و حجمشان بسيمنتها سرد و منجمد شده

برابـر،  600خورشيد يك وضعيتي فوق گاز دارد، يعني شما يك متر مكعب آب را كه بخار كنيـد، 
شود. اما خورشيد با توجه به اين كه دمايش بسيار بالا است يـك كند؛ چون گاز ميحجم پيدا مي

برابر زمين،  1,300,000ت. يعني الان خورشيد تر اسحالت چهارمي دارد، يعني از گاز خيلي منبسط
تر است، يك كره گازي است. حجم دارد (جرم ندارد بلكه حجم دارد)؛ يعني از گاز خيلي منبسط

ــــراد  بعضــــي از اف
ضـي اند كه بعخواسته

از دستاوردهاي علمي 
را ناشيانه بـا مسـئله 

 قيامت تطبيق دهند.
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برابر زمين است خيلي از زمـين بزرگتـر نيسـت؛ يعنـي  7000اما وقتي سرد شد، جرم خورشيد 

ن اندازه داغ شود به انـدازه خورشـيد تقريباً در حد سياره مشتري. يعني مشتري هم اگر به همي
  شود.)بزرگ مي

  اشكالات وارد بر اين نظر:
  دو ايراد بر اين نظر وارد است:

شـود و بـه هـم هنگامي كه خورشيد كـدر مي؛ 1»إذَِا الشَّمسُْ كوُرَِّت« فرمايد:اين كه قرآن مي ايراد اول:
دانند كه پنج دانشمندان پايان انرژي را مي، اگر مراد، همان پايان انرژي است، الان شودپيچيده مي

دانند. شما از طريق علم ثابـت كرديـد كـه پـنج ميليارد سال ديگر است پس زمان قيامت را مي
شود؛ پـس قيامـت پـنج ميليارد سال ديگر خورشيد انرژي دارد و وقتي كه تمام شد قيامت مي

  ميليارد سال ديگر است. 
قانون نظام آموزشي به من اجازه داده اسـت كـه طبـق نظريـه گويد: آموزان ميمعلمي به دانش

گويم كه امتحان چه وقـت اسـت هـر روز آمـاده خودم از شما امتحان بگيرم و اصلاً به شما نمي
باشيد ممكن است فردا كه آمديد بگويم امتحان، و اين امتحان، امتحاني باشد كه به سعادتشـان 

كه بهتر درس بخوانند يا اين كه تاريخش را تعيين كنـد؟ شود گره خورده باشد. آيا اين باعث مي
  در اين صورت هميشه آماده هستند كه نكند يك روز رفتيم سر كلاس و معلم گفت امتحان!

                                                 
  1تكوير آيه  -1

ــم  شــما از طريــق عل
ثابت كرديد كـه پـنج 
ميليــارد ســال ديگــر 
خورشيد انرژي دارد و 
وقتي كـه تمـام شـد 

شود؛ پـس قيامت مي
قيامت پـنج ميليـارد 
سال ديگر است و حال 
آنكه در قرآن آمده كه 
زمـان قيامـت معلــوم 

 نيست.
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كُلُّ نفَسٍْ بمِا  لتُِجْزى«... اين مخفي كردن قيامت براي اين است. ،...»أَكادُ أُخفْيها«... فرمايد:خداوند مي
اين هم ارفاق خداست كه بـه  ر كسي به سعي واقعيش و  نهايت سعيش جزا داده بشـود.به ه؛ 1...»تسَْعى

سعي واقعي مردم اجر داده شود و همه انرژي و تلاششان را به كار بگيرند، در صورتيكه اگـر مـا 
زمان تعيين كنيم ديگر كسي به اجر واقعي خود كه منبعث از تلاش خودش است، نمي رسد. پس 

دانيد، پـس شـما زمـان قيامـت را را قصه پايان انرژي مي »إذَِا الشَّمسُْ كوُرَِّتْ« قصه اگر شما واقعاً،
  گويد كه زمان قيامت معلوم نيست؟فهميديد. پس چرا قرآن مي

اند كه وقتي انرژي خورشيد تمام شد، آسمان بـه هـم اين است كه كِي منجّمين گفته ايراد دوم:
اند ليون ستاره قبل از خورشيد و بزرگتر از آن وجود داشـتهگويند كه صدها ميريزد؟ آنها ميمي

كه انرژيشان تمام شده است الان هم هستند و هيچ مشكلي هـم ايجـاد نشـده و وقتـي انـرژي 
هـزار  120اي داريم كه دمـاي سـطحش خورشيد تمام شد هنوز ستارگان ديگر هستند. ما ستاره

زار درجه است. هنوز سـي ميليـارد سـال ه 6000درجه است. در حالي كه دماي سطح خورشيد 
مسُْ « گويـد:ديگر انرژي دارد. مشكلي هم قرار نيست پيش بيايـد امـا وقتـي قـرآن مي إذَِا الشّـَ

شود و همزمان همه ستارگان هـم كـدر خورشيد به هم پيچيده مي؛ يعني »وَ إذَِا النُّجوُمُ انكْدَرََتْ«*»كوُرَِّتْ
گويند كه پايان انرژي خورشيد همان قيامت ست. چه طور مياين سخن  كه آن سخن ني شـوند.مي

(جنـاب  شـوند.شود و همزمان ستارگان هم كدر ميخورشيد به هم پيچيده ميفرمايد: است؟! قرآن مي

                                                 
  15طه آيه   -1
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شود و انرژي ستارگان ميلياردها سـال بعـد گوييد كه علم گفته انرژي خورشيد تمام ميعالي مي
  ندارد.)شود اينكه با هم تطبيق تمام مي

دانيد كـه چـرا بـه آيا مي قيامت نزديك شد.؛ 1...»اقتَْرَبَتِ الساَّعةَُ« فرمايد:نكته ديگر اينكه قرآن مي
گوينـد گويند آخرالزمان؟ چون پايان عمر جهان است. البته زياد نترسـيد. ايـن كـه ميالان مي

ر سـال ديگـر قيامت نزديك است ممكن است شصت هزار سال ديگر باشد، ممكن است صدهزا
گوييم صدهزار سال به عمر ما خيلي دور است ولـي باشد. آيا اين صدهزار سال نزديك است؟ مي

گوييد رسيد ميرويد تهران، وقتي به قم ميهر چيزي را بايد با خودش حساب كنند. مثلاً شما مي
به كل مسـير كيلومتر ديگر راه است. در اينجا ما، نسبت  135گويند: كه تهران نزديك است، مي

گيرد، شصت هزار سال و صـدهزار سـال سنجيم. وقتي در كنار عمر، ده ميليارد سال قرار ميمي
خيلي ناچيز است. پس اين كه گفته شده قيامت نزديك است گمان نكنيد كه شصت سال ديگـر 

چهـل  (ع)ءحضرت سيدالشـهداآيند و در بعضي از روايات داريم كه مي (ع)امام زمانتا قيامت مانده است. 
كنند. بنابراين نزديك بودن قيامت نزديك بودن نسبي است. نزديك بودن هزار سال حكومت مي

نسبت به خود آسمان و عمر دنيا است نه نزديك بودن نسبت به عمر ما. اگـر بـه شـما بگوينـد 
گوييد بزرگ است. ولي نسـبت بـه خودتـان و خورشيد بزرگ است يا كوچك؟ در ابتدا فوراً مي

ه ك گوييد يك ذره كوچك است،گوييد، اما اگر بگويند نسبت به كهكشان راه شيري، ميمي زمين
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كند. در اين كهكشان صد ميليارد ستاره مثل خورشيد وجود دارد. پـس بود و نبود آن فرقي نمي
  به اين معنا است.  ...»اقتَْرَبَتِ الساَّعةَُ«

شود كه شما زمـان اولاً اين مسئله باعث مي اند كه پايان انرژي خورشيد همان قيامت است.گفته
گويند زمان قيامت را با تلسكوپ و... بدانيد. مطلب ديگر اين است كه آيا به پنج ميليارد سال مي

گويد: پايان انـرژي خورشـيد، ، آقا ميقيامت نزديك است؛ ...»اقتَْرَبَتِ الساَّعةَُ« گويد:نزديك؟ خدا مي
دهد كه بعضي از ما به حقـايق قـرآن دقـت مت است. اين نشان مي(پنج ميليارد سال ديگر) قيا

  نداريم. 
رند، كنار مطب پزشك يك آقاي رماّل يا غيبگـويي كـه خيلـي آويك جواني را پيش پزشك مي

زنـد. داند يك دفتري بـاز كـرده و يـك حرفهـايي را ميچيزها را بلد است و علوم غريبه را مي
را معاينه كن و بر اساس علم روز بگو كه اين جوان چه قدر عمر گويند: آقاي پزشك اين جوان مي
گويد: تمام اعضاء و جوارح اين جوان سالم است كند و ميكند؟ پزشك هم جوان را معاينه ميمي

و هيچ مشكلي ندارد، از نظر قواي بدني بسيار معتدل است و به اعتقاد من اگر همين طور پـيش 
از روي حساب علمي گفت و حرفش هيچ مشكلي ندارد. بعـد از  كند. دكتربرود صد سال عمر مي

گويند: حالا يك سري هم به اين غيبگو بـزنيم و ببينـيم كـه او چـه آيند ميمطب كه بيرون مي
كنـد. او هـم گويد: تو اين اُسطرلاب را بيانداز و ببين كه اين جوان چقـدر عمـر ميگويد؟ ميمي

گويد: آقـاي پزشـك ميرد. ميكند و ميسال ديگر تصادف مي گويد:اندازد و مياسُطرلابش را مي
گويد: او راست گفت و حالت عادي را بيان كرد، من دارم قصه تصـادف را گفت صد سال. رمال مي

كنـد، گويم. آيا اين دو با هم منافاتي دارد؟ اگر يك پزشكي گفت كه جوان صد سال عمـر ميمي



 169                                                                                                     دوره پنجم تفسير موضوعي قرآن كريم                   

  
گويد: من از زشك را بگيرند كه تو دروغ گفتي؟ پزشك ميسال بعد تصادف كرد و مرد، بايد يقه پ

كنـد و دان نبودم كـه بـدانم او تصـادف ميروي اساس علمي و حالت طبيعي گفتم، من كه غيب
كند. علـم اي پيش نيايد اينقدر عمر ميميرد؛ من گفتم كه اگر تصادف نكند و مشكل و حادثهمي

گويد: خورشيد اين قدر ذخيره انـرژي دارد، علم ميداند. زند؛ علم، غيب نميحرف خودش را مي
آيد و رشته گويد: قيچي اجل ميكند. قرآن ميكند. قرآن اين را تكذيب نمياين قدر هم عمر مي
  برد. اصلاً اين دو تا به هم مربوط نيستند.عمر اين جوان را مي

گرا در قرآن انسانهاي علمقصه، قصه زلزله ناگهاني و عمومي است. يكي از خطاهايي كه بعضي از 
شود كه قرآن را بـا توانند درست بر قرآن تطبيق كنند و اين كار باعث ميدارند اين است كه نمي

اند كه با علـوم جديـد اند و گفتهعلم تطبيق كنند و خرابش كنند لذا بعضي از محققّان نهي كرده
. چون آدمهاي ناشي كـار را خـراب اند كه بگويندوارد قرآن نشويد. به اعتقاد من حق هم داشته

كنند. و الا، اگر درست وارد قرآن شويم، علم را به دنبال قرآن بكشيم و علم را با ترازوي قرآن مي
آيد بلكه خيلي از مسائل هم حـل وزن كنيم، (نه قرآن را با ترازوي علم) هيچ مشكلي پيش نمي

  شود.مي
گويد كه خورشيد شود. اما قرآن ميد تبديل مينظريه علم، اين است كه خورشيد به كوتوله سفي

شود. اين دو خيلي با هم فرق دارند. پس حرف علم، حرف خبر طبيعي اسـت و در هم پيچيده مي
حرف قرآن يك خبر غيبي است بدون تعيين زمان، و اين دو هيچ مزاحمتي با هم ندارنـد. آقـاي 

ندارم ولي او قرار است كه تصادف كند و  گويد: من كاري به سلامتي و مزاج و اعتدالشغيبگو مي
سـال عمـر  100گويد كه اين جوان سالم است و چون اعضايش سالم اسـت، مثلـاً بميرد. علم مي

وارد قـرآن اگر درست 
شويم، علم را به دنبال 
قرآن بكشيم و علم را 
با تـرازوي قـرآن وزن 
كنيم، (نه قـرآن را بـا 
تــرازوي علــم) هــيچ 

آيد مشكلي پيش نمي
بلكه خيلي از مسـائل 

 شود.هم حل مي
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گويد، اين يكي هـم كند. اين دو نظر هيچ منافاتي با هم ندارند. او در حوزه خودش درست ميمي
س، اين آسمان قرار است كـه در وسـط گويد: ايها الناّگويد. قرآن ميدر حوزه خودش درست مي

گويد: اين قدر ديگر انرژي دارد. اين دو حـرف بـا جوانيش قيچي شود و تمام شود. علم دارد مي
  يكديگر معارضتي ندارند. 

اي كه بايد اينجا عرض كنيم اين است كه حوادثي بـين دو نفخـه اول و دوم اتفـاق اما يك نكته
. موجـوداتي كـه آب حيـات؛ »مـاءُالحيَوَان«آيد بـه نـام راني ميافتد. بين دو نفخه چهل سال بامي

كنند، اجزاي زمين به آنها جـذب اند مانند كودكي كه در شكم مادر است، آرام آرام رشد ميمرده
كنـد و افتند، روح تعلق پيدا ميشود و عروقشان، قلبشان، مغزشان، اعصابشان و... به كار ميمي

ه الهي همه خواب هستند. من آن را به يك آسايشگاه پر از سرباز تشبيه شوند اما به ارادزنده مي
اند. در موقع اذان صبح يك كردم كه شب به رزم شبانه رفتند و خسته شدند و دير وقت خوابيده

دمند، فرمانده هم يك آدم تلخ مـزاج، تنـد و خشـني اسـت كـه دفعه در شيپور صبحگاهي مي
افتـد؟ وحشـت زده با اين استرس و صداي شيپور، چه اتفاقي ميترسند. سربازها خيلي از او مي
گويند: واي بر ما چه كسـي مـا را از مي ؛1...»قالوُا يا ويَْلنَا مَنْ بَعثَنَا مِنْ مَرقْدَنِا« شوند.همه يك جا بلند مي

هـان كند كه به هنگام نفخة دوم، مردگان ناگاي بيان نميقرآن در هيچ آيه خوابگاهمان برانگيخـت؟
ثمَُّ نفُـِخَ «...زنده مي شوند! بلكه تمام آيات قرآن سخن از بيدار شدن ناگهاني و قيام ناگهاني است. 
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قبل از آن خواب بودند. اتفاقاً در حديث، امـام  كننـد.ناگهان قيام مي؛ 1»فَإذِا همُْ قيِامٌ ينَظُْرُون فيهِ أُخْرى

  اند.اين نكته را تأييد فرموده
توانيم يك حـداقلي را بگيـريم و توجه به اينكه زمان قيامت مخفي است آيا ما ميمطلب بعد: با 

شود و يك حداكثري را بگـذاريم بگوييم ما تا اين قدر از زندگي را مطمئن هستيم كه قيامت نمي
پـذير اسـت. قـرآن شود؟ من معتقد هستم كه اين كار امكانو بگوييم از اين قدر هم بيشتر نمي

اش را دقيق شده است، متعرض به يك محدوده نشده است كه بگويـد محـدوده متعرض به زمان
شود تعيين كرد. بر اساس اعتقادات قطعي ما، كه حتي منكرش به فتواي شيعه و سني كـافر نمي

ها در مورد شخص مهدي اختلـاف كردنـد امـا در بيايند. كه بعضي از سني  (ع)امام مهدياست بايد 
دانند؛ هر دو فرقه، منكـرش را كـافر ي است و جزء ضروريات دين مياجماع (ع)مورد اصل مهدي

بيايد، حتي اگـر يـك روز تـا  (ع)مهديآمده است كه بايد  (ص)پيامبر اعظمدانند. در روايات متواتر مي
و  2قيامت مانده باشد خداوند آن قدر آن روز را طولاني خواهد كرد تا اين حكومت عدل برپا شود

دنيا برسد. پس ما مطمئنيم كه تا اسلام جهاني نشده و حكومـت صـالحان كـه آثار و نتايجش به 
وعده الهي است تحقق پيدا نكرده، قيامتي در كار نيست. اين حداقلش است. من معتقد هسـتم 

توان حداكثر آن را هم فهميد (البته از روايات و بـا كمـك علـم) در روايـات در كه از روايات مي
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مــا مطمئنــيم كــه تــا 
اسلام جهاني نشـده و 
حكومت صالحان كـه 
ــت  ــي اس ــده اله وع
تحقــق پيــدا نكــرده، 

 نيست. قيامتي در كار
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 ؛1»وَ الشَّمسُْ تَجْري لِمسُتَْقَرٍّ لهَا ذلكَِ تَقدْيرُ الْعَزيـزِ الْعَلـيم« گويد:كه مي يس هتفسير اين آيه شريف سور
  كند به طرف محل استقرارش، و اين تقدير خداي غالب داناست.خورشيد سير مي

اي است به نام نسر (نسر يعني كـركس، اند كه محل استقرار خورشيد، ستارهروايات تفسير كرده
گوينـد) چـون نسـر ر زبانشان، به هر موجود فضايي كه خيلـي بـزرگ باشـد، نسـر ميعربها د

اش به اندازه كركس نيست). رواياتي اي جثهبزرگترين پرنده هوايي است. در پرندگان هيچ پرنده
اند در مورد اين آيه وجود دارد كه خورشيد به طرف ستاره نسر در حركت است، بعد امام فرموده

رسـد يـا . (حالا آيـا بـه آن سـتاره مي2شودر، يك جايي است كه قيامت برپا ميكه در اين مسي
رسد و يا نصفه راه است، يك سوم راه است، دو سوم راه است؟ هيچ چيز معلوم نيست و خدا نمي
خورد؟ اين هم معلوم نيسـت). رسد و به آن ستاره ميداند. جايش هم مشخص نيست. آيا ميمي

است. اتفاقاً دانش امروزي اين ستاره را رصد كرده است. اسم ستاره وكا و در روايت چيزي نگفته 
نام ديگر آن هركولس است من اين را در يكي از كتابهاي چاپ شده در غير از ايران، (سـوئيس) 

  ديدم. 
برابـر قطـر خورشـيد  290اي است به نام هركولس، كه قطرش در دستاوردهاي علم نجوم ستاره

 290متر فرض كنيم، قطـر ايـن سـتاره اي به قطر يك سانتيشيد را يك كرهاست. يعني اگر خور
اش نوشـته بـود كـه خورشـيد و شود. در ادامهمتر است. يعني قطرش حدود سه متر ميسانتي
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منظومه شمسي با هم در يك حركت هماهنگ در هر ثانيه دوازده مايل (حدود بيست كيلـومتر) 

وَ الشَّمسُْ تَجْري لِمسُتَْقَرٍّ « فرمايد:. قرآن مي1روندتاره پيش ميبدون هيچ ذره انحراف به طرف اين س
فرمايد اين حركت به سـمت سـتاره روايت مي كند.خورشيد به سوي محل استقرارش سير مي؛ ...»لهَا

گوييد: مگر خورشيد هم رود. ميگويد كه خورشيد به طرف هركولِس مينسر، ثابت است. علم مي
چـپ و  اند، بعضـينشسته ها ثابت هستند، افراد بعضيمثلاً در هواپيما صندلي حركت دارد؟ بله.

روند، حركتهاي مختلف است؛ يـك هم راه مي روند، بعضيشوند، بعضي جلو و عقب ميراست مي
سري اشياء ثابتند، يك سري اشياء متحرك، اما همه آنها با هم يك حركت هماهنـگ دارنـد بـه 

ومه شمسي را اين هواپيما فرض كنيد كه دارد درست به طـرف مقصـد طرف مقصد. كل اين منظ
توانـد بفهمـد. تواند بفهمد كه چقدر فاصله از ستاره تا اينجاست؟ قطعـاً ميرود. آيا علم نميمي

بنابراين آنچه مسلم است نهايتش اين است كه بايد به آن ستاره برسد تا قيامت شـود بيشـتر از 
اهي كه طرف حداكثر قضيه را بفهميم وجود دارد. حداقلش ظهـور شود. پس يك رآن ديگر نمي

شود، بـه و حكومت عدل الهي در جهان است كه ديگر مطمئنيم كه زودتر از اين نمي (عج)امام مهدي
توانيم برايش تعيـين كنـيم. امـا تعيـين كمك روايات و با استفاده از علم يك حداكثري هم مي

نيست؛ علم قيامت نزد خداست و هـيچ كـس هـم جـز خـدا محدودة دقيق زماني، امكان پذير 
 داند.نمي

  دهيم:در اينجا به چند سؤال پاسخ مي
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  چه لزومي دارد كه برپايي قيامت اين همه با هراس باشد؟ -1
كند؛ مثلـاً ترساند بعد راه علاجش را هم بيان ميروش قرآن كريم اين است كه از يك چيزي مي

، مرض بسيار مهلكي است و هر كسي بگيرد، مـرگش حتمـي Bبيايند بگويند كه مرض هپاتيت 
توانند راه درماني برايش پيـدا است، علاجي هم ندارد و تمام دكترهاي عالم هم جمع شوند نمي

گويند كافي است يـك شود؟ ميگوييد چگونه منتقل ميكنيد؛ ميكنند، شما خيلي وحشت مي
گويند كنيد. ميقل شود؛ شما بيشتر وحشت ميذره از خون فرد مبتلا، به شما به يك نحوي منت

نترس راه علاجش اين است كه شما واكسينه شويد؛ يك راه علاج و ميانبرُ خيلي راحت به شـما 
كنيـد و گوييم: آقاي پزشك شما چرا براي مردم مشكل روانـي درسـت ميدهند. مينشان مي

است، اينكه بدتر اسـت كـه مـن  گويد: اين ترس، به نفع شمااندازيد؟ ميجنگ اعصاب راه مي
چيزي نگويم تا شما مبتلا شويد؛ بگذاريد درد را بگويم، راه علاجش را هم به شما نشان دهم تـا 

  واكسينه شويد و هيچ مشكلي برايتان پيش نيايد.
د زلزلـه روز مردم از خـدا بترسـي ؛1»عظَيمٌ ءٌشَيْ الساّعةَِ زلَْزلَةََ إنَِّ«... فرمايد:قرآن كريم از يك طرف مي 

 تـَرَي وَ حَمْلهَـا حَمـْلٍ ذاتِ كـُلُّ تَضعَُ وَ أرَْضَعَتْ عَماّ مُرْضِعةٍَ كُلُّ تذَْهَلُ تَرَوْنهَا يوَْمَ«، قيامت چيز بزرگي است
 منِـَّا لهَمُْ سبََقَتْ الذَّينَ إنَِّ« فرمايد:بعد مي آيند.مردم از شدت وحشت مست به نظر مي؛ 2...»سكُاري الناّسَ

                                                 
  1حج آيه  -1
  2حج آيه  -2

روش قرآن كريم ايـن 
است كه از يك چيزي 

ترســاند بعــد راه مــي
علاجش را هـم بيـان 

 .كندمي
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 اند، اينها از وحشت قيامت دورنـد.آنهايي كه از ما نيكي را قبلاً دريافت كرده؛ 1»مبُْعدَُونَ عنَهْا أُولئكَِ حسُنْيالْ

گوينـد در ايـن يعني راه واكسيناسيون را نشان داده؛ اختيار با خودت است. مثلاً به فـردي مي
گ را با گربه اشتباه گرفتـه. كند پلنگ،گربه است، پلنروي پلنگ است او خيال ميراهي كه مي

يكوقت به زور بازوي خودش مغرور است، به عبادات و نمازهايي كه خوانده مغـرور اسـت؛ فكـر 
تواند با پلنگ مبارزه كنـد. يكوقـت اسـت كـه اصـلاً گوينـده را كند حالا با زور بازويش ميمي

ف نـروم، پيـامبران را خواهي كه من اين طـرگويي و ميگويد: تو دروغ ميداند، ميدروغگو مي
گويد من بايد اين تفنگ را با اين چند خشاب بـردارم، داند. اما يكوقت هست كه ميدروغگو مي

انـد، تا خيالم راحت باشد كه اگر پلنگ حمله كرد با او مقابله كنم. پس پيامبران قصـوري نكرده
اه دارد و اين هم راهش خواهيد نترسيد، راند يك حادثه مخوفي در انتظار شماست؛ اگر ميگفته

خواهي بترسي خودت است. پس اين هراس، هراس اجباري نيست، هراس اختياري است. اگر مي
خواهي بترسي، اسبابش را آماده كن. در صورتيكه هراس را به اسباب دنيا سرگرم كن و اگر نمي

ه اسـت؟ در توانستيم بگوييم خدا چرا ما را به ايـن هـراس دچـار كـرداجباري بود، آنوقت مي
كنند كه ترسند، در برزخ مرتب دعا ميحاليكه خدا خبر داده، بعضي افراد كه اصلاً از قيامت نمي

ترسـند بلكـه قـرآن خدايا زودتر قيامت را برپا كن، اصلاً آرزويشان قيامت است. نه تنهـا نمي
  صرف ترسيدن نيست. پس 2»مسُتْبَْشِرةٌَ ضاحكِةٌَ«هايي در آن روز خندان هستند؛ فرمايد: چهرهمي

                                                 
  101انبياء آيه  -1
  39عبس آيه  -2
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  بعد از اين قيامت خلقت ديگري شبيه اين خلقت هست يا نه؟ -2
بعد از ايـن آسـمان  ،كنداند بعد از اين قيامت، خداوند آسماني خلق ميبعضي از مفسرين گفته

اند كه هزار برابر بزرگتر از اين آسمان و زمين است)  ديگـر فنـا و ام بعضي گفته(كه من شنيده
در كتاب زندگي جاويد و حيات اخروي مثالي دارند كه  (ره)شهيد مطهريدارد و ابدي است؛ نابودي ن

شود، (در داخل يك درخت) عمرش هم دو مـاهي بيشـتر يك پشه در اواخر تابستان متولد مي
كنند، خزان مـرگ ميرد؛ زماني كه برگهاي درختان شروع به ريزش مينيست اوايل پاييز هم مي

بيند، ولي زنده شـدن ميرد. او فقط يك مردن را ميبيند و مياو هم اينها را مي همه جا را گرفته
تواند ارتباط تـاريخي داشـته بيند. اين پشه نميدرختان و گياهان را در فصل بهار آينده را نمي

باشد با گذشته و برايش كتاب بنويسند كه اي پشه تو كجا بودي هزار بهار ديگر هم آمـد و تـو 
تواند برايش بگويد، كسي هم تجربه ندارد كه بگويد: اي پشه ما صدها بهار ي هم نمينبودي! كس

را شاهد بوديم، او فقط يك روئيدن و يك مردن را شاهد بوده. بهار بعدي را كـه شـاهد نبـوده. 
داند كه اين اش همين درخت است، نميگويند كه اين پشه كه نظام زندگيشهيد مطهري بعد مي

نظام باغ است، باغ جزئي از نظام مزرعه است، مزرعه جزئي از نظام روستا است،  درخت جزئي از
روستا جزئي از نظام شهر است و شهر جزئي از نظام استان است، استان جزئي از نظـام كشـور 
است، كشور جزئي از نظام قاره است، قاره جزئي از نظام زمـين اسـت، زمـين جزئـي از نظـام 

داند اين چند صباحي كه عمر اوسـت يـك فصـلي اسـت و نيز نمي منظومه است و الي آخر. و
قيامتش هم بهار است يعني رويش در بهار و زنده شدن مجـدد. بعـد شـهيد مطهـري نتيجـه 

گويند: همانطوري كه زمان براي پشه نسبت به عمـر خـودش اينطـوري اسـت و گيرند و ميمي

بعضــي از مفســرين 
انــد بعــد از ايــن گفته

ـــد  ـــت، خداون قيام
كنـد آسماني خلق مي
 بعد از اين آسمان

ــابودي  ديگــر فنــا و ن
 ندارد و ابدي است.
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اين است، از كجا معلوم كه همه ايـن كند نظام هستي مكانش اينقدر كوچك است و او خيال مي

تر نباشد و از اين قيامـت آسمانها و زميني كه ما سراغ داريم يك جزء كوچكي از يك نظام كلي
تا آن قيامت هم مثلاً چند ميليارد سال فاصله داشته باشد، ايـن بهـار، آن نظـام باشـد تـا آن 

ر تاريكي انداختن است، ديگـر از گويد از كجا معلوم. اينجا ديگر سنگ دبهارش. دقت كنيد مي
كار عقل بشر خارج است كه ما بگوييم حتماً اينطوري خواهد شد. آنچه در روايات اشـاره شـده 

قوُا الـَّذينَ فَأمَـَّا« فرمايـد:شـود. قـرآن مياين است كه آسمان و زمين باز هم آفريده مي  ففَـِي شَـ
اند در آتش تا زمـاني كـه جاودانه ؛2...»رْضُاَالْ وَ السمَّاواتُ مَتِدا ما فيها خالدِينَ«، اشقيا در آتشند؛ 1»...الناّر

ماواتُ دامـَتِ مـا«مگر آن موردي كه خـدا بخواهـد.  ؛...»رَبكُّ شاءَ ما إلِاّ« آسمانها و زمين برپا است  وَ السّـَ
نم هسـتند فرمايد: اشقيا در آتش جه، كدام آسمان و زمين؟ مي؛ تا آسمانها و زمين برپايند»رْضُاَالْ

گويد كه اين آسمان، وقتـي اشـقيا محشـور تا آسمان و زمين بر پا است. اگر اين آسمان را مي
فرمايد كـه، اول اند، نابود شده است مگر قرآن اين را نميشدند در حاليكه هنوز به جهنم نرفته

و زمين را الذكر كدام آسمان شود، پس در آيه فوقريزد بعد قيامت ميآسمان و زمين به هم مي
فرمايد تا آسمان و زمين برپاست اينها در جهنم هستند، معلوم است كه آسـمانها گويد؟ ميمي

روزي كـه آسـمان و  ؛3»لِلكْتُـُب السِّجِلّ كطََيّ السمَّاءَ نطَوِْي يوَْمَ«فرمايد: شوند. قرآن ميدوباره خلق مي
                                                 

 106هود آيه  -1

  107هود آيه  -2
  104انبياء آيه  -3
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اما باز هم ماننـد دفعـه اول آن را خلـق  ؛...»نُعيدُه خَلقٍْ وَّلَأَ بدََأنْا كمَا«پيچيم، زمين را مثل طومار به هم مي

؛ يعني از نو خلق شوندروز قيامت ماه و خورشيد هم دوباره جمع مي؛ 1»الْقَمَرُ وَ الشَّمسُْ جُمعَِ وَ«كنيم. مي
  هايي است. شوند پس بدانيد كه بعد از اين عالم هم دوباره عالممي

طبيعي  (ع)گونگي آن توضيح دهيد و آيا چهل هزارسال حكومت براي امام حسيندرباره زمان رجعت و چ -3
معجزه است. وقتـي امـام زمـان شـهيد شـوند و  (عج)باشد و يا مانند عمر امام زماناست يا مانند عمر نوح مي

    افتد؟زمين از ولي خدا خالي شد چه اتفاقي مي
ه الĤن ما معجزه است ولـي همـانطور كـه عمر طولاني از نظر نسبيتّ ممكن است بگوييم نسبت ب

هاي قبلي مراجعه كنيد) امر خارق عادت است نه خـارق قـانون، آن هـم گفتيم معجزه (به بحث
دانـد و بـه شود، خدا آن اسرار علمي را ميدليل دارد يعني يك اسراري دارد كه عمر طولاني مي

 -1اعجاز پيغمبران هم دو نظـر بـود: كند؛ يعني معجزه دليل علمي دارد؛ در مورد اي عطا ميعده
ايـن علـم و  -2گيرد.شود و يك فعل خارق عادتي صورت ميكند، خرق عادت ميپيغمبر دعا مي

كننـد و دهد كه به واسطه ايـن علـم اعجـاز ميدانش و موهبتي الهي است كه خدا به انبياء مي
شود اعجـاز يم. پس معلوم ميتر است و دلايلي هم از قرآن برايش آوردگفتيم كه اين نظر درست

هم اگر باشد يك نوع دانشي است و اخيراً من در يكي از مجلات علمـي ديـدم كـه دانشـمندان 
اند: از نظر علم تا صد هزار سال عمر كردن غير ممكن نيست؛ يعني امكان علمي اينكه بشر گفته

د دارد، پـس علـم هـم بتواند يك روزي به چيزي برسد كه بتواند صد هزار سال زنده بماند وجو

                                                 
  9قيامه آيه   -1

ترين نظر در مورد درست
اين علـم و  اعجاز انبياء:

دانش و موهبتي است 
كه خدا به انبياء داده و 
بواســطة آن اعجــاز 

 كنند.مي
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آيند و حكومت كه شهيد شدند، ائمه ديگر مي (عـج)امام زماناينجا مخالفتي با اين موضوع ندارد. اما 

  كنند و اين چيزي است كه در روايت آمده است. مي
با توجه به نظر علاّمه دعوت و احضار در اين جهان ممكن است اجباري نباشد ولي در نفخه صور اجباري  -4

  است؟
گوييد وقت گويند تشريف بياوريد مجلس عروسي، ميگفتيم: دو نوع دعوت داريم. يك وقتي مي

كنند به جلسه گويند بايد بيايي، شما را دعوت ميندارم، اين يك نوع دعوت است؛ اما يكوقت مي
گويند كه بايد بيايي؛ آن دعوت اصلاً غير اختياري است؛ يعني خود به خـود بـدون امتحان و مي

، (همه به يـك نقطـه شتابند به سوي پرچم نصب شده؛ مي1»يوُفِضوُن نُصُبٍ إلِي كَأَنهَّمُْ«... ينكه بخواهد،ا
  روند) اين الزامي است. پس اين دعوت كه گفتيم اين دعوت عرفي در نظرتان نيايد. مي

  تجسم اعمال:
، با چشمم، بـا اعضـا و تجسم يعني جسميت يافتن، يعني اينكه عملي كه من با دستم، با پاهايم 

كند و به كنار مـن جوارح انجام دادم، اين عمل، يك صورت ملكوتي عيني در عالم خارج پيدا مي
هاي آيد. اينكه در قيامت مجازات به چه شكلي است، بـين مفسـرين اختلـاف اسـت. ذائقـهمي

تفسير ظـاهري  هاي حسي وگويند كه اصلاً مجازاتي جز خود عمل وجود ندارد، ذائقهعرفاني مي
گويند: نه، ممكن است خود عمل هم مجازات باشد، ولي غير از آن چوب اضافي هـم هسـت. مي

كنم: شخصي را به عنوان دزدي بگيرند، يك آدم بسـيار براي روشن شدن مطلب مثالي عرض مي

                                                 
  43معارج آيه  -1

هاي عرفــاني ذائقــه
ــلاً مي ــه اص ــد ك گوين

مجازاتي جز خود عمل 
هاي وجود ندارد، ذائقه

ـــير  ـــي و تفس حس
گويند: نـه، ظاهري مي

ممكن است خود عمل 
هم مجازات باشد، ولي 
ـــوب  ـــر از آن چ غي

 اضافي هم هست.
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استفاده كرده و اختلاس كرده؛لو رفت و دستش رو شـد، محترمي بوده، حالا آمده از مقامش سوء
اش كردند و جرمش اثبات شد. بعـد دادگـاه دادگاه هم او را گرفت و حبس كرد؛ بعد هم محاكمه

ناتِ إنَِّ«...كنيم و آزادهسـتي؛ گفت شما را به خاطر سوابق بسيار درخشان، مجـازات نمـي  الْحسََـ
ما كه محبت كردي و ما را گويد: آقا شاين بنده خدا مي برند.ها را ميها بديخوبي؛ 1»...السيَّئِّاتِ يذُْهبِْنَ

روم مردم به چشم آدم خلافكار به من نگاه مجازات نكردي، ولي من در كوچه و خيابان كه راه مي
كشم؛ ديگر آبرو ندارم، تحت فشار روحي هستم، شما اين مشـكل كنند. من عذاب روحي ميمي

خـودت اسـت. اگـر  گويند: اين ديگر دست ما نيست، اين نتيجه قهري عملرا هم حل كنيد. مي
كردند اين كارعذاب مضاعف بود.هم دست نداشـت هـم دستش را هم قطع مي زدند وچوبش مي

كنند و آبرو. هم شخصيتش رفته بود هم عضوش قطع شده بود. اما الĤن ديگر عضوش را قطع نمي
مـا گويند اين مقدار هم كه كردي خودت كـردي؛ ديگـر كنند. مياي به او وارد نميعذاب اضافه

  نهايت لطف را در حقت كرديم، بايد با اين بسازي.
گويد: ما نهايت لطف كند. ميگويند: روز قيامت خدا همين طور با مردم رفتار ميبعضي از عرفا مي

بينيد، كارهايي اسـت كـه كنيم، اين آتشهايي كه مياي نميو رحمت را داريم؛ هيچ عذاب اضافه
كه در تابستان گرم رفته بودي در اسـتخر بنـزين نشسـته  ايد. يادت است، آنوقتخودتان كرده

زند؛ شما مرتب زديم كه خطر دارد، بيا بيرون، يك جرقه ببيند، آتشت ميبودي؛ هر چه ما داد مي
تر است، گفتيم ايـن گيرد، اين كه از آب خنككردي، اين كه خنك است و آتش نميمسخره مي
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شما مرتب مسخره كردي، چند تـا معلـم و اسـتاد و  گيرد،اگر جرقه مرگ به آن بخورد آتش مي

فيزيكدان و شيميدان، همه به شما گفتند، ولي به آنها توجه نكردي؛ مرتب گفتي نه من نه تنها به 
دهم، بلكه چند بشكه بنزين ديگر هم بياوريد. حالا جرقه زد و آتش گرفـت. حرف شما گوش نمي

كار را بكني، اينها همه كار خودت است؛ خودت دستور  زني! ما كه به شما نگفتيم اينحالا داد مي
دادي بنزين در آن بريزند؛ حالا هم خودت بايست تا بسوزد و تمام شود. علامه به اين نظر متمايل 

 كنُـْتمُْ مـا تُجـْزَونَْ إِنمَّـا«...فرمايـد: دهنـد. ميهستند. آيات بسياري از قرآن هم اين را گواهي مي
كه اين را هم در چند  »بمِا كنُتْمُْ تَعْمَلون«فرمايد: نمي شويد همان اعمالتان را.زا داده مي؛ شما ج1»تَعْمَلوُنَ

؛ ؛ جزاي شما خـود عملتـان اسـت»تَعْمَلوُنَ كنُتْمُْ ما«آيه قرآن داريم. ولي سه يا چهار برابر آن فرموده: 
ا را مجـازات خود همان نفس عمل جزاي شما است. نفرموده است كـه: بـه خـاطر عملتـان شـم

گوينـد: عمـل، مجسـم باشـد. لـذا ميبلكه فرموده است: عملتان، جزا يا پاداشتان مي كنيم؛مي
  شود.مي

 وَ«...فرمايـد: كنـد؛ قـرآن ميخوشبختانه دانش امروز در يك جاهايي با حقايق وحي تلـاقي مي
اينجـا تقريبـا  ل را حاضر مـي بيننـد).بينند (اعما؛ هر كاري كردند، حاضر مي2...»احاضِرً عَمِلوُا ما وجَدَُوا

  بيند. فرمايد عمل را حاضر ميشبيه به نص است؛ مي
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اي دارند شـبيه مرحوم دكتر حسابي يك نظري دارد (البته نظر ايشان، ديني نيست. يك فرضيه
شـود ولـي نـابود اصل علمي در عالم فيزيك). لاووازيه گفته بود كه ماده بـه انـرژي تبـديل مي

تابـد، انـرژي شود؛ مثلاً انرژي خورشيد كه به سطح دريـا ميانرژي به انرژي تبديل ميشود؛ نمي
شـود و شود و تبديل به انرژي جنبشي ميشود و آب، بخار مينوراني به انرژي حرارتي تبديل مي

شود. وقتي به توربين خورد به انرژي بـرق تبـديل وقتي به بالا رفت تبديل به انرژي پتانسيل مي
شـود و دوبـاره بـه شود و تبديل به انرژي حرارتـي ميد، انرژي برق وارد رشته سيمها ميشومي

شود ولـي هـيچ وقـت تمـام شود، مرتب تبديل ميشود و انرژي اول ميانرژي نوراني تبديل مي
شود؛ ماده هم همينطور است. يك تكه چوب را كـه بسـوزانيد، شود و به هيچ وجه نابود نمينمي

شـود، شود، يك قسـمت گـاز ميشود؛ يك قسمت آن خاكستر ميولي نابود نمي شودتجزيه مي
شود. يعني اگر كسي بتواند همان اجزا را برگرداند، همان چـوب بـدون كـم قسمت ديگر دود مي

جهان خانه «گفت:  گيرد. آقاي دكتر حسابي پا را يك پله بالاتر گذاشت وشدن يك اتم، شكل مي
يك كلمه حرف بزني هست و الĤن هم ثابت شده » شوددر آن گم نمياي است كه هيچ چيز بسته

اند كه يك روزي براي شوند. بعضي از دانشمندان تصريح كردهكه امواج صوتي هيچ وقت گم نمي
 عَمِلـُوا مـا وجَـَدُوا وَ«... فرمايـد:بشر امكان شنيدن صوت زيبـاي داوودي هـم هسـت. قـرآن مي

آورد، علمي است كه بـا وحـي در آميـزد، علمـي كـه نورانيت مي گويند. علمي كه مي...»احاضِرً
دستش را در دست وحي بگذارد. نه علمي كه آقا مغرور شود كه چهار تا كلمه ياد گرفته و از دين 

كنيم، گذارد. به هر حال ما اگر از علم در قضيه تفسير استفاده ميشود و دين را زير پا ميجدا مي
  دادن قرآن است نه غير. با ترازو و ميزان قرار 
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شوند؛ يكي شوند، مجسم ميآياتي كه حداقل ظهور قوي دارند به اينكه اعمال در قيامت پيدا مي

 قـَدمََّتْ مـا« كند به اعمـالش،؛ روزي كه انسان نگاه مي1»الْمَرْءُ ينَظُْرُ يوَْمَ«...اين آيه آخر سوره نباء است: 
بينـد، اش را مينفرمـوده: نتيجـه بيند.م داده، اعمال خودش را مييعني اعمالي كه انسان انجا ؛...»يدَاه

  بيند.فرمود اعمال را مي
 وَ مُحْضَرًا خيَْرٍ مِنْ عَمِلَتْ ما نفَسٍْ كُلُّ تَجدُِ يوَْمَ«فرمايد: عمران است كه مياز سوره آل 30آيه بعدي آيه 

؛ روزي كه هر نفسي هر چه عمل خيـر و سـوء كـرده را ...»بَعيدًا أمَدًَا ينْهَُبَ وَ بيَنْهَا أنََّ لوَْ توَدَُّ سوُءٍ مِنْ عَمِلَتْ ما
؛ پـس معلـوم كند كه اي كاش بين او و اين عمـل (سـوء) فاصـله طولـاني بـودبيند و آرزو ميمجسم مي

  شود كه خود عمل است. مي
، در اينجـا نيـز بيننـدرا حاضر مي ؛ اعمال خود2...»احاضِرً عَمِلوُا ما وجَدَُوا وَ«...فرمايد: آيه ديگري مي

 يَعْمـَلْ مـَنْ وَ* يَرَه خيَْرًا ذرَةٍَّ مثِْقالَ يَعْمَلْ فَمَنْ«فرمايد: فرمايد نتيجه عمل را. باز در سوره زلزال مينمي
هـم يـك  اينبينـد. اي كار خير يا شر انجام داده باشد آن را ميهركس به اندازه ذره ؛3»يَرَهُ شَرًّا ذرَةٍَّ مثِْقالَ
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شويد مگـر همـان ؛ شما جزا داده نمي1»تَعْمَلوُن كنُتْمُْ ما إلِاّ تُجْزَونَْ لا«...فرمايد: آيه ديگر از قرآن. باز مي
   اعمالتان را.

خـوانم كـه روايات كه بسيارند؛ من يك روايت براي شما در ذيل اين آيه شريفه سوره انعـام مي
 زيان كردند آنهايي كه ديدار خدا را در قيامت تكذيب كردنـد. ؛2»اللهِّ بِلِقاءِ بوُاكذََّ الذَّينَ خسَِرَ قدَْ« فرمايد:مي

 فَرطَّنْـا ما عَلي حسَْرتَنَا يا قالوُا« شود،؛ تا اينكه قيامت ناگهان دامنگيرشان مي»بغَتْةًَ الساّعةَُ جاءتَهْمُُ إذِا حتَّي«
 أَوْزارَهـُمْ يَحْمِلـُونَ هـُمْ وَ«ر كوتاهي كه در دنيا كرديم، گويند: اي حسرت بر ما، واي بر ما به خاطمي ؛»افيه

، (اين نشانه ايـن اسـت كنند؛ در حالي كه وزر و وبالهاي اعمالشان را بر پشتشان حمل مي»ظهُوُرِهمِْ عَلي
تواند باشد، مگر اينكه بر خلاف كه عمل تجسم دارد و الاّ معناي حمل وزر و وبال چيز ديگري نمي

سير كنيم. كه گفتيم ما تـا زمـاني كـه دليلـي نداشـته باشـيم دسـت از ظـاهر قـرآن ظاهر تف
  ؛كنندبدانيد و آگاه باشيد چه بد باري است كه اينها حمل مي ؛»يَزرُِون ما ساءَ ألَا«داريم)، برنمي

كند؛ شود و قيام ميفرمايد كه: انسان مؤمن وقتي از قبرش بلند ميروايت در تفسير اين آيه مي 
آيد، در آن لحظـة خلق آماده كمك جلو ميانگيز وخوشك صورت بسيار نوراني و زيبا و حيرتي

گويد تو چه كسـي هسـتي؟ آن صـورت دهد و ميوحشت، يك احساس آرامشي به او دست مي
دهد كه من عمل صالح تو هستم كه در دنيا باري بودم بر دوش تو، كه تو من را از ايـن جواب مي

، از اين محل عبادت به آن محل عبادت بردي و به اين صورت زيبا درآوردي؛ مسجد به آن مسجد
                                                 

  54يس آيه  -1
  31انعام آيه   -2

زخي در روايات صور بر
 شب اول قبر.
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ها عبـورت دهـم، بعـد روايـت خواهم به دوشت كشم و از اين لغزشـگاهحالا نوبت تو است، مي

كند. انسان بدكار وقتـي قيـام هاي قيامت رد ميگيرد و او را از لغزشگاهفرمايد به دوشش ميمي
گويد تو چـه كسـي هسـتي و زشت و موحشي آمد و كنارش ايستاد؛ مي بيند چهرهكند، ميمي

گويد من عمل تو هستم، يادت است در دنيا بر دوش من سوار بودي، مـن اينجا چه كار داري؟ مي
را وسيله كامروايي قرار دادي و از اين محل گناه به آن محل گناه كشاندي؛ امروز نوبت من است، 

در حـالي كـه  ؛»ظهُـُورِهمِْ عَلي أَوْزارَهمُْ يَحْمِلوُنَ همُْ وَ...«فرمايد: رآن ميشود. قبعد بر پشتش سوار مي

  1كنند.؛ چه بد باري است كه اينها حمل مي»يَزرُِون ما ساءَ ألَا« كشند؛وزر و وبالشان را بر پشتشان مي
بينـد يا روايتي كه مؤمن (چون ممكن است صورتهاي متفاوتي را ببيند) يك صورت ديگـري مي

كند شود،او راهنمايي ميگويد: دنبال من بيا، همراهش ميگويد: تو كه هستي؟ ميخيلي زيبا، مي
برد، همه جا راهنما و كمك كارش اسـت، كه اين طرف برو، آن طرف نرو، او را تا دم در بهشت مي

؟ گويد: تو كه هستي كه اينقدر در حق من خوبي كـردي، مـونس و راهنمـاي مـن بـوديبعد مي
اش گويد: من تجسم آن سروري هستم كه تو در دل فلان مؤمن وارد كردي، باعث خوشـحاليمي

دهـد شدي، خدا به واسطه آن سرور، من را براي تو آفريد. اين هم يـك روايتـي كـه نشـان مي
شوند؛ روايات زياد است. البته با توجه به اينكه ما تفكراتمان دنيايي است و در اعمال، مجسم مي

توانيم حقيقت اينها را درك كنيم، با همين فكرهاي دنيـايي دنياي محدود، قرار داريم و نمي عالم

                                                 
 تهران -، نشر مكتبه العلميه الاسلاميه292، ص3و 2سوره انعام) ج  31مجمع البيان (تفسير آيه -1



  )2/8/1386( ششمجلسه                                                                                                                                     186    
 

هايي را كنار زده است شود! در صورتي كه علم يك پردهگوييم نميكنيم، بعد ميفكر و تصور مي
  و يك حقايقي را آشكار كرده و انصافاً راه ما را نزديك كرده.

كنم: يـك روايتـي كـه هست، كه من به دو نمونه روايت اشـاره مـيرواياتي در مورد عالم برزخ 
شود، چند صـورت زيبـا فرمايد: كه وقتي انسان مؤمن در قبر گذاشته ميمرحوم محدث قمي مي

گويد تو كـه هسـتي؟ بيند كه يكي از آنها از همه زيباتر و خوشبوتر است، به يكي از آنها ميمي
گويـد: تـو كـه ويد: من تجسم نماز هستم، به آن طرفـي ميگگويد؛ ميمثلاً طرف راستش را مي

گويد: تـو كـه هسـتي؟ گويد: من تجسم صيام؛ يعني روزه هستم، به پشت سري ميهستي؟ مي
گويد: تو كه هستي كه از همه خوشـبوتر گويد: من مثلاً تجسم حج هستم، بعد به بالا سري ميمي

  هستم.  (ص)محمدآل و  محمدگويد: من ولايت و زيباتر هستي؟ مي
اند كه: اگر كسي بـرادر مـؤمني الاخره آوردهروايت ديگر باز مرحوم محدث قمي در كتاب منازل

پيش او بيايد و حاجتي خواسته باشد از او، و او بتواند مشكل او را حل كند، ولي اين كار را انجام 
كـه تـا روز قيامـت او را  كند به نام مار شجاع،ندهد؛ خداوند در برزخ يك ماري بر او مسلط مي

اي يكبار، ماهي يكبار، روزي دو بار، مشخص نشـده، گزد، يا هفتهبگزد. حالا روزي يكبار او را مي
گويد خواه آمرزيده باشد، گويد تا قيامت گرفتار اين مار است و عجيب است كه ميولي روايت مي

يم در عالم بـرزخ حتـي انسـانهاي گردد به همان بحثي كه ما گفتخواه آمرزيده نباشد؛ اين برمي
آمرزيده هم ممكن است يك رنجي داشته باشند. شبيه عالم دنياست، فردي پـول دارد، زنـدگي 
دارد، خانه دارد، يك بچه فلج هم دارد؛ اين رنجي است كه او بايد بكشد و تحمل كنـد. در بـرزخ 

در عالم بـرزخ حتـي 
انسانهاي آمرزيده هم 
ممكن است يك رنجي 

 داشته باشند.
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نشانش دهند و بگوينـد  هم امكانش است، انسان آمرزيده باشد و هر روز هم در بهشت جايش را

  اي كه اين مار بايد هر روز تو را بگزد. اين جاي تو است، ولي يك خلافي كرده
در مكاشفه يكي از بزرگان آمده بود (چون خيلي از بزرگان ما از طريق مكاشفه بعضـي از منـازل 

في مكاشـفه اند: كه سير و سياحت مرحوم آقا نجفرموده شهيد مطهرياند. كه مرحوم برزخ را ديده
اند) كه در اين عالمَ در حالـت  بوده در عالم خواب كه به صورت كتاب سياحت غرب گزارش كرده

مكاشفه در كنار دوست عالِمش نشسته بود، كه غرق در ناز و نعمت بـود، ناگهـان ديـد مـاري از 
گفـت اي بيرون آمد و به طرف آنها حركت كرد، آن عالم بسيار ترسيد ولي دوستش بـه او گوشه

از ؛ مار آمد و او را گزيـد راي كيست؟ گفت براي من است؛ب نترس با تو كاري ندارد، گفت اين مار
تاب شد، بعد به حال اول برگشـت و حـالش قـرار يافـت، دوسـتش شدت حرارتش بيهوش و بي

وحشت زده گفت: نه اين همه نعمت، نه اين همه وحشت، اين چه بود؟ گفت من در دنيا همسـرم 
خواستم صدايش كنم كردم، يك اسم زشت روي او گذاشته بودم هر وقت ميم بد صدا ميرا با اس

كردم، تا روز قيامت اين مار بايد مـن را بگـزد. پـس اينهـا نشـان با اين اسم زشت صدايش مي
  گويد:شوند. مولوي ميدهد كه اعمال، مجسم ميمي

  و گيرد دمت  گردد    كژدم    مار و            هاي چو مار و كژدمت    اين سخن     
  يوسفان                گرگ بر خيزي از اين خواب گران   پوستين      دريده  اي                                    

حساب دارد، يعني اين طوري نيست كه اعمال ما باد هوا باشد و بگوييم كه ديد و كه شنيد. براي 
بسته گم نخواهد شد؛ خوشبختانه علم هم بـه اينجـا رسـيده  دنياست اما هيچ چيز در اين خانه
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هـايي در ايـن دنيـا رسد كه بله يـك خبركم دارد به اينجا مياست، يعني دانش فيزيك هم كم
ميرند و صورت ديگري دارند. اما قرآن قيامت را ميرند، اعمال ما نميها نميهست. صداها و انرژي

اي اكبر يعني چه؟ فزع يعني وحشت.بعد هم فرموده يك عـدهبه عنوان فزع اكبر ياد كرده، فزع 
بَقَتْ الـَّذينَ إنَِّ« از اين فزع اكبر ايمن هستند، چه كساني هستند؟ ني منِـَّا لهَـُمْ سَـ  عنَهْـا أُولئـِكَ الْحسُْـ

 يَحـْزُنهُمُُ الـ«؛ آنهايي كه از ما در حق آنها نيكي سبقت گرفته، اينها از اين فزع اكبـر دور هسـتند؛ 1»مبُْعدَُونَ
؛ فرشـتگان مرتـب »الْمَلائكِةَُ تتََلَقاّهمُُ وَ«كند. ترساند و اندوهگين نمي؛ اصلاً فزع اكبر آنها را نمي2»كبَْرُاَالْ الفَْزَعُ

ايـن همـان روزي  ؛»توُعدَُون كنُتْمُْ الذَّي يوَمْكُمُُ هذا«كنند، شوند و با آنها ديدار و مصافحه ميبر آنها نازل مي
اينها چه كساني هستند؟ من در تفاسير نگاه كردم، تقريباً مفسرين  داديم.ت كه به شما وعده مـياس

چـه منظـوري  »الْحسُنْي منِاَّ لهَمُْ سبََقَتْ«اند كه اين توقف كرده »الْحسُنْي منِاَّ لهَمُْ سبََقَتْ الذَّينَ إنَِّ«در اين 
بعضي وقتها انسان يـك مطلبـي جلـوي  كنم خيلي مسئله سختي نيست،دارد؟ ولي من فكر مي

  بيند. كند و آن مطلب جلوي رويش را نميرويش است، آن دور دورها را نگاه مي
  توانيم تقسيم كنيم: آنهايي كه در برزخ هستند را به سه دسته كلي مي

اند كه سالي كه نكوست از بهارش پيداست؛ آن آقا كافر است و از همين الـĤن يك دسته گفته -1
  دهند.ليفش مشخص است كه چكاره است و جهنمش را هم نشانش ميتك

                                                 
  101انبياء آيه  -1
  103انبياء آيه  -2
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دانند حسابشان تا قيامت پاك اي بينابين هستند، فعلاً در برزخ معذب هستند و نمييك عده -2 

شود يا هنوز مدتي را بايد در قيامت هم عذاب بكشند؟ هنوز هيچ چيز معلوم نيست. ايـن دو مي
ترساند. شما اگر خداي نكرده متهم بـه جرمـي شـده باشـيد، دسته، قيامت به شدت آنها را مي

ندانيد كه مدعي عليه شما مدارك كافي دارد يا نه، مجازاتش هم سنگين باشد، (مثل اعدام) مثلاً 
شويد؟ با گناهي و برائت خود نداشته باشيد، به دادگاه با چه حالي وارد ميهيچ شاهدي هم بر بي

اهد و مدرك داشته باشيد؛ با خيـال جمـع خودتـان بـه دادگـاه ش 100رويد. اما اگر وحشت مي
گناهي من. حضور در محكمه قيامت، وحشتش اين اسـت گوييد اين هم مدارك بيرويد و ميمي

بيند و ، و او دارد جهنم را ميآيد؛ جهنم دارد مي1...»بِجهَنَمَّ يوَمْئَذٍِ ءَجي وَ«بيند. كه مجازات را دارد مي
انـد يـا بهشـتي، اينهـا وحشـت دارنـد؛ داننـد جهنميروند، نمين دارند به كجا ميداند الĤنمي

  وحشتشان كمتر از دسته كافر است، ولي باز هم وحشت دارند. 
؛ 2...»الْجنَـَّةَ ادْخُلـُوا...«اما طيف سوم مؤمنان همان روزي كه در برزخ وارد شدند، به آنها گفتند:  -3

بهشت برويد (بهشت برزخي). در لحظه مرگ بهشـت موعـودي در  ؛ از الĤن بهبه بهشت وارد شويد
اند، اند و خوش آمد گفتهكار نيست و بهشت برزخي است. كسي كه در عالم برزخ به او قصر داده

يي كه سبقت گرفتـه، همـان اين فرد معلوم است كه روز قيامت حسابش روشن است، اين حسُنا
ايي كه در برزخ مورد احسان ما قـرار گرفتنـد، آنهـا گويد: آنهحسناي عالم برزخ است. خدا مي

                                                 
  23فجر آيه  -1
  49اعراف آيه  -2
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گفتند: خدايا قيامت را دانند كه در قيامت ديگر مشكلي ندارند؛ اينها همانهايي هستند كه ميمي
ترسند چون دعايشان مستجاب شده. خنـدان هسـتند و زود بر پا كن، ما عجله داريم. اينها نمي

فرمودند: زياد قهقهـه زدن در دنيـا الله صدوقي مياشان بلند است. خدا رحمت كند آيتقهقهه
زنند كه اهل جهـنم مُتـَاَذّي هايي ميمكروه است و كراهت شديد هم دارد؛ ولي در آخرت قهقهه

؛ بياييـد كتـاب مـن را 1»كتِابيِـَه اقـْرَؤُا هـاؤُمُ«...زند: كند. فرياد ميشوند. از شدت عشق خنده ميمي
سال در دانشگاه زحمت كشيده، شـب و 4زدند كه: آقايي مثال ميمرحوم شهيد مطهري  بخوانيد.

زدند كه اين قدر درس نخوان بيا بـا مـا بـه گـردش روز درس خوانده و دوستانش به او طعنه مي
اش را كه هاي عالي با رتبه اول قبول شده؛ كارنامهاند و اين آقا در دورهبرويم؛ حالا آنها همه مانده

گويد: بياييد بخوانيد، ديديد نتيجه زحمتهاي گيرد و ميود و آن را بالا ميشگيرد، هيجاني ميمي
؛ كتاب من »كتِابيِهَ اقْرَؤُا هاؤُمُ«... كرديد، حالا بخوانيد؛من را، يادتان است كه چقدر من را مسخره مي

؛ آنهايي كه ما قبلاً در برزخ به آنها »مبُْعدَُونَ هاعنَْ أُولئكَِ الْحسُنْي منِاَّ لهَمُْ سبََقَتْ الذَّينَ إنَِّ«را بگيريد و بخوانيد. 
يك عده از مؤمنـان هسـتند كـه در  احسان كرديم، اينها از آن دورند، آنها آنجا تكريمشان شروع شـد.

برزخ عذاب شدند به خاطر اعمال دنيايشان، يك عده از اينهـا در زمـان قيامـت ديگـر عـذاب 
دانند. ترس از قيامـت دانند يا حداقل يك عده از آنها نميروند، اما نميشوند و به بهشت مينمي

هم چه بسا در پاك شدنشان دخيل باشد؛ اين هول و هراسي كه حالا كار ما چـه خواهـد شـد را 
اشان زدهاي باشيم كه فزع اكبر وحشتدارند. اين هم اختيارش با ماست كه روز قيامت، جز دسته

                                                 
  19حاقه آيه  -1
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مطمئن هستند كه كارشان از بيخ خراب اسـت؛ ايـن ديگـر كند، يا در خوف و رجا هستند يا مي

  اختيارش در دست خود ماست.
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  :ششم جلسهمطرح شده درآيات 
 »فَإذِا همُْ قيِـامٌ ينَظْـُرُون يثمَُّ نفُخَِ فيهِ أُخْر...لسمَّاواتِ وَ مَنْ فِي الْأرَْضوَ نفُخَِ فِي الصوُّرِ فَصَعقَِ مَنْ فِي ا« -1

 )68آيه (زمر 

 )52(اسراء آيه ..» .فتَسَتَْجيِبوُنَ بحِ�مَدِْهِ يوَْمَ يدَعْوُكمُْ« -2

  )104(انبياء آيه  ...»نُعيدُه خَلقٍْ أَوَّلَ بدََأنْا كمَا يوَْمَ نطَوِْي السمَّاءَ كطََيِّ السِّجِلِّ لِلكْتُُب« -3

  )1(تكوير آيه  »إذَِا الشَّمسُْ كوُرَِّت« -4

  )2(تكوير آيه  »جوُمُ انكْدَرََتْوَ إذَِا النُّ« -5

  )11(تكوير آيه  »وَ إذَِا السمَّاءُ كُشطَِتْ« -6

  )12(فصلت آيه  ...»وَ زيَنَّاَّ السمَّاءَ الدُّنيْا بِمَصابيحِ«... -7

  )187(اعراف آيه  ...»لا تَأتْيكمُْ إلِاَّ بغَتْةَ«... -8
  )15(طه آيه  ...»ا تسَْعىكُلُّ نفَسٍْ بِم أَكادُ أُخفْيهالتُِجْزى«... -9

  )7(اعراف آيه  ...»ثَقُلَتْ فِي السمَّاواتِ وَ الْأرَْض«... -10
  )1(قمر آيه  ...»اقتَْرَبَتِ الساَّعةَُ« -11

  )52(يس آيه  ...»قالوُا يا ويَْلنَا مَنْ بَعثَنَا مِنْ مَرقْدَنِا« -12

  )38(يس آيه  »ديرُ الْعزَيزِ الْعَليموَ الشَّمسُْ تَجْري لِمسُتَْقَرٍّ لهَا ذلكَِ تَقْ« -13

  )1(حج آيه  »عظَيمٌ ءٌشَيْ الساّعةَِ زلَْزلَةََ إنَِّ«... -14
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كاري النـّاسَ تـَرَي وَ حَمْلهَـا حَمْلٍ ذاتِ كُلُّ تَضعَُ وَ أرَْضَعَتْ عَماّ مُرْضِعةٍَ كُلُّ تذَْهَلُ تَرَوْنهَا يوَْمَ« -15  ...»سُـ

  )2(حج آيه 
  )101(انبياء آيه  »مبُْعدَُونَ عنَهْا أُولئكَِ الْحسُنْي منِاَّ لهَمُْ سبََقَتْ ذينَالَّ إنَِّ« -16

  )39(عبس آيه  »مسُتْبَْشِرةٌَ ضاحكِةٌَ« -17

  )106(هود آيه  »...الناّر ففَِي شَقوُا الذَّينَ فَأمَاَّ« -18

  )107(هود آيه  ...»رَبكُّ شاءَ ما إلِاّ رْضُاَالْ وَ السمَّاواتُ مادامَتِ فيها خالدِينَ« -19

  )9(قيامت آيه  »الْقَمَرُ وَ الشَّمسُْ جُمعَِ وَ« -20

  )43(معارج آيه  »يوُفِضوُن نُصُبٍ إلِي كَأَنهَّمُْ«... -21

  )114(هود آيه  »...السيَّئِّاتِ يذُْهبِْنَ الْحسَنَاتِ إنَِّ«... -22
  )16(طور آيه  »تَعْمَلوُنَ كنُتْمُْ ما تُجْزَونَْ إِنمَّا«... -23

  )49(كهف آيه  ...»احاضِرً عَمِلوُا ما وجَدَُوا وَ«... -24

  )40(نبأ آيه  »...يدَاه قدَمََّتْ ما الْمَرْءُ ينَظُْرُ يوَْمَ«... -25

 ...»بَعيـدًا أمَدًَا بيَنْهَُ وَ ينْهَابَ أنََّ لوَْ توَدَُّ سوُءٍ مِنْ عَمِلَتْ ما وَ مُحْضَرًا خيَْرٍ مِنْ عَمِلَتْ ما نفَسٍْ كُلُّ تَجدُِ يوَْمَ« -26
  )30(آل عمران آيه 

  )8و  7(زلزال آيات  »يَرَهُ شَرًّا ذرَةٍَّ مثِْقالَ يَعْمَلْ مَنْ وَ* يَرَه خيَْرًا ذرَةٍَّ مثِْقالَ يَعْمَلْ فَمَنْ« -27
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  )54(يس آيه  »تَعْمَلوُن كنُتْمُْ ما إلِاّ تُجْزَونَْ لا«... -28    

                       همُْ وَ افيه فَرطَّنْا ما عَلي حَسْرَتنَا يا قالوُا بَغْتَة الساّعَةُ جاءتَهْمُُ إِذا حتَّي اللهّ بِلِقاءِ كذََّبوُا الَّذينَ خسَِرَ  دْقَ « -29    
  )31(انعام آيه  »يَزِرُون ام ساءَ أَلا ظُهوُرِهمِْ عَلي أَوْزارَهمُْ حْمِلوُنَ يَ

  )101(انبياء آيه  »مُبْعَدُونَ عَنْها أُولئِكَ الْحسُنْي مِنَّا لَهُمْ سَبَقَتْ الَّذينَ إِنَّ « -30   
  )103يه (انبياء آ »توُعَدُون كُنتُْمْ  الَّذي يوَْمُكُمُ هذا الْمَلائِكَةُ تَتَلَقاّهمُُ كْبَروَاَالْ الفَْزَعُ يَحْزُنهُمُُ لا« -31   
  )23(فجر آيه  ...»بِجهَنَمَّ يوَْمَئِذٍ  ءَجي وَ « -32   

  )49(اعراف آيه  ...»الْجَنَّةَ ادْخُلوُا...« - 33   
  )19(حاقه آيه  »كِتابيَِه اقْرَؤُا هاؤُمُ«... - 34  
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  :ششماحاديث مطرح شده در جلسه 
  ، باب نفخ صور و فناء الدنيا316، ص6بحارالانوار، ج  - 1
 مؤسسه نشر ائمه - 64ص - محدث قمي - ازل الĤخرهمن - 2
 177، ص 4من لا يحضره الفقيه، ج  - 3
 - ، نشر مكتبه العلميه الاسلاميه292، ص3و 2سوره انعام) ج  31مجمع البيان (تفسير آيه - 4
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  بسم الله الرحمن الرحيم
  )9/8/1386جلسه هفتم (

  عظمت قيامت از ديدگاه قرآن كريم:
  است. را امري بسيار بزرگ و عظيم قلمداد كرده قرآن قيامت
 مـا أدَرْاكَ ما ثمَُّ«داني كه روز قيامت چيست؟ ؛ تو چه مي1»الديِّنِ يوَْمُ ما أدَرْاكَ ما وَ«فرمايد: به پيامبر مي

شـود كـه قيامـت بسـيار از اين معنا معلوم مي داني كه روز قيامت چيست؟؛ و باز چه مي2»الديِّنِ يوَْمُ
نشـانگر ايـن  (ص)نبي مكـرم اسـلامانگيز است. آن هم خطاب به شخصيتي چون رگ، عظيم و هولبز

  فرسا است.امري بسيار عظيم و طاقتاست كه مسئله قيامت، 
دم از ؛ اي مـر3»عظَيمٌ ءٌشَيْ الساّعةَِ زلَْزلَةََ إنَِّ رَبكَّمُْ اتَّقوُا الناّسُ أيَهُّاَ يا«فرمايد: مي حجخداونددر صدر سوره 

عَتْ عَماّ مُرْضِعةٍَ كُلُّ تذَْهَلُ تَرَوْنهَا يوَْمَ«ي قيامت چيز بزرگي است. خدا بترسيد كه زلزله ؛ روزي كـه 4...»أرَْضَـ

عُ وَ«...بـرد، از فرزند خودش غافل شده و بچه خـود را از يـاد ميبينيد هر شيردهي، آن را مي  ذاتِ كـُلُّ تَضَـ
كاري النـّاسَ تـَرَي وَ«...نمايـد، اري بار خـود را سـقط مي؛ هر بارد...»حَمْلهَا حَمْلٍ ؛ و مـردم را مسـت ...»سُـ

                                                 
  17انفطار آيه  -1
  18انفطار آيه  -2
  1حج آيه  -3

  2حج آيه  -4
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ديدٌ اللـّهِ عذَابَ لكِنَّ وَ«...؛ در حاليكه مست نيستند، ...»بسِكُاري همُْ ما وَ«...بيني، مي ؛ امـا عـذاب خـدا »شَـ

ني وحشت بزرگ. قيامت را فزع اكبر نامگذاري كرده است؛ يعدر آيات ديگري،  بسيار سخت اسـت.
  ترساند. ؛ بعضي از مردم وجود دارند كه در روز قيامت فزع اكبر آنها را نمي1...»كبَْرُاَالْ الفَْزَعُ يَحْزُنهُمُُ لا«

فهُا فَقُلْ الْجبِالِ عَنِ يسَئَْلوُنكََ وَ«فرمايد: انگيزي قيامت را بيان كرده و ميدر سوره طه، هول  رَبـّي ينَسِْـ
 فيَـَذرَُها«كنـد)، كنَد (ريشه كن ميبگو خداوند آنها را از جا ميكنند در مورد كوهها، و سؤال مي؛ از ت2»نسَفْاً
 در نـه شـود*، دنيا صاف ميكرد خواهد هموار و پهن را آنها پس ؛3»أمَتْاً لا وَ عوِجَاً فيها تَري لا*صفَْصفَاً قاعاً

 يوَمْئَـِذٍ«ستي و بلنـدي نخواهـد داشـت). (يعني سطح زمين ديگر پ ناهمواري نه و بينيمي كژي آن
كنند از ؛ در آن روز مردم پيروي مي4»هَمسْاً إلِاّ تسَْمعَُ فَلا لِلرحَّْمنِ صوْاتُاَالْ خَشَعَتِ وَ لهَُ عوِجََ لا الدّاعِيَ يتَبَِّعوُنَ

شـوند و مياي كه هيچ كژي براي دعوت او نيست. و تمام مردم در برابر خداي رحمان خاشـع دعوت كننده
  فهمي. جز صداي آهسته (پچ پچ) صداي ديگري نمي

                                                 
  103انبياء آيه  -1
  105طه آيه  -2
  107و  106طه آيات  -3

  108طه آيه  -4
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آور، امـري عظـيم و شود كه قيامت بسيار وحشت انگيـز، تـرساز مجموع آيات قرآن معلوم مي
 ؛ بر آسمانها و زمـين،1...»رْضِاَالْ وَ السمَّاواتِ فِي ثَقُلَتْ«...فرمايد: اي بسيار بزرگ است. قرآن ميداهيه

ريزد. ما بايد در مـورد قيامـت هستي را در هم مي اي است كه طومار همهحادثه .كنـدسنگيني مي
  يك مقداري ترس داشته باشيم و بدون ترس انسان نبايد باشد. 

در مورد قيامت خيلي بر روي آن اصرار شده است، اين تعبيـر اسـت كـه  نكتة ديگر كه در قرآن
 لاريَـْبَ«تعبيـر بـه  آيد، شكي هم در آن نيست.؛ قيامت مي2...»فيها يْبَرَ لا آتيِةٌَ الساّعةََ أنََّ وَ«فرمايد: مي
يا نيسـتند كسـاني كـه در قيامـت شـك آ شك در قيامت نيست. يعني »فيها لاريَْبَ«دارد.  »فيها

شـك نيسـت  اما مراد قران از لاريب فيه، كنندگان در قيامت زيادند،البته كه تعداد شك دارند؟!
  باشد. ت لايتغير و قطعي مييعني اين امر قيام

گوييد: شكي در آن نيسـت، آيد. بگويد: از كجا معلوم كه بيايد؟ ميشما به كسي بگوييد: بهار مي
بهار قانون لايتغير است، بايد بيايد؛ يعني حتمي است، نه به معني آنكه شكاكي بهار آمدني است. 

  طعي است، از سنن لايتغير الهي است.، يعني ق»فيها لاريَْبَ«در اين مسئله وجود ندارد. پس 
خواهيـد در رابطـه بـا احـوال و پردازيم. اگر شـما ميهاي حيات اخروي ميدر ادامه به ويژگي 

ترسهاي قيامت اطلاعات بيشتري كسب كنيد، جلد ششم تفسير موضوعي نمونه پيـام قـرآن در 
د قيامت است. اگر به اين دو الاخره، مرحوم محدث قمي نيز در مورمورد قيامت است. كتاب منازل

                                                 
  187اعراف آيه  -1
  7حج آيه  -2

مراد قـران از لاريـب 
فيه، شك نيست يعني 
اين امر قيامت لايتغير 

 باشد.و قطعي مي
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منبع مراجعه نماييد، ريز مطالب را در آنجا خواهيد ديد. روايات زيادي وجـود دارد كـه مرحـوم 

  محدث قمي به آن اشاره كرده است. 
  ويژگيها و خصوصيات حيات اخروي: 

الغـه در است. حَيـَوان، مب »دارالحيَـَوان« اولين ويژگي اين است كه آخرت، چه دوزخ و چه بهشت،
شود، شعور هم در دانيد كه هر جا كلمه حيات آورده ميواژه حيات است، يعني حيات شديد. مي

شود. اگر گفتيم موجودي حيات دارد، يعني شعور هـم دارد؛ كنارش است. حيات بدون شعور نمي
ت كند. ولي چون كلمه حَيَـوان آورده، مبالغـه در حيـاكند، لمس ميشنود، حس ميبيند، ميمي

  است، بالاترين مراتب شعور در آخرت وجود دارد. 
به آياتي از قرآن و رواياتي در اين زمينه اشاره خواهيم كرد كه همه دلالت بر اين مطلب دارد كـه 

كسي در اين حيات آخرت، حياتي است داراي شعور بالا و داراي ادراك. مانند دنيا نيست كه مثلاً 
هـا او را درختان با او آشنا نيسـتند، ميوهشناسند، وي را نميباغ،  و ديوار اين دنيا باغي دارد. در

كنند. اما در آخرت بدين شـكل نيسـت، حيـات شناسند، پرندگان اين باغ با او صحبت نمينمي
  حيات ديگري است. اخروي، 

روزي كـه  ؛1»مَزيدٍ مِنْ هَلْ تَقوُلُ وَ تِامْتَ�لاَْ هَلِ لِجهَنَمََّ نَقوُلُ يوَْمَ«فرمايد: قرآن مي :اولين آيه در مورد جهنم
  يا باز هم هست؟!آ گويد،گوييم آيا پرُ شدي؟ و جهنم ميبه جهنم مي

                                                 
  30ق آيه  -1

اولين ويژگي اين است 
كه آخرت، چه دوزخ و 
 چـــــه بهشـــــت،

  است. » دارالحيَوَان«
ه حيَوَان، مبالغه در واژ

حيــات اســت، يعنــي 
 حيات شديد.
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دهد، دليل شعور اوست كه در اينجا مـا جواب دادن دليل شعور است، يعني وجودي كه جواب مي
است كه خدا بـا  به تفسيرهاي عرفاني آن كاري نداريم و آنها مباحث ديگري است. ظاهر آيه اين

دهد كه بـاز هـم هسـت؟ كند كه آيا پرُ شدي؟ و او پاسخ ميزند و از او سؤال ميجهنم حرف مي
يعني اينكه هنوز هم ظرفيت دارم. بالاخره موجودي كه شعور نداشته باشد، قـدرت پاسـخگويي 

  نخواهد داشت.
خشم هم  نزديك است كه جهنم از خشم منفجر شود.؛ 1»...الغْيَظِْ مِنَ تَميََّزُ تكَادُ«فرمايد: باز در قرآن مي 

 مِنْ رَأتَهْمُْ إذِا« فرمايد:يا در سوره فرقان مي شعور خشم ندارد.براي موجود باشعور است، موجود بي
؛ چون جهـنم، جهنميـان را از دور ببينـد، فريـاد خشـمگينانه جهـنم را 2»زفَيرًا وَ تغَيَظُّاً لهَا سَمِعوُا بَعيدٍ مكَانٍ
  شنوند.مي

يا در اينجا از غيظ و خشم سخن گفته است كه خشم بـراي موجـود باشـعور متصـور اسـت. از 
از هول آيات آخـر  (ص)پيامبر اسلامنقل شده است كه زماني كه سوره فجر نازل شد،  (ع)منين عليؤاميرالم

 (ع)علـي بسيار نگران شدند و به ،3»الذِّكْري لهَُ أَنّي وَ الْإِنسْانُ يتَذََكَّرُ يوَمْئَذٍِ بِجهَنَمََّ يوَمْئَذٍِ ءَجي وَ« :سوره فجر

اي كه هفتـاد آورند، به گونهفرمودند: يا علي! جهنم را در حالتي پر از خشم به صحراي قيامت مي
اهـل  اي غفلت نمايند، شراري خواهد زد كه همههزار فرشته، زمام جهنم را گرفتند كه اگر لحظه

                                                 
  8ملك آيه  -1
  12ه فرقان آي -2
 23فجر آيه  -3

پيــامبر فرمودنــد: يــا 
علـــي! جهـــنم را در 
حالتي پر از خشم بـه 
ـــت  ـــحراي قيام ص

اي آورند، به گونـهمي
كه هفتاد هزار فرشته، 
زمام جهنم را گرفتنـد 

اي غفلت كه اگر لحظه
نمايند، شراري خواهد 

اهل محشر  زد كه همه
 را خواهد سوزاند.
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اي پر از هيزم و سـنگ و پس معلوم است اينكه جهنم را به صورت دره. 1محشر را خواهد سوزاند

بينيم تصور كنيم نيست. تصور آن جهان غيرممكن اسـت. تـا امثال اين، همانگونه كه در دنيا مي
تواند تصور كند. باز روايـت ديگريسـت كـه بهشـت عاشـق انسان در آن جهان وارد نشود، نمي

توانـد بـه شعور است. يعني تا انساني شعور نداشته باشد، نميعشق بالاترين مرتبه  2سلمان بود.
شعوري، عاشـق نيسـت. خيلـي از افـراد اي شعوردارد، ولي هر ذيعشق برسد، هر عاشق پيشه
  رسند. به قول حافظ:آيند شعور دارند ولي به حد عشق هم نميهستند كه در اين دنيا كه مي

  3بر او نمرده، به فتواي من نماز كنيد       هرآنكه نيست در اين حلقه زنده به عشق
بالاي شعور است. اينكه بهشت عاشق سلمان بوده است، يعني بهشت شـعور دارد.  عشق، مرتبه

در شب معراج به بهشت وارد شد، حضرت به بهشت التفات  (ص)اسلامپيامبرگراميباز رواياتي است كه 
ه! اين همه زيور و پيرايه به من بسته شـده اللچنداني نكردند، بهشت گلايه كرد و گفت: يا رسول

تا شما خوشتان بيايد و به من نظري كنيد. خوب اين نشان چيست؟ نشان دهندة اين اسـت كـه 
  بهشت شعور دارد. 

                                                 
 6باب ،125ص ،7 ج ،بحارالانوار -1

 ذرٍ وَ المِقْداد، اَلْجَّنةَُ تَشتْاقُ اِليكَ يا علي وَ الِي عمَّارٍ وَ ابي324، ص 22بحارالانوار، ج  -2

  با مطلع:  237ديوان حافظ، انتشارات رواق انديشه، ص  -3
 اش دراز كنيد بدين قصه معاشران گره از زلف يار باز كنيد      شبي خوش است
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دلالت بر اين دارند  روايت و شايد هم بيشتر در اين زمينه وجود دارد كه همه 200-100نزديك به 
و  (ص)پيـامبر ؛1»عنَيـدٍ كفَـّارٍ كـُلَّ جهَـَنمََّ في ألَْقيِا«در روايت، ذيل آيه: كه عالم آخرت، عالم شعور است. 

بر لبـه آتـش  (ص)پيـامبر و (ع)علي حضرت. اندبهشت و جهنم ناميده شده تقسيم كننده (ع)حضرت علي
گويند: اي آتش اين سهم توست و به اين يكي كاري نداشته باش كه سهم ماسـت. ايستاده و مي
ايـن تكلـم كـردن بـا دوزخ  2گيرنـد.دهند و سـهم بهشـت را از او ميرا به وي مي سهم دوزخ

شعور است. بـاز در روايـت اسـت شعور دوزخ است واينكه طرف خطاب موجود ذي دهندهنشان
گويـد: خـدا پوسـت و كنـد و ميمي (ص)گراميرسولشوند، آتش خطاب به زماني كه پيغمبر رد مي

دهندة شعور جهـنم اسـت. در روايتـي آورده ده است. اين هم نشانگوشت تو را بر من حرام كر
ريرهُُ فَرِحـاً«است:  مـؤمن بـر تخـت خـود در بهشـت  ؛هنگاميكـه3»اِذا جلََسَ المُؤمِنُ علَي سَريرهِِ اِهتَـزَّ سـَ

  يعني تخت هم در آنجا شعور دارد.  آيد.نشيند، تخت از شدت شادي به هيجان ميمي
شنويد، برايتان عجيب و غيرقابل فهم باشـد؛ تصـورات مـا، تصـورات مي شايد اين روايات را كه

همـين كاخهـاي دنيـايي؛  آيد. كاخ،دنيايي است، در مورد تخت، همين تخت دنيا به ذهنمان مي
آيد، ولي آخرت خيلي فراتـر از وسـعت فكـر گويند همين آتش دنيا به ذهنمان ميآتش كه مي

هـايي ند: يـا علـي! خداونـد در بهشـت نعمتفرمود (ص)رگراميپيامبماست. به خاطر همين است كه 

                                                 
  24ق آيه  -1
 17باب  ،337، ص 7بحار، ج  -2

 97، ص 8كافي، ج  -3

ــه  ــك ب  200-100نزدي
ــ ت و شــايد هــم رواي

بيشتر در ايـن زمينـه 
 وجود دارد كـه همـه

دلالت بر اين دارند كه 
ــالم  ــرت، ع ــالم آخ ع

 شعور است.



 203                                                                                                     دوره پنجم تفسير موضوعي قرآن كريم                   

  
آفريده است كه نه چشمي ديده است، نه گوشي شنيده است، و نه به عقل كسـي خطـور كـرده 

 كـس هـيچ؛ 2»يَعْمَلوُنَ كانوُا بمِا جَزاءً أعَيُْنٍ قُرةَِّ مِنْ لهَمُْ أُخفِْيَ ما نفَسٌْ تَعْلمَُ فَلا« فرمايد:قرآن هم مي .1است
 پنهـان آنـان بـراي دادنـدمـي انجـام آنچه] پاداش[ به است ديدگان بخشروشني آنچه از چيز چه داندنمي
  .امكرده

اي كنيم، اين است كه: هرگاه مؤمني بخواهد ميـوهو اما آخرين روايتي كه در اين زمينه عرض مي
ه، از من بخـور يـا كنند كهاي بهشتي شروع به التماس و خواهش ميدر بهشت تناول كند، ميوه

  3الله.ولي
هايي از شـعور البته اين را عرض كنم كه الان دانشمندان و انديشمندان علوم جديد، يك دريچه

قبل از اينكه علوم جديـد، بـه ايـن اند. اگر چه حكما و عرفاي ما، جمادات را بر روي بشر گشوده
در جلد شـانزدهم از تفسـير  (ره)اييعلامه طباطباند. سمت و سوها كشيده شود، حرفهاي بزرگي زده

فرمايد: هر چيز به وجود راه پيدا كرده و يا هر چيز كه در آن وجود راه پيدا كرده، شعور مي الميزان
هم به همان اندازه در آن راه يافته است. خوشبختانه امروزه درعلوم جديد هم، دانشمندان سخن 

ونها، ذرات اتم، شعور دارند. روح دارند و هسـتي گويند كه موجودات شعور دارند. الكتراز اين مي
دانند. بلاشـعور نيسـتند. ايـن شناسند و از بودن خود مطلعند. اينكه موجود هستند را ميرا مي

                                                 
  191، ص 8بحار، ج  -1
  17سجده آيه  -2
  1365؛ چاپ دارالكتاب، تهران، نشر 99، ص 8اصول كافي، ج  -3

در  (ره)علامه طباطبـايي
 الميــــزانتفســــير 

ي د: هر چيزنفرمايمي
به وجـود راه پيـدا  كه
 در آن يـا وجـود ند،ك

ــدراه  ــان ياب ــه هم ، ب
 در آن هم شعور اندازه
  .يابدميراه  چيز

  
درعلوم جديـد  امروزه

هم، دانشمندان سخن 
گوينـد كـه از اين مي

موجودات شعور دارند. 
الكترونها، ذرات اتـم، 

 شعور دارند.
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اي خيلي بحث مهمي است، منتها در اين دنيا اين شعور محسوس ما نيست. ما با جمـادات رابطـه
  قرار است، بلكه تكلم هم برقرار است.نداريم. اما در عالم آخرت نه تنها ارتباط بر

گوينـد: يـا هـا ميها بخـورد، ميوهخواهد از ميوهاينكه در روايت آمده است كه وقتي مؤمن مي 
دهندة اين است كه موجودات شعور دارند. پس جهنم، الله! از من قبل از آن يكي بخور، نشانولي

ي، آب و پرندگان و... در آخرت شعور دارند. كاخهاي بهشت هاي بهشتي،سنگريزه ها،بهشت، ميوه
اي داشته باشد كه خيلي زيبا باشد و صداي بسيار زيبايي شما تصوركنيد در اين دنيا كسي پرنده

هم داشته باشد و خيلي عاشق صاحب خود باشد، حال اگر كسي بخواهد اين پرنده را قيمت كند، 
عيين كند. يك پرنده با اين توصيف، اصلاً قابل تواند قيمتي براي آن تارزد؟ هيچ كس نميچند مي
دهيم و در عـوض ايـن گذاري نيست. حتي اگر به صاحبش بگويند، كره زمين را به تو مـيقيمت

پرنده را به ما بده، ممكن است كه قبول نكند. حال شما جهاني را تصور نماييد كه تمـام اجـزاي 
راهان و رفيقانش، فرش و سقف و ستونهايش، سمان، زمين، همآ آن، اينگونه است. درخت، ديوار،

  تواند باشد!!ها و پرندگانش... چه زندگي ميميوه
سـراي حيـات شـديد اسـت، اي كـاش سـراي آخـرت،  ؛1»يَعْلَموُنَ كانوُا لوَْ الْحيَوَانُ لهَِيَ Ĥخِرةََلْا الدّارَ إنَِّ وَ...«

  داند. براي تمنا است، خدا بهتر مي »ولَ« كنم اينمن فكر مي دانستند (در آنجا چه خبر است).مي
آيد، مـن ديگـر فرض كنيد اگر در اين جمع يك نفر براي من بنويسد كه من از تو خيلي بدم مي

آيد. اگـر فـردي كـه در جامعـه شود، چون در اين جمع يك نفر از من بدش ميحواسم پرت مي

                                                 
  64عنكبوت آيه  -1

ــا در ايــن دنيــا،  مــا ب
اي جمـــادات رابطـــه

نــداريم. امــا در عــالم 
آخرت نه تنها ارتبـاط 
ــرار اســت، بلكــه  برق

 تكلم هم برقرار است.
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ين احساس به او آرامـش خواهـد داد. آبرو و عزت دارد، ا است، بداند كه مردم به او علاقه دارند،

حالا اگر كسي بداند كه مردم علاقه خيلي شديدي به او دارند، آرامش بيشتري دارد. شما حساب 
هاي خطرناك جان خود را به خطر كشُند، در رقابتكنيد در حال حاضر كساني در دنيا خود را مي

شخصي از هواپيما پايين پريده است،  مثلاًاندازند تا بعد از مرگشان يك آفرين به آنها بگويند. مي
شـوي. در نـه درصـد كشـته مي و اند كه اين كار را نكن كه به احتمال نـودقبلش هم به او گفته

اگر راهش ندادند، به كشور بعدي رفته و در آنجا از هواپيما پايين پريد و كشته شـد!  كشوري هم
ه است!! براي چه؟ براي اينكه تشنه اين است كه دار پرش از هواپيما بوددبراي اينكه بگويند ركور

  ديگران دوستش بدارند. 
روح را صـحبت نـاجنس « خواهـد،به همين ترتيب اگر انسان در كنار كسي زندگي كند كه او را نمي

وَ قنا «است كه:  آمده (ع) امام عليدر روايتي از  1»چاك خواهم زدن اين دلق ريايي چه كنم     عذابي است اليم
چه زن و چـه  .2، همسر بد است»عذاب النار«منظور از  خدايا ما را از عذاب دوزخ نگهدار. ؛»ذابِ النّارعَ

كند، يـك محلـه تر ميكند، ده نفر باشد تلخاگر يك نفر باشد، زندگي را تلخ مي مرد. همدم بد،
بـارد. ش ميكند. در جهنم قصه برعكس بهشت است. نفرت از در و ديـوارتر ميباشد، خيلي تلخ

 عذَاباً فĤَتهِمِْ أَضَلوُّنا هؤلُاءِ رَبنَّا ولاهمُْ�لاُِ أُخرْاهمُْ قالَتْ جمَيعاً فيها ادّارَكوُا إذَِا حتَّي أُختْهَا لَعنََتْ أمُةٌَّ دَخَلَتْ كُلمَّا...«
                                                 

نجا كه آن دارم و قولي است قديم     كه حرام است مي فتوي پير مغا با مطلع:  357ديوان حافظ، انتشارات رواق انديشه، ص  -1
  نهيار است ند يم

  سوره بقره 201تفسيرالميزان، بحث روايتي ذيل آيه  -2
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آخري به عدة اولي  كنند و عدةشوند، امت قبلي را لعنت مي؛ هرگاه امتي داخل جهنم مي1...»الناّرِ مِنَ ضِعفْاً
كننـد، از براي هم نفرين مي گويند: خدايا اينان بودند كه ما را گمراه نمودند. عذابشان را دو برابر كن.مي

هم تنفر دارند، (نهايت نفرت). در بهشت، در و ديوار بهشت، زمين و آسـمانش همـه سرشـار از 
ايين عشق هم نيست، بلكه بخش است! حد پعشق است. شما تصور كنيد چقدر اين زندگي لذت
آفت در آنجاست. چون گـاهي اوقـات، انسـان مراتب بسيار بالاي عشق است. دوست داشتن بي

كسي به شما خيلي علاقـه دارد، اولـين  شود. مثلاًشخصي را دوست دارد، برايش دردسرساز مي
! خـوب ايـن چـه رودماند و بيرون نمـيآيد و تا روز سيزدهم ميروز عيد نوروز به خانه شما مي

رُّ الـاخِوان مَـنْ « دوستي است؟!! اين دوستي كه پرُ از آفت و دردسر است. در روايت است كـه: شـَ
آفت، دوسـتي كـه هـيچ دوستي بي ؛ بدترين برادر كسي است كه به خاطرش به رنج افتند.2»تُكلُفَِّ لَهُ

د. آيـا در دنيـا هزينه، اين نـوع دوسـتي در بهشـت وجـود داررنجي در آن نيست، دوستي بي
دهيـد و اي هم ميها اينگونه است؟ در دنيا شما به هركس علاقه داريد، به خاطرش هزينهدوستي

  اي ندارد و البته در بالاترين مراتب است. شويد. در آنجا دوستي هيچ هزينهرنجي را متحمل مي
وريم و سـپس بـه آنكته دوم اين است كه در بهشت هيچ رنجي نيست. ابتدا آيات قـرآن را مـي

 رنجـي نـه ؛3»بِمخُْرجَينَ منِهْا همُْ ما وَ نَصَبٌ فيها يَمسَهُّمُْ لا«فرمايد: كنيم. قرآن ميدلايل عقلي اشاره مي

                                                 
  38اعراف آيه  -1
  479البلاغه، كلمات قصارنهج -2
  48حجر آيه  -1

در بهشت هي
 نيست.
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در اين دنيا به هر خوشي كـه برسـيد، رنـج  .شوندمي رانده بيرون آنجا از نه و رسدمي آنان به آنجا در

، حكومت كردن بر مردم است. از يك طرف نگران اسـت دارد. به عنوان مثال بهترين خوشي دنيا
كه اين پسرم كه وليعهد من است، منتظر اين است كه من بميرم تا جاي من را بگيرد. فلاني نقشه 
كشيده است تا كودتا كند و من را سرنگون كند؛ فلان شخص مقـامش در حـال ارتقـاء اسـت و 

فلان حزب در حال فعاليت عليـه مـن اسـت، اي بينديشم؛ محبوبيت پيدا كرده است، بايد چاره
خوابد آرامـش نـدارد، نكنـد كسـي او را بكشـد و ممكن است مرا ترور كنند، حتي شب كه مي

كنـد كـه محافظانش را خريده باشند؛ هزار نگراني دارد. اگر پولي پيدا كند، خودش احساس مي
از طـرف ديگـر توقعـات از او  كشند تا به ثروتش دست پيدا كنند.وارثانش انتظار مرگ او را مي

هـاي متملـق يابند. همه به خانه و زندگيش چشم طمع دارند. طمعها و همچنـين آدمافزايش مي
تواند بين دوست واقعي و دشمنش را تشخيص دهـد. بـه هـر گيرند كه حتي نمياطرافش را مي

  .كدام از منافع دنيا كه برسيم، رنج است. ولي در بهشت هيچ رنجي وجود ندارد
بٌ فيها يَمسَنُّا لا...«فرمايد: از زبان بهشتيان مي فاطردر سوره   نا لـا وَ نَصَـ ؛ در ايـن 1»لغُـُوبٌ فيهـا يَمسَّـُ

  رسد.بهشت هيچ رنج و اندوهي به ما نمي
گفتيم كه در بهشتِ بـرزخ،  دليل عقلي ما چيست؟ اگر به ياد داشته باشيد، در مورد بهشتِ برزخ

خوشي محض وجـود دارد و بـراي مؤمنـان  ،ان با مردم پاك شده استمناني كه حسابشبراي مؤ
  اند. باشد، آنهايي كه عمل خوب و بد را مخلوط كردهاي از رنج و خوشي ميمتوسط، آميخته

                                                 
 35فاطر آيه  -2

ه در شـد كـ
ــه  ــي ب نج
سـد، نقـض 
ود؛ يعنـي 
 بهشـت را 
ش مؤمنـان 
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است. يعني خداونـد بهشـت را بـه » پاداش«دليل عقلي ما اين است كه فلسفة وجوديِ بهشت، 
رار باشد كه رنجي در اين بهشت باشد، اين نقضِ غرض منظور پاداش مؤمنين آفريده است و اگر ق

خواسـته پـاداش دهـد، است. يعني در واقع خداوند (نعوذبالله) مغلوب شده است. چـون او مي
پاداشش آميخته با رنج شده است، بنابراين هيچ رنجي در بهشت وجود ندارد، چون خداوند عزيز 

شود) ارادة خداوند اين است كـه مغلوب نمياش است (عزيز كسي است كه به هيچ وجه در اراده
هـيچ  به متقين برترين پاداشها را عنايت كند. بنابراين در بهشت جنس رنج، منتفي است. اصـلاً

  رنجي نيست. 
    منشأ رنجها:

  آيندة نامعلوم و حوادث ناخوانده: -1
اتفاقـاتي برايتـان دانيد كه تا سال آينده قرار است چـه ايد نميشما كه اكنون در اينجا نشسته 

بيفتد. خوب اين رنج است. حتي اگر شما يادتان نباشد، اين موضوع در ضمير ناخودآگاهتان يك 
كند، بدون اينكه متوجه باشيد. ولـي در بهشـت است. خاطر شما را افسرده ميرنجي ايجاد كرده

ضاع هم قرار اينگونه نيست، آينده تضمين است، مرگ و مصيبت و حادثه تلخي در كار نيست. او
فردي كه زميني را خريداري كرده، دلهره دارد كه نكند زمـين ارزان نيست كه تغييري كند. مثلاً 

گويد نكند ارزان شود. چون از آينده خبردار نيسـت. در بهشـت خواهد بخرد، ميشود، سكه مي
  چنين رنجي وجود ندارد.  اصلاً

  رنج از يادآوري خاطرات گذشته: -2
يادآوري -2

  گذشته
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ي از حوادث در زندگي شما رخ داده است كه آثارش هنوز ادامه دارد، بـراي مـن فلـان بعض مثلاً 

موقعيت پيش آمد كه درس بخوانم، اگر رفته بودم الان دكتر شده بودم و با فلاني يـك وضـعيت 
داشتيم، او رفت ولي من نرفتم. اين رنج از گذشته است كه همچنان حسرتش دامن شما را گرفته 

ايد و حالا بايد با فقر دسـت شغل مناسبي براي شما پيش آمده و آن را از دست دادهاست. يا مثلاً 
  و پنجه نرم كنيد، اين هم رنج ازگذشته است كه در زندگي هركسي كم و بيش وجود دارد.

ربوط به آينده است كه  انسان از م ،»عَليَهْمِْ خوَفٌْ لا« .1»يَحْزَنوُنَ همُْ لا وَ عَليَهْمِْ خوَفٌْ لا اللهِّ أَولْيِاءَ إنَِّ ألَا«
مربوط به گذشـته اسـت،  ،»يَحْزَنوُنَ همُْ لا وَ«ترسد، چون هنوز حوادث واقع نشده است. آينده مي

ترسد، بلكه نسبت به آن حزن دارد. اندوه دارد كه در گذشته چرا ايـن چون كسي از گذشته نمي
اند. در روايـت هـم و آينده را رها كرده جور شد. اولياي خدا اهل حالند. حال را گرفته و گذشته

؛ آن چيزي كه گذشت، »بَل اغِتَنَمَ الفُرصَه بَينَ العدََمَين ما فاتَ مَضي وَ ما سَياتيكَ فَاَين،«آمده است كه: 
يعنـي  گذشته است و آينده كجاست؟ تو فرصت بين دو عدم (يعني بين گذشته و آينده) را غنيمت بشمار.

ني اهل حال است، اينكه زمان گذشته و آينده را رها كرده است و حالِ موجود گويند فلااينكه مي
كنيم. يا در تخيلات آينده سير مي را گرفته. علت ناكامي بسياري از ما اين است كه در گذشته يا

دهيم! كنيم يا در اندوه و حسرت گذشـته هسـتيم. نقـد را از دسـت مـيخود در آينده سير مي
گيرد. اينكه انسان فقط بـه زمـان يعني حالا را مي الوقت است،ابنويند، صوفيگايد كه ميشنيده

رود و موفقيت هم در همين است. خيلـي هايش از بين ميحال فكركند، بسياري از رنج ها و غصه
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كنند. در بهشت عملاً زمينه رنج هم وجود ندارد. يعنـي سرِّ بزرگي است كه كمتر به آن توجه مي
  آينده هيچ حزن و اندوه و خوفي نيست. براي گذشته و

  عوامل رنجي كه مربوط به زمان حال است: -3
  خواهيم و نداريم.اولين رنج مربوط به زمان حال چيزهايي است كه مي

دستم خوني و ليوان هم ندارم. چه بايد بكنم؟ تـازه ايـن  مثلا من الان قصد دارم كه آب بخورم، 
خواهم ببينم، چشم نـدارم. يـك سـري از ه بروم، پا ندارم. ميخواهم رايك چيز ساده است. مي

 لهَـُمْ« فرمايد:خواهيم. خداوند در قرآن ميرنجهاي مربوط به زمان حال، چيزهايي كه هست و نمي
در صـف  .هسـت] هـم[ فزونتـر مـا پـيش و دارنـد آنجـا در بخواهند چه هر ؛1»مَزيد لدَيَنْا وَ فيها يشَاؤنَُ ما

نويسي كردن و پول واريز كردن و... اين خبرها نيست. بـه محـض اراده كـردن،  ايستادن و اسم
  حاضر است.پس منشا رنج اول مربوط به زمان حال در بهشت وجود ندارد.

گوييم كـاش خواهيم. خيلي چيزها هست كه ميرنج دوم مربوط به زمان حال، آنچه هست و نمي
از اينكه چرا هست و بعضي وقتها چيزهـايي  كشيمنبود. گاهي اوقات چيزهايي هست كه رنج مي

بريم كه چرا هست؟ كاش وجود نداشت! الان من خواهيم، ولي وجود دارند، بنابراين رنج ميرا نمي
وجود  سردرد دارم، فراموشي دارم كه اي كاش نبود. پس اين هم يك نوع رنج كه در بهشت اصلاً

  ندارد. همدم بدي در بهشت وجود ندارد. 

                                                 
  35ق آيه  -1

ل رنجـي كـه عوام -3
مربوط به زمـان حـال 

  است:
آنچـــه نيســـت و  -1

آنچـه  -2خواهيم مي
خـواهيم هست و نمي

ــراي انجــام هــر  -3 ب
فعاليتي و رسيدن بـه 

ي اي بايد رنجخواسته
 متحمل شد.
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اگر شما بخواهيد از اينجا تا كنـار در نج مربوط به زمان حال به اين صورت است كه مثلاً سومين ر
رسي. غذا بايد راه برويد و راه رفتن سخت است. يعني تا راه نروي به مقصد خود نمي حتماً برويد،

بخواهيد بخوريد، بايد قاشق و چنگال و سفره و... را آمـاده كنيـد و سـه سـاعت كاركنيـد كـه 
اي هم وجود ندارد. خواهيد بيست دقيقه غذا بخوريد!! غير از اين است؟ دنيا اين است و چارهمي

خواهيـد برويـد بايـد هايتان بايد رنج ببريد. يك مسافرت كـه ميشما براي رسيدن به خواسته
مقدمات آن را فراهم كنيد براي اينكـه چنـد روز وسايل جور كنيد، اين طرف و آن طرف برويد، 

گوييد حالا به اين نتيجه رسيدم كه هـيج گرديد، ميخواهيد برويد مسافرت!! تازه وقتي برميمي
جا بهتر از خانة خود آدم نيست!! يعني براي رسيدن به خواسته هاي زمان حاضر، بايد رنج ببريم. 

اينگونه نيست. هر چيزي كه انسان در بهشت بخواهد محقق است. هيچ كـدام از در بهشت اصلاً 
اين رنجها در بهشت وجود ندارد و نهايت آنچه كه انسان بخواهد محقق است. بنابراين جنس رنج 
درآنجا وجود ندارد، ولي در دنيا هيچ نعمتي بدون رنج بدست نخواهد آمد. شما يك نعمـت نـام 

  ببريد كه بدون رنج بدست آيد. 
ته بود. عكاس هم عكـس را پيرمردي قبل از انقلاب پيش يكي از عكاسان يزد رفته و عكسي گرف

اش را جوان كرده بود. پيرمرد اش را برطرف كرده و چهرههاي چهرهروتوش كرده و چين و چروك
وقتي ديده بود اعتراض كرد كه اين چيست؟ گفت: آقا من چين و چـروك صـورتتان را برطـرف 

م پيدا شده حالا شـما اام. پيرمرد گفته بود: من پدرم درآمده تا اين آثار خردمندي در چهرهكرده
اي؟!! عكاس هم عكس را به حالت اولش برگرداند تازه يك كم اين چين و چـروك را پاكش كرده

اش بـه اضافه كرده بود و پيرمرد هم خيلي راضي شده بود!! عقلي هم كه انسان دارد، آنقدر كلـه
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 الَعقَـلُ« انـد:فرموده (ع)اميرالمؤمنين سنگ خورده و تجربه ادوخته تا اين عقل را بدست آورده است. 
ايد؟ كدام نعمت را شما چقدر بها براي تجاربتان داده ؛ عقل همان حفظ تجارب اسـت.1»حفِظُ التَجارُب

ايد، نقـد، پـيش خريـد ايد؟ در بهشت اينگونه نيست. رنجش را در دنيا بردهرنج بدست آوردهبي
حالـا كـه ايـد، سم نوشته و پول واريز كردهاايد. در آنجا ديگر رنجي وجود ندارد. شما قبلاً كرده

  ايد. بهايش را پرداخته گويند قبلاًدهند و ميكنيد، مجاني به شما ميمراجعه مي
شـود. شود در بهشت نهايت لذت است، منظور اين است كه بالاتر از آن تصور نميوقتي گفته مي

از اين بالاتر هم وجود دارد. ممكن است  بالاتر از آن امكان ندارد. يعني راهي نيست كه ما بگوييم
الان براي شما سؤال به وجود بيايد كه يعني در بهشت مگر درجات مختلف نيست؟ مگر درجـات 

شاءالله توضيح خواهم داد. نكته ظريفي دراينجا هست اينكه بالاتر وجود ندارد؟ اين مسائل را ان
طح، ديگر لذت بالاتر وجود ندارد كـه هركس در هر سطحي از بهشت كه قرار بگيرد، در همان س

خداوند به او عنايت كند. تمام آنچه كه خواسته است، برايش محقق است. بنابراين به هيچ وجهي 
طالب دگرگوني احوال نيستند. شما اگر از افراد مختلف سؤال كنيد كه آيا از وضـع فعلـي خـود 

از اين وضع خـارج شـوي و در وضـعي راضي هستند يا نه؟ يعني الان اگر به تو اختيار دهند كه 
توانيد يك نفر را پيدا كنيـد كـه از وضـع دوست داري يا نه؟ ببينيد، شما مي ديگر قرار بگيري،

به كسي بگوييد همين مقـدار سـواد برايـت كافيسـت يـا اينكـه فعلي خود راضي باشد!!  مثلاً 
اهم. پس از وضـع فعلـي خـود خوگويد كه سواد بيشتري ميمي خواهي بيشتر بداني؟ مسلماًمي

                                                 
  31البلاغه، نامه نهج -1

هركس در هر سطحي 
ــرار  ــه ق از بهشــت ك
بگيرد، در همان سطح، 
ديگر لذت بالاتر وجود 
ندارد كه خداوند به او 

 عنايت كند.
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خواهي چنـد پلـه راضي نيست. بگوييد از مقام و پستي كه الان داري، راضي هستي يا اينكه مي

ترقي كني؟ جوابش اين است كه دوست دارد بالاتر رود. در مورد عزت و محبوبيت و مـال حلـال 
ولي دنبـال  بيشتر هم وضع به همين صورت است. ممكن است رضايت نسبي وجود داشته باشد،

دهنده اين است كه قصد دارم همـه آيم، خود نشاندگرگوني است، اينكه صبح از خانه بيرون مي
دادم. دسـت و پـا زدن يعنـي چيز را تغيير دهم، اگر به همين وضع راضي بودم، كاري انجام نمي

و خواهم تغييرش بـدهم. امـا در بهشـت اينگونـه نيسـت خواهم در اين وضعيت بمانم، مينمي
گويند ديگر بالاتر از اين وجود نـدارد كـه مـن اند و ميبهشتيان به آخرين حد از رضايت رسيده

؛ هرگـز طالـب تحـول و دگرگـوني 1»حوِلَـاً عنَهْـا يبَغْوُنَ لا فيها خالدِينَ« فرمايد:تقاضا نمايم. خداوند مي
    نيستند.

ا حلال و حرام، واجب و مكـروه و نكته ديگر اينكه در بهشت رنج تكليف وجود ندارد. در اين دني
مستحب وجود دارد و علاوه بر اين تكاليف، ساير وظايف مانند تكاليف اجتمـاعي، خـانوادگي و... 
هم هست. انسان است و انبوهي از وظايف. از صبح بايد به تنظيم وقت خود بپردازد كه كـِي ايـن 

ا تكليف است. در آخـرت بايـد و نبايـد ... همه اينه كار را بكنم، كِي فلان وظيفه را انجام دهم و
اي است كه در آنجا حلال و حرام نيست. همه چيز حلـال اسـت، نيست. اصلاً نظام آخرت به گونه

شوند، مكروه و مستحب نيز وجود ندارد. حتي در روايت داريم كه وقتي بهشتيان مهمان خدا مي
گيرد و يك چيزي فراتر نظر مي (گاهي اوقات خداوند خودش مهماني خاصي را براي بهشتيان در

                                                 
  108كهف آيه  -1

اي نظام آخرت به گونه 
است كه در آنجا حلال 
و حرام نيسـت. همـه 
ــت،  ــال اس ــز حل چي
مكروه و مستحب نيـز 

 وجود ندارد.
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دهـد، كند) سپس زماني كه جمال خود را نشـان ميهاي آن به آنان عنايت مياز بهشت و نعمت
 كنند كه اجازه بده سجده كنيم،شوند كه از خداوند درخواست ميچنان مست و واله و حيران مي

م! شما در دنيـا خوشـي را رسد كه رنج يك سجده را هم براي شما راضي نيستخطاب به آنان مي
اند: هيچ عروسي بـدون پيدا كنيد كه هيچ رنجي همراه آن نباشد. از قديم مرسوم است كه گفته

فـردي در مجلـس ام كه مثلـاً باشد. من خود ديدهگريه نيست و هيچ عزايي هم بدون خنده نمي
د آن فـرد نيـز داري زد و جمع و حتي خـوختم پدر خود در حال گريه بود كه كسي حرف خنده

خنديدند. در عروسي هم دو نفر بحثشان شد و دعوا كردند و چند نفري هم گريه كردند. شما در 
  شود.بينيد كه در يك جايي از آن خاطر انسان مكدر ميهاي دنيا هم ميبهترين خوشي
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  بسم الله الرحمن الرحيم
  )16/8/1386جلسه هشتم (

  مطالبي پيرامون محشور شدن حيوانات: 
  دلايلي داريم كه حيوانات نيز محشور خواهند شد.

اولين دليل آن، حكمت الهي است كه در بحث حكمت الهي بيان شد كـه اگـر بگـوييم خداونـد 
ت كه آن چيز عبث آفريده شده اسـت. چيزي را بيافريند و معادي در كار نباشد، معنايش اين اس

 با اين دليل استنباط كرديم، خداوند هستي را كه آفريده، بعد از اينكه فروپاشي صـورت گرفـت،
بايد به غير انسـان هـم سـرايت  مجدداً خلق خواهد كرد. اگر اين قانون عمومي باشد كه هست،

چون اگر بگوييم حيوانات بعد از كند. يعني عين همين قانون در مورد غيرانسان هم صادق است. 
توان گفت كه پس چرا خداوند آنها را آفريـده اسـت؟! اگـر آفريـد و شوند، ميمرگشان فاني مي

محوشان كرد، اين خلاف حكمت و فعل عبث است. اتفاقاً آيات قرآن اين دليـل عقلـي را تأييـد 
؛ زماني 1»حُشِرَتْ الوْحُوُشُ إذَِا وَ« د:فرمايكنيم: قرآن ميكند. به برخي از آيات در اينجا اشاره ميمي

انـد مـراد انـد و گفتهاگر چه بعضي، تفاسير عرفـاني كرده شوند.كه حيوانات وحشي هم محشور مي
شود و به شكل سيرتشان پيدا مي مردمي هستند كه سيرتشان، سيرت وحوش است و در آخرت،

اهر آيه اين است كه حيوانات وحشي شوند. ولي اين خلاف ظاهر آيه است و ظوحوش محشور مي
 وَ«فرمايد: سوره مباركه انعام مي 38شوند. در آيه حشر و نشر دارند و در عالم آخرت محشور مي

                                                 
   5تكوير آيه  -1

دليل عقلي محشور شدن 
  حيوانات:

خداوند چيـزي را  اگر
بيافريند امـا معـادي 
نداشته باشـد؛ يعنـي 
اينكه آن چيز بيهـوده 
آفريده شـده اسـت و 
خداوند را فعل عبـث 

 نيست.
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و صـاحب  (جنبنده شامل هر موجـود زنـده اي در زمين نيست،؛ هيچ جنبنده...»رْضِاَالْ فِي دَابةٍَّ مِنْ ما

 الكْتِـابِ فِي فَرطَّنْا ما«... فرمايد،ي مانند شما هستند. سپس قرآن ميمگر اينكه آنها امتهايشود) حياتي مي
 رَبهِّـِمْ إلِـي ثـُمَّ«...فرمايـد: ؛ در كتاب از بيان چيزي  فروگـذار نكـرديم. و بعـد در آخـر آيـه مي...»ءشَيْ مِنْ

  ؛ اينها هم به سوي پروردگارشان محشور خواهند شد.»يُحْشَرُون
شوند. روايـات در ايـن زمينـه فـراوان روز قيامت حيوانات نيز محشور ميشود كه در معلوم مي

يك نوع تواتر و قطعيت از مجمـوع ايـن روايـات بـه  داريم كه اگر مجموع آن را در نظر بگيريم،
حتي اگر گاوي به ناحق به گـاو ديگـري شـاخ زده  الناس،ي حقدر عقبه دست خواهد آمد. مثلاً

انـد، در آنجـا هايي كه بـه يكـديگر كردهيعني حتي حيوانات هم ظلم باشد، مؤاخذه خواهد شد؛
حساب در كار خواهد بود. حيوانات هم شعور غيرغريزي و فراتر از غريزه دارند كه علم امروز بـه 

نظـر داده و اين حقيقت اشاره كرده است و دانشمندان زيادي هم در اين رابطـه كتـاب نوشـته، 
نوشته آقاي مترلينگ فرانسوي. در روايات و آيـات  ندگي مورچگانزاند. مثل كتاب صحبت كرده
، سـخن گفـتن (ع)سـليمان مانند حجت آوردن هدهد براي حضـرت ي روشني داريم،قرآن هم ادله

  مورچه و امثال اينها. 
رونـد؟ در اينجا يك اشكالي وجود دارد كه حيوانات موذي مانند مار و موش و عقرب و... كجا مي

گويم در روايات ما به ايـن اشد كه اينها در بهشت سر دربياورند كه خيلي بد است!! نمياگر قرار ب
مطلب اشاره نشده است، من چيز مستقيمي پيدا نكردم. ولي گوشه و كنار دلايلي پيدا كرديم كه 
احتمالاً حشرات موذي به جهنم خواهند رفت. به چه دليل و گناهي؟! در اين دنيا كه هر جا مـردم 
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خـورد و ايد؟! آتش ميكشتند، آنجا هم به جهنم بروند؟!! مثال: مرغ آتش خوار شنيدهرا مي آنها
هـا در سـوزاند. ديديـد پنگوئناش با آتش سازگاري دارد و آتش او را نميبرد! اين ذائقهلذت مي
رونـد و لـذت چگونـه در  بـرف و يـخ راه مي درجه زير صفر قطب جنوب يا شـمال، 80سرماي 

روند، و در ايـن منفـذها شـنا و شـكار د؟ در آب، زير يخهايي به طول چندين متر فرو ميبرنمي
ميرنـد. بـراي كند در حاليكه اگر به مناطق معتدل بياينـد، ميكنند و سرما هم اذيتشان نميمي

خداوند كه كاري ندارد تا موجودي خلق كند كه در آتش لذت ببرد، كما اينكه جهنم زبانيه دارد، 
 غِلـاظٌ مَلائكِـَةٌ عَليَهْـا«...خـوانيم. ؛ ما به زودي پاسبانان دوزخ را فـرا مي1»الزَّبانيِةََ سنَدَْعُ«فرمايد: مي قرآن
شود كـه آتـش پس معلوم مي اند كه بسيار غليظ و شـديدند.؛ بر جهنم فرشتگاني گمارده شده2...»شدِاد

برنـد. ادن و اذيـت كـردن لـذت ميكاري با اينها ندارد. پس كساني هم هستند كه از شكنجه د
بالاخره خداوند حيوانات موذي را به عنوان مأموران غليظ و شديدي گمارده است كه مطيع فرمان 

آيد. عرض كرديم كه دليل پروپـاقرص خدايند و دلشان هم از عذاب دادن اهل جهنم به رحم نمي
يك روايت من پيـدا كـردم كـه:  و محكمي نداريم و اين را به عنوان احتمال مطرح كردم. نهايتاً

آمد و شكايت كرد كه فلاني بچه مرا در راه كشته است، او را مجـازات  (ع)سـليمانماري نزد حضرت 
كوچه ديدنـد، هم گفت: بالاخره در بين ما آدمها رسم است كه اگر ماري در  (ع)سـليمانكن. حضرت 

واهم او را بـه خـاطر كشـتن مـار ترسند، اين عدالت نيست كه من بخكشُند، مردم از مار ميمي

                                                 
  18علق آيه  -1
  6تحريم آيه  -2

ـــات  ـــد حيوان خداون
ــه عنــوان  مــوذي را ب

ـــأ ـــيظ و م موران غل
شديدي گمارده اسـت 
ــان  ــع فرم ــه مطي ك
خدايند و دلشان هـم 
ــل  ــذاب دادن اه از ع

 آيد.جهنم به رحم نمي
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بودي كـه در جـاده و معبـر نيايـد. (در ات ميعذاب كنم. و به مار فهماند كه تو بايد مواظب بچه

فرمودند: يا علي! اگر ماري را در معبر و كوچه ديدي، بكشُ، من  (ص)پيغمبرروايت نبوي هم داريم كه 
از سليمان خواهشي كرد و گفـت: از تـو  با جن شرط كردم كه به شكل مار ظاهر نشوند.) بعد مار

خواهشي دارم. اينكه اين آقا را مسئول اوقاف و امور خيريه كن، چون اگر اين مسئوليت را بـه او 
بعد من در آنجا از او انتقام خواهم گرفت!! از اين روايت به مشـام  شود،دادي، مطمئناً جهنمي مي

ا نه به عنـوان مجـازات، بلكـه چـه بسـا مـار و روند، امرسد كه حيوانات موذي به جهنم ميمي
اند، همين مار و عقربهـاي دنيـا باشـند كـه آنجـا عقربهايي كه در جهنم خبر از وجودشان داده

داند. ما ايـن را بـه عنـوان يـك چيـز قطعـي لذتشان اين است كه جهنميان را بگزند. خدا مي
يم، خوب اين هم حرفـي اسـت. جـزء گوييم و اگر كسي هم آمد و گفت، ما اين را قبول ندارنمي

ضروريات دين هم نيست، بالاخره ما مجبوريم در خيلي جاها در تفسير با زبان احتمـال صـحبت 
  اي نداريم:كنيم و در واقع اين ادب را هم بايد فرابگيريم و چاره

  اند:سه نظر را مطرح كرده (ره)علامه طباطبايي» معراج«به عنوان مثال در بحث  
در خواب بوده است، كه علامه مي فرمايند اين حرفِ مهمل و باطلي است و از نظـر مـا  معراج -1 

  نمايند.قبول نيست. دلايلش را هم مطرح مي
نه جسمش. علامه با قاطعيت ايـن روح پيغمبر به معراج رفته است،  معراج روحاني بوده است، -2

  كنند،نظر را رد نمي
ايـن  كنند به اينكه حتمـاًنظر تمايل دارند، ولي تصريح نمي معراج جسماني؛ كه علامه به اين -3

شود نظـر علامـه كند، متوجه ميدرست و آن غلط است. اگر چه انسان وقتي بحث را مطالعه مي
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اين است كه معراج، معراج جسماني بوده است و روايات هم انصافاً به همين معنا اشـاره دارنـد و 
اين نوع اعتقـادات، اعتقـادات  اما هيچ نص صريحي نداريم، دهند.گواهي به معراج جسماني مي

دست دوم هستند كه ما بايد اصلش را قبول كنيم؛ چون اصل معراج، نص قرآن و روايـات اسـت. 
اند. اگر كسي بگويد من قبول ندارم، منكر ضروري دين شده اسـت، ، به معراج رفته(ص)پيغمبرقطعاً 

به معراج  (ص)پيامبرگويد من معتقدم روح ت نيست. يكي مياما شيوه و چگونگي آن، جزء ضروريا
آورد. اينهـا رفته است، ديگري هم معتقد است كه روح با جسمش به معراج رفته و دليل هم مـي

  اي هم به اعتقاد ديني ما نخواهد زد. هيچ كدام جزء ضروريات دين نيست و لطمه
» رنـج كوچـك«كه در جلسه قبل به صورت » لغوب«شويم. كلمه در اينجا وارد بحث خودمان مي

به معنـي رنـجِ  اند،اند، حتي بعضي هم گفتهظاهراً در كتب لغت به معناي رنج گرفته معنا كرديم،
  باشد.سخت، خستگي و تعب مي

صحبت از منشأ رنجها شد. منشأ رنجها را توضيح داده و گفتيم كه در بهشت هـيچ نـوع رنجـي 
كـه  ت، نه رنج از آينده است، نه رنجهاي مربوط به زمان حـال اسـتنه رنج از گذشته اس نيست،

خـواهيم بريم، بعضي چيزها هست و نميخواهيم و نداريم و در نتيجه، رنج ميبعضي چيزها را مي
هايي كه براي رسيدن به اهداف خودمان بايد تحمـل كـرده و بـرايش بريم. رنجباشد، باز رنج مي

ها موجود نيست. تمام آنچـه كـه انسـان مـؤمن دام از اين رنجزحمت بكشيم. در بهشت هيچ ك
خواهد، در بهشت محقق است. بنابراين طالب هيچگونه دگرگوني نيستند كه اين مطالب را در مي

  جلسه قبل خدمت شما بزرگواران عرض كرده بودم. 

اصل معراج، نص قرآن 
و روايات است. قطعـاً 

ــر ــراج (ص)پيغمب ــه مع ، ب
انــد. اگــر كســي رفته

بگويد من قبول ندارم، 
منكــر ضــروري ديــن 
شده است، اما شيوه و 
ــزء  ــونگي آن، ج چگ

 نيست. ضروريات
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يـد و ببينيـد دانيد كه انسان صاحب آرزوهاي بزرگ است. شما الان بنشينيد و بررسي كنمي اما،

شما چـه آرزوهـايي  چه آرزوهاي عجيبي داريد! اگر به ما بگويند سه آرزو كنيد تا برآورده شود،
كنيد؟ ببينيد چه آرزوهاي بزرگي داريد!! آدم به اين كوچكي، آرزو به اين بزرگي!! ولي همـت مي

تواني و اين آرزوهـاي رسد، با اين ناانساني، فطرتاً بلند است. دست انسان هم به اين آرزوها نمي
رود، ولـي معـذالك نهايـت ي انسان خيلي بالـاتر مـيعجيب و غريب. در آخرت، فكر و انديشه

آيـا  ؛ هرچه بخواهند در بهشـت هسـت.1...»يشَاؤنَُ ما فيها لهَمُْ«...فرمايد: آرزوها محقق است، قرآن مي
كـه بگويـد مـن هرچـه شما هر چه بخواهيد در دنيا هست؟! هيچ كس در تاريخ وجود داشـته 

خواستم به دست آوردم؟ بله، اگر كسي خود را دست خدا داده باشد و به رضاي خداوند راضي مي
خواهـد خيـر شده باشد، در اين صورت درست است ولي اين به آن معناست كه هر چه خـدا مي

اسـت  است، نه به اين معنا كه هر چه من بخواهم، بشود. به درويشي گفته بودند: حالـت چطـور
وزد، آب به خواستة او ي او ميدرويش؟ پاسخ داده بود: چگونه است حال كسي كه باد به خواسته

چرخد!! گفتند: اين حرفهـا بارد، خورشيد به خواستة او مييابد، باران به خواستة او ميجريان مي
ر چه خدا كند راضيم كه گويي هزني؟!! گفت: نفهميدي. من آنقدر به آنچه خدا ميچيست كه مي

خـواهم. خواهد خورشيد از اين طرف برود، من هم همين را ميام. خدا ميخواهد، من خواستهمي
خواهد بـاران بيايـد، مـن هـم خواهم. خدا ميخواهد من فقير باشم، من هم همين را ميخدا مي

شود به ا ميخواهم نيايد. پس هر چه در دنيمن هم مي خواهد باران نيايد،مي خواهم،همين را مي
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هايش را ي خواسـتهخواست من است!! مگر اينكه كسي اينگونه بگويد و ادعاي رسيدن به همـه
ي شخصي من محقق شـود، در دنيـا  چقـدر سـختي دارد! بـراي يـك بكند. اما اينكه خواسته

فرمايـد كـه تمـام انسان بايد چقدر هزينه كند. اما در عالم آخرت، قرآن مي ي كوچك،خواسته
 چـه هـر و اسـت ميوه] گونه هر[ آنها براي آنجا در؛ 1»يدَعَّوُنَ ما لهَمُْ وَ فاكهِةٌَ فيها لهَمُْ«وها محقق است. آرز

اش از همه كمتر شود و آن اينكه فردي در بهشت كه درجهاينجا اشكالي مطرح مي .بخواهد دلشان
اش بـرآورده همـه د: بله،گوياش برآورده است؟ خدا هم ميهايم همهاست گفت: خدايا، خواسته

قـرار  (ص)رسـول خـدا ي ي من اين است كه من را در رتبهاولين خواستهاست. آن شخص بگويد: 
گويـد: خـدايا، را نكردي! يك هزارم پيغمبر منزلـت نداشـتي. مي )(صپيغمبرتو در دنيا كار  دهيد!!

، حالا ادعاي مـن »يـَدعَّوُنَ ما لهَمُْ وَ«ايم كه خودت گفتي، بالاخره تو وعده دادي و در قرآنت خوانده
ي اين شخص عمل كند، ديگر هيچ حساب و كتابي اين است! محققش كن. اگر خداوند به خواسته

شـود؟! درجـات و نيست! هركسي تقاضاي رسيدن به بالاترين درجه را دارد. پس اعمال چـه مي
گويـد خـدايا پـس تـو ، مياش را محقق نكندشود؟! اگر خداوند خواستهحساب و كتاب چه مي

گفتي بعضي از چيزهايي كه بخواهيد. ايـن بايد ميواقعيت را به ما نگفتي! گفتي هر چه بخواهيد، 
خيلي سؤال مشكلي است. به قول اهل فن عويصه است. بايد آن را حل كرد. توجه كنيد جـوابش 

سـاله را  7يك بچه  اين است: آرزوهاي هر انساني متناسب با سطح معرفت آن انسان است. شما
در داخل يك كتابخانه قرار داده و در را هم به رويش قفل كنيد، به او بگوييد: فرزنـدم، تـو چـه 

                                                 
  57يس آيه  -1



 225                                                                                                     دوره پنجم تفسير موضوعي قرآن كريم                   

  
زنـد بـه در و داني چقدر نسخ خطي ارزشمند در اين كتابخانه موجـود اسـت! بچـه هـم ميمي
خـواهم بـروم مـن ميسوزانم. در را باز كـن، ي كتابهايت را ميهمهگويد: اگر در را باز نكني، مي

معرفتي! بزرگترين دانشـمندان دنبـال ايـن كتابهـا گوييد: چقدر تو بيعروسك بازي!! به او مي
  رود كه غذا خورده است يا نه! اصلاً يادش مي هستند. حال اگر يك عالم را به اين كتابخانه ببريد،

شدم، از شبها كه مشغول مطالعه مياند: من بعضي فرمودهرا، مي (ره)الله بروجرديآيتخدا رحمت كند 
فهميـدم كـه آورد و اصـلاً نميشدم كه يك وقت صداي اذان صبح مرا به خود ميچنان غرق مي

چطور صبح شده است. چرا لذت اين دو نفر، بچه و عالم با هم فرق كرد؟ دليلش ايـن اسـت كـه 
ي مناسب با سطح ادراكـات و برند. يعني لذتهاي هر انساني ادراك خود لذت ميهركدام به اندازه
سالگي، اگر عروسكي به او بدهيد و بگوييد اينجا بنشين و جلـوي  5اي در سن دانش اوست. بچه

آيد و از شما ممنون است. اگر همـان با اين عروسك بازي كن، خيلي هم خوشش مي چشم مردم،
بالـا رسـيده، بياوريـد و باشد و به مدارج بچه را زمانيكه بزرگ شده و داراي تحصيلات عاليه مي

ميرد. بگوييـد كردي! از خجالت ميساله كه بودي اينجا عروسك بازي مي 5بگوييد يادت هست، 
گويد: روزي صد شلاق به من بزنيد، ولـي خواهي عروسك بياوريم، بازي كني، به شما ميحالا مي

. بنابراين مـا اگـر اين كار را از من نخواهيد. سطح ادراكات و لذت اين شخص، متحول شده است
لذتهاي بچه براي او عذاب است. اگر بچه را بـه جايگـاه بـزرگ  بزرگ را در جايگاه بچه بياوريم،

بياوريم، لذتهاي بزرگ براي او عذاب است. اگر جايگاه سلمان و ابوذر را با هم عوض كنند، بـراي 
آرزوهاي شود، رآورده ميبهردوي آنها عذاب است. شما به يك بچه بگوييد هر آرزويي كه داري، 

گويد كتابخانه ابن سـينا را بـه او در چه افقي است؟ در افق كمالات خودش است. هيچ وقت نمي

لــذتهاي هــر انســاني 
ــطح  ــا س ــب ب مناس
ـــش  ـــات و دان ادراك

 اوست.
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هيچ  خواهي بكن،من بدهيد. محال است اين آرزو را بكند. در بهشت بگويند شما هر آرزويي مي
به سطح ادراك و معرفتتـان از  چون شما با توجه خواهم،را مي (ص)رسول اكرم گوييد مقام وقت نمي

هايتان بـا آن ايـد، لـذتاي كه در دنيا كمالات كسـب كردهاين مقام لذت نخواهيد برد. به اندازه
متناسب خواهد بود. اين را بدانيد كه در عالم آخرت، با اين وجـود اينقـدر كمالـات و ادراكـات 

برتر است. بنـابراين هـر انسـاني در  العاده و بزرگ است كه لذتهاي انساني هم بالا وانساني فوق
دهند. منتها آن چيـزي كـه او اشـتها دارد، بـا سطح ادراكاتش آخرين حد لذتهايش را به او مي

  ادراكات و معرفت و منزلگاه علمي و معنوي او سازگاري دارد. 
ام و موارد زيادي از طرق مختلـف ذكـر گيري و جستجو كردهيك حديث قدسي است كه من پي

نقل شده است. ماحصل اين حـديث ايـن  (ص)پيامبر اكرماست. به عنوان حديث قدسي از قول شده 
ام، تـو را نيـز ي من، هر چه به تو امركردم اطاعت كن، من جاودانـهاي بنده 1فرمايد:است كه خداوند مي

ايجـاد شـود، ام اطاعت كن، من هرچـه را اراده كـنم جاودانه خواهم ساخت. بنده من، هر چه به تو امركرده
البتـه  »اجعلَُـكَ مَثلَـي«گويـد: در روايت مي و تو نيز هرچه اراده كني، ايجاد خواهد شد.شود، ايجاد مي

؟ ما »مِثلي«است يا » مَثلَي«اند كه تشكيك كرده بعضي از افرادي كه بعداً اين روايت را خواندند،
يْ كَمثِْلهِِ ليَسَْ«...يعني شبيه.  مِثل،دليل متقن داريم كه خداوند مِثل ندارد، ولي مَثلَ دارد.  ؛ 2...»ءشَـ

 لـَيسَْ«...پرسيدند: اين معلوم و بديهي است. اگر از پيغمبر خدا هم مي هيچ چيز مثل خداوند نيست.

                                                 
   258، ص 11مستدرك الوسايل، ج  -1
  11شوري آيه  -2

هر انسـاني در سـطح 
ادراكاتش آخرين حـد 
ـــه او  ـــذتهايش را ب ل

ــا آن مي ــد. منته دهن
چيــزي كــه او اشــتها 
ــات و  ــا ادراك دارد، ب
معرفـــت و منزلگـــاه 
علمــي و معنــوي او 

 سازگاري دارد.
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يْ كَمثِْلهِِ ، قرآن كريم در دو »مَثلَ«فرمودند: يعني خدا نظير ندارد. اما در مورد يعني چه؟ مي ...»ءشَـ

 الْمثَـَلُ لـَهُ وَ...«فرمايـد: روم و ديگري در سوره نحـل. مي كند. يكي در سورهتأييد مي مورد آن را
؛ خـدا در آسـمانها و زمـين، مثـل برتـر دارد. 2...»عْلياَالْـ الْمثََلُ لِلهِّ وَ...«و  1...»رْضِاَالْ وَ السمَّاواتِ فِي عْلياَالْ
اي را در مقابـل كنم. اگـر آينـهي عرض مـيچيست؟ براي اينكه مطلب روشن شود، مثال» مَثلَ«

تابد. نگاه كه به خورشيد كنيد، چشمتان را بـه شـدت خورشيد قرار دهيد، خورشيد در آينه مي
منفعل خواهد كرد، خورشيد را از داخل آينه هم ببينيد، عين همين كار را خواهد كرد. يعني شما 

ورشـيد در آينـه. ايـن آينـه در ذات محتـاج توانيد به خودِ خورشيد نگاه كنيد، و نه به خنه مي
خورشيد است، اما در صفت عين خورشيد است. در صفت با خورشيد متحـد اسـت و در ذات بـا 

دو تـا  يك خورشيد ديگر است، گويند: مَثلَ خورشيد. مِثل خورشيد،خورشيد مختلف. به اين مي
صوم و حجت خـدا، وجـودش عـين خورشيد كه نداريم. اما مَثلَ خورشيد اين آينه است. امام مع

آينه است. اگر چه مخلوق و محتاج خداست. در ذات غير خدا و مخلوق است. كمالـات خورشـيد 
كنـد، مال خودش و كمالات آينه مال خودش نيست، اما در صفت يكي هستند. خورشيد تلألؤ مي

ث قدسـي بيـان كند. انسان در آخرت مَثلَ خداست. يعني چه؟ خودِ اين حـديآينه هم تلألؤ مي
؛ من تو را مثََل خود قرار خواهم داد، من كه بـه هـر چيـز بگـويم »اَنَا اقَولُ للِشَيْءٍ كُنْ فَيَكون«كرده است: 

يعنـي  شود.موجود مي تو هم به هر چه بگويي باش، ؛»وَ اَنتَْ تقَُولُ لشَِيْءِ كُنْ فَيَكون«شود، باش، ايجاد مي
                                                 

  27روم آيه  -1
  60نحل آيه  -2
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تواند خلق ي آيات قرآن در بهشت، قدرت آفرينش دارد، ميشارهاينكه: انسان طبق روايات و به ا
 اللـّهِ عبِـادُ بهِـا يَشْرَبُ عيَنْاً«فرمايد: كند. چه چيز را خلق كند؟ هر چه را خواست. در سوره دهر مي

خيلي  .كنندمي جاريش] خويش دلخواه به[ و نوشندمي آن از خدا بندگان كه ايچشمه ؛1»تفَْجيرًا يفَُجِّرُونهَا
باكانه بگويند. خانم بانو امين، در اينجا مردانگي كـرده! و گفتـه اسـت. در كتـاب از مفسرين بي

گويـد و گويد: انسان در بهشت، قدرت آفرينش دارد. راسـت هـم ميمي» العرفانمخزن«تفسير 
ايشان در با يك لطافت گفته و تصريح نكرده است.  (ره)علامه طباطباييفرمايد. مي روايت هم همين را

اي كـه بنـدگان خـدا، خودشـان آن را ؛ چشمه»تفَْجيرًا يفَُجِّرُونهَا اللهِّ عبِادُ بهِا يَشْرَبُ عيَنْاً« توضيح اين آيه:
، فرموده: ظاهر آيه اين است كه جاري كردن چشمه، هيچ رنجي نـدارد و جـز اراده كنندجاري مي

محـض اراده كـردن، چشـمه جـاري  خواهد. معناي اين چيست؟ يعني بـههيچ چيز ديگري نمي
خواهد شد. خوب معنايش آن است كه قدرت ايجاد دارد. كسي اراده كند كه چشمه ايجاد شـود، 

عبـاس در توضـيح همـين آيـه اين يعني قدرت آفرينش. منتها آفرينش بـه اذن خداونـد. ابن
ي كـه ها را بـه هـر سـمت و سـويفرمايد: مراد اين است كه اهل بهشت، جهت ايـن چشـمهمي

  كنند.بخواهند، و اراده كنند عوض مي
خواهر يكي از شهداء خواب عجيبي ديده بود. نوشته ايشان را من خواندم، برادر ايشـان خيلـي 
آدم بزرگواري بود و من هم ايشان را ديده بودم. از اولياء خدا بود. كراماتي كه اين شهيد در زمان 

لي اهل ذكر، معرفت، سكوت و كم حـرف زدن و حياتش داشت، من در كمتر كسي ديده بودم. خي
                                                 

 6دهر آيه  -1

انسان طبق روايـات و 
ي آيات قرآن به اشاره

بهشــت، قــدرت در 
ـــــــرينش دارد،  آف

تواند خلق كند. هر مي
 خواست. كه چه را
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گزيده حرف زدن بود. خواهر ايشان، او را در خواب ديده بود؛ گفت: ديدم كه برادرم ماننـد يـك 

دهد. نهري كه همراهش بـود، رود و حتي به اشياء دستور ميفرمانده، به اين طرف و آن طرف مي
 »تفَْجيرًا يفَُجِّرُونهَا اللهِّ عبِادُ بهِا يَشْرَبُ عيَنْاً« شد، اين همان تجسم آيه:مي طبق دستور، مسيرش عوض

ات را فرمايد: تـو يـك عمـري، ارادهمؤمن مي است. عالم آخرت، عالم عجيبي است. خدا به بنده
ي توست، هر چه تو بگويي، من هم همان ي من ارادهي من گذاشتي، گفتي: خدايا ارادهتحت اراده

گـويم. تـو ع جزا دادن است، حالا هرچه تو بگـويي، مـن هـم همـان را ميگويم. حالا موقرا مي
خواهي شكل قصـرهايت عـوض كنم. ميمن هم چشمه را خلق ميخواهي چشمه خلق شود؟ مي

خواهـد در ايـن بهشـت زنـدگي كـن. شود؟ اشاره كن تا من عوضـش كـنم. هرطـور دلـت مي
ي است كه نه هيچ چشمي ديـده، نـه هـيچ هاي عجيبفرمايند: در بهشت نعمتمي (ص)پيغمبرگرامي

 وَ«...فرمايـد: گوشي شنيده و نه به عقل هيچ بشري خطوركرده است!! يا در همين سوره دهر مي
هـم  آن (اين تذليل هم مفعول مطلق اسـت ؛ چيدن ميوه آن درنهايت رامي است.1»لاًتذَلْي قطُوُفهُا ذلُِّلَتْ

  بگويد؟ نهايت رامي چيست؟  خواهدچه مي اين آيه كيدي)مفعول مطلق تأ
خواستيد شبكه را عوض كنيد، يا خاموش و روشن كنيـد، اوايل كه تلويزيون آورده بودند، اگر مي

داديد. بعـد كـه دسـتگاه رفتيد نزديك تلويزيون و اين كار را انجام ميشديد و ميبايد بلند مي
اش تمـام شـود، يـا دسـتگاه ر شد، با وجود اين ممكن است باطريتكنترل آمد، كار كمي راحت

خراب شود يا در فاصله دورتر عمل نكند، ولي نهايت راحتي چيست؟ اين است كه شما فكركانال 
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ال سـه!! خـوب، از ايـن برود كان دو را بكنيد، تلويزيون برود روي كانال دو! فكر كانال سه كنيد،
ر نيست. در بهشت، اراده، مساوي با از اين بالاتر در مورد راحتي قابل تصو تر؟! امكان ندارد،راحت

مي فرمايد: ظاهر آيه اين است كه چيزي جز اراده براي جاري شـدن چشـمه (ره)فعل است. علامه
دانيد كه آيه اختصاص به چشمه ندارد. اين نيست كه بگوييم، پس طبـق وجود ندارد. و البته مي

دارد. نه، اين از باب ذكر يك كند، چيزهاي ديگر زحمت اين آيه چشمه را بدون زحمت جاري مي
مصداق است. دقت كنيد كه خيلي از مطالبي كه قرآن در مورد بهشت آورده است، از بـاب ذكـر 

  مصداق است. 
. در زيـارت (ع)اهل بيتمَثلَ اعلي چيست؟ آن مَثلَي كه از همه مَثلَها برتر است.مصداق آن كيست؟ 

همه بهشتيان مثلهاي خداوند هسـتند.  ؛ شما مثل برتريد.»وَ المَثَلُ الاعَلْي«خوانيم: جامعه كبيره مي
بيتند. ترديدي هم در آن نيست. همه انبياء مَثـَل خداينـد. اما برترين آنها (مَثلَ اعلي) همان اهل

اما متحد با خدا در صفات. ذات غير خدا، صفات متحد بـا  وجودي است مخلوق،» مَثلَ خدا«پس 
شـود. آينـه در صـفت خيلـي سـاده مي ه در ذهـن بياوريـد،صفات خدا. همان مثل آينه را كـ

درخشندگي با خورشيد يكي است، اما در ذات، خورشيد كجا و آينه كجا!!  صفت رحمت الهي در 
جاري است. لطف خدا در وجود آن حضرت متجلي اسـت. قـدرت خداونـد، در  (عـج)امام زمانوجود 
 (ع)علـي. بصيرت الهي در وجودش متجلـي بـود. امـا متجلي بود. او يدالله است (ع)اميرالمؤمنينوجود 

  شود. اين توصيف حد غلو معلوم مي با مخلوق خداست.

مثــل خــدا موجــودي 
است مخلوق، در عين 
حال متحد با خـدا در 

 صفات.
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حد غلو معلـوم  هر چه بگوييد غلو نيست. ازآن در مورد ما بعد ما را مخلوق بدانيد 1ند:دفرمو (ع)صادق امام

تا مرحله الوهيت. اگر وارد شد. غلو اين است كه امام را از حد مخلوق بودن، يك قدم بالاتر ببريم 
شود. مثل اين بحث فنايي كه برخـي از ايـن درويشـان و صـوفي مرحله الوهيت شويد، غلو مي

گويند، ماشيعيان اين چيزها را قبول نداريم. بلكـه معتقـديم فنـا در صـفت واقـع مسلكان مي
د قطره كه به دريـا شود، نه در ذات. مثل قطره و دريا نيست. اين نيست كه بگوييم انسان ماننمي
پس اگر با خدا يكـي  شود،شود، نعوذبالله با فنا شدن، با خدا يكي ميپيوندد، با دريا يكي ميمي

شود كه خدا شود؟ اگر بگوييم اضافه شد، معلوم ميشود يا نميشود، يك چيزي به خدا اضافه مي
انـد، فنـا در صـفات گفته كند؟!! فنايي كـهناقص بوده است!! اگر بگوييم نشد، پس چه فرقي مي

شود، اما در ذات همچنان مخلوق است. ايـن آن است؛ يعني انسان در صفت با خداوند متحد مي
  فنايي است كه شيعه به آن معتقد است. 

اتحـاد در صـفت ما چشـم خـداييم،  ر صفت قدرت؛اتحاد داينكه امام فرمود: ما دست خداييم، 
اتحـاد در صـفت رحمـت ما رحمت خداييم،  ؛ت سميعيتما گوش خداييم، اتحاد در صف ؛بصيرت

وَ قولوا فينا مـا «ي خداييم. ما را مربوب بدانيد، اند: ما بندهاند ما خودِ خداييم. گفتهاست. اما نگفته
  شود.پس حد غلو در اينجا معلوم مي ايد.؛ هرچه دلتان خواست بگوييد، غلو نكرده»شِئْتُم

گويـد: شـما حالـا نمـاز منتهـا مي قامات را در نظر گرفته اسـت،خداوند براي مؤمنين هم اين م
گويند اينقدركه نماز خوانديد به كجا رسيديد؟ بگو فردا اي هم مييك عده بخوانيد، روزه بگيريد.
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شود آنهايي كـه فعلاً در حساب بسته است. بگذار باز شود، آن وقت معلوم مي به تو خواهم گفت،
داريـد بـه قـاره آمريكـا ايد، مثلـاً به كجا رسيدند. در هواپيمايي نشسـتهاينقدر نماز خواندند، 

كنيـد ايسـتاده اسـت، لحظه حركت معلوم نيست، خيـال مي رويد، با سرعت هزار كيلومتر،مي
فهميـد كـه چنـد گوييد: اين هواپيما اينقدر صدا كرد، به كجا رسيد؟! بعد از چند ساعت، ميمي

ايد. نماز مثل هواپيماست. گاهي ممكن است خسـته شـويد و كرده هزار كيلومتر مسافت را طي
بگوييد اين همه نماز خوانديم به كجا رسيديم؟ خداوند در حال ذخيره كردن اينها براي شماست. 

  ها، آن قدرتها و لذتهاي اخروي را ايجاد خواهد كرد. همين نمازها و روزه
آيد، عرض كنم. در دنيا كمالات با رنج به دست مي اي در مورد رنج باقي مانده است، كه بايدنكته

شود كه انسـان كمالـات را از دسـت آيد، در دنيا لذتها باعث مياما در آخرت با لذت بدست مي
خواهيم برويم تفريح، گناه كه ندارد. برويم گوييد يك روز ميهاي حلال. شما ميبدهد، حتي لذت

كنيم، هم بنشينيم و گپي بزنيم، دروغ و غيبت هـم نمـي مثلاً در فلان روستا و تفريح كنيم. دور
يا نه، فلـان زبـان  خواهم بنشينم و سيصد چهارصد تا حديث بخوانم،آقايي گفت نه من امروز مي

يك استادي پيدا كردم تا فلان رشته را به من ياد  خارجه را ياد بگيرم يا چند غزل را حفظ نمايم،
وان خورديد و از كوه و مناظر هم استفاده كرديد و شب هم شارژ دهد، شما رفتيد ده و غذاهاي ال

بينيد اين آقا با رنج و زحمت كلـي حـديث حفـظ كـرده و سرحال برگشتيد. وقتي برگشتيد مي
ايد، اما يك كمـال را از دسـت است، مثلاً نيم جزء قرآن حفظ كرده است، حالا شما گناهي نكرده

ذت حلال هم بوده است، حداقل ضررش اين بود كه كمالي براي ايد. يعني اين لذت با اينكه لداده
شما نياورد. اما اين آقا كه رنج كشيده، اين رنج به صورت كمال، ماندگار شد. اينهايي كه در دنيـا 

در دنيا كمالات با رنـج 
ــه دســت مي ــد و ب آي

لذتها در دنيـا باعـث 
شــود كــه انســان مي

ــت  ــات را از دس كمال
بدهد. امـا در آخـرت 
كمالات با لذتها بدست 

 .آيدمي
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پنجه  اند يا دانشمندان علوم مختلف، همه با رنج دست وهاي مختلف رسيدهبه قهرماني در رشته

ايم، حاصـل شـب هايي اسـت كـه بـردهگويند اين كمالات،حاصل رنجياند. اين افراد منرم كرده
هاي ما بوده است. اگر بپرسيم بهترين دوران عمرتان چـه موقـع ها و زحمتها، رياضتداريزنده

وقتي  ايم،گويند آن لحظاتي كه بيشتر به خاطر مطالعه و درس و بحث رنج كشيدهبوده است؟ مي
آيـد وقتي يادمان مي . آن لحظاتي هم كه دنبال خوشگذراني بوديم،بريمآيد، لذت مييادمان مي

  بريم، چون جايش خالي است. چيزي ياد نگرفتيم و كاري از پيش نبرديم. رنج مي
هيچ كمـالي بـدون رنـج حاصـل  و هاست، (البته نه هر رنجي)در دنيا كمالات انساني حاصل رنج

آيـد مگـر ؛ هيچ كمال و خيري بدست نمي»يَنالُ خيرُ خَير الِّا بشَِرٍّلا «فرمايند: مي (ع)اميرالمؤمنينشود. نمي
(شر منظور رنج است، نه شر به معناي بد). در بهشت برعكس است. حديثي هم از  از مجراي شري.

(گناه و طاعت) آن گناه لـذت بخشـي كـه  چقدر فرق است بين دو عمل،است كه فرمودند:  (ع)اميرالمؤمنين
هـاي دنيـا در رنج اي كه رنجش گذشت و پاداشـش مانـد.عذابش ماند، آن عمل حسنه لذتش تمام شد و

  آيد. شوند. در بهشت برعكس است. با لذت، كمال به دست ميمسير كمال باعث كمالات مي
فرض كنيد شخصي از خوردن (نعوذبالله) مشروبات الكلي يك لذت آني ببرد. بعدش چه چيز بـه 

ي شراب بهشتي نه تنها لذت اما در بهشت يك جرعه وحي و جسمي،ماند؟ يك خلأ رجاي آن مي
زنم. آقايي هـزار ماند. براي روشن شدن مطلب يك مثال ميدارد، بلكه لذتش به صورت كمال مي

ساعت درباره موضوعي مطالعه نموده است، به اندازه هزار ساعت چيز ياد گرفته، هزار ساعت رنج 
ويست هزار ساعت لذت همراهش است. آن آقاي فوق تخصصي كشيده است، اما صدهزار بلكه د

كنـد و انسـاني را از مـرگ نجـات دارد و قلب انساني را عمل جراحي ميكه تيغ جراحي را برمي
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راحـت  هرجاي دنيـا كـه بـرود، برد! كسي كه زبانهاي مختلف را ياد دارد،دهد، چه لذتي ميمي
لذت است. از كجا به دست آمد؟ از همان رنجها. يعني اين لذت ندارد؟ اين  تواند صحبت كند،مي

رنجهايي كه در دنيا مي كشيد، لذتهايش، نقد همراهتان است. اما در آخرت لذتهايي كه برديـد، 
رود. به صورت كمال دائماً در وجود مؤمن خواهد ماند. حال ببينيد بين اين لذت ديگر از بين نمي

مانـد يـك خـاطره و نيا، نهايت چيزي كه از آن باقي ميو آن لذت چقدر تفاوت است!! لذتهاي د
كنـد، كنند. خاطراتش را در دفترچه ثبـت ميها با همين خاطرات زندگي ميخيالي است. بعضي

كند. اما آن انسـاني كـه بـا رنـج، كمالـات كند، و با خيال زندگي مييكبار ديگر آنها را مرور مي
بـرد از ي در حال زندگي كردن است، فعلـاً او لـذت ميانساني را بدست آورده است، با لذت واقع

  اينكه اين كمال را دارد. 
شوند. هر لذتي كه آمد، تا هميشه خواهد ماند. هر چه انسـان بيشـتر لذتها فاني نمي در بهشت،

ي وجودي و تقربش هم بيشتر خواهد شد. بماند، تراكم لذتها در وجودش بيشتر خواهد شد. سعه
هـر چـه سـطحش بالـاتر رود،  اينجا هر كس هنر و كمـالي را كسـب نمايـد، چطور است كه در

شود. شما برويد دركلاس درس عرفان. استادي مانند علامه، استادتان باشد. انبساطش بيشتر مي
ماند. در آخرت لـذتها گويد، ابتهاج شما بيشتر خواهد شد. اين لذت با شما مياي كه ميهر جمله

ديگر لازم نيست شما رنج ببريد و به كمال برسيد. با لذت به كمـال خواهيـد كنند. اين كار را مي
رسيد. بنابراين لذتهاي آخرت لغو نيستند. پس اگر كسي گفت آنجا برويم و مرتب لـذت ببـريم، 

زند. اين شخص فكركرده كه كند كه اين حرف را مياي دارد؟ اين شخص فكر دنيايي ميچه فايده
  لذتهاي دنيا است. اصلاً سنخ لذتهاي آنجا از سنخ لذتهاي دنيا نيست.  لذتهاي آخرت هم مانند
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  رنجها در دنيا سه نوعند: 

    اند و نه همگاني؛رنجهايي كه نه هميشگي -1
اي پيش آيد مانند رنج فقر و فقيري، نه همگاني و نه هميشگي است. آدم فقير ممكن است حادثه

بيند ديگران اين رنج را ندارنـد. كند و ميست، نگاه ميو غني شود. اين نوع رنجها خيلي شديد ا
يت گفت: من خيلي ناراحتم. گفتيم: چون سـرما خـوردي؟ ◌ّ آقايي سرما خورده بود، با حالت جد

روند و من بيمارم خيلـي نـاراحتم. بينم مردم با سلامتي و راحتي دارند راه ميگفت: نه، چون مي
  زد. رف را مييت اين ح◌ّ بلكه با جد كردشوخي هم نمي

  بعضي رنجها همگاني است، اما هميشگي نيست.  -2
خواهد پيـر نشـود، بايـد مانند رنج پيري. پيري همگاني هست، ولي هميشگي نيست. هركه مي

جوان مرگ شود!! راهي هم ندارد. بخواهد سن بالا داشته باشد، بايد پير شود. ولـي ايـن رنجهـا 
شوند. گويد: خوب ما پير شديم، بقيه هم پير ميپير شد، ميكند. وقتي كمتر انسان را ناراحت مي

وقتـي وبـا آمـد و همـه مرُدنـد،  شود.؛ بلا كه عمومي شد، گوارا مي»الَبْلَيةَُّ اذِا عَمَت طابت« گفته بود:
 شود. ولي اگر قرار باشد بين همـه،گويد بچه ما مرُد، بچه همسايه هم مرُد، خيلي ناراحت نميمي

  شود.بميرد، خيلي ناراحت ميفقط بچه او 
  رنجهايي كه هم هميشگي هستند و هم همگاني.  -3

كنـد. زمـاني كـه از آن بيـرون آيـد، اين رنجها تا زماني كه انسان در آن است، احساسـش نمي
دهيم؛ يعني شـما الارض به شما ميكند. مثال: به شما بگويند از امروز ما قدرت طياحساسش مي

نه عكـس و گذرنامـه  خواهيد،نيا كه اراده كرديد، قدم گذاريد. نه بليط ميقدرت داريد هرجاي د

ــا ســه  ــا در دني رنجه
  نوعند:

رنجهــايي كــه نــه  -1
اند و نـــه هميشـــگي

  .همگاني
  
  
ـــا  -2 ـــي رنجه بعض

ــا  ــاني اســت، ام همگ
  هميشگي نيست. 

  
  
  
  
  
رنجهايي كـه هـم  -3

هميشــگي هســتند و 
  هم همگاني. 
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احرام ببنديد و برويد داخـل  خواهد. الان اراده كنيد در مكه مكرمه با يك دست لباس احرام،مي
برگرديد سرجايتان! خيلي براي شما لذت بخش است. يكسال هم  صف حجاج. حج هم تمام شد،

بايد مثل قبل شويد. فريادتان بلند خواهد  ز يكسال بگويند ديگر بس است،اينجوري باشيد. بعد ا
گويند: شما كـه قبلـاً همـين گونـه زنـدگي توانم اينطور زندگي كنم! ميگوييد من نميشد، مي

دانستم. الان فهميدم كه اين رنج بوده گوييد: من در رنج كشُنده بودم و خودم نميكرديد. ميمي
خواهيد دوباره من را اسير مكان كنيد؟! ما از روزي كه به دنيا ن بودم، شما مياست، من اسير مكا

ايم و احساس هم نخواهـد شـد. چـه ايم. از اول تا آخر هم بودهايم، همه در همين رنج بودهآمده
  زماني احساس خواهد شد؟ وقتي كه از آن بيرون بياييد. 

د مخدر بوده، به حبس ابد محكومش كردند، اين من مثالي ديگر ذكر كنم: فرضاً زني قاچاقچي موا
اش را به دنيا آورد و بزرگش كرد و بچـه زن باردار بود، بعد در همان زندان وضع حمل كرد و بچه

اين بچه زندان وطنش است،  ؛ حب وطن از ايمان است.»حبُُّ الوطََن مِنَ الايمان«ساله شد.  16-15هم 
خواهيد من را از وطنم آواره كنيد؟! بعد گويد ميرو بيرون. ميگويند بيا بآنجا را دوست دارد. مي

گويد: عجب شهر شود، ميبرند. يك وقت وارد شهر مييك روز با زور او را از اين زندان بيرون مي
خواسـتيم بيـرون بيـاييم. بالـاخره دو سـه كرديم و نميزيبايي!! چه وسعتي!! ما كجا زندگي مي

گويند حالـا بيـا خرند، بعد از مدتي ميبرند، لباس نو برايش ميريح ميساعت او را به سينما و تف
گفتـي گويند تو كـه ميكند كه براي چه به زندان برگردم؟ ميبرگرد به زندان. شروع به گريه مي

گويد: من از روزي كه زاده شـدم، در ايـن رنـج زندان وطنم است، من در اينجا خوش هستم. مي
جا چه خبر است! وقتي خارج شدم، فهميدم چه رنجي بـوده اسـت!! قـرآن دانستم ايننمي بودم،
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در بهشت هيچ كـدام از ايـن  ؛ ما نوع انسان را در رنج آفريـديم.1»كبَدٍَ في نسْانَالاِْ خَلَقنْاَ لَقدَْ«فرمايد: مي

توانيد تصور كنيـد چـه جهـاني جنس رنج وجود ندارد. شما ميسه دسته رنج وجود ندارد. اصلاً
  ت؟! امكان دارد بتوانيد تصوركنيد؟اس
 الـَّذي«سپاس آن خدايي كه هرچه حزن و اندوه بود، از ما برُد. ؛2...»الْحَزنَ عنَاَّ أذَْهَبَ الذَّي لِلهِّ الْحَمدُْ قالوُا وَ«

نا الـ«آن خدايي كه ما را از فضل خودش در سراي ابديت جاي داد، ؛3»فَضْلهِِ مِنْ الْمُقامةَِ دارَ أحََلنَّا  فيهـا يَمسَّـُ
اصلاً جنس رنـج در عـالم  رسد.؛ درآن جهان هيچ رنج و هيچ تعبي به ما نمي»لغُُوبٌ فيها يَمسَنُّا لا وَ نَصَبٌ

  هاي عالم آخرت است. آخرت وجود ندارد. اين هم يكي از ويژگي
    دهيم:در اينجا به چند سؤال پاسخ مي

  آيا شركت در جمع دراويش اشكال دارد؟  -1
ها مبشرّ به خيري نيستند و اصلاً نيازي هم به اين جمعها نيست و خيلي از اينها گونه مجموعهاين

را ما ديديم و شنيديم كه آدمهاي منحرفي هستند، يكي از شاگردان علّامه (كه علامه در بعضي 
 هاي ظالّه آدم قوي بودند)فرستاد و در مناظرات با فرقههاي علمي ايشان را مياز مأموريت

گفتند: من در تهران در جمع دراويش حضور يافتم و به رئيس و بزرگشان گفتم: شما چرا نماز مي
خوانيد؟ گفت: نماز مركبي براي سير به سوي خداست و وقتي شما به مقصد رسيدي ديگر نمي

                                                 
  4بلد آيه  -1
  34فاطر آيه  -2
  35فاطر آيه  -3

در بهشت هيچ كـدام 
از اين سه دسته رنـج 
ــــدارد.  ــــود ن وج

جنس رنج وجـود اصلاً
 ندارد.
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به تهران كه رسيدي روي تهران شوي ميشوي، شما از اينجا سوار اتوبوس ميسوار مركب نمي
؟ (ع)ابيطالببنعلييا  ما از مركب نماز پياده شديم، ما واصل شديم. گفتم: شما بالاتريشوي، يپياده م

كجا كشته شد؟ گفت: در محراب، گفتم: چه كار  (ع)عليگفت: من خاك پاي علي هستم، گفتم: 
 تر هستي؟ آقايان ادعايشانواصل (ص)پيغمبرو  (ع)عليجواب ماند، گفتم: آيا شما از كرد؟ بيمي

ها عاقبتش بعضي كارهايي است كه انسان از گفتنش هم شرم اينگونه است، شركت در اين جمع
  گوييم هر كس در لباس درويشي رفت منحرف است.  دارد، البته ما نمي

خورد كه چرا اعمال نيك گويند انسان در آنجا حسرت ميدر بهشت هيچگونه رنجي نيست پس چرا مي -2
  بيشتر ندارد؟

خورند. روايتي داريم كه اهل بهشت از هيچ چيز به اندازه ايام غفلتشان حسرت نمي بله مثلاً 
تحسرّ دارند به اينكه در دنيا غافل بودند يا در ايامي غفلت داشتند. ما دليل قطعي داريم كه در 

فرمايد كه در بهشت رنجي وجود ندارد، دليل عقلي هم بهشت رنج نيست، اولاً خود قرآن مي
ون اگر قرار باشد در بهشت رنج باشد خوب اين نقض غرض است، خدا بهشت را براي داريم، چ

هاي مؤمن خوش باشند و لذت پاداش دادن آفريده است، بهشت را آفريده براي اينكه انسان
ببرند. اگر قرار باشد رنجي باشد و عذابشان دهد، اين نقض غرض خداست و با اين كار اراده خدا 

ناپذير است. آيات اش شكستيكه خدا عزيز است، عزيز يعني كسي كه ارادهمغلوب شده. در حال
دهند، بنابراين امثال اين روايت بايد تأويل شوند؛ يعني بدانيم و روايات هم همين را گواهي مي

جايگاهشان كجاست؟ ظاهراً اين است كه بهشت، بهشت برزخي است، احتمال زياد بهشت 
ها وجود دارد، حتي نيكوكاراني كه هيچ عذابي راي همه انسانبرزخي است كه در آنجا حسرت ب
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كند كه اي كاش اين لحظات غفلت ندارند، حسرت لحظات غفلت در بهشت برزخي اذيتشان مي

در زندگيمان نبود، اي كاش اين كمال را هم به دست آورده بوديم و اگر واقعاً كسي دليلي پيدا 
و بهشت بعد از قيامت است كه من نديدم و بعيد هم  كند كه اين روايت مربوط به عالم آخرت

، حسرت به دانم كه روايتي به اين صراحت داشته باشيم نهايتش اين است كه اين حسرتمي
معناي رنج نيست. يك نوع حالت و كيفيتي است كه براي ما قابل تصور نيست؛ چون ما دليل 

  قطعي داريم كه رنجي در بهشت وجود ندارد.
  در بهشت: آزادي مطلق

بحث ما بحث آزادي مطلق در جهان ديگر است. در هيچ جاي دنيا آزادي مطلق وجود ندارد. آيـا 
توانيد تصور كنيد، بگويند ما يك شهري درست كنيم كه هيچ محدوديتي در آن نباشـد، شما مي

 هركس هر كار دلش خواست انجام دهد، چنين چيزي امكان دارد؟ شما بياييد در يك حوزه، (مـا
هـا ها، در حوزة مسائل حقوقي، در حوزة مسائل جنايي، در تصرفات، اينگوييم در همة حوزهنمي

گوييم) فقط در حوزة راهنمايي و رانندگي؛ ادارة راهنمايي و رانندگي اعلام كند امروز صبح را نمي
د از ظهـر داريم، فكر كنم تا بعـبراي تفريح چراغ قرمز و چراغ سبز و عبور ممنوع، همه را برمي

عي دبـه كسـاني كـه مـقبرستان ديگر جا نباشد آدم خاك كنند،آيا چنين چيزي امكـان دارد؟ 
گوييم: يعني در كشور شما هر كس هر كار بخواهد گويند ما به بشر آزادي داديم، ميهستند و مي

بـه مـال هـركس توانـد؟ تواند انجام دهد؟ در خيابان هر طرف خواست رانندگي كند، آيا ميمي
گوييم پس آزادي مطلق نيست. اصلاً زندگي دنيا مي دهيد؟دست دراز كند شما اجازه ميخواست 
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با آزادي مطلق سازگاري ندارد. آزادي مطلق مال آنجاست. دنيا عين خطوط مورب وآخرت عـين 
كنند، امـا ده تـا خـط است. دو تا خط وقتي مورب باشند در آخر به هم برخورد ميخطوط موازي

  كنند. چ وقت به هم برخورد نميموازي هي
كنند، همه با سرعت صد كيلومتر، جـاده اي، هزار تا ماشين دارند حركت ميفرض كنيد در جاده

ها همين طور بروند، به هم صاف صاف همه هم با فاصلة پنجاه متر، اگر تا صبح ابد هم اين ماشين
آيد، يكي از اين كي از آن طرف ميشود؟ آن وقتي كه يخورند. چه موقع تصادف پيدا ميهم نمي

خواهـد بايسـتد يكـي رود، يكـي ميرود يكي كند ميگيرد، يكي تند ميطرف، يكي سبقت مي
خواهد حركت كند. آخرت هم مثل خطوط موازي و همسو است. اصـلاً جـنس تـزاحم در آن مي

گوييـد: ميگويد چرا آجـر جلـوي خانـه خـالي كـردي؟ تان ميوجود ندارد. اينجا شما همسايه
ام بسازم و اجاره بدهم تا كمك خرج زنـدگيمان شـود. خواهم يك طبقة ديگر هم بالاي خانهمي
گوييد: شما بيخود كرديد. مـال خـودم اسـت، خانـة خـودم گذارم بسازيد، ميگويد: من نميمي

هست، چهار ديواري اختياري و دعوا شروع مي شود. از يك طرف نفع شما در اين ساختن اسـت 
گويند تزاحم. شما نگاه كنيد ببينيد همـه از طرف ديگر ضرر او در ساختن شماست؛ به اين ميو 

جاي دنيا همين طور است، سراسرش تزاحم است. بنابراين بشر مجبور است براي اينكـه جلـوي 
ها را بگيرد قانون وضع كند. قانون يعني چه؟ يعني ترمز، يعني تا اينجا حق شماست و اين تزاحم

نجا حق نداري بيشتر بروي، اين محدوده براي شماست و از اين محدوده بيرون نبايد بـروي. از اي
هاي ديگر حق نداري بروي. فقط شما در اجازه برو اما در خانهاينجا خانة شماست در اين خانه بي

تواني بروي بقيه ممنوع، اگر رفتي داخل خانة مردم، به عنـوان متصـرف يك خانه يا دو خانه مي

ــوط  ــين خط ــا ع دني
رب وآخـرت عـين مو

است. دو خطوط موازي
تا خط وقتـي مـورب 
باشند در آخر به هـم 

كنند، امـا برخورد مي
ده تا خط موازي هـيچ 
وقت به هـم برخـورد 

  كنند. نمي
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خواهـد، دواني مجازاتت خواهند كرد. كجاي اين آزاديست؟ انسان فطـرتش آزادي مطلـق ميع

طلبي يك گرايش فطريست. انسان از اسارت و زنداني شدن و اينكه محدود باشـد، بـدش آزادي
گويد: من پزشك شـما آيد. فطرتاً طالب آزادي مطلق است. منتها منطق دين به ما اينگونه ميمي

گويد: كه آقا يا خانم، شـما بـه خـاطر رهـايي از يتان پيچيدم. نسخه به شما ميهستم نسخه برا
ات را كنار بگذاري. همه غذايي نخوري، همه كاري نكني، تحت درمـان مريضي، مدتي بايد آزادي

باشي طبق دستور پزشك غذا بخوري تا خوب شوي، وقتي خوب شدي آزاد هستي و هر غـذايي 
خواهي به آزادي مطلق برسي، بايـد بـه فرمايد كه اگر ميخدا مي تواني بخوري.دلت خواست مي

اش اين است كه يك سري چيزهـا را نبينـي، يـك سـري غـذاها را اين نسخه عمل كني، لازمه
ها را نزني؛ يك سري اعمال را انجام ندهي؛ يك سـري اعمـال را انجـام نخوري. يك سري حرف

اين آزادي را فعلاً محدود كني. اين منطق دين اسـت. محدود، بدهي؛ به خاطر رسيدن به آزادي نا
اي آفريده شده كه اصلاً جنس تزاحم در آن وجود ندارد. نه اينكه بگوييم اما جهان آخرت به گونه

شود. نه اصلاً اين طور نيست. قصة آخرت ها رفيق هستند با هم دعوايشان نميحالا چون بهشتي
نش اجزا در آن عالم طوري هست كه آزادي هيچ كـس هاي موازيست. اصلاً وضعيت چيقصة خط

با آزادي ديگران درگير نخواهد شد. در حاليكه دنيا اين طوري نيست. چه بسيار است كـه آزادي 
گويند: حدّ آزادي تا جاييست كـه آزادي من با آزادي شما تزاحم پيدا كند. در علم حقوق هم مي

و  دهنـداش مـيكنيم. آنهـا توسـعهمحدود مي را ديگران را خراب نكند كه البته ما اين تعريف
گـوييم: ايـن دارد بـا گويند: اگر كسي شراب خورد و عربده كشيد به شما ربطي ندارد. ما ميمي

آيـد، زند به آزادي ديگران. آن خانمي هم كه بدحجاب به خيابان ميهمين كار در واقع تيشه مي

ــه  ــرت ب ــان آخ جه
اي آفريده شـده گونه

كه اصلاً جنس تـزاحم 
  در آن وجود ندارد.
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كند كه فردا به خـاطر ادي آن كودكي را خراب ميكند، دارد در واقع آزهزار تا مفسده درست مي
نازي همين خانم بين مادرش و پدرش اختلاف افتاد و كار به طلاق كشيد. اين فرد دارد آزادي ◌ّ ط

گويند: نه اين ديگر به شـما كنند، ميها قبول ندارند، اينجا ترمز ميكند. منتها غربيرا خراب مي
را  محدودة حقوقي و آزادي دنيايي بحث كنيم، منتها تعريفخواهيم در مورد ربطي ندارد. ما نمي

گويند: آزادي شما تا جاييست كه آزادي ديگـران را خـراب پذيريم. ميبه يك نوعي اجمالي مي
  گوييم خوب در آخرت كه اصلاً تزاحمي نيست. آزادي انسان آزادي مطلق است. نكند. مي

ضيح داده بوديم) اين بود كه: در برزخ كمال هسـت، ژگي كه در مورد بهشت (قبلاً توچهارمين وي
از آن روايات سه مصـداق  بعضيدر شود كه آن رواياتي كه عرض كرديم پروندة انسان بسته نمي

آورده بود: فرزند صالح، صدقة جاريه، چاه آبي را كه انسان حفر كند، درختي كه بكارد و اينها بـه 
شود. رواياتي كـه اش همچنان ثوابش وارد ميدر پروندهعنوان مصاديقي بود كه وقتي انسان مرد 

ها قرآن ياد كرد به مؤمناني كه دستشان در دنيا به يادگيري قرآن نرسيد در آخرت به آنبيان مي
شود. در جهان آخرت يعني بعـد از عـالم دهند، پس معلوم است راه كمال در برزخ بسته نميمي

هاي الهي اسـت. آن سـلامي كـه خـدا بـه ها، سلامكمالبرزخ هم كمال وجود دارد. يكي از آن 
مَعوُنَ«فرمايد: آور است. قرآن ميدهد كمالبهشتيان مي لاماً قيلـاً إلِـاّ*لاتَأْثيمـًا وَ لغَـْوًا فيهـا لايسَْـ  سَـ

    .نيست درود و سلام جز سخني *آلودگناه] سخني[ نه و شنوندمي ايبيهوده نه آنجا در ؛1»سَلاماً

                                                 
  26و  25ات واقعه آي -1

يكي از كمالهـايي كـه 
خداوند بـه بهشـتيان 
ـــرت ـــان آخ  در جه

دهد، سلامي اسـت مي
كه به بهشتيان عرضه 

  شود.مي
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گوييم: يعني چه؟ آن جا بهشتيان خوانيم، ميهاي همين طوري كه ما بدون تفسير مياين ترجمه

نشستند، حرف لغو كه نبايد بزنند، بازار غيبت وخنده و اينها هم كه داغ نيست، بنشينند مرتـب 
به هم سلام كنند، اين چه زندگي شد؟ اين چه رفاقتي شد؟ مادام او بگويد: سلام، او هم در جواب 

كنند، دوباره آن طرف بگويد: سلام، او هم بگويد: سـلام سلام عليكم، چند لحظه صبر مي بگويد:
جاست، اينقدر خدا به بهشتيان اي ندارد، نه اينطور نيست. اتفاقاً خنده آنعليكم، اين بهشت مزه

خدا خندند. گويند و قاه قاه ميآيد و به هم ميها به ذهنشان ميدهد كه زيباترين لطيفهذوق مي
شان بلند است كه اهل كرد كه اينقدر صداي خنده، ايشان تعبير مي(ره)رحمت كند شهيد صدوقي

فهمند. آن جا ديگر صداي قهقهه هيچ كراهتي نـدارد. پـس چيسـت معنـاي ايـن جهنم هم مي
نيايي اگر از البته سلامهاي د ،»رحَـيمٍ رَبٍّ مِنْ قوَلْاً سَلامٌ«فرمايد: ها و سلام خدا كه در قرآن ميسلام

كنـد. آثـار ديگـري هـم دارد امـا روي اخلاص باشد تأثير عيني دارد، يعني محبت را زيـاد مي
  كنم. هايي عرض را ميهاي بهشت متفاوت است. من براي اينكه مطلب روشن شود نمونهسلام

؛ 1»الْمهُتْـَدُونَ هـُمُ أُولئـِكَ وَ حْمـَةٌرَ وَ رَبهِّـِمْ مـِنْ صَلوَاتٌ عَليَهْمِْ أُولئكَِ«فرمايد: قرآن در مورد صابران مي
معلوم است سـلام و رحمـت خـدا  ها اهل هدايتند.ها (صابران) و اينصلوات و رحمت خدا بر اين انسان

لّي الـَّذي هـُوَ«فرمايـد: آورد، اين اثر صلوات است. باز در سورة احزاب ميهدايت مي  وَ عَلـَيكْمُْ يُصَـ
فرستند تـا شـما را از ؛ خدا و فرشتگان بر شما مؤمنين صلوات مي2»النوُّر إلَِي الظُّلُماتِ مِنَ ليِخُْرجِكَمُْ مَلائكِتَهُُ

                                                 
  157بقره آيه  -1
  43احزاب آيه  -1

سلامهاي دنيايي اگر از 
روي اخلــاص باشــد 
تأثير عيني دارد، يعني 

  كند.محبت را زياد مي
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معلوم است كه تأثير عيني صلوات خـدا در دنيـا افزونـي  ها خارج كنند و به سوي نور ببرنـد.ظلمت
اثـر دارد.  هدايت است، پس اثر دارد؛ يعني صلوات الهي و فرشتگان اثر دارد، صلوات مؤمنان هم

 (ص)و آل محمـد (ص)در جاي خودش هم بزرگان ما ثابت كردند كه صـلواتي كـه شـما بـر محمـد
بـرد و در آخـر كـه فرستيد اثر دارد. در قرآن نام شش يا هفت پيامبر را در سورة صافات ميمي
 كـَذلكَِ«فرمايـد: عد ميب ؛ درود بر ابراهيم باد.1»إِبرْاهيمَ عَلي سَلامٌ«گويد: خواهد به اوج برساند ميمي

دانـي چقـدر پاداش اينطوريست؟ بله، تو نمي دهيم.؛ اينطور نيكوكاران را پاداش مي2»نالْمُحسْنِي نَجْزِي
دهند هر كدام فـتح بـاب پاداش در آن است، الان پيدا نيست. آن سلامي كه بهشتيان به هم مي

تـا حالـا بـاز نشـده بـود. هـر سـلام  شود كههاي جديد است. با هر سلام، درهايي باز مينعمت
شود هايي باز ميآورد كه تا حالا نبوده. به خاطر هر سلام باب لذتهايي نويي ميبهشتيان، نعمت

ها در اين دنيا افزوني هدايت است. همانطور كه تمثـل كه تا الان نبوده كما اينكه تمثل اين سلام
  لعنت، دور شدن از هدايت است.

 ايـن در] سرانجام[ و( ،3»هوُدٍ قوَْمِ لِعادٍ بُعدًْا ألَا رَبهَّمُْ كفََرُوا عادًا إنَِّ ألَا الْقيِامةَِ يوَْمَ وَ لَعنْةًَ الدُّنيْا هذِهِ يف أتُبِْعوُا وَ« 
 هـان ورزيدنـد كفـر پروردگارشـان به عاديان كه باشيد آگاه گرديد آنان] راه[ بدرقه لعنت قيامت روز و دنيا

همان لعنت بر قوم فرعون است و همان معناي لعنت را دارد، لعنـت دوري  )هود قوم عاديان بر مرگ
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با توجه به روايـات در 
ــأثير مي ــه ت ــابيم ك ي

عيني صلوات خـدا در 
دنيا افزونـي هـدايت 

  است. 
  

ــــه  آن ســــلامي ك
ــم  ــه ه ــتيان ب بهش

ح دهند هر كدام فتمي
هاي جديـد باب نعمت

 است.
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لامٌ«دهـد: ياسـين سـلام ميدهـد، بـه آلسـلام مي )(عحضرت ابراهيمآورد. خداوند به مي  عَلـي سَـ
 .دهـيممـي اشپـاد اينگونـه را نيكوكاران ما ؛2»الْمُحسْنِينَ نَجْزِي كذَلكَِ إِناّ«فرمايد: بعد هم مي ،1»ياسينَإِلْ

اي كـه شود كه سلام، سلام خشك و خالي نيست. نتيجـهيعني سلام به عنوان پاداش. معلوم مي
  آورند كه ثابت شد. ها كمال ميگيريم اين است كه در بهشت هم سلام هست و سلاممي

؛ درود 3»عالَمينَالْ فِي نوُحٍ عَلي سَلامٌ« .مدعا اين بود كه درعالم آخرت كمال ادامه دارد، اين هم دليلش

. عجيـب اسـت كـه بعـد از تمـام »الْمُحسْنِينَ نَجْزِي كذَلكَِ إِناّ«فرمايد: بعد مي ها.بر نوح در همه عالم
دهيم. پـس معلـوم فرمايد: اينچنين نيكوكـاران را پـاداش مـيهاي سورة صافات خدا ميسلام
كه در آخرت كمال وجود  شود در سلام چيزي هست، يك كمالي در آن است. پس معلوم استمي

شدني نيست كه مـن ها هست. پس كمال در عالم آخرت قطعدارد، چون در بهشت هم اين سلام
آيد و لـذت بـدون ها به دست ميها كمالهم مصاديق و مثالهايش را عرض كردم. اين كه با لذت

 كـه بخورنـد وعباس اسـت گفت: مگر آن جا تنبلخانه شاهكمال لغو است. به قول يك نفر كه مي
بياشامند و راه بروند. واقعاً اگر ما دنيايي فكر كنيم همين است، يعني اگر لذتش مثل لـذت دنيـا 

آور اسـت، هـر لـذتي انسـان را بالـا هاي اخروي كمالباشد اشكالش واقعي و وارد است اما لذت
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و ادامه كمال بـا  شوندها كهنه نميلذت شوند وها سير نميبرد. اين است كه هيچ وقت از لذتمي
  لذت است برخلاف روال دنيا. 

    هاي بهشتي:عظمت لذت
ها اينقدر روايات عجيبند كه فوق طاقت و تحمل انسـاني روايات خيلي عجيب است، گاهي وقت

هستند. ما مجبوريم اين روايات را با توجيه بگوييم چون اگر همينطور بخوانيم مثل اين است كه 
م يك مشت نخود و لوبيا و عدس را بريزند در دهانش و بگوينـد فـرو ايك نفر بگويد من گرسنه

بده و بعد به او يك پارچ آب بدهند و بگويند: بخور، اين شد آش. بعضي از روايات ما بايد طباخي 
ول هم در آن است، خيلي مشكل است كـه جعو سنگشور شوند؛ چون سنگ احاديث متروك و م

ي طبخ شده باشد و هم سنگ در آن نباشد. كار ما نيسـت حديث را طوري ارائه كني كه هم غذا
مگر اين كه خدا عنايت كند و بتوانيم احاديث را طوري بخوانيم كه انشاءا... با عقل شـما تـزاحم 
پيدا نكند جون در اسلام هيچ چيزي كه معارض با عقل سليم و قطعي باشد وجود نـدارد. ممكـن 

د ولي اين كه با بداهت عقلي مخـالف باشـد اصـلاً مـا است چيزي بگويند كه عقل ما نتواند بفهم
چنين چيزي در اسلام نداريم، هيچ چيز نداريم، هر چيز شريعت اسلام گفتـه عقـل هـم تأييـد 

كند. ولي اگر نگفتـه بـود خيلـي از نشيند بعد هر چه اسلام گفت تأييد ميكند. اول عقل ميمي
  فهميد. چيزها را نمي

هايي را آفريـده كـه نـه يا علي! خدا در بهشت نعمتاست كه حضرت فرمودند: روايتي از پيامبرگرامي 
، خيلي حرف عجيبي است. حالـا كمـي چشمي ديده و نه گوشي شنيده و نه به عقل كسي خطور كرده

رويم، حواس انسان در اين دنيا خيلي محدود است، نه طاقـت آمادگي پيدا شد، يك پله بالاتر مي

روايتي از پيا
ــه ــت ك اس
فرمودند: يا 
در بهشت نع
ــده  را آفري
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هاي دنيـا خيلـي دارد و نه طاقت رنجهاي خيلي بالا، گويي كه رنجها و لذتهاي خيلي بالا را لذت

شود؛ يك ضربه محكـم عجيب نيستند؛ مثلاً اگر كسي را خيلي سخت شكنجه كنند، بيهوش مي
ها هم همينطور است، به خـاطر فهمد. لذتشود و ديگر چيزي نميبزنند توي سرش، بيهوش مي

كته كرده و مرده، تحمل لـذتش را نداشـته اسـت. چشـم كننده فرد سبعضي خبرهاي خوشحال
درجـه  45شود، اگر بر تن انسـان آب شود، در تاريكي عاجز ميانسان نور زيادي ببيند بسته مي

درجـه فاصـله سـردش  15گويد سرد شد، با همـين درجه مي 30گويد داغ است؛ آب بريزند مي
اينقدر اين حواس قـوي هسـتند كـه  شود. انسان در همه حواسش ضعيف است اما در آخرتمي

العاده قويسـت؛ ذائقـة العاده قويست؛ گوش انسان فوقآور است، چشم انسان فوقروايات حيرت
  انسان قويست.

فرمايـد: اش درست است و وعدة خدا حق است. يك روايت ميخوانم كه همهمن چند روايت مي 
شما يك هزار مزه دارد همه را با هم درك كند. انسان مؤمن قدرت دارد در يك لقمة غذاي بهشتي كه صد 

آشي بپزيد ده نوع ادويه در آن بريزيد، چند نوع حبوبات در آن بريزيد در مجموع پانزده بيسـت 
فهميد فوقش دو مـزه، اگـر بـه خوريد يك مزه ميرقم چيز را مخلوط كنيد بشود آش، وقتي مي

توانيد بفهميد؟ اينقدر ذائقـة شـما است ميشما بگويند شما بخور و بگو چه چيزهايي در اين غذ
تواند اين قـدرت را قدرت دارد كه بفهمد؟ همان خدايي كه به ذائقة انسان اين قدرت را داده مي

فرمودند كـه يكـي از  (ره)امام خواهم يك پله بالاتر بروم، زيادترش كند، براي او كاري ندارد. باز مي
دهند يعني يـك جرعـه الجمعي است. بعد توضيح ميعفرمود: عالم آخرت عالم جممشايخ ما مي

ها را دارد، حتي  مزه تمام شراب بهشتي نه تنها مزه همان جرعه را دارد بلكه مزه تمام نوشيدني



  )16/8/1386( هشتمجلسه                                                                                                                                     248    
 

گـوييم در آن جـا شنويم نه زبان! ميگوييد: آهنگ را با گوش ميهاي زيبا را هم دارد. ميآهنگ
توان آهنگ گوييد: يعني با زبان مييلي عجيب است. ميتواند آهنگ را درك كند، خزبان هم مي

  كنم.اش را برايتان عرض ميشنيد؟ بله من الان يك نمونه
البلاغه نوشته كه البته شبيه كشـكول اسـت. يـك چيـز احمد سپهري خراساني شرحي از نهج 

درست سال پيش اتاقي را  140مستندي در آن ذكر كرده كه خيلي جالب است، دانشمندي حدود 
هايي زيـادي هاي زيادي از اطراف اين اتاق كشيد، چپ به راست، بالا به پايين، پرنـدهكرد و سيم

خـورد و بـه زمـين كرد به سيمي مياي را رها ميهم گرفت و در اين اتاق امتحان كرد. هر پرنده
بـه هـيچ ها اين خفاش پـرواز كـرد و افتاد، بعد خفاشي گرفت و در اين اتاق رها كرد. ساعتمي

سيمي هم نخورد. امروزه دانشمندان فهميدند كه خفاش دستگاه راداري عجيب و غريبـي دارد و 
اش در همه پستانداران غضروف است ولي گويند: پايهداراي حنجره بسيار نيرومندي است كه مي

پايه حنجره خفاش استخوان است. امواج صوتي او امواج مـاوراء صـوت اسـت و قابـل شـنيدن 
هاي دوازده متري كه صـدا نـدارد. صـداي زلزلـه غيرقابـل مثل موج زلزله، مثل موشكنيست، 

گويند: امواج ماوراء صوت. صدايي كه حنجـرة ايـن حيـوان توليـد ها ميآن شنيدن است، كه به
كند ماوراء صوت است كه اگر اين صداها را به صداهاي قابل شنيدن تبديل كنند پردة گوش را مي

ر هر ثانيه در حال پرواز به صورت قطع و وصل و متناوب اين صدا را از خود صـادر كند. دپاره مي
شود. رادار بسيار پيچيده اين حيـوان كند و منعكس ميكند بعد اين صدا به اشياء برخورد ميمي

دهد، دهد كه مثلاً در فاصله صد متري مگسي است حتي شكلش را هم تشخيص ميتشخيص مي
گويد كه مثلاً فانتوم، ميـگ گويند يك شيء، پرنده ديگر بيشتر از اين نميي(رادارهاي امروزي م
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اش كند، فوقش فاصلهفهمد يك چيزي در اين حوالي دارد پرواز مييا چيز ديگريست، او فقط مي

گيرد و تواند) اما رادار اين حيوان اينقدر امواج را دقيق ميدهد، بيشتر كه نميرا هم تشخيص مي
گوييد شود، ميبيند. حالا ديديد ميند كه در تاريكي مطلق با گوش، شكارش را ميكمنعكس مي

بيند منتها خيلي گويند خفاش با گوش ميگوييم بله، دانشمندان ميشود ديد؟ ميبا گوش هم مي
بيند. اگر خدا بيند ولي گوش او در تاريكي هم ميدقيقتر از چشم شما، چشم شما در تاريكي نمي

توانـد؟ همـان ه نوك انگشت شما احساسي بدهد كه مزه شيريني را بفهميـد، آيـا نميبخواهد ب
تواند به نوك انگشتان ايـن قـدرت را بدهـد، او خدايي كه به نوك زبانتان اين قدرت را داد نمي

  تواند دايره حواس را باز كند؟! حواس انسان در آن جا خيلي قويست. نمي
فرماينـد: اگـر يكـي از حـوران بهشـتي عجيب است. امام ميگويم كه خيلي باز يك روايتي مي

شـود، فروغ مي(همسران بهشتي)، چهره خود را در آسمان نشان دهد خورشيد در مقابل آن بي
كند. ولي گفتيد چه فايده دارد اين نور شديد انسان را كور ميگفتم، مياگر اول اين حديث را مي

ه تحمل درك اين لذت عظيم را دارد. شما يك لحظه وسعت ادراكات انسان بقدري شديد است ك
شـود، تـازه وقتـي خورشـيد گويند با يك دقيقه نگاه انسان كور ميدر خورشيد نگاه كنيد، مي

هاي مخصوص بزنيد كه به چشم آسيبي نرسد، كنترل شود و نورش كم گويند عينكگيرد ميمي
هاي فرمايند: حتي اينقـدر لـذتيشود. خدا رحمت كند حضرت امام را در كتاب چهل حديث م

المثل همين همسران بهشتي اگر يك تار مويشان را هم بـه مـا نشـان آخرت عظيم است كه في
شويم؛ يعني ظرفيت درك و دريافت آن را هم نداريم. اينقدر ايـن دنيـا كوچـك دهند هلاك مي

وسعت وجود چه جهـاني است، حالا شما ببينيد يك جهاني با اين عظمت و با اين بزرگي و با اين 
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بينيـد است؟ همين قدر به شما بگويم كه خداي عظيم، خداي آفريننده و اين همه عظمت كه مي
خدايا! اين آسمان و زمين با اين همه عظمـت، نهايـت عظمـت تـو نيسـت و فرمايند: مي (ع)اميرالمؤمنينكه 

ن جـا كـه چيـزي ارائـه نكـردي، بينند كه تو كي هستي، ايعظمت تو در آخرت است و در آن جا مردم مي
آن خدايي كه اين همه عظمت را آفريده، اراده كرده جهـاني خلـق كنـد بـراي  هنرنمايي نكـردي.

اندازد، پادشـاه كند؟ هر كسي سفره در خور شأنش ميپاداش دادن به پرهيزگاران، او چه كار مي
قير هـم در خـور شـأن اندازد، وزير در خور شأنش، متوسط در خور شأنش و فدر خور شأنش مي

ها زيـادي اسـت؟ اگـر يـك وقـت خواهد سفره بيندازد، چي بيندازد؟ اينخودش، حالا خدا مي
بينيد كه اصلاً آيد به خدا نگاه كنيد آن وقت مياحساس كرديد خيلي دارد روي ذهنتان فشار مي

خـواهم ياش درست است. من نمبراي قدرت الهي هيچ محدوديتي نيست و اين روايات هم همه
المجموع كه نگاه كنيم روايات بيشماري بگويم كه هيچ كدام از اين روايات اشكالي ندارد ولي في

هاي آن عالم انگيز و عجيبي است و لذتگويند عالم آخرت، عالم بسيار شگفتداريم كه به ما مي
شما عكسش  نظيري است كه من به بعضي از رواياتش هم اشاره كردم. در مورد دوزخهاي بيلذت

گوييم در بهشت هيچ رنجي نيست در دوزخ هـم هـيچ شـادي نيسـت؛ در را نگاه كنيد، مثلاً مي
عَـذابهُا «فرماينـد: مي (ع)اميرالمـؤمنينبهشت هيچ وقت كهنگي نيست در دوزخ هم كهنگي نيست. 

  .  »جدَيد
گفت رده بود كه ميكنند، يكي از آنها آنقدر كتك خوكار مي در دنيا مثلاً ديديد كساني كه رزمي

كند. دنبـال خواهم يك كسي مرا بزند، گفتم: چرا؟ گفت: اگر كتك نخورم عضلاتم درد ميمن مي
گشت كه او را بزند. يك آقايي برقكار بود، آزاده بود، گفت يك خلافي كرده بوديم ما را فردي مي

روايـــات بيشـــماري 
ــا  ــه م ــه ب ــم ك داري

گويند عالم آخرت، مي
ـــــالم بســـــيار  ع

انگيز و عجيبي شگفت
هاي آن ت و لــذتاســ

ــــذت هاي عــــالم ل
 .نظيري استبي
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ها بـه حالـت كه كلاغ بردند كه با شوك الكتريكي شوكمان بدهند، گفتند بلايي به سرت بياوريم

خواهيـد بكنيـد؟ بعـد كـه ديـديم گريه كنند، خيلي ترسيديم و لرزيديم، گفتيم چكارمـان مي
ولت ما را گرفته بـود هـيچ  120دستگاه شوك آوردند شروع كردم به ريشخند زدن، صدبار برق 

تگاه را روشن هاي گوشمان وصل كردند و دساتفاقي هم برايمان نيفتاده بود، گفت آمدند و به لاله
خنديديم بعد عصباني شدند و گرفتند ما را بـا مشـت و كرد و ما ميكردند، دستگاه مدام كار مي

گويد آقا چرا نيامديد لگد زدند. حالا در دنيا اگر هر روز آقايي را شلاق بزنند روز صدم كه شد مي
بنـدد و بعـدش م پينه ميشود، هفته دوها عادت كرده. روز اول زخم ميبزنيد تن ما به اين شلاق

كنـد. آخـرت اينگونـه نيسـت، اميرالمـؤمنين آيد و بعد هـم ديگـر عـادت ميهم دردش نمي
شـدني هاي بهشـت كهنهشود، همانطور كه لذت؛ هيچ وقت كهنه نمي»عَذابهُا جدَيد«فرمايند: مي

پشـت  نيست. يك مقدار هم آدم بايد بترسد، اين آرامش در دنيا خيلي آرامـش خـوبي نيسـت.
د. بايد كمي از اينكه خداي نكرده بزنيد بـه يكنماشين كه نشستيد اگر كمي نترسيد تصادف مي

كند، اگر گناهي و او را بكشيد بترسيد. در زندگي دنيا آدم بايد بترسد والا اگر نترسد خلاف ميبي
تـرس كنيد، يك كمي ترس خوب است، نـه از آلودگي به امراض نترسيد بهداشت را رعايت نمي

  زيادي، ترس كمي كه جلوي انسان را بگيرد كه هر كاري نكند. بايد زندگي اين طور باشد.
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